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ــزارش گــــ

ــری  ــی از س ــی ـ تخصص ــت علم ــن نشس اولی
ــا  ــگ ب ــی و فرهن ــه درس ــای برنام ــت ه نشس
عنــوان »آمــوزش و مســاله فرهنــگ معاصــر در 
ــر  ــی، عص ــت الله فاضل ــور نعم ــران« ، باحض اي
ــه  ــاه( در خان ــنبه ۲9 مهرم ــته )چهارش روز گذش

ــد. ــزار ش ــانی برگ ــوم انس ــمندان عل انديش
فاضلــی در ايــن نشســت بــه صــورت منســجم، 
ــوزش  ــوص ورود آم ــه ای در خص ــدا تاريخچ ابت
بــه ايــران ارائــه داد و ســپس بــه مســائل و 
مشــکلات ايــن حــوزه پرداخــت و راه حــل هــای 
ــه در  ــی ک ــرح کرد.متن ــود را مط ــنهادی خ پیش
ــده ای از ســخنرانی وی  ادامــه مــی خوانیــد گزي

ــت؛ ــن نشســت اس در اي
حوزه آمـوزش، حوه مـورد علاقه من اسـت و من 
وقتـی که مـی خواهم هوايـی تازه کنم سـری به 
بـاغ آموزش می زنـم و اصلا به همیـن خاطر هم 
امـروز در اين جلسـه حاضر شـدم؛ سـوالی که من 
امـروز مـی خواهم مطـرح و دربـاره آن بحث کنم 
ايـن اسـت که چه نسـبتی بیـن آموزش مـدرن و 
فرهنـگ معاصـر وجـود دارد؟ ولـی قبل از پاسـخ 
به ايـن سـوال، تعريفـی از فرهنگ معاصـر ايران 
ارائـه می دهـم؛ فرهنـگ معاصر ايـران مجموعه 
صـورت بنـدی اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و 
فرهنگـی اسـت کـه از تجربـه کلـی مـردم ايران 

در ۱50 سـال اخیر شـکل گرفته اسـت.
منظـورم از تجربه هم تجربه معنايی، تعبیر، تفسـیر 
و آگاهـی اسـت که مـا از وجـود و بـودن خودمان به 
آن شـکل داديم به صورت خلاصـه فرهنگ فرايند 
تولید، توزيع و کاربست معناسـت. در ۱50 سال اخیر 
ايـن فرايند با دوره پیشـامعاصر تفاوت های اساسـی 
کـرده و نوعی گسسـت تاريخی و معنايی بـه وجود 

آورده که گسسـت مهمی اسـت.
ــا  ــروز م ــر و پوشــش ام ــال ظاه ــوان مث ــه عن ب
ــاوت  ــش تف ــال پی ــر و پوشــش ۱50 س ــا ظاه ب
دارد؛ ممکــن اســت امــروز هــم خانمــی روســری 
ــای  ــم ه ــش خان ــال پی ــه ۱50 س ــی ک ترکمن
ــر  ــی ديگ ــد ول ــد، بپوش ــرمی کردن ــن س ترکم
ــش ر  ــال پی ــی ۱50 س ــری ترکمن ــای روس معن
ــر  ــه خاط ــری ب ــن روس ــروز اي ــد، ام ــی ده ا نم
پديــده مــد پوشــیده مــی شــود. بنابرايــن وقتــی 
از فرهنــگ صحبــت مــی کنیــم بايد از گسســت 
ــه عبارتــی وقتــی از  هــا هــم صحبــت کنیــم، ب
فرهنــگ صحبــت مــی کنیــم از شــیوه تولیــد و 

ــا مــی گوئیــم. ــع معن توزي
ــی  ــت، زيباي ــد معناس ــی تولی ــم نوع ــی ه زيباي
نوعــی راهبــرد معنابخشــی بــه عالــم اســت کــه 
ــن  ــرد بنابراي از ادرک حســی مــا شــکل مــی گی
ــان  ــس زن ــروز عک ــا ام ــه م ــور ک ــن ط همی
ناصرالديــن شــاه را مــی بینیــم، آنهــا را مســخره 
مــی کنیــم و بــه آنها مــی خنديــم، احتمــالا ۱00 
ــدی عکــس  ــای بع ــم نســل ه ــر ه ــال ديگ س
ــس  ــد پ ــی خندن ــد و م ــی بینن ــا را م ــای م ه
فرهنــگ يعنــی شــیوه ای کــه مــا جهــان را معنا، 

ــم. ــی کنی ــايی م ــذاری و رمزگش رمزگ
ــه  ــت ک ــده ای اس ــران  پدي ــدرن اي ــگ م فرهن
ــران شــد و اتفاقــا  از زمــان عبــاس میــرزا وارد اي
ــا  ــان ب ــران همزم ــر اي ــگ معاص ــروع فرهن ش
ورود و پیدايــش نهــاد جديــد آمــوزش بــه ايــران 
اســت. آمــوزش هــم يعنــی اينکــه مــا بــه نحــو 

ــه بچــه  ــه ب ــم ک ــی کنی ــلاش م ــه ای ت آگاهان
ــم و  ــاد بدهی ــگ و... را ي ــش، فرهن ــان دان هايم
نیــروی ماهــر و متخصــص تربیــت کنیــم. حــالا 
ــتند  ــی هس ــی و دولت ــای عموم ــا نهاده در اينج
ــی را  ــام آموزش ــد نظ ــی گیرن ــم م ــه تصمی ک

ــد. ــدازی کنن ــیس و راه ان تاس
خانـم مونیـکا رينگـر در کتـاب »آمـوزش، دين، 
و گفتمـان اصـلاح فرهنگـی در دوران قاجـار« 
بـه خوبـی چگونگی شـکل گیـری نهـاد آموزش 
در ايـران را شـرح مـی دهـد. رينگـر مـی گويـد 
ايرانـی هـا تـلاش کردند کـه نهـاد آمـوزش را از 
کشـورهای غربـی اقتبـاس و نـه تقلیـد کننـد به 
عبارتـی آنهـا آمـوزش را ترجمه فرهنگـی کردند 
يعنـی سـعی کردنـد آن را بفهمند و بـا مقتضیات 
خودشـان سـازگار کننـد. يعنـی اينگونـه نبـوده 
که هـر علمـی وارد ايـران شـود، ايرانی هـا آن را 
بپذيرنـد چه بسـا ايرانی ها در برابر يکسـری علوم 
مقاومـت می کردنـد و آنها را نمـی پذيرفتند؛ مثلا 
علوم پزشـکی را نمی پذيرفتند و معتقـد بودند که 
اينها علوم مسـیحی اسـت و با آمـوزه های جهان 

بینـی اسـلامی آنها سـازگاری نـدارد.
حـال اگر مـا انديشـیدن را يک ايـده نبـوغ آمیز و 
بازنمايـی کلامـی و زبانی ندانیم، انديشـیدن يک 
فراينـد جمعی اسـت که در يک لحظـه اقوام ملت 
در برابـر يک پديده مکث و دربـاره آن فکر می کنند. 
بنابراين مقاومت هـای فرهنگی نوعی فرصت برای 
تامـل و تفکر فراهـم می کنـد، معمولا افـرادی که 
در برابـر ورود پديـده هـای نـو مقاومـت مـی کنند 
و سـوال مـی پرسـند کسـانی هسـتند کـه اهـل 

انديشـیدن هسـتند و فکر مـی کنند.
ــد،  ــیس ش ــون تاس ــه دارالفن ــال  ۱۲30 ک از س
نظــام آمــوزش مــدرن وارد ايــران شــد، بنابرايــن 
حــدود ۱60 ســال از تاريــخ پیدايــش نظــام 
ــن  ــذرد، اي ــی گ ــران م ــدرن در اي ــوزش م آم
ــی و  ــی، جوان ــوغ؛ نوجوان نظــام دوره کودکــی، بل
بزرگســالی را پشــت سرگذاشــته و نظــام آموزش 
ايــران امــروز در دوره میانســالی بــه ســرمی بــرد، 
بــه عقیــده مــن نظــام آمــوزش ايــران جوانمرگ 

ــده اســت. ش
ــه مــی خواهــم  ــن مقدم ــن اي ــد از گفت حــالا بع
ــا  ــروز م ــی ام ــام آموزش ــرا نظ ــه چ ــم ک بگوي
ــده  ــرگ ش ــودم جوانم ــه خ ــه گفت ــه و ب اينگون
اســت؟ ممکــن اســت پیــش از مــن افــراد 
ــران  ــوزش در اي ــاره مســکلات آم ــی درب مختلف
گفتــه باشــند ولــی حــرف هايــی کــه مــن امــروز 
ــار اســت کــه از زبــان مــن  مــی گويــم اولیــن ب

ــود. ــی ش ــرح م مط
بــرای آمــوزش ما چنــد اتفــاق افتــاده اســت؛ اول 
اينکــه انتظــارات اولیــه و پايــه ای کــه از آمــوزش 
داشــتیم بــرآورده نشــده اســت مثــلا مــا انتظــار 
ــی  ــواد همگان ــدرن س ــوزش م ــا آم ــتیم ب داش
ــد  ــاد بگیرن ــتن ي ــدن و نوش ــه خوان ــود و هم ش
ولــی خــب ايــن اتفــاق نیفتــاد. دوم اينکــه بیــش 
از 50 درصــد از دانــش آموختــه هــای مــا بیکارند 
و افــراد آمــوزش ديــده مــا کارآفريــن بــار نیامدند 
ــر  ــوزش مقص ــط آم ــوزه فق ــن ح ــه در اي البت
نیســت و نهادهــای ديگــری هــم در ايــن رابطــه 
ــکاری،  ــل بی ــی از دلاي ــی يک ــد ول ــش دارن نق

ــت. ــوزش اس آم
دلیـل سـوم اينکه  مـا در فرايند توسـعه اقتصـادی، 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی عقب مانديـم و به 
نسبت کشـورهای ديگر هنوز توسـعه يافته نشديم، 
کشـورهای ديگـر هـم منظـورم آمريـکا و انگلیس 
نیسـت بلکه کشـورهای هم سـطح خودمـان مثل 
ترکیـه، مالـزی و برزيـل کـه خیلـی از مـا جلوترند. 
دلیـل چهـارم اينکـه آموزش مـا موجـب نارضايتی 
جامعـه شـده اسـت يعنی نظـام آموزشـی مـا نه به 
مـذاق دانشـجويان خـوش مـی آيـد و نه بـه مذاق 
اسـاتید و خانـواده هـا يعنی نظـام آموزشـی فعلی با 
يک نارضايتـی همه جانبـه مواجه اسـت. دلیل آخر 
هـم اينکه ما امـروز با بحران های زيسـت محیطی 
مختلفی مثـل بحـران آب مواجه هسـتیم و يکی از 
دلايل اين بحران ها ضعف نظام آموزشـی ماسـت.

ما اگر بخواهیم سـنجش درسـتی از نظام آموزش 
داشـته باشـیم بايد آموزش را با نهادهـای بیرونی 
خـودش بسـنجیم و بگوئیـم کـه مثـلا آمـوزش 
بـا فرهنـگ، سیاسـت و اجتمـاع کـرده اسـت. 
نظـام آمـوزش مـا در ايـران از ابتـدای پیدايـش 
خـود از يـک چیـز غافـل بـود و هنوز هم هسـت 
و آن اينکـه هیـچ وقـت انسـان در کانـون اصلی 
توجهـش نبـوده يعنـی در خلق موقعیت سـوژگی 

ضعیـف بوده اسـت.
نظـام آمـوزش بـرای اينکـه بتوانـد انتظـارات را 
پاسـخ دهـد و يـک فرهنـگ سـازنده باشـد بايد 
بـه سـوژه يعنـی انسـانِ  نوعـی توجـه کنـد. اين 
در حالیسـت کـه دولـت از همـان ابتـدا در ايـران 
قصد داشـت کـه يـک نظـام بوروکراسـی بزرگ 
شـکل دهـد تـا بتوانـد تعـداد زيـادی آدم را درون 
آن قـرار دهـد، مديريـت کنـد و نظـم و انصبـاط 
دهـد بـه عبارتـی سیسـتم آموزشـی مـا از طريق 
همگن سـازی، اسـتاندارد سازی، يکسـان سازی 
به صـورت رياضی وار می خواسـت يـک يونیفرم 

ملی شـکل دهد فارغ از اينکه شـايد ايـن يونیفرم 
بـرای ما مناسـب نباشـد در ايـن سیسـتم، زن ها 
اجـازه ندارنـد زنانگی کننـد، کردها کـردی گری 
و آذری هـا ترکـی گـری نمـی کننـد در حالیکـه 
آمـوزش يعنـی اينکـه فـرد سـطحی از انضبـاط 
را بپذيـرد بـدون اينکـه مجبـور باشـد بخشـی از 

مناسـبات فرهنگـی خـودش را از دسـت بدهـد.
در نظــام آمــوزش مــا مدرســه يــک نهــاد 
میانجــی بیــن شــهروندان و دولــت اســت ولــی 
هیــچ گونــه ارتبــاط خــلاق و مشــارکتی بــا ايــن 
ــز اســت،  ــک چی ــا ي ــق م ــی علائ ــدارد يعن دو ن
ــری.  ــز ديگ ــی چی ــای آموزش ــام ه ــق نظ علائ
در نظــام آموزشــی مــا يادگیــری طوطــی وار رواج 
يافتــه و يکســری داده توســط نظــام آموزشــی به 
ــادی  ــن موضــوع انتق ــده و همی ــل ش ــا تحمی م
ــت.  ــه اس ــا گرفت ــر را از م ــیدن و راه تفک انديش
بحــران مــا ايــن اســت کــه بــه علــم و آمــوزش 
ــاره آن  ــزاری داشــتیم و هیــچ وقــت درب ــگاه اب ن

ــم. ــق فکــر نکردي عمی
ــل  ــکار وراه ح ــد راه ــم چن ــی خواه ــان م در پاي
پیشــنهادی بــرای بحــران فعلــی آمــوزش مطرح 

کنــم؛
اول اينکــه بايــد بــه مناســبات فرهنــگ معاصــر 
و آمــوزش توجــه شــود، مــا هیــچ وقــت بــه ايــن 
ــر  ــق فک ــدی و عمی ــورت ج ــه ص ــبات ب مناس
نکرديــم، اگــر هــم بــه آن هــا پرداختیــم در حــد 
يکســری بحــث هــای دم دســتی و مطبوعاتــی 

ــوده اســت. ب
دوم اينکــه بايــد بــه ســوژه يعنــی انســان توجــه 
ــام  ــا ن ــادی ب ــای زي ــاختمان ه ــا س ــم، م کنی
ــا مدرســه و  ــم ام مدرســه و دانشــگاه ســاخته اي
ــای  ــه ج ــد ب ــا باي ــوزش نیســتند م دانشــگاه آم

ــم. ــه کنی ــوزش توج ــوژه در آم ــی س خال
سـوم اينکـه بـرای راه پیدا کردن سـوژه بـه نظام 
آمـوزش بايد گفت وگـو را رواج دهیـم، چون روح 
موجود در آمـوزش ما روح گفت وگو نیسـت، روح 
مونولوگ اسـت. متاسفانه  رسـانه ها و مطبوعات 
مـا فقط از ۱5 شـهريور تـا آخر مهرماه به مسـائل 
آمـوزش و مدارس و دانشـگاه می پردازنـد و ما در 
۱0 مـاه از سـال در سـکوت خبـری و رسـانه ای  
به سـر مـی بريـم در حالی کـه اگر گفـت وگوی 
جمعی صورت بگیرد، مسـئله و مشـکل آنجا پیدا 
و راه حـل آن هـم يافـت مـی شـود. بايـد هرچه 
زودتـر يک گفت وگـوی اجتماعـی و چندصدايی 
در اين حوزه شـکل بگیـرد و گروه هـای مختلف 
شـروع بـه انديشـیدن جمعـی کننـد، چـون بـا 
  ISI  تکنیک هـای کلی، نوشـتن کتـاب و مقالـه

راه بـه جايی نمـی بريم.
نکته آخـر هم اينکه بـرای حل مناسـبات آموزش و 
فرهنـگ معاصر بايد چشـم انداز تطبیقـی و جهانی 
داشـته باشـیم چون مـا امروزه مـا در جهـان زندگی 
مـی کنیم و نـه ايـران. امـروز هیچ امـری نه محلی 
اسـت نه جهانـی بلکـه مـا در يک جهـان- محلی 
زندگـی می کنیـم، بايد تعصب های ملـی و جهانی 
را کنـار بگذاريم و اين مناسـبات را بفهمیم، چون اگر 
متوجه اين مناسـبات نشـويم بحران ها به حال خود 
باقی می ماند. توجه داشـته باشـید کـه هیچ فرمول 
معجـزه آسـا و از پیـش تعییـن شـده ای بـرای حل 

مشـکل وجود ندارد.

نعمت الله فاضلی مطرح کرد؛

نظام آموزش ایران جوانمرگ شده است/ ضرورت توجه به سوژه
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ــزارش گــــ

ــس  ــفه و رئی ــدگار فلس ــره مان ــی چه ــا داوری اردکان ــر رض  دکت
فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســلامی ايــران در ســمینار علــوم 
ــالن  ــاه در س ــروز ۲9 مهرم ــح ام ــه صب ــا ک ــش ه ــی و چال رياض
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــدرس برگ ــت م ــگاه تربی ــران دانش ــهید چم ش
داشــت: ابتــدا بــا اشــاره بــه اينکــه مــن مــی خواســتم بــه عنــوان 
يــک میهمــان نــه شــريک میزبــان در ايــن جلســه شــرکت کنــم 
و در همیــن راه بايــد از دانشــگاه تربیــت مــدرس بــه خاطــر اينکــه 
ــا همــکاری فرهنگســتان برگــزار  اولیــن يــا دومیــن همايــش را ب
ــده  ــه در آين ــدوارم ک ــم. امی ــی کن ــکر و قدردان ــد، تش ــی کن م
فرهنگســتان بــا دانشــگاه همکاری هــای بیشــتری داشــته باشــد.

ــم  ــوان يــک معل ــه عن ــزود: مــن در اينجــا مــی خواســتم ب وی اف
ــه  ــکلات از جمل ــل مش ــه دلی ــا ب ــم، ام ــت کن ــان صحب و میهم
ــی از  ــه بعض ــا اينک ــردم، ام ــی ک ــه کوتاه ــتن مقال ــری در نوش پی
ــائل  ــد در مس ــرا باي ــه فیلســوفان چ ــد ک ــی گوين ــان م رياضی دان
ديگــر از جملــه رياضــی حــرف بزننــد، بايــد بگويــم که فیلســوفان 
ناگزيرنــد کــه حــرف بزننــد. بــه هــر حــال هــر دانشــی شــأنی دارد. 
فیلســوفان بايــد بپرســند کــه وظیفــه يــک علــم چیســت و جايگاه 
آن کجاســت. البتــه همــه رياضی دانــان ايــن گونــه نیســتند. غالــب 
ــب  ــم هســتند و غال ــم، دانشــمندان آن عل فیلســوفان فلســفه عل
ــال  ــا ... ح ــه ت ــل گرفت ــه، راس ــد. از فرگ ــوفان رياضی دانن فیلس

ــر فیلســوفان، رياضــی دان هــم هســتند. حاضــر اکث
ــن  ــرای ســخنرانی ام م ــه ب ــی ک ــه داد: عنوان ــی ادام داوری اردکان
انتخــاب کــردم يــا بــه هــر حــال مــی بايســتی انتخــاب کنــم، قهرا 
ــوان شــريک  ــه عن ــه ب ــق باشــد همانطــور ک نمــی توانســت دقی
ــان تشــکر مــی کــردم،  ــوان میزب ــه عن ــد ب ــده ام و باي ــان آم میزب
بــه همیــن دلیل عنــوان ســخنرانی مــن علمــی نیســت و همانطور 
کــه مــی دانیــد دربــاره برنامــه درســی رياضــی اســت. قبــل از آنکه 
ــه آنچــه کــه مــی خواســتم و تفســیرش را نتوانســتم  اشــاره ای ب
بگويــم، بايــد بگويــم رابطــه رياضــی دانــان با فســلفه رابطــه قديم 

اســت.
رئیــس فرهنگســتان علــوم تصريــح کــرد: اولیــن صــورت منطقــی 
ــی اقلیــدس  ــاب »اصــول اقلیــدس« ظاهــر شــد يعن ــم، در کت عل
رياضــی را برهانــی کــرد. منطقیــون گفتنــد کــه منطــق، مدخــل 
همــه علــوم اســت. علــم هــم منظورشــان علــم نظــری بــود. علــم 
نظــری هــم در تقســیم بندی اوايــل بــه مابعــد الطبیعــه، رياضیــات 
ــم در  ــرد منطــق در عل ــن کارب ــات تفســیر مــی شــد. اولی و طبیعی
کتــاب »اصــول اقلیــدس« ظاهــر بــود. گويــی او پذيرفتــه بــود کــه 
منطــق، مدخــل همــه علــوم اســت. يعنــی از طريــق منطــق، وارد 
ــزی  ــی اســت کــه منطــق چی ــن معن ــه اي ــوم مــی شــويم و ب عل

اســت خــارج از علــوم ديگــر.
وی افــزود: منطــق از علــم جــدا نیســت يعنــی منطــق چیــزی جدا 
از علــم نیســت. البتــه مــا کتــاب منطــق داريــم يعنــی اگــر اينهــا 
علــم نباشــد معنــی هــم نــدارد. رياضی دانــان اهــل تخیل انــد. يک 
لحظــه بــه نظــر آوريــد کــه فقــط قواعــد منطقــی داريــد و بــرای 
ايــن قواعــد، علــم نداشــته باشــید، بــه چــه کار مــی آينــد؟ اينهــا در 
علــم بــه کار مــی آيــد، امــا صــورت ديگــر ايــن اســت کــه مدخل، 
راه ورود اســت و وقتــی مــی گويیــم منطــق، مدخــل علــوم اســت 
بــه معنــی ايــن اســت کــه راه ورود بــه علــوم اســت و ايــن تفــاوت، 
ــم از هــم مســتقل  ــروزه منطــق و عل ــاوت  انتزاعــی اســت. ام تف

نیســتند دو امــر پیوســته بــه هــم هســتند.
داوری در ادامــه گفــت: در گذشــته منطــق و رياضــی ســودای يکی 
ــه نبــوده اســت. در اواخــر قــرون  شــدن داشــتند و بی خــود اينگون
ــه ايــن امــر شــروع شــد. او طرحــی  ــا گالیل ــژه ب ــه وي وســطی و ب
مــی آورد کــه مــا آن را ظاهــرا شــعر و اســتعاره مــی دانیــم. در علوم 
دقیقــه، اصحــاب ايــن علــوم بــا هــم بــه راحتــی بــه تفاهــم مــی 
ــی  ــوم انســانی و برعکــس يعن ــا عل ــن گــروه هــا ب ــا اي رســند، ام
ــند و  ــی رس ــم نم ــه تفاه ــانی ب ــه آس ــا ب ــا آنه ــانی ب ــوم انس عل

متاســفانه ايــن امــر وجــود دارد و نشــانه بــدی اســت. دانــش، واحــد 
اســت. اصــلا کوشــش ايــن بــوده اســت کــه دانــش يکــی شــود، 
ــوم همــکاری و همراهــی  ــه همــه عل ــن اســت ک ــا درســت اي ام
داشــته باشــند و اساســا دانش هــا بايــد در تعــادل و تبــادل باشــند.

ايـن چهـره مانـدگار فلسـفه ادامـه داد: مـا بـدون تعلیـم، تربیـت و 
آمـوزش هیـچ علمـی نمـی توانیم داشـته باشـیم. چگونه می شـود 
که دانشـمند شـیمی يا فیزيـک با دانشـمند تعلیـم، تربیـت و علوم 
انسـانی هماهنگ نباشـد؟ آنهـا بايد بـا همراهی و هماهنگـی با هم 
باشـند. برنامه درسـی که نوشـته می شـود بايد در تعـادل و تبادل با 

رشـته های ديگر باشـد.
وی گفـت: رياضـی در دوره جديـد پـس از گالیلـه جـای منطـق را 
گرفـت و بـه همیـن خاطـر اسـت کـه در مـدارس اروپـا و آمريـکا، 
منطـق بـه صورتی کـه ما مـی خوانديـم ديگـر تدريس نمی شـود. 
رياضـی جـای منطـق را گرفت يعنـی رياضیـات مدخل علـوم و در 
واقـع خـودِ  علوم شـد. گالیلـه گفت »خـدا جهـان را با قلـم رياضی 
خلق کـرده اسـت« و بـه همین منـوال علـم، رياضی شـد. فیزيک 
امروزه فیزيک رياضی اسـت. جامعه شناسـی، جامعه شناسـی رياضی 
اسـت. در واقـع اين طـرح جديـد عالم اسـت. من معتقد نیسـتم که 
علـمِ  رياضی صرفـا يک علم صـوری اسـت و احـکام آن، احکامی 
انتزاعی اسـت. احـکام رياضی همانطـور که کانت مـی گفت احکام 
تألیفـی يا به تعبیـری واقعی اسـت. واقعی بـه معنـای آن چیزی که 
با دسـت و چشـممان مـی بینیم تعبیر نکنیـد بلکه واقعـی به معنای 

آن چیـزی کـه در واقع وجـود دارد.
ــا  ــرض ه ــا ف ــزود: رياضــی دان کارش را ب رئیــس فرهنگســتان اف
ــا شکســت انــس دارد. منطــق دان  ــد. رياضــی دان ب آغــاز مــی کن
معتقــد اســت کــه علــم او ذهــن را از خطــا دور مــی کنــد و تفــاوت 

ــا رياضــی دان دارد. ــادی ب هــای زي
داوری بـا اشـاره به برخی از دوسـتان کـه گله می کنند و به درسـتی 
هـم مـی گوينـد کـه مـا در دبیرسـتان در آمـوزش رياضـی موفـق 
نیسـتیم، گفت: اصـلا بدتر آنکـه وقتی ما کنکـور را نـگاه می کنیم 
مـی بینیم که بهترين دانشـجويان نمـی روند رياضـی بخوانند بلکه 
پزشـکی و مهندسـی می خوانند البتـه هر چند افرادی که مهندسـی 
مـی خواننـد، رياضی هم مـی خواننـد، اما ما بـه علوم پايـه توجهی 
نداريم و بیشـتر علـم را در کارکردش می بینیم. البتـه نمی گويم که 
نبايـد علم را در کارکرد آن ببینیم. علم اگر سـود نداشـته باشـد، علم 
نیسـت. دانشـمند برای سـود، علم نمی خواند. دانشـمند در واقع بايد 
ـبّ دانش داشـته باشـد. اگر مصلحـت حقیقت حفظ شـود، همه  ُـ ح

مصالـح حفـظ می شـود. علم را بايـد برای علـم آموخت.
ايـن چهره ماندگار فلسـفه ادامـه داد و گفت: همانطور کـه می دانید 
هـر علمی کـه شـما در نظر بگیريـد، سـودمند اسـت، امـا عزيزانی 
کـه اينجا ننشسـته انـد برای اينکـه رياضیـات سـود دارد و نرفته اند 
رياضیـات بخوانند بلکه بیشـتر بـرای علـم رياضی، رياضـی خوانده 
انـد. وقتـی سـخن ارسـطو را کـه مابعدالطبیعه اشـرف علوم اسـت؛ 
چراکه بی سـودترين علـوم اسـت، در نظر می گیريـم و همانطور که 
مـی دانیـد رابطـه سـود و شـرف و هـر علـم از هم جـدا نیسـت، در 
واقـع بـه يک اعتبار دانشـمند کاری به سـود يـک علم نـدارد، اما به 
يـک اعتبـار کاری کـه می کند، سـودمند اسـت و هر چـه بی نظرتر 
کار کنـد، سـودمندتر اسـت. حـالا در مدارس مـا اگـر رياضیات نمی 
خواننـد يـا کم مـی خوانند، بـه ايـن م عنی نیسـت که دانشـمندان 

برای علـم خودشـان اعتبار قائل نیسـتند.
ــه  ــزد مدرس ــزاد در اردکان ي ــر به ــن و دکت ــی م ــزود: وقت وی اف
مــی رفتیــم، در همــه آن شهرســتان ۲ يــا 3 مدرســه بیشــتر وجــود 
نداشــت. مدرســه ای کــه مــن مــی رفتــم 9 کلاس و ۱00 دانــش 
ــر  آمــوز داشــت. در صورتــی کــه امــروزه دانــش آمــوزان ۱00 براب
شــده اســت و شــما انتظــار داريــد کــه در ايــن تعــداد زيــاد دانــش 
آمــوز بــاز هــم 30 درصــد از آنهــا درس خــوان باشــند. ايــن فريــب 
ــول  ــه ق ــا ب ــت ي ــب اس ــان فري ــان، جه ــلا جه ــت. اص ــار اس آم

حافــظ قصــه فريــب، قصــه روشــن اســت.
رئیــس فرهنگســتان علــوم ادامــه داد: وقتــی عــدد دانشــجويان ۱0 
ــی  ــد، م ــی کنی ــگاه م ــار را ســطحی ن ــی شــود، شــما آم ــر م براب

ــر شــده باشــد. ــد ۱0 براب ــدان باي ــداد علاقه من ــه تع ــد ک گويی
ــده اســت  ــه بیشــتر ش ــده ای ک ــن ع ــت: اي ــن گف داوری همچنی
ــات  ــه تعلیم ــی ک ــما وقت ــد. ش ــوزی نیامدن ــرای علم آم ــه ب هم
اجبــاری داريــد و همــه بــه هــر دلیلــی درس مــی خواننــد، نبايــد 
ــد.  ــع داشــته باشــید کــه آن نســبت 30 درصــد محفــوظ بمان توق
ايــن مطلــب را بیــان کــردم کــه از همــکار خــودم در فرهنگســتان 
کــه مــی گفــت خوشــبین باشــید، دفــاع کــرده باشــم. بايــد بگويــم 
مــن ايــن را خوشــبینانه مــی بینــم، امــا بــه ايــن معنــی نیســت که 
برنامــه هــای درســی مــا خــوب اســت. قطعــا برنامــه های درســی 
ــه در  ــی ک ــا روح ــد ب ــا باي ــدارس م ــه م ــوب نیســت. برنام ــا خ م
جامعــه وجــود دارد متناســب باشــد. گاهــی مــردم بــه علــم علاقــه 

دارنــد، گاهــی بــه علــم علاقــه ندارنــد.
ايــن چهــره مانــدگار فلســفه افــزود: جامعــه يونانــی در زمــان های 
ــه طــوری کــه امــروزه همــه  ــد ب ــم توجــه مــی کن ــه عل ــم ب قدي
ــوف،  ــم فیلس ــان قدي ــت. يون ــا اس ــا از همان ج ــات م اصطلاح
ــا آن را  ــه اروپ ــت ک ــی اس ــان، جاي ــمند و... دارد. يون ــم، دانش منج
ــرن دوم و ســوم هجــری در  ــد. در ق ــی دان ــم خــودش م ــاز عل آغ
جامعــه مــا ذوق علمــی پديــد آمــد. دانشــمند و دانشــمندپرور شــد. 
ــدارد. ۲500 ســال  ــا ن ــه علــم اعتن يــک زمانــی هــم جامعــه ای ب
ــاز هــم  ــه مــردم ب ــدارد، وگرن ــا ن ــه علــم اعتن ــان ب اســت کــه يون

ــد. ــی رون ــم م ــد و مدرســه ه ــی خوانن درس م
وی گفـت: علـم، طلب مـی خواهـد، گرچه بايد مـا بـرای آن برنامه 
ريـزی کنیـم و بکوشـیم کـه بهترين کتـاب هـای مدرسـه را تهیه 
کنیـم. همچنیـن وقـت حسـاب شـده بـرای تدريـس آن در نظـر 

بگیريـم، امـا تـا طلـب علم نباشـد، دانشـمند پـرورش نمـی يابد.
رئیــس فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســلامی ايــران ادامــه داد: 
صــرف کتــاب خــوب و وقــت لازم بــرای تدريــس داشــتن، کافــی 
ــه دوران  ــم کم توجهــی اســت. البت ــه عل ــی کــه ب نیســت در دوران
ــد.  ــی باش ــم توجه ــم ک ــه عل ــه ب ــم ک ــی دان ــی نم ــا را دوران م
برگــزاری همیــن مجلــس بــه خاطــر اعتنــا بــه علــم اســت اگــر 
بــرای تشــريفات بــود خیلــی از مــا مــاه هــا احتیــاج بــه تشــريفات 
نداشــتیم، امــا آمــدن در اينجــا بــه خاطــر اعتنــای بــه علــم اســت. 
برنامــه بايــد جــای خــودش باشــد و بــه خودآگاهــی برســیم کــه 
چگونــه جــان هــا طلــب علــم کننــد. آن موقــع بدانیــد کــه علمــی 

کــه بیشــترين توجــه بــه آن خواهــد شــد، علــم رياضــی اســت.
ــات  ــروزه رياضی ــات ام ــه رياضی ــت ک ــت اس ــت: درس داوری گف
ــن  ــه رياضــی از زيباتري ــد ک ــا بدانی ــی نیســت، ام ــای افلاطون زيب
ــت.  ــوم اس ــه عل ــتر از هم ــی بیش ــای رياض ــت. بازی ه ــوم اس عل
ــچ  ــت و هی ــی نیس ــتر از رياض ــش بیش ــازی هاي ــی ب ــچ علم هی
ــازی رياضــی نیســت. اگــر رياضــی  ــر از ب ــازی اش زيبات علمــی ب
ــط  ــزد. رياضــی فق ــی ري ــم م ــا به ــی م ــوم فعل ــه عل ــد، هم نباش
ــه  مدخــل علــوم نیســت بلکــه همــه علــوم مــا رياضــی اســت. ب
ايــن جهــت پیشــرفت رياضــی، نشــانه پیشــرفت علــم اســت. حتی 
ــتیبان را  ــاد و پش ــم بنی ــت عل ــیم، مصلح ــن باش ــر مصلحت بی اگ

ــم. ــد در نظــر بگیري باي

داوری اردکانی در سمینار علوم ریاضی و چالش ها:

امروزه ریاضی مدخل علوم نیست بلکه
 همه علوم ما ریاضی است
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ــزارش گــــ

رئیــس  راد،  قانعــی  امیــن  محمــد  ســید 
ــن  ــران در دومی ــی اي ــه شناس ــن جامع انجم
ــه  ــا ک ــش ه ــی و چال ــس رياض روز از کنفران
ــت  ــگاه تربی ــران دانش ــهید چم ــالن ش در س
مهرمــاه   30 پنــج شــنبه  روز  در  مــدرس 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــدا ب ــد ابت ــزار ش برگ
علمــی  اجتماعــات  و  تعامــلات  کتــاب 
ــت  ــن اس ــاب در اي ــن کت ــت اي ــت: اهمی گف
کــه اجتماعــات علمــی و افــراد علمــی را 
ــورد  ــا در م ــد ت ــع کن ــودش جم ــرد خ در گ
بپردازنــد  انديشــه  بــه  رشــته  مشــکلات 
ــاتید  ــا از اس ــد. م ــل کنن ــائل آن را ح و مس
دارای  تفکــر  کــه  آموخته ايــم  رياضــی 
ــرای  ــل ب ــن دلی ــه همی ــت. ب ــی اس پیچیدگ
يــک  بــه  طبیعــی  پديده هــای  شــناخت 
ــم  ــا ه ــم آورد. در اينج ــازی رو خواهی مدل س
درواقــع مــن يــک مــدل ارائــه می دهــم 
کــه ايــن مــدل بــه نحــوی يــک مــدل  
ــت.  ــی اس ــش رياض ــده از دان ــازی ش ساده س
امــا فايــده ای کــه ايــن مــدل دارد ايــن اســت 
ــی و  ــته رياض ــف رش ــازه توصی ــم اج ــه ه ک
هــم اجــازه نقــد ايــن رشــته را می دهــد. 
ــوب  ــک چارچ ــته از ي ــه رش ــی ک ــی زمان يعن
تخطــی بکنــد ايــن مــدل امــکان آن را 
فراهــم می کنــد تــا بتوانیــم آن رشــته را نقــد 
کنیــم. چــون هــدف از بررســی چالش هــا 
لزومــاً چالش هايــی نیســت کــه در زمینــه 
ــی  ــاً موانع ــی صرف ــود دارد. يعن ــی وج محیط
ــم  ــا فراه ــرای م ــه ب ــط جامع ــه فق نیســت ک
ــی از  ــع، ناش ــن موان ــی از اي ــد. بخش می کن

ــت. ــته اس ــود رش ــدم درک خ ع
ــور  ــش همانط ــن هماي ــدف اي ــزود: ه وی اف
کــه بیــان شــده اســت ايــن اســت کــه 
ــم  ــای مه ــی از پايه ه ــی را يک ــوم رياض عل
حســاب گری  و  تفکــر  انديشــه ورزی، 
ــر  ــا ب ــژه در اينج ــه وي ــم. ب ــوب نمائی محس
روی انديشــه ورزی و تفکــر تمرکــز وجــود 

دارد. مــن می خواهــم ببینــم اگــر علــوم 
ــرد  ــرار بگی ــای تفکــر ق رياضــی بخواهــد مبن
ــوان  ــی باشــد. عن ــد دارای چــه ويژگی هاي باي
گفتــار مــن نشــان می دهــد کــه رياضــی 
ــا  ــد، ت ــی باش ــی دو فرهنگ ــد دارای ويژگ باي
ــد  ــم کن ــر فراه ــرای تفک ــی ب ــد مبناي بتوان
ــار  ــت دچ ــن اس ــورت ممک ــن ص ــر اي در غی
مشــکل شــود. يکســری چالش هــا اينجــا 
ــه  ــه ای کــه ب ــد افــت علاق مطــرح شــد؛ مانن
دروس رياضــی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی 
ــز  ــرس و گري ــک ت ــی ي ــه نوع ــود دارد. ب وج
از رياضــی در کل مــدارس مــا وجــود دارد 
و معمــولًا ســاعات خــوش دانش آمــوزان 
ســاعات رياضــی نیســت. در حالــی کــه 
ــد و  ــذت باش ــای ل ــد مبن ــات می توان رياضی
ــی  ــذت رياض ــوان ل ــت عن ــادی تح ــار زي آث
منتشــر شــده بــه عنــوان نمونــه آقــای پرويــز 
شــهرياری کتابــی بــا ايــن عنــوان دارنــد. يــا 
ــات  ــوان رياضی ــت عن ــه الان تح ــی ک کتاب
ــات  ــاً رياضی ــن اســت. واقع ــار م ــا در اختی زيب
لذت بخــش  کــه  دارد  را  ظرفیــت  ايــن 
باشــد. امــا عمدتــاً در نظــام آموزشــی و 
ــاد  ــا اســتقبال زي ــن رشــته ب ــا اي ــی م تحصیل

نمی شــود. مواجــه  دانش آمــوزان 
ــن  ــرم اي ــه نظ ــت: ب ــه گف ــی راد در ادام قانع
بــودن  از دو فرهنگــی  از تخطــی  ناشــی 
ــا  ــا ب ــر م ــاً در تفک ــت. اساس ــات اس رياضی
ــرم  ــک و ف ــرم فیزي ــی ف ــرم يعن ــن دو ف اي
شــعر مواجــه هســتیم. اگــر بخواهیــم بدانیــم 
کــه تفکــر يــا شــناخت چگونــه ممکــن اســت، 
آن شــرايط امــکان شــناخت وابســته بــه يــک 
دوگانگــی اســت کــه ايــن دوگانگــی را فــرم 
ــد فراهــم کنــد.  فیزيــک و فــرم شــعر می توان
ــان،  ــد زب ــگ، مانن ــف فرهن ــای مختل قلمروه
اســطوره، ديــن، هنــر و علــم شــیوه های 
گوناگــون نماديــن يــا ســمبلیک جهــان 
ــعر  ــک و ش ــرم فیزي ــرم ف ــه نظ ــتند و ب هس

ــون  ــزان گوناگ ــیوه ها و می ــه ش ــا ب ــر دو ام ه
ــاره امــر واقعــی  دو بعــد انديشــه نماديــن درب
ــر  ــکان تفک ــه ام ــت ک ــی دنیاس ــر آرمان و ام
ــه نحــوی  ــد. ب ــاره آنهــا را فراهــم می کنن درب
ــن دو  ــه اي ــته ب ــر وابس ــک تفک ــع ي در واق

ــت. ــرم اس ف
شناســی  جامعــه  انجمــن  رئیــس 
از شــعبات  يکــی  کــرد:  تصريــح  ايــران 
جامعه شناســی  علــم،  جامعه شناســی 
رياضــی اســت کــه امیــدوارم مباحــث آن 
ــاتید و  ــن اس ــگاهی و در بی ــای دانش در فض
ــی  ــش رياض ــود. دان ــرح ش ــجويان مط دانش
براســاس گمــان و فرضیــه ای کــه مــن 
دارم مبتنــی بــر دو فــرم فیزيــک و شــعر 
ــرح  ــم مط ــا می توانی ــه م ــوالی ک ــت. س اس
ــا آمــوزش رياضــی  ــن اســت کــه آي ــم اي کنی
ايــن دوگانگــی  در کشــور مــا می توانــد 
ــه  ــت را ب ــش اس ــر و دان ــرط تفک ــه ش را ک
ــد؟  ــل کن ــوزان منتق ــجويان و دانش آم دانش
ــی  ــن دوگانگ ــد و از اي ــن کار را نکن ــر اي اگ

اتفاقــی می افتــد؟ فاصلــه بگیــرد چــه 
ــن اســت  ــد اي ــزود: اتفاقــی کــه می افت وی اف
کــه يــک منطــق رياضــی تک ســاحتی اتفــاق 
می افتــد کــه عمدتــاً مبتنــی بــر فــرم فیزيــک 
اســت. حــال تســری دادن ايــن منطــق 
ــی  ــه اجتماع ــه عرص ــاحتی ب ــی تک س رياض
ــد؟  ــته باش ــد داش ــی را می توان ــه پیامدهاي چ
ــوان ناطــق  ــه انســان حی ــم ک ــا بگويی ــر م اگ
اســت يــا ســوژه ســخنگو اســت ســوال ايــن 
ــدرت  ــات ق ــوزش رياضی ــا آم ــه آي ــت ک اس
ســخن گفتــن يــا ظرفیت هــای کلامــی 
و زبانــی را افزايــش می دهــد يــا کاهــش 
می دهــد؟ بــه تعبیــر ديگــر اگــر انســان 
دانشــجويان  آيــا  اســت،  ناطــق  حیــوان 
ــد  ــو کنن ــوب گفتگ ــه خ ــد ک ــات بلدن رياضی
ــد؟  ــل کنن ــئله ح ــه مس ــد ک ــط بلدن ــا فق ي
ــا  ــه عصــاره انســان انديشــمند آي ــا توجــه ب ب

ــه  ــیدن را ب ــی انديش ــی تواناي ــوزش رياض آم
ــای  ــیرگرايی و ظرفیت ه ــدرت تفس ــای ق معن
و  دانشــجويان  بیــن  در  معناســازی 
ــش  ــا کاه ــد ي ــش می ده ــوزان افزاي دانش آم
می دهــد؟ بــه عبــارت ديگــر آيــا قــدرت 
ــد  ــاد می کن ــا ايج ــر را در آنه ــه و تفک انديش

ــه؟ ــا ن ي
اين هــا  کــرد:  بیــان  راد  قانعــی 
پرســش هايی اســت کــه بايــد بــه آنهــا 
پاســخ داده شــود. بــا توجــه بــه اســتعاره 
انســان خــلاق و ســازنده، آيــا آمــوزش 
ــا  ــزی ي ــت مغ ــای راس ــات ظرفیت ه رياضی
فرضیه ســازی  خیــال ورزی،  توانايی هــای 
تخیــل  و  ايماژســازی  و  گمان پــردازی  و 
را در ذهــن دانــش آمــوزان و دانشــجويان 
افزايــش می دهــد يــا کاهــش می دهــد؟  
ــی  ــن قدرت ــات همچنی ــوزش رياضی ــا آم آي
ــتعاره؛  ــه اس ــا توج ــد؟ ب ــا می ده ــه آنه را ب
ــان  ــا عصی ــتم، ي ــس هس ــم پ ــک می کن ش
اســتعاره ای  کــه  هســتم  پــس  می کنــم 
اســت کــه آلبرکامــو در مقابــل بحــث دکارت 
کــه می گويــد؛ می انديشــم پــس هســتم 
مطــرح می کنــد. آيــا آمــوزش رياضیــات 
توانايــی دگربودگــی، شــک و اعتــراض را 
افزايــش می دهــد يــا کاهــش می دهــد؟

ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــه شناس ــتاد جامع ــن اس اي
ــای  ــن از آق ــی را م ــوم دو فرهنگ ــن مفه اي
ــس  ــدان و رمان نوي ــنو، فیزيک ــز اس ــر چارل س
ــتم  ــرن بیس ــه در ق ــه ام ک ــی گرفت بريتانیاي
معتقــد اســت کــه جامعــه بريتانیــا بیــن 
شــکاف دو فرهنــگ علــم و هنــر قــرار 
ــوی  ــات معن ــر او حی ــه نظ ــت. ب ــه اس گرفت
ــه دو  ــده ای ب ــور فزاين ــه ط ــرب ب ــه غ جامع
قطــب تقســیم می شــود. در يــک قطــب 
ــب  ــد، در قط ــرار دارن ــب ق ــنفکران ادي روش
ديگــر هــم دانشــمندان قــرار می گیرنــد و 
ــاد  ــن دو ايج ــن اي ــه بی ــی ک ــکاف عمیق ش
آرزو  او  اســت.  شــده  مشکل ســاز  شــده، 
ــر ايــن شــکاف  می کنــد کــه بتوانــد پلــی را ب
ــی  ــش رياض ــن روح دان ــر م ــه نظ ــد. ب بزن
ــر  ــم و هن ــودن عل ــی ب ــر دو فرهنگ ــی ب مبتن
ــه  ــه ب ــه ای ک ــو توج ــک س ــی از ي اســت يعن
علــم و تکنولــوژی دارد و از ســوی ديگــر 
توجــه ای کــه بــه هنــر و علــوم انســانی دارد.

وی در ادامــه گفــت: منتهــا مــن از يــک 
روح صحبــت می کنــم. يــک روحــی کــه 
اســت  مدل ســازی  نــوع  يــک  طبیعتــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــی دارد. اي ــه انتزاع ــه جنب ک
واقعیــت رياضــی کــه در دانشــگاه ها و ... 
ارائــه می شــود چگونــه اســت؟ بــه نظــر 
ــی  ــن دو فرهنگ ــات اي ــی رياضی ــن گاه گاه م
بــودن خــودش را فرامــوش کــرده اســت. مــا 
ــود  ــی در خ ــودن را حت ــی ب ــن دو فرهنگ اي
علــوم انســانی هــم داريــم. يعنــی مــا در بیــن 
فلاســفه شــخصی ماننــد دکارت را داريــم 
ــر را.  ــد هايدگ ــردی مانن ــر ف ــی ديگ از طرف
دکارت بیشــتر بــر زبــان رياضــی تاکیــد 
ــان شــعر  ــر زب ــا هايدگــر بیشــتر ب ــد ام می کن
تاکیــد می کنــد. هرچنــد هــر دو فیلســوف 

قانعی راد مطرح کرد؛
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ــزارش گــــ

ــد. ــرار دارن ــوم انســانی ق ــد و در عرصــه عل ان
قانعــی راد افــزود: قــدرت آمــوزش را بايــد در 
ــا  ــرد ت ــدا ک ــی پی ــرد دو فرهنگ ــکان رويک ام
ــن دو قطــب انديشــه بشــری  ــن اي ــد بی بتوان
پــل بزنــد. آکادمــی مطلــوب آمــوزش دو 
ــیم  ــال آن باش ــد دنب ــا باي ــه م ــی ک فرهنگ
ــه ای  ــه گون ــی، ب ــان افلاطون ــلاف آرم برخ
يــک ســويه رياضــی دانــان را بــر صــدر 
ــل  ــرم تخی ــه ج ــاعران را ب ــاند و ش ــی نش نم
از آکادمــی بیــرون نمــی کنــد. مــی دانیــد کــه 
افلاطــون مــی گفــت کــه بــر ســر در آکادمــی 
ــد  ــی دان ــه نم ــی هندس ــر کس ــید ه بنويس
ــعرا را  ــت؛ ش ــی گف ــی م ــود و از طرف وارد نش
ــه  ــل اينک ــه دلی ــد. ب ــرون کنی ــی بی از آکادم
شــعرا خیــال پردازنــد و اهــل اســتدلال 
ــر  ــه همديگ ــمان ب ــمان و ريس ــتند و آس نیس
ــود شبســتری  ــیخ محم ــد ش ــد. مانن ــی بافن م
ــی  ــه م ــه گان ــده دار و بچ ــای خن ــرف ه ح
زننــد. بنابرايــن بايــد اينهــا را از آکادمــی 
ــه  ــان کودکان ــعر زب ــان ش ــرد. زب ــرون ک بی
ــی،  ــان رياض ــت و زب ــام اس ــان خ ــت. زب اس

ــت. ــت اس ــل و عقلانی ــان عق زب
ايــران  جامعــه شناســی  انجمــن  رئیــس 
گفــت: بنابرايــن آکادمــی محــل رياضــی 
ــر  ــه نظ ــعرا. ب ــل ش ــه مح ــت و ن ــان اس دان
ــات  ــع رياضی ــن در اينجــا افلاطــون در واق م
ــه  ــی ک ــی الگوي ــرد. يعن ــاحتی ک ــک س را ت
ــوی  ــک الگ ــرد ي ــم ک ــات فراه ــرای رياضی ب
ــک  ــوی ت ــن الگ ــه اي ــود ک ــاحتی ب ــک س ت
ــرد.  ــاد ک ــیاری ايج ــکلات بس ــاحتی مش س
آمــوزش دو فرهنگــی مــی گويــد دانــش 
ــان رياضــی  ــان روح رياضــی و زب رياضــی می
هســت. يعنــی بايــد بیــن دانــش، روح و 
ــن  ــی گذاشــت. اي ــاوت هاي ــان رياضــی تف زب
دانــش دارای يــک دوگانگــی درونــی هســت 
ــر  ــی و ام ــر واقع ــه ام ــر ب ــکان تفک ــه ام ک
آرمانــی و ثبــات و تحــول را بــه دانشــجويانش 
مــی دهــد. يعنــی بــه دانشــجويانش يــاد مــی 
دهــد کــه چگونــه بــه امــر واقعــی فکــر کنند. 
ــه تخیــل  ــاد مــی دهــد کــه چگون ــه آنهــا ي ب
ــد.  ــر کنن ــی فک ــر آرمان ــک ام ــه ي ــد و ب کنن
تفکــر در واقــع بايــد بیــن ايــن دو لايــه 
ــات را در  ــد ثب ــم باي ــی ه ــد. يعن ــت کن حرک

ــول را. ــم تح ــد و ه ــته باش ــر داش نظ
ــر  ــد هن ــات مانن ــت: رياضی ــه گف وی در ادام
بــه تخیــل نیــاز دارد تــا بتوانــد دربــاره مــوارد 
ــات  ــه حــوزه ممکن فرضــی و وضــع متعلــق ب
بیانديشــد. هنــر ايــن امــکان را بــه شــما 
ــی  ــوارد فرض ــه م ــد ب ــه بتوانی ــد ک ــی ده م
ــات  ــوزه ممکن ــه ح ــد ب ــد و بتوانی ــر کنی فک
فکــر کنیــد. رياضیــات وقتــی بــه طــرف 
ــع  ــود، در واق ــی ش ــیده م ــی کش ــر واقع ام
ــه  ــت و آن لاي ــويه اس ــات يکس ــک رياضی ي
ــه آن  ــد ب ــود دارد باي ــه در آن وج ــری ک هن
ــا ممکــن  ــی ي ــر خیال ــه شــود. تصــور ام توج
ــازد و  ــی س ــن م ــاعرانه ممک ــه ش ــن لب را اي
ــکام  ــه اح ــه مثاب ــات ب ــا از رياضی ــرگاه م ه
ــض  ــر مح ــان گ ــای بی ــول ه ــی و فرم جزم
جهــان واقــع توجــه کنیــم، گســترش خــلاق 
ــع مواجــه مــی شــود.  ــا مان ــش رياضــی ب دان
ــد  ــد بتوان ــن ترتیــب آمــوزش رياضــی باي بدي
دوگانگــی در شــرايط بنیــادی امــکان دانــش 
رياضــی بــه مثابــه دانــش امــر واقعــی و امــر 

ــد. ــی بکن ــروض را بازنماي مف

قانعــی راد تصريــح کــرد: اگــر مــا يــک نــوع 
رياضیــات تــک فرهنگــی داشــته باشــیم 
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــی دارد؟ گفت ــه پیامدهاي چ
ــان تواناســت.  ــردن جه رياضــی در فرمــت ک
ــه  ــا را ب ــه م ــی ک ــال موقع ــرض مث ــه ف ب
ــدازه  ــان ان ــب هوشــی م اســاس ســطح ضري
ــا  ــد در اينج ــی کنن ــدی م ــه بن ــری و طبق گی
رياضیــات دارد جهــان را بــر مــی ســازد. 
موقعــی کــه شــما مــی گوئیــد جهــان چیــزی 
نیســت جــز روابــط بیــن اعــداد، شــما داريــد 
ــن  ــازيد. اي ــی س ــر م ــان را ب ــه نحــوی جه ب
ــه  ــک ب ــرض تکنولوژي ــر تع ــوع خط ــک ن ي
ــی  ــگاه دکارت ــد و ن جهــان را فراهــم مــی کن
ــی و  ــگاه فیثاغورث ــا ن ــداری ب ــه مق ــت ک اس
ــری هــم متفــاوت اســت. در ايــن شــکل  کپل
ــودش  ــدی خ ــک بع ــت ي ــه حال ــات ب رياضی
ــد.  ــی کن ــدا م ــتعمارگرايانه پی ــلات اس تماي
ــت  ــر را تح ــای ديگ ــده ه ــد پدي ــی خواه م
ايــن  از  يکــی  درآورد.  خــودش  اســتعمار 
ــر  ــانی و هن ــوم انس ــتعمار عل ــتعمارها، اس اس

ــت. اس
وی گفــت: بــه فــرض مثــال در علوم انســانی 
هــر دانشــی کــه از رياضیــات اســتفاده نکنــد 
در واقــع ايــن دانــش از نظــر اهــل رياضیــات 
خیلــی اعتبــار نــدارد، چــرا کــه منتظــر 
رياضیــات اســت کــه بــه عنــوان زبــان دقیــق 
ــه  ــد ايــن مناســبات را بیــان کنــد. ب مــی توان
ــريف  ــگاه ش ــه دانش ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــانی  ــوم انس ــای عل ــته ه ــن رش ــايد در بی ش
ــا مدلهــای  فقــط اقتصــاد و مديريــت را کــه ب
ــی  ــمیت م ــه رس ــد ب ــی کنن ــی کار م رياض
ــگل  ــفی ه ــان فلس ــلًا زب ــه مث ــد و ن شناس
ــده داری  ــان خن ــک زب ــت ي ــن اس ــه ممک ک
ــق  ــا از عمی ــد. ام ــا بیاي ــی ه ــر برخ ــه نظ ب
ــان هــای بشــری اســت. همانطــور  ــن زب تري
کــه شــیخ محمــود شبســتری زبــان شــاعرانه 
اش بســیار زبــان شــیرينی اســت. زبــان 
ــان هنــری  شــیخ محمــود شبســتری يــک زب
ــان  ــان هــگل کــه يــک زب ــار زب اســت در کن
ــه  ــه و ابلهان ــلًا کودکان ــت و اص ــفی اس فلس
نیســت. ايــن نــگاه کــردن از موضــع فیزيــک 
ــم  ــی کنی ــان م ــا گم ــه م و رياضــی اســت ک
ــه  ــان کودکان ــفه، زب ــعر و فلس ــان ش ــه زب ک
ــر  ــی بش ــه دوره کودک ــوط ب ــت و مرب ای اس
ــه رشــد خــودش  ــه بشــر ب ــروز ک اســت و ام
ــان  ــای زب ــر مبن ــد ب ــط باي ــت فق ــیده اس رس

ــد. ــت بکن ــات صحب رياضی
ــران در  ــی اي ــه شناس ــن جامع ــس انجم رئی

ادامــه تاکیــد کــرد: بــه نظــر مــن همــه ايــن 
ــد و  ــی کنن ــان م ــم عشــق را بی ــا غ ــان ه زب
جهــان انســانی انتخــاب يکــی از زبــان هــا و 
کنــار گذاشــتن زبــان هــای ديگــر اســت. بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه دانشــجوی رياضــی 
ــه  ــا ن ــد، ام ــته باش ــد داش ــاد باي ــاد و مه که
اينکــه کهــادش رياضــی باشــد و مهــاد 
آن آمــار باشــد. بلکــه کهــادش رياضــی 
دانشــجويان  باشــد.  ســینما  مهــادش  و 
ــم.  ــروم نکنی ــمندان مح ــان را از انديش خودم
ــودن  ــان ب ــک زب ــوع ت ــک ن ــا ي انديشــیدن ب
ــان هــای  ــد زب ــا باي ــد. م ــه دســت نمــی آي ب
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ــم و ب ــر را بیاموزي تکث
کنیــم. امــروز دانــش رياضــی بايــد بــه 
ــد  ــه رش ــد ب ــد، باي ــک کن ــفه کم ــد فلس رش
ــه  ــد، ن ــک کن ــی و... کم ــر و جامعه شناس هن
اينکــه بگويــد اينهــا دارنــد بــه زبــان ابلهانــه 
ســخن مــی گوينــد. بزرگتريــن فلاســفه 
ــوف،  ــه فیلس ــام ک ــر خی ــد عم ــان مانن جه
رياضیــدان و شــاعر، بــوده انــد. بســیاری 
از آدم هــای بــزرگ دنیــا آدم هــای چنــد 
زبانــه بودنــد. بســیاری از رياضیدانــان بــزرگ 
جهــان فیلســوف هــم بودنــد. بســیاری از 
بزرگــی  هنرمنــدان  بــزرگ  رياضیدانــان 

ــد. بودن
ــه  ــی ب ــک زبان ــترش ت ــن گس ــزود: اي وی اف
ــد.  ــی انجام ــی م ــی و سیاس ــتبداد اجتماع اس
اســتبداد اجتماعــی- سیاســی ای کــه ممکــن 
باشــد.  آن  گــذار  پايــه  رياضیــات  اســت 
رياضیــات ممکــن اســت عامــل اســتبداد 
ــم  ــه بگوي ــده ام ک ــا آم ــن در اينج ــد. م باش
ــک  ــد. ي ــی بخوانی ــر رياض ــم غی ــداری ه مق
مقــدار جامعــه شناســی، فلســفه و... بخوانیــد. 
ايــن جســارت اســت امــا ايــن جســارت 
را خواهیــد بخشــید. چراکــه مــن خــودم 
ســعی مــی کنــم کــه در حــوزه جامعــه 
ــم.  ــته باش ــی داش ــه نگاه ــی ام  اينگون شناس
رياضیــات وقتــی بــه علــم نظــم جامعــه 
ــرکوبگرانه  ــای س ــت ه ــود، دلال ــل بش تبدي
دارد، دلالــت هــای اســتبدادی دارد. کاری 
ــش از  ــزی بی ــرد چی ــم ک ــون ه ــه افلاط ک
ايــن نبــود. افلاطــون در مقابــل گرايــش 
ــت،  ــود داش ــه وج ــه در جامع ــی ک دموکراتیک
ــردم در  ــوی م ــردن گفتگ ــوش ک ــرای خام ب
ــع  ــر راج ــا همديگ ــه ب ــا، ک ــان ه ــر خیاب س
ــت:  ــد. گف ــی کردن ــت م ــت صحب ــه حقیق ب
حقیقــت در يــک عامــل مُثلــی قــرار دارد کــه 
ــا ســلوک  ــد ب ــدان هــا مــی توانن تنهــا رياضی

طولانــی بــه ايــن عالــم حقیقــت دســت پیــدا 
ــت  ــد تحــت حاکمی ــادان باي ــردم ن ــد و م کنن
ــد و فیلســوف  ــرار بگیرن ــگان فیلســوف ق نخب
ــردم را  ــدای م ــه ص ــرد ک ــداع ک ــاه را اب ش

ــد. ــوش بکنن خام
گفــت:  ســخنانش  ادامــه  در  راد  قانعــی 
ــات  ــم کــه رياضی جســارت نیســت اگــر بگوي
پايــه اســتبداد را در خیلــی از زمینــه هــا 
ــون  ــه را چ ــن نکت ــت. اي ــرده اس ــم ک فراه
خــودم جــرأت نمــی کنــم از قــول تــام 
رياضیــات  کتــاب  نويســنده  ســی فريد 
ــزاک  ــه کار اي ــاره ب ــم. او اش ــی گوي ــا م زيب
ــه  ــه 50 س ــه در ده ــد ک ــی کن ــیموف م آس
ــت  ــه تح ــه ای ک ــه گان ــت. س ــاب نوش کت
عنــوان اســرار کهکشــان هــای جهانــی 
ــان  ــت. قهرم ــده اس ــه ش ــی ترجم ــه فارس ب
داســتان آســیموف رياضیــدان اســت بــه 
ــه  ــت ک ــد اس ــه معتق ــت ک ــل دُن اس ــام س ن
ــده و دارد  ــاد ش ــار فس ــان دچ ــوری جه امپرات
ــه  ــا ســی هــزار ســال ب ــن مــی رود، دنی از بی
ــک  ــا ي ــد. در اينج ــد ش ــار خواه ــاد گرفت فس
ــا  ــدان ه ــن از رياضی ــک انجم ــدان ي رياضی
ــق  ــا بررســی دقی ــا ب ــد ت ــی ده را تشــکیل م
تحــولات و اســتفاده از رياضیــات جلــوی 
جنــگ هــا را بگیرنــد و ايــن دوره فســاد 

امپراتــوری جهانــی را کاهــش بدهنــد. 
انگیــزه آن هــم کامــلا خیرخواهانــه و بــا 
رياضــی  دقیــق  هــای  روش  از  اســتفاده 
ــوری  ــه امپرات ــی ای ک ــی نظم ــا ب ــت، ت اس
ــد. ــامان بده ــت را س ــه اس ــی را گرفت جهان

وی بیــان کــرد: ايــن کتــاب وقتــی بــه 
بــه عنــوان  ترجمــه شــد  زبــان عربــی 
القاعــده ترجمــه شــد، ســال هــا بعــد برخــی 
هــا تحــت تاثیــر کتــاب القاعــده گفتنــد؛ 
ــت  ــاد اس ــه فس ــوده ب ــی آل ــوری جهان امپرات
و اســامه بــن لادن بايــد بــه زور شمشــیر 
ــده  ــد و اي ــات بده ــان را نج ــن جه ــد اي بیاي
آل پــردازی کردنــد. البتــه نويســنده ايــن 
کتــاب مــی گويــد کــه اســامه بــن لادن 
ــان  ــری ســل دُن از هم ــی از ه ــک چیزهاي ي
ــرای  ــیموف ب ــزاک آس ــه اي ــی ک ــده هاي اي
کنتــرل فســاد جهانــی تحــت تاثیــر روح تــک 
ســاحتی رياضــی فراهــم کــرده بــود تاثیراتــی 
پذيرفــت. امــا قهرمــان اصلــی آســیموف 
ــا  ــه ب ــت ک ــش اس ــان ن ــان ج ــر ايش از نظ
ــا را  ــازی هــا مــی خواهــد همــه دنی ــه ب نظري

ــاورد. ــودش دربی ــرل خ ــت کنت تح
قانعــی راد در پايــان ســخنانش تصريــح کــرد: 
ــه انديشــه  ــن را دارد ک ــت اي ــات ظرفی رياضی
ــه  ــی ک ــد زمان ــم کن ــان فراه ــرای انس را ب
ــد  ــه بکن ــگ توج ــای فرهن ــی ه ــه دوگانگ ب
ــی  ــرم رياض ــک ف ــد ي ــه بتوان ــی ک و موقع
ــی  ــه افلاطون ــه انديش ــد ک ــدا کن ــکل پی ش
ــازی  ــه ب ــه ب ــتاين ک ــه ويتگنش ــا انديش را ب
هــای زبانــی معتقــد اســت و رياضیــات را 
ــا  ــد ب ــی دان ــی م ــای زبان ــازی ه ــی از ب يک
ــه دنبــال يــک  ــد بدهــد. مــا بايــد ب هــم پیون

ــیم.  ــرواره باش ــات دگ رياضی
يــک آلترناتیــوی کــه رياضیــات آزادی باشــد 
و رياضیــات برابــری پويــا و انســان گرا و 
نــه رياضیاتــی کــه در خدمــت مهندســین 
دنیاطلــب و ثــروت و قــدرت قــرار بگیــرد 
بــرای اســتعمار انســان و بــرای ممتنــع 

ــر. ــردن تفک ک
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ــزارش گــــ

متــن پیــش رو گزارشــی از ســخنرانی برايــان لايتــر، اســتاد 
دانشــگاه شــیکاگو اســت کــه بــه تازگــی در دانشــگاه ويــن ايــراد 
گرديــده و توســط زهیــر باقــری نــوع پرســت بــه فارســی برگردانده 

شــده اســت؛
ــا نســبی گرايــی  ــاره رابطــه افــکار مارکــس ب پرســش اصلــی درب
ايــن اســت کــه چــه مفاهیمــی از اخــلاق يــا علــم وجــود دارنــد که 
مارکــس آنهــا را ايدئولوژيــک نمــی دانــد؟ ايدئولــوژی را بــه معنای 
منفــی کــه مارکــس بــه کار مــی بــرد بــه کار مــی بــرم، يعنــی ايده 
هايــی کــه منافــع طبقــه ای بــه خصــوص را تضمیــن مــی کننــد 

ــتند. و عینی نیس
اخــلاق از منظــر مارکــس معمــولا به عنــوان بخشــی از ابرســاختار 
ايدئولوژيــک جامعــه در نظــر گرفتــه می شــود. بگذاريــد مختصری 
در مــورد چهارچــوب جامعــه و تحــولات تاريخــی از منظــر 
ــان مشــخصی از  ــه را در هــر زم ــم. مارکــس جامع مارکــس بگوي
منظــر تاريخــی بــه ســه قســمت تقســیم مــی کنــد. بخشــی از آن 
مناســبات بنیــادی جامعــه اســت کــه بــه نیروهــای تولیــد اشــاره 
مــی کنــد - همــه وســايلی کــه افــراد بــه واســطه آنهــا آنچــه کــه 

بــرای زنــده مانــدن نیــاز دارنــد را تولیــد مــی کننــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــس اي ــم مارک ــای مه ــرض ه ــش ف ــی از پی يک
ــن  ــرد و اي ــد ک ــد خواهن ــی رش ــد تاريخ ــد در رون ــای تولی نیروه
افزايــش، نقشــی کلیــدی در تبییــن تغییــر جامعــه بــازی مــی کند. 
برخــی از ابعــاد نیروهــای تولیــد تغییــر چندانــی نمــی کننــد. مثــلا 
نیــروی انســانی مــدت زمانــی طولانــی اســت کــه نیــروی تولیــد 
ــا  ــا انســان ه ــوده و رشــد بســیار کمــی داشــته اســت. م ــه ب اولی
نســبت بــه دو هــزار ســال پیــش قــدری بلندتــر و قــوی تــر شــده 
ــوژی  ــاوت تکنول ــه هــای متف ــی آنچــه مهــم اســت گون ــم. ول اي
اســت کــه در کنــار نیــروی انســانی قــدرت تولیــد را افزايــش مــی 

ــد. ده
ــد  ــدرت تولی ــی ق ــلاب صنعت ــروع انق ــا ش ــم، ب ــده نوزده در س
ــیاری  ــد بس ــس مانن ــت. مارک ــاده ای داش ــوق الع ــش ف افزاي
ــن  ــر اي ــم، ب ــده نوزده ــهری در س ــران آرمانش ــر از متفک ديگ
ــرد  ــد ک ــدی خواه ــان رش ــد آنچن ــروی تولی ــه نی ــود ک ــاور ب ب
ــه  ــه ک ــر آنچ ــت و ه ــم داش ــولات خواهی ــی محص ــه فراوان ک
ــط  ــد رواب ــت. و بع ــد گرف ــرار خواه ــا ق ــار م ــم در اختی بخواهی
تولیــد را داريــم. يکــی از خصوصیــات ســرمايه داری ايــن اســت 
ــولات  ــد محص ــی توانن ــد و م ــت دارن ــق مالکی ــراد ح ــه اف ک
ــد  ــه دارن ــی ک ــق مالکیت ــراد ح ــی اف ــند و برخ ــود را بفروش خ
بســیار بیشــتر از کاری اســت کــه انجــام مــی دهنــد. برخــی در 
ــوژی  ــری و ديگــر تکنول ــرم افزارهــای کامپیوت ــا، ن ــه ه کارخان
ــروت  ــادر مــی ســازد ث ــد کــه آنهــا را ق هــا حــق مالکیــت دارن
ــه  ــبت ب ــراد نس ــم اف ــتم فئودالیس ــی در سیس ــد، ول ــد کنن تولی

نیــروی کار خــود حــق مالکیــت نداشــتند و امــکان فــروش آن 
ــتند. را نداش

فئــودال هــا حتــی نســبت بــه نیــروی کار افــراد نیــز حــق مالکیت 
داشــتند. در نهايــت ابرســختار ايدئولوژيــک را داريــم. مارکــس بــه 
گونــه هــای متفــاوت - همــه ايــن تعريــف هــا بــا هــم همخــوان 
ــر  ــد. از نظ ــی کن ــف م ــک را تعري ــاختار ايدئولوژي ــتند - ابرس نیس
ــی و  ــده هــای اخلاقــی، دينــی، قانون او ايــن ابرســاختار حــاوی اي
ــده  ــاور اســت کــه اي ــن ب ــر اي سیاســی اســت، گاهــی مارکــس ب
هــای ديگــر اقتصاددانــان نیــز در ايــن ســاختار جــای دارد. از منظــر 
فلســفه حقــوق ايــن پرســش وجــود دارد کــه چگونــه مــی تــوان 
قانــون را در ايــن ســاختار قــرار داد. مشــکل ايــن اســت کــه قانــون 
تــا حــدود زيــادی تشــکیل دهنــده روابــط تولیــد اســت، بنابرايــن 
نمــی توانــد بــه صــورت کامــل جزيــی از ابرســاختار ايدئولوژيــک 
ــم  ــلاق و عل ــورد اخ ــم در م ــی خواهی ــا م ــی در اينج ــد. ول باش

صحبــت کنیــم.
ــی  ــه خوب ــن ب ــس«، کوه ــخ کارل مارک ــه تاري ــاب »نظري در کت
اشــاره مــی کنــد کــه نمــی تــوان گفــت کــه علیــت صرفــاً از پايین 
ــرد  ــی گی ــه مارکــس در نظــر م ــالا در ســاختاری ک ــه ســمت ب ب
حرکــت می کنــد. میــزان پیشــرفت نیروهای تولیــد از نظــر تبیینی 
بنیاديــن اســت، ولــی ابرســاختار ايدئولوژيــک بــر روابط تولیــد تأثیر 
مــی گــذارد و روابــط تولیــد تأثیــری علــی بــر نیروهــای تولیــد می 
گذارنــد. از نظــر مارکــس مــی توانیــد روابــط تولیــد را تبییــن کنید. 
دقیقــا بــه ايــن دلیــل کــه توزيــع حــق مالکیــت امــکان افزايــش 

نیروهــای تولیــد موجــود را فراهــم مــی کنــد.
بنابرايــن مــا روابــط تولیــد را تبییــن مــی کنیــم. نقــش ابرســاختار 
ايدئولوژيــک مشــروعیت بخشــیدن و حفــظ روابــط تولیــد موجــود 
ــديدا  ــه ش ــوری ک ــم. کش ــکا را بزن ــال آمري ــد مث ــت. بگذاري اس
ــث  ــکا در بح ــت در آمري ــق مالکی ــرا ح ــت. چ ــرمايه داری اس س
هــای حقوقــی و قانونــی اينقــدر مهــم هســتند؟ چــون اگر بــه حق 
مالکیــت  اعتقــاد داشــته باشــید، بايــد بــه حــق مالکیــت  ســرمايه 
داری کــه نیروهــای تولیــد بســیاری را در اختیــار دارد احتــرام 
بگذاريــد. حــق مالیکــت در آمريــکا بــه عنــوان امــری محــوری در 
اخــلاق و آزادی و ديگــر ارزش هــا مطــرح مــی شــود. ابرســاختار 
ايدئولوژيــک کمــک مــی کنــد تــا روابــط تولیــد مشــروعیت پیــدا 

کننــد و تثبیــت شــوند.
ــی  ــازی انقلاب ــا وارد ف ــن دوران م ــس از اي ــس، پ ــه مارک در نظري
مــی شــويم کــه در آن رابطــه منظــم و منســجم بیــن ســه بخــش 
جامعــه برقــرار نیســت. بنابرايــن وقتــی نیروهــای تولیــد به شــکلی 
رشــد مــی کننــد کــه روابــط تولیــد موجــود لــرزان مــی شــود، وارد 
فــاز انقلابــی مــی شــويم. وقتــی ســرمايه داران اولیــه نیــاز داشــتند 
بــه نیــروی انســانی دســت يابنــد، مــی توانســتند آن را بــا پرداخــت 

دســتمزد بدســت بیاورنــد، بنابرايــن بــا سیســتم فئودالــی و روابــط 
تولیــد موجــود در آن درگیــر مــی شــدند. در سیســتم فئودالــی افراد 
اجــازه نداشــتند نیــروی کار خــود را بــه فــروش برســانند. بنابرايــن 
بــرای اينکــه ســرمايه داران بتواننــد بــه ســرمايه داری خــود 
ــد  مشــغول باشــند، مــی بايســت روابــط تولیــد را تغییــر مــی دادن
ــد،  ــوژی هايــی کــه امــکان تولیــد را افزايــش مــی دادن و از تکنول
ــد. ايــن توضیــح مختصــری از تصويــر  نهايــت بهــره را مــی بردن

مارکــس از جامعــه بــود.
ــرار دارد.  ــک ق ــاختار ايدئولوژي ــلاق در ابرس ــس اخ ــرای مارک ب
ايدئولــوژی شــامل گونــه ای اشــتباه يــا بــاور غلــط اســت. مارکس 
ــک  ــل ايدئولوژي ــم اصی ــه عل ــت ک ــاور اس ــن ب ــر اي ــن ب همچنی
نیســت. از نظــر خــود مارکــس نظريــه ماتريالیســم تاريخــی علمی 
ــد  ــد. او معتق ــخ را کشــف کن ــن تاري ــود قوانی ــود، و او توانســته ب ب
ــن  ــت داروي ــا فرگش ــن ي ــک نیوت ــودش، فیزي ــه خ ــت نظري اس
ــم  ــرا عل ــه چ ــت ک ــن اس ــش اي ــال پرس ــتند. ح ــوژی نیس ايدئول
جزيــی از ابرســاختار ايدئولوژيــک نیســت؟ بــه ايــن ســوال خواهــم 

ــت. پرداخ
 مارکــس نظريــه اخلاقــی نــدارد. منظــور نظريــه ای اســت کــه 
بــه صــورت سیسســتماتیک بــه بررســی »خــوب« و »درســت« 
ــرده باشــد.  ــاع ک ــی از آن دف ــه لحــاظ عقلان ــه باشــد و ب پرداخت
ــد و  ــه وی نبودن ــورد علاق ــی م ــای اخلاق ــه ه ــه نظري ــن گون اي
دلیــل ايــن عــدم علاقــه هــم روشــن اســت: از نظــر او اخــلاق 
ــی  ــور کل ــه ط ــی ب ــت. ول ــی اس ــت انقلاب ــا فعالی ــب ب متناس
ــدار  ــت مق ــی اس ــی دارد. کاف ــی اخلاق ــه نظرهاي ــس نقط مارک
ــه  ــع ب ــه او راج ــويد ک ــه ش ــا متوج ــد ت ــس بخوانی ــی مارک کم
ــردم  ــی م ــلا شــرايط زندگ ــا خشــمگین اســت، مث ــی چیزه خیل
ــا  ــه آي ــت ک ــن اس ــش اي ــک پرس ــی. ي ــرمايه داری صنعت در س
ــی  ــای اخلاق ــه نظره ــه نقط ــت ک ــاور اس ــن ب ــر اي ــس ب مارک
خــود او نیــز ايدئولوژيــک هســتند؟ اگــر نــه، چــرا؟ پرســش ديگــر 
ــه اخــلاق  ــزی شــبیه ب ــا جوامــع کمونیســتی چی ــن اســت: آي اي
ــن  ــط بی ــر رواب ــه ب ــی غیررســمی ک ــد داشــت، هنجارهاي خواهن
ــتی  ــع کمونیس ــه جوام ــال اينک ــتند؟ احتم ــم هس ــردی حاک ف
ــد  ــت، هرچن ــاد اس ــند زي ــته باش ــی داش ــن اخلاق ــده چنی در آين
ــی  ــم خیل ــی نامی ــلاق م ــون اخ ــا اکن ــه م ــه ک ــا آنچ ــايد ب ش
ــا  ــیم آي ــم بپرس ــی توانی ــد، م ــن باش ــر چنی ــد. اگ ــاوت باش متف
اخــلاق جوامــع کمونیســتی ايدئولوژيــک هســتند يــا خیــر؟ مــن 
ــدگاه  ــه، دي ــم ن ــم و بگوي ــه کن ــی ارائ ــتدلال هاي ــم اس میخواه
ــرار اســت از نظــر  اخلاقــی مارکــس و حــزب کمونیســت کــه ق
ــم  ــن عل ــک نیســتند. همچنی ــود ايدئولوژي مارکــس تشــکیل ش

ــت. ــک نیس ــز ايدئولوژي نی
ــی کاذب  ــت از آگاه ــوژی اس ــر ايدئول ــت تأثی ــه تح ــخصی ک ش
ــی کاذب«  ــوان »آگاه ــه از عن ــور ک ــان ط ــرد. هم ــی ب ــج م رن
برمی آيــد نوعــی از آگاهــی اســت کــه حــاوی اشــتباهاتی 
اســت. آنچــه کــه بايــد بــدان بپردازيــم ايــن اســت کــه چــه نــوع 
اشــتباهاتی مدنظــر اســت. اجــازه بدهیــد مشــاهده ای دربــاره فرم 
آگاهــی انجــام دهــم. مشــاهده اول ايــن اســت کــه فــرم آگاهــی 
ــراد مــی  ــی اف ــح، يعن ــی باشــد هــم صري ــد هــم ضمن مــی توان
ــه ای از آگاهــی داشــته باشــند بــدون اينکــه بتواننــد  تواننــد گون
ــن حــال  ــا اي ــی ب ــد، ول ــان بیاورن ــه زب ــه شــکل کامــل آن را ب ب
در ســخنانی کــه بــه زبــان مــی آورنــد آن را نمايــان مــی ســازند.

ايــن مســئله را همــواره در شــبکه هــای تلويزيونــی آمريــکا مــی 
بینیــد. اخبارگوهــای شــبکه هــای تلويزيونــی آمريــکا افــراد فقیــر 
را بداقبــال يــا بدبخــت توصیــف مــی کننــد. توصیــف افــراد فقیــر 
بــه عنــوان »بدبخــت« نشــان دهنــده گونــه ای از آگاهــی ضمنی 
ــدِ  اســت. يعنــی فقــرِ انســان فقیــر را بــه عنــوان يــک رويــداد ب
ــه  ــه آن  را نتیج ــای اينک ــه ج ــد، ب ــی کنن ــف م ــی توصی طبیع
تصمیمــات مســتقیمی بداننــد کــه در امــور سیاســی و اقتصــادی 
ــی  ــر را تصادف ــی فق ــن، آگاهــی ضمن ــی شــود. بنابراي ــه م گرفت
ــی  ــی از آمريکاي ــی برخ ــدی. ول ــه عم ــد، و ن ــی کن ــف م توصی
هــا بــه شــکل صريــح بــه ايــن ايدئولــوژی التــزام دارنــد. مثــلا 
لیبرتريــن هــا بــه شــکل صريــح عنــوان مــی کننــد کــه فقــر را 
بــه درســتی بايــد يــک بداقبالــی در نظــر گرفــت، چــرا کــه فقــرا 
در بدســت آوردن آنچــه کــه جامعــه ســرمايه داری ارائــه مــی کند 
بازمانــده انــد و ايــن ايــراد نیســت، چــون مــا بــه سیســتمی نیــاز 

گزارشی از سخنرانی برایان لایتر در دانشگاه وین؛

اخلاق، علم و ایدئولوژی از منظر مارکس
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داريــم کــه بــا توجــه بــه محدوديــت هــای بشــر و ديگــر عوامــل، 
بهــروزی مــا را تــا حــد ممکــن افزايــش دهــد.

 آگاهــی شــامل باورهايــی اســت. بــا توجــه بــه ايــن کــه برخــی از 
ايــن باورهــا ممکــن اســت غلــط  باشــند -  در حالــی کــه امیــال و 
گرايــش نمــی تواننــد غلــط يــا صحیــح باشــند -  هــدف اصلــی در 
بحــث آگاهــی کاذب و ايدئولــوژی »باورهــا« هســتند. نهايتــا اينکه 
آگاهــی بــه طــور معمول مبتنــی بــر  شــبکه ای گســترده از باورها و 
گرايــش هــا و امیــال شــکل گرفتــه اســت. آنچه مشــخص نیســت 
ايــن اســت کــه چــرا اگــر  بــاور غلطــی در يــک شــبکه باورهــای 
شــخصی وجــود داشــته باشــد، بايــد همــه باورهــای شــبکه مذکور 
را ايدئولوژيــک در نظــر بگیريــم. بــه نظــر مــن مارکــس بــه گونــه 
ای مــی نويســد کــه گويــی از نظــر او چنیــن اســت. حــدس مــن 
ــی اســت کــه از هــگل  ــن يکــی از آن چیزهاي ــن اســت کــه اي اي
اقتبــاس کــرده اســت. هــگل واقعــا بــر ايــن بــاور بــود - آنچنــان 
کــه در »پديدارشناســی روح« توضیــح مــی دهــد - کــه محتــوای 
گونــه هــای آگاهــی آنقــدر بــه يکديگــر نزديــک و وابســته اند کــه 
کل آگاهــی ماننــد يــک بســته اســت و بــه محــض اينکــه يــک 
ــرد.  ــن مــی ب ــد، تمــام بســته را از بی ــدا مــی کن ــروز پی تناقــض ب

مارکــس فــرم آگاهــی را از هــگل اقتبــاس کــرده اســت.
ــه  ــاوت نظري ــا تف ــر مارکــس شــگرف اســت. تنه ــر هــگل ب تاثی
تاريــخ مارکــس بــا هــگل در ايــن اســت کــه مارکــس در نظريــه 
ــت  ــا واقعی ــد را ب ــد و رش ــروی تولی ــدارد، و نی ــدا ن ــود خ ــخ خ تاري
عريــان هــگل جايگزيــن مــی کنــد و از نظر مارکــس تبیــن نهايی 
تاريخــی را بايــد بــا پیشــرفت نیروهــای تولیــد انجــام داد و نــه بــا 
تغییــر ايــده هــا. حــال ببنیــم چگونــه بــاور اشــتباهی در ايدئولوژی 
ــه  ــده نظري ــام »اي ــه ن ــس ب ــد گوي ــی از ريمون ــود دارد. کتاب وج
انتقــادی« در ســال ۱98۱ بــه چــاپ رســیده اســت. در ايــن کتــاب، 
گويــس ســه مفهــوم ايدئولــوژی را از يکديگــر متمايــز مــی کنــد.

در اينجــا مــن بــه دو مفهــوم از ايــن کتــاب مــی پــردازم. يکــی از 
گونــه هــای ايدئولــوژی را ايدئولــوژی معرفــت شــناختی مــی نامد. 
ــی  ــد بررس ــی توان ــت م ــاور از دو جه ــک ب ــی ي ــخصه معرفت مش
شــود، اول از جهــت توجیــه يــک بــاور، و دوم صــدق و کــذب يــک 
ــر نمــی  ــه طــور مشــخص ايــن دو خصیصــه را ب ــاور. گويــس ب ب
شــمارد، ولــی ايــن دو خصیصــه معرفتــی باورهــا هســتند. گويــس 
ــای  ــط باوره ــا و خل ــرای باوره ــی ب ــواهد تجرب ــود ش ــدم وج ع
ــت  ــوژی معرف ــق ايدئول ــه مصادي ــاری را از جمل ــی و هنج توصیف
ــرای  ــی ب ــی کاف ــی شــواهد تجرب ــر مــی شــمارد. وقت شــناختی ب
يــک بــاور وجــود نداشــته باشــد نمــی توانیــم بــاور را توجیــه کنیم، 
ــر  ــا يکديگ ــاری را ب ــی و هنج ــای توصیف ــه باوره ــی ک و هنگام
خلــط میکنیــم در مــورد شــواهد مرتبــط بــرای توجیــه يــک بــاور 

ســردرگم مــی شــويم.
بــه نظــر مــن مشــکل گويــس ايــن اســت کــه خــود او در مــورد 
ــه هايــی کــه معرفــی مــی کنــد دچــار اشــتباه شــده اســت.  مقول
اگــر بــاور اشــتباهی داشــته باشــیم ايدئولــوژی معرفــت شــناختی 
ــا مطــرح اســت.  ــه صــدق و کــذب باوره ــرا ک ــادار اســت، چ معن
ولــی مســئله ايــن اســت کــه اشــتباه خــود يــک مفهــوم معرفــت 
ــناختی  ــت ش ــه معرف ــد جنب ــن باش ــر چنی ــت. اگ ــناختی اس ش
ــی  ــوژی باق ــای ايدئول ــه ه ــر جنب ــرای ديگ ــی ب ــوژی جاي ايدئول
ــتباه  ــه ای از اش ــاوی گون ــوژی ح ــه ايدئول ــرا ک ــذارد، چ ــی گ نم
اســت. آنچه گويــس بــدان نیــاز دارد محدود کــردن مقولــه معرفت 
شــناختی ايدئولــوژی تنهــا بــه مــواردی اســت کــه توجیه يــک باور 
مــد نظــر اســت. مثــلا وقتــی گفتــه مــی شــود کــه فقــرا بــه خاطر 
بداقبالــی فقیر هســتند، اينجــا اشــتباه در ارجاع بــه واقعیــت رخ داده 
اســت. فقــر بــه عنــوان کارکــرد طبیعــت معرفــی مــی شــود و نــه 
محصــول يــک سیســتم اقتصــادی سیاســی. اين گونــه اشــتباه ها، 
اشــتباه در مــورد توجیــه يــک بــاور نیســتند. مثــال بســیار مهمــی 
کــه گويــس بررســی مــی کنــد بــاور داشــتن بــه ايــن اســت  کــه 
منفعــت يــک طبقــه يــا گــروه منفعــت عمومــی اســت. ايــن بــاور 
غلــط اســت، و مشــکل آن در توجیــه آن نیســت، بلکــه صرفــا بــاور 

غلطــی اســت.
ــم.  ــی کنی ــاور را بررس ــک ب ــه ي ــتباه در توجی ــد اش ــال بگذاري ح
فــرض کنیــد دونالــد ترامــپ بــه اشــتباه بــاور دارد کــه اوبامــا يــک 
ــر  ــون نف ــا ۲4 میلی ــکا تقريب ــا اســت. در آمري ــل کنی مســلمان اه
هســتند کــه چنیــن بــاوری دارنــد. بــاور دونالــد ترامــپ غلط اســت. 

بــاور دونالــد ترامــپ بــاور غلطــی از منظر معرفــت شــناختی خواهد 
 drudge ــاور داشــته باشــد کــه ــن او ب ــر اي ــود. اگــر عــلاوه ب ب
report تنهــا منبــع معتبــر در اينترنــت اســت )خبرگزاری راســت 
گــرای افراطــی آمريکاســت( و بــاور غلط خــود در مــورد اوبامــا را از 
ايــن ســايت بدســت آورده باشــد آنــگاه دونالــد ترامــپ بــاور غلطی 
ــت  ــوژی معرف ــداق ايدئول ــن مص ــاور دارد و اي ــه ب ــورد توجی در م
شــناختی خواهــد بــود. مــن در ادامه مــی خواهــم در مــورد باورهای 
غلــط صحبــت کنــم، بــه خصــوص بــاور غلــط در مــورد اينکــه چه 
چیــزی بــه نفــع شــخص اســت. اشــتباه در مــورد منفعــت خــود در 
مفهــوم ايدئولــوژی مارکــس نقشــی محــوری بــازی مــی کنــد. در 
نظــر داشــته باشــید که ايــن بــدان معناســت کــه واقعیت هايــی در 
مــورد منفعــت وجــود دارد. واقعیــت هايــی وجــود دارد که شــرايطی 

بــه خصــوص بــه نفــع اشــخاص هســت يــا نیســت.
ــرای خــود مارکــس  ــرض ب ــن پیــش ف ــم اي مــن فکــر نمــی کن
مشــکلی داشــته باشــد. مارکــس  منفعــت و بهــروزی را عینــی می 
دانــد. بــه عبارتــی مارکــس بــر ايــن بــاور بــود کــه واقعیــت هايــی 
در مــورد اينکــه چــه چیــزی بــرای مــردم خــوب اســت وجــود دارد، 
ــورد  ــی در م ــت هاي ــته نیســت. واقعی ــراد وابس ــال اف ــه امی ــه ب ک
اينکــه انســان هــا چگونــه هســتند و در چــه شــرايطی مــی تواننــد 
شــکوفا شــوند وجــود دارد. بديــن معنــا مارکــس ارســطويی اســت،  
هــگل هــم از ايــن منظــر ارســطويی بــود و مارکــس ايــن نگــرش 

را از هــگل اقتبــاس کــرد.
ــد  ــی کن ــرح م ــس مط ــه گوي ــوژی ک ــری از ايدئول ــه ديگ گون
ــه  ــی ب ــه ای از آگاه ــت. گون ــوژی اس ــی ايدئول ــوم پیدايش مفه
واســطه پیدايــش يــا منشــا تاريخــی آن ايدئولوژيــک يــا غلــط 
اســت. در ايــن مــورد او بــه تصــور مکتــب فرانکفــورت در مــورد 
ــه  ــوان ب ــوژی را میت ــه ايدئول ــد ک ــی ده ــاع م ــوژی ارج ايدئول
عنــوان توجیــه عقلــی جمعــی در نظــر گرفــت. يعنــی سیســتم 
ــا را  ــد آنه ــی توان ــه نم ــی ک ــه دلايل ــا ب ــخص بن ــای ش باوره
ــزه  ــراد انگی ــن اف ــر اي ــد. اگ ــده ان ــه ش ــد پذيرفت ــايی کن شناس
هــا و دلايــل خــود را بــرای بــاور بــه ايــن سیســتم برشــمارند، 
ــد  ــه بخواهن ــدارد ک ــی وجــود ن ــه دلیل ــد شــد ک متوجــه خواهن
ــده را از  ــن اي ــا اي ــی ه ــد. فرانکفورت ــوژی را بپذيرن ــن ايدئول اي
فرويــد اقتبــاس کــرده انــد. فرويــد ايدئولــوژی در مــورد انگیــزه 
هــا را در مــورد شــخص مطــرح کــرد و فرانکفورتــی هــا علاقــه 
ــط  ــی بس ــای اجتماع ــوژی ه ــه ايدئول ــده را ب ــن اي ــتند اي داش

ــد. بدهن
بــه نظــر مــن ايدئولــوژی از منظــر مارکــس را چنیــن بايــد مطرح 
ــتباه  ــه اش ــه ب ــت ک ــی اس ــه باورهاي ــوژی مجموع ــرد. ايدئول ک
ــی  ــه مطــرح م ــت هم ــوان منفع ــه عن ــه را ب ــک طبق ــت ي منفع
کنــد و دوم اينکــه افــرادی کــه چنیــن باورهــای اشــتباهی دارنــد، 
از اينکــه چگونــه بــه ايــن باورهــای اشــتباه رســیده انــد ناآگاهنــد. 
بخــش دوم اشــاره بــه جهــل نســبت بــه پیدايــش يــک بــاور دارد 
ــه اشــتباه منفعــت  و نقشــی ضــروری در حفــظ باورهايــی کــه ب
ــی  ــازی م ــد ب ــی کن ــلام م ــی اع ــت عموم ــه را منفع ــک طبق ي
ــاخه ای  ــکا ش ــم. در آمري ــاده بزن ــال س ــک مث ــد ي ــد. بگذاري کن
درون حــزب جمهــوری خــواه وجــود دارد کــه از خــود جمهــوری 
 tea ــی ــی پارت ــود را ت ــتند و خ ــر هس ــرا ت ــت گ ــان راس خواه

ــد. ــی نامن party م
ــه  ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر اي ــکا ب ــی در آمري ــی پارت ــای ت اعض
دريافــت مالیــات کــم از افــراد بــه نفــع همــه اســت، حتــی طبقات 
متوســط و محــروم – بخــش عمــده اعضــای تــی پارتــی از ايــن 
ــی  ــت مال ــا حماي ــی توســط بیلیونره ــی پارت ــات هســتند. ت طبق
مــی شــود ولــی ايــن ثروتمنــدان در پــس تصويــر هســتند. ولــی 
پیــاده نظــام ايــن حــزب اغلــب افــراد طبقــه متوســطی هســتند 
کــه بــه ايــن بــاور رســیده انــد کــه مالیــات کــم باعــث می شــود 
ــد و آزادی بیشــتر شــود.  ــری کن ــت کمت ــت در زندگــی دخال دول
اعضــای تــی پارتــی در مــورد منفعــت خــود دچار اشــتباه هســتند. 
ــه نفــع طبقــات متوســط و محــروم نیســت، چــرا  مالیــات کــم ب
کــه ايــن طبقــات بــه بیمــه هــای اجتماعــی و درمانــی، حقــوق 
بازنشســتگی، مدرســه هــای عمومــی و غیــره نیــاز دارنــد و تنهــا 
در صورتــی مــی تــوان ايــن خدمــات را فراهــم کــرد کــه مالیــات 
بیشــتری از ثروتمنــدان اخــذ شــود. اعضــای تــی پارتــی در مــورد 
ــع آنهــا اســت دچــار اشــتباه  ــه نف ــی ب اينکــه چــه سیاســت هاي

هســتند، اشــتباه آنهــا ايــن اســت کــه نمــی داننــد بــه چــه شــکل 
ــا اســت.  ــع آنه ــه نف ــات کــم ب ــاور رســیدند کــه مالی ــن ب ــه اي ب
آگاه نیســتند کــه چــه میــزان از پروپاگانــدا توســط طبقــه حاکــم 
باعــث شــده اســت بــه ايــن بــاور غلــط برســند. آگاه نیســتند کــه 
تــی پارتــی ســاخته يــک گــروه بیلیونرهــا اســت. اگر اعضــای تی 
پارتــی متوجــه شــوند کــه در واقــع بــرای تبلیــغ و جــا انداختــن 
ــن  ــد، ممک ــه ان ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــدان م ــت ثروتمن منفع

ــد. ــوژی خــود بردارن اســت دســت از ايدئول
ــوژی مشــخص شــد  حــال کــه تصــور مارکــس در مــورد ايدئول
ــی  ــت اخلاق ــن اس ــه ممک ــه چگون ــم ک ــی کنی ــد بررس بگذاري
ــم  ــن اســت عل ــه ممک ــیم، و چگون ــته باش ــک داش غیرايدئولوژي
ــوژی  ــردن ايدئول ــا مشــخص ک ــک نباشــد. مارکــس ب ايدئولوژي
امــکان بررســی اخــلاق و علــم غیرايدئولوژيــک را فراهــم 
ــت  ــه منفع ــی ک ــت مادام ــک نیس ــلاق ايدئولوژي ــد. اخ ــی کن م
ــی  ــه خصــوص را منفعــت عمومــی معرف ــه ای ب اقتصــادی طبق
ــردن  ــی ک ــا مخف ــی ب ــای اخلاق ــده ه ــن اي ــرش اي ــد و پذي نکن
ــی  ــغ م ــاص را تبلی ــه خ ــک طبق ــت ي ــه منفع ــا آن - ک سرمنش

ــد. ــراه نباش ــد - هم کن
بنابرايــن اگــر نظامــی اخلاقــی عنــوان کنــد کــه آنچــه  مطــرح 
ــک  ــت، ايدئولوژي ــاص  اس ــه خ ــک طبق ــع ي ــه نف ــد ب ــی کن م
ــاظ  ــه لح ــه ب ــی ک ــز مادام ــی نی ــای علم ــه ه ــت. نظري نیس
پیدايشــی بــه نفــع طبقــه بــه خصوصــی باشــند و ايــن را پنهــان 
ــر  ــه از نظ ــاد )ک ــز اقتص ــه ج ــتند. ب ــک نیس ــد، ايدئولوژي نکنن
ــم رابطــه ای  ــه شــاخه هــای عل ــود(، بقی ــم ب مارکــس شــبه عل
ــی  ــرار نم ــم برق ــه حاک ــت طبق ــود و منفع ــای خ ــه ه ــن يافت بی

ــد. کنن
ــه خاطــر منفعــت  ــم ب ــی ای کــه داري ــوم تجرب فــرض کنیــد عل
طبقــه حاکــم شــکل گرفتــه انــد. ايــن ايــده خیلــی هــم غیرقابــل 
تصــور نیســت. اعضــای طبقــه ســرمايه دار علاقــه بســیاری بــه 
علومــی دارنــد کــه قوانیــن طبیعــی را کشــف مــی کنند. اگــر علم 
خوبــی نداشــته باشــید نمــی توانیــد نفــت اســتخراج کنیــد، نمــی 
توانیــد از منابــع طبیعــی اســتفاده کنیــد مگــر اينکــه بــا مهندســی 
ــرمايه  ــن س ــود. بنابراي ــتیبانی ش ــر پش ــیمی معتب ــک و ش و فیزي

داران بــه تشــويق علــوم تجربــی علاقــه دارنــد.
ــوم  ــه عل ــت اســت ک ــک واقعی ــن ي ــه اي ــد ک ــرض کنی ــال ف ح
ــان  ــده و همچن ــیس ش ــرمايه داران تاس ــط س ــا توس ــی م تجرب
توســط آنهــا مــورد حمايــت قــرار میگیــرد، ايــن واقعیــت 
اعتبــار نتايــج علمــی را تحــت تاثیــر قــرار نمــی دهــد. چــرا کــه 
ــت  ــای معرف ــه معیاره ــی ب ــای علم ــه ه ــودن يافت ــی ب پذيرفتن
ــای  ــه ه ــودن نظري ــرش ب ــورد پذي ــت. م ــته اس ــناختی وابس ش
فیزيــک و شــیمی از منظــر معرفــت شــناختی بــه اينکــه ســرمايه 
ــیمی  ــک و ش ــی در فیزي ــل اتکاي ــای قاب ــه ه ــه نظري داران ب
ــک  ــوم از ايدئولوژي ــن عل ــت. بنابراي ــته نیس ــد وابس ــه دارن علاق

ــد.   ــی مانن ــوظ م ــودن محف ب
ــای  ــاوت ه ــر قض ــور؟ اگ ــی چط ــای اخلاق ــاوت ه ــال قض ح
اخلاقــی ای کــه در جامعــه وجــود دارنــد صرفــا نماينــده منافــع 
ــه  ــن نکت ــه اي ــا متوج ــتند و م ــوص هس ــه خص ــه ب ــک طبق ي
پیدايشــی نشــويم، آنــگاه آن قضــاوت هــای اخلاقــی ايدئولوژيک 
ــت  ــرار اس ــی ق ــای اخلاق ــاوت ه ــه قض ــرا ک ــود، چ ــد ب خواهن
منافــع همــه را در نظــر بگیــرد. افــراد زيــادی در آمريــکا عنــوان 
ــه  ــت ک ــی اس ــی اخلاق ــی اصل ــت خصوص ــد مالکی ــی کنن م
منفعــت همــگان را حفــظ مــی کنــد. اگــر متوجــه منشــا ايــن باور 
بشــوند- کــه توســط ســرمايه داران کــه رســانه هــای جمعــی را 
در اختیــار دارنــد تبلیــغ مــی شــود تــا حــدی کــه ايــن بــاور بــه 
ــه بديهــی بیــن مــردم جــا مــی افتــد - نمــی  ــوان يــک نکت عن
تواننــد ايــن باورهــا را قبــول کننــد، چــرا کــه پذيــرش ايــن بــاور 
ــه  ــه پروپاگاندايــی اســت کــه مالکیــت خصوصــی را ب وابســته ب

ــد. نفــع همــه معرفــی مــی کن
اخــلاق حــزب کمونیســت کــه مــد نظــر مارکــس بــود چطــور؟ 
ــوان  ــه عن ــتی را ب ــلاق کمونیس ــته اخ ــور پیوس ــه ط ــس ب مارک
ــوان  ــد. او عن ــه يــک طبقــه معرفــی مــی کن اخلاقــی وابســته ب
نمــی کنــد کــه کمونیســم بــه نفــع همــه اســت. نظــرات اخلاقی 
مارکــس را میتــوان نتیجــه گــرای رفاهــی نامیــد. يعنــی او 
ــش  ــد آن را افزاي ــی خواه ــر دارد و م ــروزی بش ــوری از به تص
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ــی  ــش م ــا حــدی افزاي ــروزی بشــر را ت ــد، و کمونیســم به ده
ــی آنچــه مهــم  ــدارد. ول ــوان آن را ن دهــد کــه ســرمايه داری ت
ــی  ــورت علن ــه ص ــلاق ب ــن اخ ــه اي ــت ک ــن اس ــت اي اس
منفعــت طبقــات خاصــی را در نظــر دارد. در مانیفســت حــزب 
کمونیســت، مارکــس جنبــش طبقــه کارگــر را بــه نفــع اکثريت 
مــی دانــد. مارکــس از »سوسیالیســت هــای حقیقــی« ســخن 
مــی گويــد )کــه ايــن ســخن میتوانیســت در مــورد هابرمــاس 
ــی  ــوان م ــه عن ــرا ک ــد چ ــی کن ــا را مســخره م باشــد( و آن ه
کننــد سوسیالیســم بــه نفــع همــه انســان هاســت. او همچنیــن 
ــرا  ــد، چ ــی کن ــد م ــهری را نق ــان ش ــای آرم ــت ه سوسیالیس
کــه عنــوان مــی کننــد مــی خواهنــد شــرايط همــه را بهبــود 
ــال  ــت را در ح ــترين منفع ــه بیش ــرادی ک ــی اف ــند، حت بخش
حاضــر دارنــد. در حالــی کــه مارکــس واقــع گرايانــه بــر ايــن 
بــاور اســت کــه در جريــان انقــلاب کمونیســتی طبقــه حاکــم 
ــا اموالشــان مصــادره خواهــد شــد  ــه قتــل خواهنــد رســید ي ب

ــره. و غی
از نظــر مارکــس بايدهــای اخلاقــی جنبــش کمونیســتی منافــع 
اکثريتــی کــه در مقابــل طبقــه حاکــم قــرار دارنــد را نمايندگــی 
ــه  ــه مارکــس ب ــه گفت ــن چنیــن  اخلاقــی ب ــد، بنابراي مــی کن
نفــع طبقــه حاکــم نیســت. ايــن اخــلاق ايدئولوژيــک نیســت 
ــورد آن  ــط در م ــاور غل ــه ب ــته ب ــت آن وابس ــه مقبولی ــرا ک چ
نیســت و طبعــا در مــورد منشــا ايــن ديــدگاه اخلاقــی چیــزی 
پنهــان نشــده اســت. ايــن بــدان معناســت کــه اخــلاق جنبــش 
ــد  ــتی باي ــه کمونیس ــه در جامع ــی ک ــا اخلاق ــتی ب کمونیس
ــا  ــتی م ــه کمونیس ــت. در جامع ــان نیس ــرد يکس ــکل بگی ش
روابــط تولیــد متفاوتــی داريــم، همــه افــراد در تمــام نیروهــای 
ــن  ــد و اخــلاق چنی ــی برن ــت م ــد و منفع ــت دارن ــد مالکی تولی
ــن  ــه اي ــه ب ــی ک ــا زمان ــت ت ــم چیس ــی دانی ــه ای نم جامع
ــه  ــی هرچــه باشــد ايدئولوژيــک نیســت، ب جامعــه برســیم. ول
دو دلیــل: اول  کــه در چنیــن جامعــه ای چیــزی بــه نــام طبقــه 
ــه  ــرا ک ــت )چ ــه اس ــع هم ــه نف ــه ب ــدارد، و دوم اينک ــود ن وج

ــود(. ــه خواهــد ب ــک طبق همــه عضــو ي
افزايــش نیــروی تولیــد در ســده نوزدهــم باعــث شــد بســیاری 
از متفکريــن - از جملــه مارکــس - بــه ايــن بــاور برســند کــه 
ــد.  ــد آم ــان خواه ــه ارمغ ــدات ب ــولات و تولی ــی محص فراوان
بــرای مــا کــه در ايــن دوره زندگــی مــی کنیــم خیلــی ســخت 
اســت تغییــرات در میــزان تولیــد، مثــلا آنچــه در فاصلــه ۱750 
ــی از  ــس يک ــم. مارک ــا رخ داد، را درک کنی ــا ۱850 در اروپ ت
ــه  ــت او را ب ــن واقعی ــه اي ــت ک ــن دوره اس ــان اي ــان گراي آرم
شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد. اشــتباه بســیار جــدی مارکــس 
ــه  ــد ب ــت و باي ــط اس ــه غل ــه ارزش کار او ک ــدای از نظري -ج
ــا  ــه صــورت مســتقیم ي ــراه بســیاری از آنچــه مارکــس ب هم
ــود-  ــته ش ــار گذاش ــرد کن ــاس ک ــگل اقتب ــتقیم از ه غیرمس

ــود. ــگويی او ب پیش
ــه  ــور نعمــت را ب ــه ســرمايه داری وف ــود ک ــاور ب ــن ب ــر اي او ب
زودی بــه ارمغــان خواهــد آورد، در حالــی کــه هنــوز راه درازی 
ــرد  ــر میک ــس فک ــه مارک ــل اينک ــم. دلی ــا آن دوران داري ت
ــرمايه داری آن  ــورهای س ــتی در کش ــای کمونیس ــلاب ه انق
ــن کشــورها را پیشــتاز  ــود کــه اي ــن ب دوران رخ خواهــد داد اي
در پیشــرفت تولیــد مــی دانســت. او در مــورد رونــد تغییــر بــه 
ــترو و  ــتالین، کاس ــو، اس ــن، مائ ــود. لنی ــن ب ــوش بی ــدت خ ش
ديگــر پیــروان مارکــس در فهــم و خوانــدن مطالــب مارکــس 

ــد. ــت بودن ــی کفاي ب
اگــر بگويیــم اســتالین مارکــس را نفهمیــد خیلــی جــای 
ــه  ــرا ک ــت چ ــری اس ــب ت ــورد جال ــن م ــدارد، لنی ــب ن تعج
پخمــه نبــود، ولــی بــا ايــن حــال آنچــه کــه کامــلا در نوشــته 
هــای مارکــس مشــهود اســت را نديــد. حتــی خواننــده 
معمولــی »مانیفســت کمونیســت« هــم در خواهــد يافــت کــه 
روش هــای تولیــد ســرمايه داری بــرای افزايــش نیــروی تولید 
انســان ضــروری هســتند و تنهــا بــه وســیله وفــور نعمتــی کــه 
تنهــا ســرمايه داری آن را ممکــن مــی ســازد، کمونیســم مــی 
ــن  ــتالین و لنی ــو، اس ــر مائ ــن اگ ــرد. بنابراي ــکل بگی ــد ش توان
ــد  ــه باي ــن کاری ک ــد، اولی ــده بودن ــت خوان ــس را درس مارک

ــود. ــرمايه داری ب ــد س ــط تولی ــراری رواب ــد  برق میکردن

ــت الله  ــهید آي ــخنرانی ش ــه س ــد ترجم ــه می آي ــه در ادام آنچ
ــام حســین)ع(  ــام ام ــر صــدر)ره( پیرامــون عناصــر قی محمدباق

ــت. اس
ــت و  ــة اهــل البی ــاب »ائم ــن ســخنرانی در کت ــی اي ــن عرب مت
ــاهده  ــل  مش ــلامیّة« قاب ــالة الإس ــن الرس ــی تحصی ــم ف دوره

ــت. اس

عناصر قیام امام حسین)ع( 
ــه  ــه دوره اش ب ــت ک ــی نیس ــه ای تاريخ ــط مرحل ــت فق جاهلی
ــه هــرگاه  ــی اجتماعــی اســت ک ــده باشــد، بلکــه حالت ســر آم
شــرايطش محقــق شــد ممکــن اســت تکــرار گــردد؛ چــرا کــه 
ــت  ــد و هداي ــريعت خداون ــراف از ش ــت انح ــت جاهلی در حقیق
ــور  ــت. همان ط ــس اس ــوای نف ــق ه ــر طب ــم ب ــاء و تصمی انبی
ــونَ  ــةِ يَبْغُ کــه در قــرآن کريــم آمــده اســت: »أفََحُکْــمَ الجَْاهِلیَِّ
ِ حُکْمــاً لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ« ]۱[. )آيــا قانــون  وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنْ اللهَّ
ــن  ــه يقی ــی ک ــرای قوم ــد؟ و ب ــت را می جويی ــتور جاهلی و دس

ــر از خداســت!؟( ــتور بهت ــون و دس ــه کســی در قان ــد، چ دارن
بازگشــت جاهلیــت بــه عرصــه زندگــی بــه معنــای دوری قانون 
و دســتور خــدا از ايــن عرصــه، دشــمنی بــا نظــام اســلامی و دور 
کــردن امــت از نــور حقیقــت و عدالــت بــه ســوی تاريکی هــای 

باطــل و ظلــم اســت.
انحــراف بنی امیــه از مســیر صحیــح و دوری از راه حــق 
ــرده و  ــر ک ــا تغیی ــه چارچوب ه ــود اگرچ ــد ب ــی جدي جاهلیت
ــان،  ــت اموي ــت حکوم ــود. در حقیق ــده ب ــوض ش ــا ع جامه ه
بــر مبنــای قانــون و حکومتــی جاهلــی بــود کــه اســلام بــا آن 
ــهید  ــان ها ش ــن انس ــا آن برگزيده تري ــارزه ب ــد و در مب جنگی

ــدند. ش
درســت اســت کــه يزيــد )لعنــه الله(، يکــی از حاکمــان بنی امیه، 
و اجــداد و پیشــینیانش بــه وحدانیــت خداونــد و رســالت حضرت 
ــه إلّا الله« و »محمــد  محمــد )ص( اقــرار کــرده بودنــد و »لا إل
رســول الله« را بــر زبــان جــاری کــرده بودنــد؛ ولــی ايــن مســئله 

تغییــری در حقیقــت جاهلــی بنی امیــه ايجــاد نمی کــرد.

شکل های گوناگون حکومت:
ــح  ــرای واض ــلام ب ــت در اس ــه حکوم ــاه در نظري ــی کوت درنگ

ــت.  ــی اس ــران کاف ــه و ديگ ــت بنی امی ــت حکوم ــردن حقیق ک
ــن صــورت اســت: ــه اي ــه صــورت خلاصــه ب ــه ب نظري

ــاً ممکــن نیســت کــه  ۱. حاکــم امامــی معصــوم باشــد: طبیعت
ــات غیراســلامی  ــد و نظري ــات اســلام مخالفــت کن ــا نظري او ب
ــه  ــت ک ــح اس ــورت واض ــد. در اين ص ــرا کن ــراردادی را اج ق
نمی توانیــم او را معصــوم بنامیــم. در چنیــن حالتــی لازم اســت 
مســلمانان -در عیــن اختــلاف ســطح فکری شــان- دســتورات 
ــتوراتش  ــا او در دس ــت ب ــد و از مخالف ــرا کنن ــم را اج ــن حاک اي

ــد. بپرهیزن
ــی  ــات اله ــم نظري ــن حاک ــد: اي ــادل باش ــی ع ــم فقیه ۲. حاک
ــت او  ــن نیس ــورت ممک ــن ص ــر اي ــد و در غی ــرا می کن را اج
ــود و  ــک نم ــه او کم ــد ب ــت باي ــن حال ــم. در اي ــادل بدانی را ع
ــی از  ــت حت ــز نیس ــن جاي ــرد. همچنی ــرا ک ــتوراتش را اج دس

ــود. ــت ش ــا او مخالف ــودش ب ــر خ ــی نظی ــب فقهاي جان
حاکــم مســلمان و غیــر فقیــه باشــد ولــی   .3
نظرياتــی کــه در عرصــه زندگــی اجــرا می کنــد نظريــات 
آســمانی اســت و بی ترديــد چنیــن حاکمــی گاهــی خطــا 
ــی،  ــه راهنماي ــدام ب ــا اق ــی فقه ــن حالت ــد. در اين چنی می کن
حمايــت و ارشــاد او می کننــد و بــر مســلمانان واجــب اســت بــه 
کمــک و يــاری برســانند مگــر اينکــه خطاهــا در درجه ای باشــد 
ــرض خطــر باشــد، در  ــی در مع ــه کل ــات اســلامی ب ــه نظري ک
ــا او تعامــل شــود. ــه ای ديگــر ب ايــن هنــگام لازم اســت به گون

ــلامی را  ــات اس ــی نظري ــد ول ــلمان نباش ــلًا مس ــم اص 4. حاک
ــم  ــم مه ــخص حاک ــت ش ــن حال ــد: در اي ــته باش ــول داش قب
ــه ممکــن نیســت  ــات اســت؛ چراک ــم نظري ــه مه نیســت بلک
ــز  ــل چی ــد و در عم ــته باش ــاد داش ــزی اعتق ــه چی ــردی ب ف

ــد. ــی باش ــش واه ــه ايمان ــر اينک ــد مگ ــرا کن ــری را اج ديگ
ــه  ــر فقی ــه، مســلمان غی ــم، فقی ــت اينکــه حاک ــن حال 5. آخري
ــات  ــول او نظري ــات موردقب ــد و نظري ــلمان باش ــا غیرمس و ي
کفرآمیــز دور از حــق و ضــد رســالت آســمانی باشــد. در چنیــن 
وضعــی مســلمانان بايــد در مقابل حاکم بايســتند و بــا او جنگیده 
و مبــارزه کننــد؛ چراکــه مهــم شــخص حاکــم نیســت -هرچنــد 
ــلامی  ــات اس ــدازه نظري ــان ان ــم هم ــه مه ــد- بلک ــه باش فقی

ــردد. ــرا می گ ــی اج ــه زندگ ــه در عرص ــت ک اس
ــا  ــر اساســش بن ــام حســین)ع( ب ــه آنچــه موضــع ام نگاهــی ب

گفتاری از شهید صدر؛

واقعه عاشورا وجدان امت را تکان داد/ 
عاشورا؛ تجسم جنگ حق و باطل
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ــت: ــده اس ش
از خــلال ايــن بحــث می توانیــم موضــع عملــی امــام حســین)ع( 
ــه  ــلام ب ــگاه اس ــوی ن ــه در پرت ــی ک ــم. موضع ــخص کنی را مش
ــا  ــه اســلام در رابطــه ب ــه نظري ــا شــده اســت؛ چراک ــت بن حکوم
ــرای  ــی ب ــی و عمل ــی اجراي ــر و طرح ــاس فک ــر اس ــت ب حکوم
ــات اســلامی  ــن طرح هــا و نظري ــا شــده اســت. اگــر اي ــدرت بن ق
محقق شــد کــه هیــچ وگرنه اســلامیت حاکــم و نمــاز و عبــادت او 
هیچ ارزشــی نــدارد چراکــه معنــای حقیقی عبــادت بايد در ســلوک 
فــرد، احساســات و رفتــار او تجلــی يابــد. از ايــن رو وجهــه اســلامی 
يزيــد يــا ديگــر حــکام ظالــم هیــچ ارزشــی نــدارد و مناســکی کــه 

ــدارد. ــی ن ــا و محتواي ــد معن ادا می کنن
هنگامی کــه اوضــاع اين گونــه باشــد و حاکمــان بنی امیــه 
ــام حســین )ع(  ــر ام ــس ب ــد پ ــرا نمی کنن شــريعت آســمانی را اج
ــاده  ــلام را پی ــه در آن روز اس ــان ک ــن انس ــوان فاضل تري ــه عن -ب
می کــرد- و بــر تمــام مســلمانان ذاتــاً واجــب بــود کــه در مقابــل 
آن ســتمگران بايســتند و بــا او مقابلــه کننــد. زيــرا آنهــا حکومــت 
ــا  ــد ام ــمانی می جنگن ــريعت آس ــا ش ــد و ب ــت را می خواهن جاهلی
ايــن بــار ايــن جاهلیــت جامــه ای جديــد بــه تــن کــرده اســت کــه 

ــی دارد. ــان م ــدگان پنه ــش را از دي حقیقت
ــرای مــردم پــرده از چهــره حاکمانــی  ــا ب حســین)ع( قیــام کــرد ت
ــا حقیقــت  ــد، ت ــن پنهــان  شــده بودن ــردارد کــه پشــت اســم دي ب
ــه اســم جانشــینی رســول الله  ــه ب ــد ک ــوا کن ــی را رس طاغوت هاي
ــد. واقعــه عاشــورا فقــط يــک  ــر مــردم حکومــت می کردن )ص( ب
اتفــاق حزن انگیــز و زودگــذر نیســت کــه در مرحلــه ای مشــخص 
ــم  ــل از تجس ــکلی کام ــه ش ــد بلک ــاده باش ــاق افت ــخ اتف از تاري
ــار  ــی سرش ــه واقعیت ــورا عرص ــت. عاش ــل اس ــق و باط ــگ ح جن
ــلاف  ــن اخت ــان ها در عی ــته از انس ــر دس ــه ه ــت ک ــی اس از زندگ
ــی  ــد: در آن معصوم ــام می دهن ــان را انج ــوع، نقشش ــن و ن در س
هســت کــه غافلانــه خطايــی نمی کنــد؛ جنايتــکاری هســت کــه 
از انجــام پســت ترين و شــنیع ترين کارهــا ابايــی نــدارد. در آن زن، 
نــوزاد شــیرخواره، کــودک و پیــر ســالخورده هســت، توبه کننــده و 
گنــه کار هســت، عظمــت و بزرگــی هســت همان طــور کــه پســتی 

ــت نیــز هســت. و رذال
عاشــورا اگرچــه يــک مرحلــه تاريخــی نیســت ولــی حــال امــت را 
بیــان می کنــد کــه حاکمــان در آن از راه صحیــح منحــرف شــدند 
ــت  ــه ام ــا اينک ــد ت ــدش دور کردن ــالت و عقاي ــه را از رس و جامع
مــرده ای گرديــد کــه جــز بــه انــدازه کوتــاه نفســی کــه مــی رود و 
ــدازه ای  ــرس به ان ــن امــت کــه در آن ت ــد. اي ــد فکــر نمی کن می آي
ــل  ــق عم ــه ح ــه ب ــد ک ــت؛ می دان ــیده اس ــدنی رس وصف ناش
ــد  ــا را درک می کن ــود، اين ه ــی نمی ش ــر نه ــود و از منک نمی ش
و حرکتــی نشــان نمی دهــد. ايــن امــت اجلــش فرارســیده و مــرده 

اســت هرچنــد اجســاد متحرکــی در آن باشــند.

عوامل قیام امام حسین)ع( :
ــدان  ــا وج ــاد ت ــاق افت ــز اتف ــکلی حزن انگی ــه ش ــورا ب ــه عاش واقع
ــد و  ــالتش برگردان ــوی رس ــه  س ــد و آن را ب ــکان بده ــت را ت ام
ــرای  ــت ب ــد. لازم اس ــده کن ــو زن ــادی اش را از ن ــخصیت اعتق ش
ــا اســتفاده از قــدرت  ايفــای اين چنیــن نقشــی گروهــی از مــردم ب
و وســايلی کــه در اختیــار دارنــد بــه پــا خیزنــد. گروهــی کــه قــادر 
بــه اثربخشــی در زندگــی ايــن امــت مــرده هســتند و اوضــاع ايــن 
ــرای  ــردم را ب ــه م ــرزدق ک ــون ف ــد همچ ــه را درک می کنن جامع
ــو و  ــه ت ــان علی ــد: »شمشیرهايش ــر می کن ــه تصوي ــام اين گون ام

ــت«. ــا توس ــان ب قلب هايش
مهم ترين اين عوامل ازاين قرار است:

1.عوامل شخصیتی قیام کننده:
قیام کننــده ای کــه جبهــه حــق را رهبــری می کنــد امــام 
ــث  ــه در حدي ــت ک ــی اس ــات مقدس ــه توصیف ــا هم ــی ب معصوم
ــام  ــده اســت: »حســن )ع( و حســین )ع( ام ــدا )ص( آم رســول خ
هســتند، قیــام کننــد يــا قعــود کننــد«. امــت ايــن صفــت مقــدس 
حســین )ع( را می دانــد، مخصوصــاً بــا وجــود تعــداد بســیار 
ــث  ــوده و احادي ــدا )ص( ب ــول خ ــر رس ــه هم عص ــه ای ک صحاب

ــنیده اند. ــام ش ــن ام ــأن اي ــان را در ش ايش
عــلاوه بــر ايــن امــام )ع( عنصــر نسََــبی ای را داراســت کــه هیــچ 

شــائبه و شــکی در آن نیســت: پــدرش علــی )ع(، مــادرش فاطمــه 
ــث  ــن حدي ــی، اي )س( و جــدش رســول خــدا )ص( اســت. صحاب
ــد کــه »حســین از مــن و  ــاد دارن ــه ي رســول خــدا را در شــأنش ب
مــن از حســین هســتم« )حســین منّــی و أنــا مــن حســین( و مردم 

ــد. ــن آمیختگــی روحــی و نســبی را می فهمن اي
امــام حســین )ع( صاحــب منزلــت و شــرافت بــود، چگونــه اين گونه 
ــاه  ــلمین و پن ــات مس ــز توجه ــه او مرک ــد درحالی ک ــوده باش نب
مســتغیثین و بی پناهــان بــود و دارايــی و ثــروت در اختیــار داشــت.

می دانیــد روز عاشــورا امــام )ع( خواهــرش زينــب )س( را صــدا زد و 
فرمــود: »بــه مــن لباســی بــده تــا ايــن لباس هايــم را عــوض کنــم 
تــا ايــن قــوم در ايــن لباس هــا طمــع نکننــد و آن را از مــن نگیرنــد 
ــوب و  ــی نامرغ ــه لباس هاي ــد[«، هنگامی ک ــه نکنن ــرا برهن ]و م
ــا پســر  ــت: »آي ــت خاصــی گف ــا حال ــام ب ــه او داد ام ــدرس را ب من
پــدرت اين چنیــن لباســی بپوشــد!؟«.]۲[ اگــر لبــاس اولش لباســی 
ــس  ــرد پ ــول می ک ــدرس را قب ــاس من ــود آن لب ــی می ب معمول
ــا  ــن لباس ه ــن و گران بهاتري ــزو فاخرتري ــاس اول او ج ــاً لب حتم
ــمی  ــه هاش ــه قافل ــد ک ــات می گوين ــن رواي ــت همچنی ــوده اس ب
امــوال بســیاری بــه همــراه داشــته اســت. بنابرايــن امــام حســین 
)ع( همــه عناصــر شــخصیتی بــرای مقــدس بودن را داشــته اســت: 

ــروت و عصمــت. ــازی، ث ــت، بی نی ــرافت، منزل ش

2.حجت و دلیل قاطع:
بــرای اينکــه ايــن قیــام حاشــیه ای نباشــد و بــه بــار بنشــیند، فــرد 
قیام کننــده اعتبــار و عهدهايــی بــه عــلاوه مشــروعیت بــرای ايــن 
ــود.  ــل ب ــه بی بدي ــا راه حــل و گزين ــه تنه ــه دســت آورد ک ــام ب قی
ــرار  ــا اص ــه، ب ــص کوف ــراق و بالأخ ــزرگان ع ــای وارده از ب نامه ه
ــن  ــوای اي ــد. محت ــه ســوی عــراق بیاي ــام )ع( می خواســتند ب از ام
ــوده  ــن ب ــد اين چنی ــل می کنن ــات نق ــه رواي ــا همان طــور ک نامه ه
اســت »بــر ســپاهی قــدم بگــذار کــه بــرای تــو گــرد هــم آمده انــد؛ 

ــته اند«. ــبز گش ــا س ــته و مکان ه ــرّم گش ــا خ ــه باغ ه ک
بی ترديــد عــدم پاســخ امــام بــه ايــن مطالبــات -کــه در کمتريــن 
ــه  ــت را علی ــت- حج ــوده اس ــه ب ــزار نام ــه دوازده ه ــا ب روايت ه
امــام تمــام می کــرد کــه فرصــت را از دســت داده اســت. در مقابــل، 
ــه  ــد ک ــرد هرچن ــام می ک ــت تم ــر ام ــت را ب ــام حج ــدن ام آم
آن هــا خیانــت کردنــد. مســئله ديگــر اينکــه اگــر امــام )ع( بیعــت 
ــت  ــر بیع ــرار داشــت و اگ ــان ق ــد اموي ــرض تهدي ــرد در مع نمی ک
ــان  ــه حاکم ــرعی ب ــتاويزی ش ــرايطی دس ــن ش ــرد در چنی می ک
ــت در  ــه ام ــدی ک ــور امی ــه ن ــی داد و درنتیج ــوی م ــتمگر ام س
ايــن شــخصیت انقلابــی امــام )ع( مشــاهده کــرده بــود خامــوش 

می شــد.
ــود  ــه وج ــام دو گزين ــل ام ــت در مقاب ــردن بیع ــورت رد ک در ص

ــت: داش
الــف- کشــته شــدنی کــه امويــان تصمیــم بــر انجامــش داشــتند 

حتــی اگــر در ســايه کعبــه باشــد.
ب- رفتــن بــه ســمتی يکــی از مناطقــی کــه نفــوذ و پیروانــی دارد 
ــخص  ــت. مش ــته اس ــره می گش ــه و بص ــن، کوف ــامل يم ــه ش ک
اســت کــه امويــان در هــر يــک از ايــن مناطــق بلااســتثناء بــه امام 

می رســیده اند.
تــا زمانــی کــه کوفــه بیشــترين نیروهــای مردمی حامــی امــام )ع( 
بــه همــراه درخواســت شــديد مردمــش را داراســت، بــدون ترديــد 
ــز  ــه مرک ــت ک ــه ای اس ــمت کوف ــه س ــن ب ــت رفت ــاب درس انتخ

ــوده اســت. حکومــت پــدرش امیرالمؤمنیــن )ع( ب
ازايــن رو امــام )ع( اصــرار بــرادرش محمــد حنفیــه بــرای بازداشــتن 
او از رفتــن بــه ســوی کوفــه را رد می کنــد؛ همان طــور کــه 
درخواســت ابــن عبــاس )ره( را رد می کنــد کــه بــه امــام )ع( 

ــرود. ــن ب ــه ســوی يم ــود ب ــرده ب نصیحــت ک

3. شعار:
بــرای جلوگیــری از تحريــف ايــن قیــام خصوصــاً اينکــه امــام بــه 
ــه فرســتاده اش  ــود و می دانســت چگون خیانــت اهــل کوفــه آگاه ب
مســلم بــن عقیــل )ع( و همراهــش هانــی بــن عــروه را کشــتند، 
يــاران را آواره کردنــد و عــده ای را دســتگیر کردنــد و ... ايــن 
اوضاعــی بــود کــه امــام حســین )ع( را در مواجــه ای نظامــی قــرار 

ــود. ــزی از آن نب ــه گري داد ک

امــام حســین )ع( بــرای جلوگیــری از تحريــف ايــن قیــام از اولیــن 
ــعارهايش را  ــداف و ش ــلا اه ــام کرب ــا روز قتل ع ــه ت روز در مدين
ــن  ــدا، م ــه خ ــم ب ــود: »قس ــن می فرم ــرد. او اين چنی ــان می ک بی
ــام  ــا ســتمگرانه و فســادانگیزانه قی ــا غــرور ي از روی سرخوشــی ي
نکــردم. مــن بــرای طلــب اصــلاح در امــت جــدم قیــام کــردم تــا 

ــم«. ــر کن ــی از منک ــروف و نه امربه مع
ســپس امــام )ع( امــت را مقابــل انتخاب هايــی قــرار داد و چــاره ای 
ــن کار را در  ــام )ع( اي ــد. ام ــاب کنن ــی را انتخ ــه راه ــتند ک نداش
راســتای اجــرای شــیوه ای منحصربه فــرد از مقابلــه بــا رجزخوانــی 
کافــران انجــام داد. امــام )ع( بعــد از اينکــه بــا حــر بــن يزيــد رياحی 
)رض( روبــرو شــد شــبیه چنیــن چیــزی فرمــود کــه: »ايــن زمیــن 
وســیع خداونــد اســت، مــرا رهــا کنیــد تــا بــه حــال خــود بــروم«. 
در کمتريــن حالــت در ايــن ســخن آمــده اســت کــه امــام )ع( رهــا 
شــود و خلوتــی برگزينــد، امــا ســپاه حــر حاضــر بــه ســرپیچی از 
ــا کربــلا تعقیــب  ــم نشــد و امــام )ع( را ت دســتورات حکومــت ظال

کــرد.
همچنیــن در اينجــا نیــز امــام )ع( يارانــش را مقابــل انتخــاب قــرار 
داد و آن هــا را بــه اجبــار در جنگــی وارد نکــرد کــه از لحــاظ نظامــی 
ــع  ــا را جم ــرم آن ه ــم مح ــب ده ــن رو ش ــد. ازاي ــده اش بودن بازن
ــرار داد و گفــت: »شــب تاريکــی خــود  کــرد و آن هــا را خطــاب ق
را گســترانیده اســت پــس آن را چــون شــتری در نظــر بگیريــد ]و 
ــن  ــما نیســت«. آن نیکوتري ــردن ش ــر گ ــن ب ــی از م ــد[؛ حق بروي
افــراد ايــن درخواســت را رد کردنــد و زهیــر بــن قیــن بلنــد شــد و 
گفــت: »بــه عرب هــا )و در روايتــی ديگــر آمــده اســت بــه جــدّت( 
چــه بگويیــم!؟ آيــا پســر دختــر رســول خــدا )ص( را بکشــند و مــا 
زنــده بمانیــم!؟ نــه بــه خــدا! هرگــز چنیــن نمی کنیــم« و ديگــران 

نیــز ســخنانی مثــل او گفتنــد.
ــاب  ــل الخط ــیر فص ــد و شمش ــی ش ــری حتم ــه درگی ــگاه ک آن
گشــت، امــام حســین )ع( تصمیــم بــر ورود بــه ايــن جنــگ گرفت 
ــا کشــته شــدن مــن ســرپا  ــن محمــد جــز ب و می گفــت اگــر دي
نمی مانــد، پــس ای شمشــیرها مــرا دريابیــد. در هــر صــورت، امــام 
ــا  ــه ت ــش از مدين ــگام حرکت ــلاب را از هن ــداف انق حســین )ع( اه
ــود  ــرار داده ب ــش ق ــدگان خوي ــل دي ــلا در مقاب قتلگاهــش در کرب
و خواهــرش زينــب کبــری )س( ايــن رســالت را ادامــه داد و ابــزار 
تبلیغاتــی ای بــود کــه اخبــار قیــام را منتشــر و عناصــر مخــرب در 

ــرد. ــوا می ک ــوی را رس ــت ام ــت حکوم تخ

4.عنصر عاطفی:
ــی  ــکار منطق ــه اف ــلمانانی ک ــات مس ــن احساس ــی برانگیخت يعن
ــام  ــی در قی ــر عاطف ــت. عنص ــری نداش ــا اث ــای آن ه در عقل ه

حســینی را در دو رفتــار و روش مشــاهده می کنیــم:
ــا حــدی  ــان هاشــمی و کــودکان در انقــلاب، ت اول: واردکــردن زن
ــه در روز  ــد ک ــر ش ــیرخواره ای در آن حاض ــودک ش ــی ک ــه حت ک
دهــم محــرم در بحبوحــه جنــگ بــه دنیــا آمــد. وجــود زنــان بیــت 
علــوی و هاشــمی در ايــن دريــای غــم بی شــک حــس همــدردی 
را برمی انگیزانــد و قلب هــا را متأثــر کنــد؛ هرچنــد آن هــا بی رحــم 

و ســنگدل بودنــد.
ــر اينکــه  ــی باشــند ب ــا دلیل ــام همــراه شــدند ت ــا قی ــال ب ــا اطف ام
ــدی از  ــه ح ــد ب ــع می جنگن ــرس و طم ــه از روی ت ــوم ک ــن ق اي
ــت.  ــدنی اس ــه وصف ناش ــیده اند ک ــی رس ــواری و زبون ــتی، خ پس
قــرآن کريــم می فرمايــد »خــدا را فرامــوش کردنــد پــس خداونــد 
ــاهُمْ  ــوا الَلهَّ فَأنَسْ ــرد« )نسَُ ــی ک ــار خودفراموش ــان را دچ ــم آن ه
أنَفُْسَــهُمْ]3[( و کار آن هــا بــه اينجــا رســیده بــود کــه امــام حســین 
)ع( بــه آن هــا می گويــد: »اگــر گناهــی باشــد بزرگ ســالان 

ــت!؟« ــودکان چیس ــن ک ــاه اي ــده اند، گن ــش ش مرتکب
بــا ايــن همراهــی زنــان و کــودکان بــود کــه پشــتوانه ای عمیــق و 
عاطفــی بــرای ايــن قیــام همراه شــد و ايــن قیــام را بــه نقطــه بارز 
حادثه هــای مصیبــت بــار طــول تاريــخ تبديــل کــرد و احساســات 
و عواطــف مســلمانان را تــا ايــن روزگار مــا تحــت تأثیــر قــرار داده 

اســت.
ــش )رض(  ــام )ع( و ياران ــه ام ــت ک ــادآوری و نصیح دوم: روش ي
از آن بهــره جســتند. امــام )ع( مــردم را متذکــر می ســاخت و 
ــر  ــر دخت ــا پس ــتم؟ آي ــن کیس ــد، م ــبم را بگويی ــود: »نسََ می فرم
پیامبرتــان نیســتم!؟« ســپس ادامــه مــی داد: »بــرای چــه بــا مــن 
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می جنگیــد!؟ آيــا ســنتی را تغییــر داده ام يــا بدعتــی نهــاده ام!؟«. و 
در مقــام آخــر می فرمــود: »اگــر دينــی نداريــد و گمــان می کنیــد 
ــن ســخن در  ــید.« اي ــان آزاده باش ــس در دنیايت ــرب هســتید، پ ع
ــانِ  ــه زن ــه خان ــه ب ــی ک ــه هنگام ــت ک ــی اس ــه گروه ــاره ب اش
ــی آداب و  ــه حت ــا دينشــان را بلک ــه تنه ــد ن ــالت هجــوم بردن رس
رســوم عربیــت را فرامــوش کردنــد. آداب و رســوم عربیتــی کــه بــه 

ــد. ــق بودن ــر آن متف ــد و ب ــرده بودن ــادت ک آن ع
ــف  ــه توصی ــردم را اين گون ــال م ــام )ع( ح ــم ام ــن می بینی همچنی
می کنــد: »ديــن لقلقــه ای بــر زبان هايشــان اســت، بــر آن 
ــد؛ و  ــراخ باش ــان ف ــه زندگی ش ــی ک ــا زمان ــد ت ــت می کنن مواظب
ــد.« ــن داران اندک ان ــوند، دي ــوده می ش ــی آزم ــا بلاي ــه ب ــگاه ک آن

در آنچــه گذشــت مختصــری از عناصــر تشــکیل دهنده ايــن قیام و 
همچنیــن وضعیــت امــت را بیــان کرديــم: همان طــور کــه گفتیــم 
ــی از  ــچ اباي ــود و هی ــرگ رســیده ب ــت احتضــار و م ــه حال ــت ب ام
درگیــری نداشــت و از تــرس در بحرانــی پیچیــده زندگــی می کــرد، 
ــه ســوی  ــا امــت را ب ــد ت در حالــی کــه حاکمــان تــلاش می کردن
منجــلاب بکشــانند، روح عــزت و کرامــت را بکشــند، موجوديــت 
تمدنــی اش را تکه تکــه کــرده و او را از رســالت والايــش دور کننــد.

قیام حسینی و وضع کنونی ما:
ــه  ــک مرحل ــط ي ــین)ع( فق ــام حس ــم قی ــه گفتی ــور ک همان ط

ــه  ــت امتــی را نشــان می دهــد کــه ب تاريخــی نیســت، بلکــه حال
ايــن وضــع فجیــع رســیده اســت و جنايتــی تاريخــی و ددمنشــانه 

را مرتکــب می شــود.
امــروزه از نــو ايــن حالــت برگشــته اســت؛ امــت اســلامی در همان 
ــین )ع(  ــام حس ــان ام ــت در زم ــه ام ــد ک ــی می کن ــی زندگ وضع
ــان  ــدن و کی ــالت و تم ــت از رس ــان ام ــرد و حاکم ــی می ک زندگ
ــی  ــرس زندگ ــم و ت ــت در بی ــن ام ــده اند. اي ــلامی منحرف ش اس
ــر  ــد فک ــی رود و می آي ــه م ــی ک ــاه نفس ــه کوت ــز ب ــد و ج می کن
نمی کنــد. چــاره ای جــز ايــن نیســت کــه جنبشــی جــدی وجــدان 
ــد  ــمت رش ــه س ــد و او را ب ــدار کن ــکان داده و بی ــت را ت ــن ام اي

ــد. بازگردان
بايــد ايــن جنبش همــه عناصــری را کــه جنبــش کربــلا دارا بود 
را دارا باشــد: رهبــری مقــدس و رســالت مــدار کــه دارای منزلت 
و شــرافت و مــال باشــد. رهبــری کــه حجتــی معتبــر در اختیــار 
ــات آن هــا را از رســالت  دارد کــه حاکمــان را مجــازات و انحراف
آشــکار کنــد؛ هــم چنان کــه امــت را بــه خاطــر ســکوت 
ــر  ــن رهب ــد. اي ــذه می کن ــه مؤاخ ــه و حقیران ــش ذلیلان و کرن
ــا شــراره های انقــلاب در  لازم اســت شــعارهايی مطــرح کنــد ت
جــان مــردم شــعله ور گــردد. او بايــد از جوهــره متعهدانــه قیــام 
و اهــداف حقیقــی اش محافظــت نمايــد و احساســات و عواطــف 

ــد. امــت را تحريــک کن

بــا ايــن اوصــاف، بايــد حســینی جديــد بــرای ايــن حرکــت و زينبی 
ديگــر و مردانــی چــون اصحــاب حســین )ع( وجــود داشــته باشــد 
و ايــن امــری محــال اســت، چراکــه بــرای هیــچ انســانی ممکــن 
نیســت کــه همــه ويژگی هــای حســین )ع( و عناصــر قیامــش را 

بــه صــورت کامــل را داشــته باشــد.
چــون ايــن امــر محــال اســت پــس بايــد قطــرات خونــی ريختــه 
شــود و فداکاری هــای بســیاری انجــام گیــرد تــا درمجمــوع 
ــن  ــدان اي ــرد و وج ــکل گی ــلا ش ــه کرب ــر حادث ــمتی از عناص قس

ــردد. ــدار گ ــش بی ــورد و حواس ــکان بخ ــرده ت ــت م ام
بــر مســلمانان واجــب اســت کــه همیشــه توانايــی لبیــک بــه ندای 
ــاد  ــان را فري ــا هنگامــی کــه اســلام آن اســلام را داشــته باشــند ت
ــون راه  ــرات خ ــن قط ــايد در اي ــا ش ــتابند ت ــاری اش بش ــه ي زد ب

ــه حقیقــت رســالت باشــد. برگشــتی ب

پی نوشت:
]۱[ المائدة: 50

]۲[ ]البتــه در تاريــخ آمــده اســت کــه امــام شــلوار و لبــاس يمانــی خوبــی 
را خواســت. امــام لباســی انتخــاب کــرد و او را پــاره کــرد تــا آن را برندارنــد. 
ــی و  ــرش نمی پوش ــلوارکی زي ــرا ش ــد چ ــه او گفتن ــاب ب ــی از اصح بعض

حضــرت فرمــود: ايــن لبــاس اهــل ذمّــه اســت[
]3[ الحشر: ۱9.

نشســت »بررســی ابعــاد رســانه ای فاجعــه منــا« 
با ســرفصل هــای بازتــاب بیــن المللی در رســانه 
هــا، بازتــاب در رســانه ملــی و بازتــاب در فضــای 
ــوم  ــگاه عل ــروز در »پژوهش ــح ام ــازی صب مج

انســانی و مطالعــات فرهنگــی« برگــزار شــد.
ــات  ــروه ارتباط ــر گ ــم، مدي ــر قائ ــدی منتظ مه
ــل  ــم مث ــا ه ــه من ــت: حادث ــران گف ــگاه ته دانش
هــر حادثــه ديگــری يــک منشــور اســت کــه ابعاد 
ــی، فرهنگــی و  ــف سیاســی، نظامــی، امنیت مختل
ــم  ــکان را فراه ــن ام ــن منشــور اي ــی دارد و اي دين
ــه  ــه آن پرداخت ــف ب ــای مختل ــا از زواي ــد ت می  کن
ــای  ــه ارزش ه ــار زاوي ــه را از چه ــن فاجع شــود. اي
خبری، نظــام خبررســانی، رســانه هــا و امنیت ملی 
و ارتباطــات بحــران مــی تــوان بررســی کــرد امــا 
مــن پیــش از اينکــه بخواهــم در اين بــاره صحبت 

کنــم لازم اســت دربــاره نظــام رســانه ای ســالم و 
ــم. ــی را عــرض کن ويژگــی هايــش نکات

وی افــزود: هروقــت صحبــت از ارتباطــات مــی 
شــود پــای جهانــی شــدن و انقــلاب ارتباطــات 
ــا را درک  ــی اينه ــا وقت ــد و ت ــی آي ــان م ــه می ب
ــات  ــتی از تبع ــم درک درس ــی توانی ــم نم نکنی
و تأثیراتشــان داشــته باشــیم. اغلــب مــا بــا 
ذهنیــت کلاســیک تربیــت شــده ايــم و معرفــت 
شناســی پــس ذهــن مديــران و سیاســتگزاران ما 
هــم اينگونــه اســت کــه بــه مقتضیــات جهــان 
ــد و اگــر هــم داشــته باشــند  ــد توجــه ندارن جدي
فقــط در حــد ادا و محــض خالــی نبــودن عريضه 
اســت. اغلب مــا فضــای ارتباطــی جديــد را درک 
نکرديــم، الزامــات عقــل جمعــی، انباشــت تجربه 
و... نداريــم و گاهــی بــه قــول ايــن مثــل از هــول 

ــه جــای اينکــه  حلیــم در ديــگ مــی افتیــم و ب
ســربیاوريم، کلاه مــی آوريــم. نتیجــه اينکــه در 
شــرايطی مثــل فاجعــه منا عقــل تحلیلــی حاکم 
نمــی شــود و رفتارهــای عــده ای قلیــل باعــث 
ــادی در رده  ــای زي ــا ضرره ــه م ــود ک ــی ش م
هــای بــالا بدهیــم. بــه عبارتــی مــا فراپاشــی و 
ــم. فروپاشــی نظــام ارتباطــی را درک نکــرده اي

ــه  ــران ادام ــگاه ته ــات دانش ــروه ارتباط مديرگ
ــا و  ــری م ــکل گی ــن ش ــر رک ــات اگ داد: ارتباط
ــک  ــه ي ــم ک ــه کنی ــد توج ــد، باي ــران باش ديگ
»مــا«ی کامــل نداريــم چــون کــره زمیــن لايــه 
هــای مختلفــی از »مــا« دارد پس زيســت و ابعاد 
زندگــی مــا در درون يــک مــای بزرگتر قــرار می 
گیــرد. در همیــن رابطــه صداوســیما تمايــل دارد 
ــز  ــی رم ــد ول ــری بدان ــی و سراس ــودش را مل خ

موفقیــت ايــن ملــی بــودن ايــن اســت کــه بتواند 
همــه گــروه هــا را پوشــش بدهــد چون وسوســه 
ــا در  ــد ام ــه دارن ــدن را هم ــدن و کل ش ــا ش م
جامعــه ای کــه تفکــر، مطالعــه و گفتگــو باشــد، 
ــرد. در نظــام سیاســی،  ايــن کل شــکل مــی گی
اجتماعــی و فرهنگــی کــه کلیــت خــودش را بــه 
جزيیــات تحمیــل کــرده، ايــن کلیــت و مــا بودن 
تــداوم تاريخــی نــدارد. اگــر قرار باشــد هرکســی 
بــرای پیشــبرد منافــع خــود از اســتراتژی خاصــی 
اســتفاده کنــد نتیجــه اش همیــن توهــم توطئه و 
اخبــار متناقضــی اســت کــه دربــاره فاجعــه منــا 
ديديــم و شــنیديم. جنــاح هــا حــق ندارنــد مالک 
رســانه باشــند تــا از طريــق آن بــه خواســته های 

خــود برســند.
منتظرقائــم افــزود: اگــر در يــک جريــان خبــری 
ــم  ــن بروي ــت ذه ــمت هداي ــه س ــد ب ــرار باش ق
مراجعــات آرشــیوی بــه مــا خیلــی کمــک مــی 
ــن  ــردن اي ــتثناء ک ــوی اس ــد جل ــا باي ــد، م کن
رابطــه بايســتیم و بگويیــم بلــه حادثــه غمبــار و 
مصیبــت بــاری بــود ولــی حادثــه اســتثنايی نبود 
و بزرگتريــن حادثــه جامعــه بشــری هــم نبــوده 
اســت چــون وقتــی يــک فاجعــه را اســتثنا کنیــم 
فضــا را بــرای دامــن زدن بــه شــايعات بــاز مــی 
کنیــم. ايــن درحالــی اســت کــه مــا هنــوز دلیــل 
اصلــی اتفــاق افتــادن ايــن ماجــرا را نمــی دانیــم.

وی همچنیــن افــزود: مــا در جريــان ايــن فاجعــه 
ــچ  ــتیم و هی ــه داش ــیاه گون ــی س ــاً بازنماي دائم
ــاظ  ــه را لح ــن حادث ــدگان اي ــال بازمان ــت ح وق
ــی  ــاعت ابتداي ــه در چندس ــی ک ــم درحال نکردي
ــک  ــا بیشــتر منتظــر ي ــواده ه ــه خان ــن فاجع اي
خبــر درســت و موثــق بودنــد تا ابــراز احساســات. 
توهــم توطئــه در همــه جوامــع وجــود دارد منتها 
در ايــران چــون ماجــرا توســط نخبــگان و 
ــان  ــان در می ــده همچن ــد نش ــگان نق فرهیخت
همــه وجــود دارد و مديريــت هــم نشــده اســت. 
ــی،  ــی عقلان ــم در بازنماي ــاد بگیري ــد ي ــا باي م
احتمــالات را بررســی کنیــم و تــا وقتــی مــدرک 
ــخن  ــالات س ــان احتم ــا زب ــم ب ــی نداري از جاي
ــاً  ــم و اتفاق ــا انجــام ندادي ــه م ــم؛ کاری ک بگويی
ــم. ــت کردي ــی صحب ــان قطع ــا زب ــا ب ــه ج هم

مديرگــروه ارتباطــات دانشــگاه تهــران ادامــه داد: 

استاد ارتباطات دانشگاه تهران:

فاجعه منا بحران ارتباطی عمیق ما را نشان داد
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در مــورد ســرعت هــم ايــن نکتــه جــای تعجــب 
ــگار  ــه خبرن ــن هم ــود اي ــا وج ــه ب ــت ک داش
ــرا  ــف، چ ــات مختل ــا و موسس ــی از نهاده اعزام
ــی  ــر موثق ــچ خب ــا هی ــه م ــاعت اولی ــا چندس ت
نداشــتیم، درحالــی کــه بــا يــک تمــاس تلفنــی 
ــی  ــار عین ــتند اخب ــی توانس ــا م ــگاران م خبرن
ــودن  ــگ ب ــن کمرن ــه اي ــد، نتیج ــت کنن را رواي
خبرنــگاران هــم اخبــاری بــود کــه بلافاصله پس 
از انتشــار تکذيــب مــی شــد. انتظــار مــی رفــت 
بعــد از چنیــن حادثــه ای ســتاد اطــلاع رســانی، 
هــم انديشــی و امثــال اينهــا شــکل مــی گرفــت 
ــر  ــق منتش ــال موث ــک کان ــار از ي ــه اخب ــا هم ت
شــود ولــی خــب متأســفانه ايــن اتفــاق نیفتــاد.

ــای  ــه ه ــر خصیص ــه از ديگ ــری ک ــت پذي رقاب

نظــام رســانه ای ســالم اســت زمانــی معنــا دارد 
ــرعت  ــا س ــار را ب ــیم اخب ــته باش ــا توانس ــه م ک
ــم  ــر کنی ــان منتش ــان و آگاه ــط متخصص توس
ــه  ــن اســت ک ــن اي ــردن متضم ــت ک ــون رقاب چ
ــا  ــت ب ــم و خــب رقاب ــار کنی ــا را برکن ــم رقب بتوانی
دســت خالــی معنايــی نــدارد. نتیجــه آنکه مــا منبع 
ــی. ســی و ســاير  ــی. ب ــری مــان مــی شــود ب خب
رســانه هــای خارجــی و منتظــر مــی مانیــم ببینیم 
آنهــا چــه چیــزی را منتشــر مــی کننــد در حالی که 
در مــورد حوادثــی مثــل فاجعــه منا، مــا بايــد برای 

ــع باشــیم. رســانه هــای خارجــی منب
در ارتباطــات بحــران بايــد متخصصــان بــه 
ــوان  ــه عن ــد ب ــا هرکســی نتوان ــد ت ــدان بیاين می
ــر تولیــد کنــد و منبــع خبــر شــود.  ــگار خب خبرن

ــه  ــت ک ــه اينجاس ــن رابط ــی در اي ــه اصل نکت
حــالا اگــر مــا بخواهیــم اين موضــوع را برجســته 
ــم  ــوم کنی ــتان را محک ــا عربس ــم ي ــازی کنی س
بايــد بازنمايــی عقلــی و درســت از ماجــرا داشــته 
باشــیم ســپس در لايــه هــای زيرين شــرح ماجرا 
حرفمــان را بزنیــم يعنــی اگــر قــرار اســت مــا بــا 
عربســتان رقابت سیاســی کنیــم بايد حرفمــان را 
در لفافــه بزنیــم، طــوری که تمــام جوامع بشــری 
ــند  ــه برس ــن نتیج ــه اي ــان ب ــی خودش از هرجاي

ــلًا عربســتان مقصــر اســت. کــه مث
ــه  ــا س ــر م ــت: اگ ــان گف ــم در پاي ــر قائ منتظ
ــا  ــیم در انته ــه باش ــت رفت ــی را درس ــیر قبل مس
ــاد  ــد ي ــیم. باي ــی رس ــت م ــدار و مرجعی ــه اقت ب
بگیريــم کــه بــه جــای طــرح مســايل در قالــب 

احساســی و شــعارگونه حرفمــان را بــا زبــان 
حقیقــت و اطلاعــات بزنیــم چــون در ايــن 
ــت مــی  جهــان فروپاشــیده و فراپاشــیده مرجعی
توانــد بــه مــا کمــک بزرگــی کنــد. بــه نظرمــن 
بهتريــن برخــورد در چنیــن شــرايطی ايــن اســت 
ــل  ــه را تحلی کــه مراکــز و پژوهشــگاه هــا حادث
کننــد تــا از آن درس بگیريــم و تجربــه انباشــت 
بــه دســت بیاوريــم چــون در ايــام عــادی کمبــود 
و خطاهــا مشــخص نمــی شــود، اگــر در طــول 
ــه  ــران ب ــلاب اي ــد از انق ــال بع ــی س ــن س اي
ــم  ــرده بودي ــه ک ــب مذاهــب تکی موضــوع تقري
ــعار  ــان ش ــرف هايم ــان داد ح ــه نش ــن حادث اي
بــوده اســت. فاجعــه منــا بحــران ارتباطــی عمیق 

ــان داد. ــران نش را در اي

نشســت »بررســی ابعــاد رســانه ای فاجعــه 
منــا« بــا ســرفصل هــای بازتــاب بیــن المللــی 
در رســانه هــا، بازتــاب در رســانه ملــی و بازتــاب 
در فضای مجــازی صبح امــروز در »پژوهشــگاه 
ــزار  ــات فرهنگــی« برگ ــوم انســانی و مطالع عل

ــد. ش
گــروه  مديــر  علــوی،  کريمــی  محمــود   
ارتباطــات پژوهشــگاه آغــاز شــد، دبیــری ايــن 
نشســت را بــه عهــده داشــت و در ابتــدای 
ــیعی  ــانه واژه وس ــلاح رس ــت: اصط ــه گف جلس
ــوب و  ــای مکت ــانه ه ــامل رس ــه ش ــت ک اس
چاپــی، رســانه هــای اينترنتــی و مجــازی، 
ــا  ــود و م ــی ش ــی و... م ــای اجتماع ــبکه ه ش
ــم پوشــش رســانه ای يــک  ــی مــی خواهی وقت
واقعــه را نقــد کنیــم بايــد بــه همــه آنهــا توجــه 

ــم. کنی
کريمــی علــوی در ادامــه ســخنانش بــه نمونــه 
ای از اخبــار ضــد و نقیضــی کــه دربــاره فاجعــه 
ــی  ــی و خارج ــای ايران ــانه ه ــط رس ــا توس من
ــا  ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــود، اش ــده ب ــر ش منتش
نگاهــی بــه اخبــار ضــد و نقیــض از جملــه بــی 
نظمــی حجــاج ايرانــی، بــی کفايتــی آل ســعود، 
ــه هــر  ــی شــويم ک ــدر و .. متوجــه م قضــا و ق
رســانه ای از منظــر خــودش موضوع را پوشــش 

ــت. داده اس
ــوادی  ــا ج ــت محمدرض ــن نشس ــه اي در ادام
ــر و  ــگ، هن ــگاه فرهن ــس پژوهش ــه، ريی يگان
ــانه  ــاد رس ــوع ابع ــی موض ــه بررس ــات ب ارتباط
ــا پرداخــت و گفــت: اينکــه چــرا  ــه من ای فاجع
فاجعــه منــا اتفــاق افتــاده و دلیــل ايــن فاجعــه 
چــه بــوده اســت، را کمیتــه حقیقــت يــاب 
بايــد پاســخ دهــد ولــی تنهــا چیــزی کــه مــی 
تــوان بــا قطعیــت گفــت ايــن اســت کــه رويــه 
ــل  ــر قاب ــه غی ــد از رخ دادن فاجع ــتان بع عربس
دفــاع اســت. نکتــه ديگــری کــه در ايــن حــوزه 
لازم اســت بــه آن توجــه شــود ايــن اســت کــه 
متأســفانه اطلاعــات اجتماعــی مــا از حــج کــم 
اســت و نظــر دادن دربــاره حــج نیازمنــد تجربــه 

ــته اســت. زيس
جــوادی يگانــه افــزود: مــن رســانه هايــی کــه 
بــا ايــن فاجعــه مواجــه بودنــد را بــه ســه دســته 
تقســیم مــی کنــم؛ رســانه ملــی، شــبکه هــای 
اجتماعــی و اپلیکیشــن هــای موبايلــی. رســانه 

ــخگو  ــه پاس ــاً ن ــه عمدت ــورما ک ــی در کش مل
اســت و نــه مســئولیتی در قبــال رفتــارش مــی 
پذيــرد، دربــاره فاجعــه منــا هــم بیــش از اينکــه 
روشــنگری کنــد بیشــتر رويــه نمــک روی زخم 
ــن  ــش ريخت ــت روی آت ــا نف ــیدن ي ــردم پاش م
ــای  ــرف ه ــلًا ح ــا مث ــت، ي ــش گرف را در پی
ــه  ــرد ک ــش ک ــدی را پخ ــمئزکننده اکبرعب مش
ــردم  ــوان در م ــی ت ــی آن را م ــات اجتماع تبع
ــديد  ــی و تش ــار احساس ــه اش رفت ــد و نتیج دي

ــت. ــردم اس ــات م ــات و احساس هیجان
وی افــزود: امــا دربــاره شــبکه هــای اجتماعــی 
ــوان  ــه عن ــم، ب ــل کردي ــف عم ــا ضعی ــم م ه
ــا پیشــنهاد  ــه م ــدای فاجع ــه در همــان ابت نمون
ــبکه  ــک ش ــوان ي ــه عن ــر ب ــا از تويیت ــم ت دادي
اجتماعــی متــن محــور و بــدون عکس اســتفاده 
شــود و هشــتگ مخصــوص حــج ســاخته شــود 
ــا بتــوان آن را مديريــت کــرد ولــی متأســفانه  ت
چــون تويیتــر در کشــور مــا فیلتــر اســت، 
ــی  ــی در هرجاي ــاد و هرکس ــاق نیفت ــن اتف اي
ــده  ــا دي ــی اينه ــرد ول ــی ک ــوگواری و همدل س
ــا در  ــرايطی م ــن ش ــی در چنی ــه عبارت ــد ب نش
ــم.  ــده اي ــی بازن ــای اجتماع ــبکه ه ــگ ش جن
ايــن درحالــی اســت که رســانه هــای عربســتان 
در همــان ســاعت هــای اولیــه هشــتگ هــای 

ــه  ــی ســاختند و ب ــرای حجــاج ايران ــی ب مختلف
ســرعت بــه يــک منبــع خبــر تبديــل شــدند. در 
اينگونــه مواقــع رســانه هــا کارکردشــان عــوض 
مــی شــود مثــلًا اينســتاگرام کــه شــبکه عکس 
ــار  ــار اخب ــرای انتش ــی ب ــه جاي ــت ب ــور اس مح

ــود. ــی ش ــل م تبدي
وی ادامــه داد: بــه عبارتــی رســانه هايــی 
ــل و  ــانه مکم ــوان رس ــه عن ــرار اســت ب ــه ق ک
جايگزيــن باشــند کارکــرد رســانه هــای اصلــی 
ــه  ــی ب ــانه اصل ــون رس ــد چ ــی کنن ــدا م را پی
وظايــف خــودش درســت عمــل نکــرده اســت. 
ايــن درحالــی اســت کــه مــا مــی توانســتیم در 
ــل  ــیم و تبدي ــذار باش ــری تأثیرگ ــگ تويیت جن
ــی  ــويم ول ــی ش ــار اصل ــرای اخب ــی ب ــه منبع ب
ايــن طــور نشــد و ضعیــف عمــل کرديــم. 
ــای  ــبکه ه ــن ش ــرات اي ــه از مض ــا همیش م
ــی  ــیب م ــم و آس ــی زنی ــرف م ــی ح اجتماع
ــا  ــم از آنه ــی توانی ــه م ــی ک ــی وقت ــم ول بینی
اســتفاده درســت کنیــم ايــن کار را انجــام نمــی 

ــم. دهی
اســتاد جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران گفــت: 
ــی  ــا م ــی م ــای موبايل ــن ه ــورد اپلیکیش در م
ــه مجــازی  ــوان جامع ــه عن ــم از تلگــرام ب توانی
ــرده  ــع ک ــم جم ــراد را دور ه ــدادی اف ــه تع ک

بپذيريــم امــا بايــد ببینیــم کــه کارکــرد تلگــرام 
بــرای مــا چــه بــوده اســت؟ متأســفانه مــا چون 
ســواد رســانه ای نداريــم آداب تعامــل اجتماعــی 
هــم بلــد نیســتیم و نتیجــه اينکــه مثــلًا عکس 
بــدن قــاری قــرآن کشــورمان در ايــن گــروه ها 
دســت بــه دســت مــی گــردد بــدون اينکــه  بــه 
ــواده  ــات خان ــراد و احساس ــی اف ــوزه خصوص ح

آن عزيــز از دســت رفتــه توجــه کنیــم.
ــان  ــک جري ــه ي ــاره ب ــا اش ــه ب ــوادی يگان ج
صدســاله کــه در کشــور مــا وجــود دارد توضیــح 
ــرد  ــه ک ــد توج ــوارد باي ــه م ــن گون داد: در اي
کــه هــر رفتــار مــا ممکــن اســت بــر جزيیــات 
ــا عربســتان و اختــلاف بیــن شــیعه  اختــلاف ب
ــک  ــا ي ــه م ــن اينک ــد، ضم ــن بزن ــنی دام و س
ــم  ــتیزی داري ــه س ــاله بیگان ــد س ــان ص جري
کــه چــون نمــی تواننــد بگوينــد عامــل عقــب 
ــرب  ــل ع ــت آن را ذي ــلام اس ــا اس ــی م ماندگ
ــوه  ــن نح ــر اي ــلاوه ب ــد. ع ــی برن ــتیزی م س
تعامــل مــا ايرانیــان بــا يکديگــر خــودش يــک 
ــرای يــک  ــه ســرعت ب مســئله اســت اينکــه ب
ــی ســازيم و در شــبکه هــای  ــز م موضــوع طن
اجتماعــی دســت بــه دســت مــی کنیــم در حالی 
کــه توجــه نمــی کنیــم در يــک جامعــه عــزادار 
ــی  ــه آداب چــه آســیبی م ــی توجهــی ب ــن ب اي
توانــد بزنــد. يــا مثــلًا همــه مــا توهــم تئــوری 
ــه  ــاره هم ــم درب ــادت کردي ــم و ع ــه داري توطئ
چیــز حــرف بزنیــم و نظــر بدهیــم. البتــه همــه 
ــود و  ــی ش ــوط نم ــردم مرب ــه م ــا ب ــن نقده اي
ــوری  ــئولان کش ــت مس ــار و مديري ــاً رفت حتم

ــد اســت. ــل نق ــم قاب ه
ــورد  ــی در م ــه طورکل ــت: ب ــان گف وی در پاي
فاجعــه منــا غیــر از محتــرم شــمردن احساســات 
عزيــزان و بازمانــدگان ايــن فاجعــه چیــز 
ــدان  ــود و عملکــرد چن ــاع نب ــل دف ديگــری قاب
ــن  ــت در اي ــتیم و لازم اس ــدی نداش ــل تأيی قاب
ــورت  ــات ص ــر ارتباط ــی از منظ ــه بازبین رابط
بگیــرد. مــن ســخنم را بــا يــک حديــث از 
ــان  ــم. ايش ــام کن ــادق)ع( تم ــر ص ــام جعف ام
ــه  ــه ب ــیعه جعفري ــت دارم ش ــه دوس ــد ک گفتن
گونــه ای باشــند کــه بتوانــم در صــف اول نمــاز 
بگويــم اينهــا شــیعه انــد يعنــی اقلیــت شــیعه را 
ــا  ــه در همــه ج ــم ک ــه ای پیشــتاز کنی ــه گون ب
بتواننــد تشــخیص دهنــد کــه اينهــا شــیعه انــد 
نــه اينکــه بــا يکســری رفتارهــای بــد از شــیعه 
يــاد کننــد. اگــر فاجعــه منــا را نوعــی مواجهــه 
اقلیــت بــا اکثريــت بدانیــم بايــد بگويــم 
ــیر  ــن مس ــا در اي ــورد م ــه و برخ ــه مواجه ک

ــت. ــوده اس ــت نب ــمندانه و درس هوش

یک جامعه شناس عنوان کرد:

ضعف عملکرد رسانه ملی در مواجهه با فاجعه منا
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ــزارش گــــ

بـه همـت دانشـگاه شـاهد نخسـتین همايـش ملـی تمـدن نويـن 
اسـلامی با پخـش پیام تصويری آيـت الله جوادی آملـی ۱6 مهرماه 

در محـل اين دانشـگاه برگزار شـد.
متـن کامل پیـام آيـت الله جـوادی آملی به شـرح زير 

: ست ا

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

»الحمد لله ربّ العالمین و صليّ الله علي جمیع الأنبیاء و المرسـلین و 
الأئمة الهداة المهديین سـیّما خاتم الأنبیـاء و خاتم الأوصیاء)علیهما 

آلاف التحیـة و الثناء( بهـم نتوليّ و من أعدائهم نتبـرّيء الي الله«.
مقـدم شـما فرهخیتـگان و دانشـوران حـوزوي و دانشـگاهي را 
گرامـي مي داريـم، از همـه انديشـمنداني که بـا ارائه مقالت يـا ايراد 
مقـال بـر وزن علمـي اين همايـش افزودنـد حق شناسـي مي کنیم، 
از برگزارکننـدگان ايـن همايـش بـه نـام تمـدّن نويـن اسـلامي 
سپاسـگزاريم، از خـداي سـبحان مسـئلت مي کنیـم سـعي همگان 
را بلیـغ بـدارد و مشـکور خود قـرار دهـد! به همـگان پـاداش دنیا و 

آخـرت مرحمـت کند!
تمدن اسـلامي را در مشـترکات بین انسـان و فرشـته بايد جسـتجو 
کرد، انسـان يک سلسـله مشـترکاتي با حیوان دارد که همايش هاي 
ويـژه اي در ايـن راسـتا تشـکیل مي شـود بـه عنـوان تشـخیص 
بیماري هاي مشـترک بیـن انسـان و دام کـه جوابگوي بسـیاري از 
اين مسـايل، آزمايشـگاه موش اسـت؛ امـا در تبیین تمدّن اسـلامي 
بايد کنگره و همايشـي داشـته باشـیم که بیانگر مشـترکات انسـان 
و فرشـته اسـت. انسان و فرشـته در بسیاري از مسايل شـرکت دارند 
که برجسـته ترين آنها سـه اصـل معـروف جهان داني و جهـان داري 
و جهان آرايـي اسـت؛ فرشـتگان بـه تعلیـم الهـي جهـان را خـوب 
مي شناسـند، در صیانـت جهـان جـزء مدبـّرات امرنـد، در آرايـش 
جهـان جزء تزيین کننـدگان صحنه گیتي و ماوراي طبیعت  هسـتند. 
انسـان از آن جهـت که بـا فرشـتگان در آن اصول مشـترک اسـت 
يـک جهـان دان خوبـي اسـت، يـک جهـان دار خوبـي اسـت، يک 

جهـان آراي خوبي اسـت.
از وجـود مبارک امام صادق)علیه السـلام( رسـیده اسـت کـه تمدّن 
اسـلامي مرهـون سـه عنصـر اصیـل علمـي و دينـي اسـت: »لَا 
يَسْـتَغْنيِ أهَْـلُ کُلِّ بلَـَدٍ عَـنْ ثلََاثـَةٍ يَفْـزَعُ إلِیَْهِمْ فِـي أمَْـرِ دُنیَْاهُمْ وَ 
آخِرَتهِِـمْ فَـإنِْ عَدِمُـوا ذَلـِکَ کَانوُا هَمَجا«، سـه عنصر اصلي اسـت 
کـه هیـچ ملـت متمدّنـي از آنهـا بي نیـاز نیسـت و اگـر ملتـي فاقد 
آنهـا بـود، زندگـي او زندگي همج و حیواني اسـت، زندگـي معقول و 
مقبولي نخواهد داشـت: »فَقِیهٍ عَالـِمٍ وَرَعٍ وَ أمَِیرٍ خَیِّـرٍ مُطَاعٍ وَ طَبیِبٍ 
بصَِیـرٍ ثقَِـة«، ]۱[ داشـتن حوزه هـاي علمـي و دانشـگاه هاي علمي 
که مـردان متفکّرِ متفقّهِ وارسـته تربیـت مي کند و پزشـکان حاذق، 
امیـن و باتجربـه و موثـّق تربیت کنـد کـه بیماري هاي ظاهـري را 
تشـخیص بدهنـد و داشـتن نیـروي نظامـي و انتظامـي کـه حريم 
کشـور را حفظ کنـد، نه به بیگانـه تجاوز کنـد، نه اجـازه دهد بیگانه 
به حريم کشـور او تجاوز کند، داشـتن اين سـه عنصر اصلي، نشـانه 
تمـدن يـک ملت اسـت کـه نه بـه بیگانـه حملـه مي کند نـه اجازه 
مي دهـد کـه بیگانـه بـه مـردم آنهـا بتـازد. جهـل علمـي و جهالت 
عملـي را بـا داشـتن علـم و اخـلاق از بین مي بـرد و سـعي مي کند 
عاقلانـه به سـر ببـرد، اين دربـاره حیـات معنـوي و تمـدّن معنوي 

يـک ملت.
دربـاره حیـات ظاهـري و تمـدن ظاهـري آن ملـت هـم امـام 
ـکْنَي إلِاَّ  صادق)سـلام الله علیـه( چنیـن فرمـود: »لَا تَطِیـبُ السُّ
ارَةِ«؛  یِّـبِ وَ المَْـاءِ الغَْزِيـرِ العَْـذْبِ وَ الْأَرْضِ الخَْـوَّ بثَِـلَاثٍ الهَْـوَاءِ الطَّ
]۲[يعنـي زندگـي چـه در شـهر، چـه در روسـتا وقتي گواراسـت که 
بـا ايـن اصول سـه گانه همـراه باشـد: يکـي داشـتن هواي سـالم و 
محیـط سـالم و منـزّه از آلودگـي، دوم داشـتن سـرزمین حاصلخیز، 
سـوم داشـتن آب فـراوان کـه جامعـه را از نیازمندي به غیـر برهاند. 
مسـتحضريد کـه ادبیـات قرآنـي يـک ادبیـات شسـته و رقیـق و 

ظريـف و مهندسي شـده اسـت، برخـي از ادبیـات خام اسـت برخي 
از ادبیـات پختـه اسـت اگـر يـک کارگـر يـا بنّـاي عـادي بخواهـد 
ديـواري را بچینـد، همان سـنگ هايي کـه از زيـر خـاک درآورده يا 
از دل کـوه درآورده، مقـداري اطـراف ايـن سـنگ را بـا همـان ابزار 
بنايـي کـه دارد، اصـلاح مي کنـد، همـان سـنگ را با همان سـطح 
تسطیح نشـده میـان ديـوار مي گـذارد؛ ولي يـک مهندس يـا معمار 
ايـن سـنگ را؛ نظیـر سـنگ مَرمَـر ايتالیا صـاف مي کند، تمـام فراز 
و شکسـتگي هاي آن را برطـرف مي کنـد پسَـتي و بلندي هـاي آن 
را و ناصافي هـاي آن را صـاف مي کنـد، بـه صـورت يـک صفحـه 
بلورين لطیـف درمـي آورد، آن را تحويل بنّا مي دهـد. اين صافکاري 
يـک مهنـدس باعـث مي شـود کـه آن ديـوار ظريف تـر و محکم تر 
چیـده شـود و مي مانـد. ادبیـات هـم  چنیـن اسـت، برخي هـا ايـن 
لغـات را بـدون صـاف کـردن بـا همـان برجسـتگي ها و ناصافي به 
کار مي برنـد، ولـي قـرآن کريم ادبیـات شسـته و رُفتـه اي دارد، مثل 
اينکـه سـنگ ها را به صـورت يک تابلـوي زرّين درمـي آورد و صاف 

و شـفاف مي کنـد.
بـراي تأمیـن اقتصـاد و بیـان اقتصـاد کسـي کـه توانمند اسـت که 
غنـي اسـت، کسـي کـه ناتـوان اسـت، تهیدسـت اسـت، نمي گويد 
او فاقـد اسـت، نـدارد، مي گويـد او فقیر اسـت؛ فقیـر به معنـاي ندار 
نیسـت. فقیر، يعني کسـي که سـتون فقراتش شکسته اسـت. براي 
تبیین اهمیّـت اقتصاد بیان قـرآن کريم اين اسـت، ملتي که جیبش 
تهـي اسـت و دسـتش تهي اسـت و خالـي اسـت، اين مانند انسـان 
ويلچـري اسـت که سـتون فقـرات او شکسـته اسـت، قـدرت قیام 
نـدارد، قـدرت مقاومت نـدارد، ملت تهیدسـت مقـاوم نخواهـد بود، 
چـه اينکـه ملت تهیدسـت اهل تملقّ و چاپلوسـي اسـت؛ لـذا قرآن 
کريـم از کسـي که ندارد بـه عنوان ذي امـلاق ياد مي کنـد: لا تَقْتُلُوا 
أوَْلادَکُـمْ خَشْـیَةَ إمِْـلاقٍ ]3[ امـلاق؛ يعنـي تملقّ؛ يعني چاپلوسـي 
کـردن؛ يعنـي کوتـاه آمـدن؛ يعنـي تملقّ گويـي و مانند آن. کسـي 
که تهیدسـت اسـت و تهي کیـف و جیب اسـت، اهل تملـّق خواهد 
بود، تعبیـر قـرآن از ملتّ ندار بـه عنوان اهل امـلاق اسـت:لا تَقْتُلُوا 
أوَْلادَکُـمْ خَشْـیَةَ إمِْلاقٍ؟، بنابراين ملتي مي تواند مقاوم باشـد و روي 
پاي خـود بايسـتد کـه داراي اقتصـاد مقـاوم باشـد، ملتّـي از حیات 
طَرْفـي مي بنـدد و زنـده اسـت کـه بتوانـد جهـان دان و جهـان دار و 
جهـان آرا باشـد، اينهـا مشـترکات بیـن انسـان و فرشـته اسـت که 

تمـدّن را اينها مي سـازند.
مطلب ديگـر آن اسـت که بهره بـرداري از نظـام بـراي حفظ حیات 
اسـت نه بـراي از بین بـردن حیات. تعبیـر قرآن کريم اين اسـت که 
اگـر کسـي يک نفـر را از بیـن ببرد، گويـا جامعـه را يا همه مـردم را 
از بیـن بـرد؛ يعني براي انسـانیّت انسـان حرمتـي قائل نشـد. قرآن 
کريـم نمونـه اي از حُـکّام و سـلاطین و حکمرانـان الهـي را مطرح 
مي کنـد که همـه آنها بـا داشـتن قوي تريـن امکانات سـعي کردند 
کاري نکننـد که خوني ريخته شـود: يکـي جريان داوُد پیامبر اسـت 
که رهبـري انقلاب را به عهده گرفـت بر اسـاس؟قَتَلَ داوُدُ جالوُتَ؟؛ 

]4[ امـا امکاناتـي خـدا بـه او داد کـه قوي ترين آنهـا همـان وَ ألَنََّا لهَُ 
الحَْديـدَ؟]5[ بود که آهن خام و سـرد در دسـت داوُد پیامبر، همچون 
مـوم نـرم مي شـد؛ امـا او از اين قدرت الهي سـوء اسـتفاده نکـرد، از 
ايـن آهـن، شمشـیر و دشـنه و تیـر و نیـزه و خنجـر نسـاخت، بلکه 
سـلاح دفاعـي بافت کـه فرمـود: وَ عَلَّمْنـاهُ صَنْعَـةَ لبَُوسٍ لکَُـمْ؟]6[ 
ايـن بـراي آن اسـت که به مـا نشـان بدهد از قـدرت جهانـي براي 
حفـظ حیـات و حفظ وحـدت و حفظ صلـح و آرامـش بايد اسـتفاده 

کرد.
همچنین سـلیمان  بـن  داوُد)سـلام الله علیهما( او حکومت تشـکیل 
داد و مهم تريـن قدرتـي کـه ذات اقـدس الهـي در اختیـارش قـرار 
داد، ايـن بـود کـه همـه جـن و انـس را از طرفـي سلسـله جبـال و 
ماننـد آن را بـراي داود و سلیمان)سـلام الله علیهمـا( مسـخّر کـرد؛ 
امـا با همـه امکانات که فرمـود: وَ أسََـلنْا لهَُ عَیْـنَ القِْطْـرِ ]7[ ما براي 
سلیمان)سـلام الله علیه( مس را، مثل چشـمه آب، روان ساختیم آن 
حضـرت بـا چنیـن امکاناتـي، هرگز از مـس به عنـوان ابزار کشـتار 
جمعـي چیزي اسـتفاده نکـرد، فقط ابـزار عـادي و سـودمند و مفید 
سـاخت، ديگ سـاخت، ديگ بـر سـاخت و مانند آن کـه؟وَ أسََـلنْا لهَُ 
عَیْـنَ القِْطْرِ؟؛ يعني ما چشـمه مس را بـراي او روان سـاختیم؛ يعني 
معـدن مـس را، مثـل چشـمه آب روان سـاختیم، او همـه بهره ها را 
مي توانسـت، از چشـمه روان مـس ببـرد، ولـي مأموريـت يافت که 
از آن خانه بسـازد نه وسـیله کشـتار جمعـي، اين نشـان مي دهد که 
تمدّن در خونريزي نیسـت، تمدّن در سـايه وحـدت و محبّت و انُس 

حاصـل مي شـود.
نمونـه ديگـري هـم کـه بـاز قـرآن کريـم در ايـن زمینـه مطـرح 
مي کنـد ايـن اسـت کـه در بحث هـاي اخلاقـي و معنـوي بـه مـا 
عَـاءُ سِـلَاحُ المُْؤْمِـنِ« ]8[ دعـا اسـلحه اسـت، دعاي  فرمودنـد: »الدُّ
انسـان وارسـته مسـتجاب مي شـود؛ امـا آيـا ايـن دعـا بـه صـورت 
نفرين باشـد يا به صـورت درخواسـت هدايـت، درخواسـت محبّت، 
درخواسـت عنايت باشـد، اگـر آهن خـام را در دسـت داوُد نـرم کرد، 
لکـن داود مأمـور شـد از آن زره ببافـد و اگـر چشـمه مـس را بـراي 
سلیمان)سـلام الله علیـه( روان کـرد، ولي سلیمان)سـلام الله علیه( 
عَاءُ سِـلَاحُ  مأمـور شـد از آن ديـگ و ماننـد آن بسـازد، جريـان »الدُّ
المُْؤْمِـنِ« هم  چنین اسـت. دعا اسـلحه مؤمن اسـت، طبـق روايات 
عَاءُ تُـرْسُ المُْؤْمِـنِ«؛ ]9[  مـا؛ اما وقتـي باز مي کنـد مي فرمايـد: »الدُّ
يعنـي او سـلاح دفاعـي دارد، مؤمـن بـه جاي اينکـه از دعـا، نفرين 
اسـتفاده کند؛ يعني سـخن از برانـدازي و ماننـد آن به میـان بیاورد، 
سـخن از حفـظ جـان يک ملـت، حفـظ ناموس يـک ملـت و مانند 
عَاءُ تُـرْسُ المُْؤْمِنِ« اين سـپر مؤمن اسـت. آن مطـرح مي کنـد: »الدُّ

اسـاس ايـن بحـث چـه آن آيات، چـه ايـن روايـات نشـان مي دهد 
کـه جامعـه را عقـل و محبّـت اداره مي کنـد، جهل علمـي و جهالت 
عملـي مزاحم تمـدن جامعـه اسـت، جامعه اي متمـدن خواهـد بود 
کـه عقلانیتش و محبتـش در سـايه رهبري هـاي انبیـاي عظام به 
حـدّ نصاب خـود برسـد و در سـايه محبـت و وِداد و عقلانیت جامعه 
را متمـدن کنـد کـه امیدواريم ملت اسـلامي مـا طعم تمـدّن ديني 
را بچشـد که نـه بیگانـه اي در اينجا طمع کنـد و نه آشـنايي برنجد.

مـن مجـدداً مقـدم همـه شـما دانشـمندان را گرامـي مـي دارم از 
برگزارکننـدگان ايـن همايـش هـم حق شناسـي مي کنیـم، از ذات 
اقـدس الهـي مسـئلت مي کنیـم بـه همه شـما خیـر دنیـا و آخرت 

کند! مرحمـت 

»غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته«
پی نوشت:

]۱[. تحف العقول، النص، ص3۲۱.

]۲[. تحف العقول، النص، ص3۲0.
]3[. سوره اسراء، آيه3۱.

]4[. سوره بقره، آيه۲5۱.                 ]5[. سوره سبأ، آيه۱0.
]6[. سوره انبیا، آيه80.

]7[. سوره سبأ، آيه۱۲.            ]8[. الکافي)ط ـ اسلامي(، ج۲، ص468.
]9[. الکافي)ط ـ اسلامي(، ج۲، ص468.

آیت الله جوادی آملی در پیام به همایش ملی »تمدن نوین اسلامی«:

تمدن اسلامی را در مشترکات بین انسان و فرشته باید جستجو کرد
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ــزارش گــــ

عمــده افــراد بــه خصــوص والديــن فکــر 
ــرای  ــفه ب ــای فلس ــه در کلاس ه ــد ک می کنن
کــودکان از کانــت، ســقراط و افلاطــون صحبــت 
می شــود در حالی کــه ايــن طــور نیســت؛ در 
واقــع بچه هــا در ايــن کلاس هــا راه درســت 

فکــر کــردن را می آموزنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، »فبــک« يــا همــان 
»فلســفه بــرای کــودکان« نــام حــوزه ای در 
ــش  ــال پی ــدود ۱0 س ــه از ح ــت ک ــفه اس فلس
ــت. ســعید  فعالیــت خــود را آغــاز کــرده  اس
ــرای کــودکان  ناجــی، موســس گــروه فلســفه ب
ونوجوانــان در پژوهشــگاه علــوم انســانی و 
مطالعــات فرهنگــی اســت. ايــن کارگــروه  حدود 
8 ســال اســت کــه فعالیــت می کنــد ولــی در اين 
چندســال اخیر بیشــتر شــناخته و فعالیــت هايش 
گســترده تــر شــده اســت بــه طوری کــه در 
حــال حاضــر در بعضــی از مــدارس کلاس هــای 
درســی تحت عنــوان »فلســفه بــرای کــودکان« 
برگــزار می شــود. همچنیــن در طــول ايــن 
ــا  ــن دوره ه ــرای اي ــی ب ــان مختلف ــال ها مربی س
آمــوزش ديده انــد و کتــاب هــای مختلفــی هــم 

ــن حــوزه منتشــر شــده اســت. در اي
يکــی از مشــکلاتی کــه در حــوزه آمــوزش فلســفه 
بــرای کــودکان وجــود دارد ايــن اســت کــه عمــده 
ــد کــه  ــن فکــر می کنن ــه خصــوص والدي ــراد ب اف
ــرار اســت بچــه هــا سرکلاســی حاضــر شــوند  ق
کــه در آنجــا از کانت، ســقراط و افلاطــون صحبت 
ــع  ــت؛ در واق ــور نیس ــه اينط ــود در حالی ک می ش
بچه هــای ايــن کلاس هــا راه درســت فکــر کــردن 

را می آموزنــد.
ــانی و  ــوم انس ــگاه عل ــش در پژوهش ــدی پی چن
مطالعــات فرهنگــی پنلــی بــا عنــوان »کــودکان 

ديــروز، متفکــران امــروز« بــا حضــور شــاگردان 
ــواده  ــودکان، خان ــرای ک ــفه ب ــای فلس کلاس ه
هــای آنــان و مربیــان شــان برگــزار شــد. 
گــزارش کوتاهــی کــه در ادامــه می خوانیــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــه هاي ــرات بچ ــا و نظ صحبت ه
چنديــن ســال در کارگاه هــا و کلاس هــای 

ــتند. ــرکت داش ــک ش ــی فب آموزش
مهیــار لســانی، کســی اســت کــه از ســوم ابتدايی 
ــروز  ــده و ام ــر ش ــک حاض ــای فب در کلاس ه
ــاره  ــرم اول دانشــگاه اســت. او درب دانشــجوی ت
ــا  ــن ت ــد:  م ــا می گوي ــن کلاس ه ــرات اي تأثی
ــی کــه کلاس هــای فبــک  ــل از ســوم ابتداي قب
ــه  ــودم ک ــی ب ــرد خجالت ــک ف ــودم ي ــه ب را نرفت
هیــچ جــا نمی توانســتم حــرف بزنــم و بــا کســی 
ارتبــاط بگیــرم امــا بعــد از رفتــن ايــن کلاس ها، 
ــم  ــاد گرفت ــت و ي ــالا رف ــم ب ــه نفس ــاد ب اعتم
ــم  ــروز می توان ــا حــدی کــه ام ــم ت صحبــت کن
ــراز  ــت و اب ــی صحب ــه راحت ــع ب ــک جم در ي

ــم. ــده کن عقی
ــرای  ــفه ب ــوان فلس ــد: عن ــه می ده ــار ادام مهی
کــودکان موجــب شــده کــه خیلی هــا بــه 
ايــن کلاس هــا اهمیــت خاصــی ندهنــد در 
حالیکــه بســیاری از خانواده هــا بچه هايشــان 
ــی و ...  ــان خارج ــی، زب ــای ورزش را در کلاس ه
ــبت  ــی نس ــد ول ــام می کنن ــی ثبت ن ــه راحت ب
بــه ايــن کلاس هــا موضــع دارنــد. خوبــی 
ــی از  ــه خیل ــت ک ــن اس ــک اي ــای فب کلاس ه
چیزهايــی کــه در حاشــیه اســت در اصــل قــرار 
ــه  ــلاوه براينک ــا ع ــن کلاس ه ــرد. در اي می گی
ــا  ــتند، بچه ه ــت هس ــر دوس ــا يکديگ ــه ب هم
يــاد می گیرنــد کــه از قــدرت ذهنشــان اســتفاده 
ــه  ــک موضــوع ب ــر ي ــد و س ــر کنن ــادل نظ و تب

توافــق برســند. ضمنــاً در ايــن کلاس هــا اعتمــاد 
ــاد  ــا ي ــی رود و بچه ه ــالا م ــا ب ــه نفــس بچه ه ب
می گیرنــد کــه از مشــورت ديگــران فــرار نکننــد، 
آنهــا انتقادپذيــر می شــوند و يــاد می گیرنــد 
ــول و  ــر قب ــل و فک ــدون دلی ــی را ب ــچ حرف هی
ــاير  ــه س ــبت ب ــا نس ــن بچه ه ــد. اي ــا رد نکنن ي
ــت  ــاع و در نهاي ــر وارد اجتم ــت ت ــا راح بچه ه
در  موفقیــت  از  منظــور  می شــوند.  موفــق 
کلاس هــای فبــک، آوردن رتبــه در کنکــور 
نیســت، موفقیــت در فبــک يعنــی اينکــه بچه ها 
ــام  ــد انج ــه بلدن ــی ک ــد از کارهاي ــاد می گیرن ي

ــد. ــل کنن ــتفاده کام ــد اس دهن
ــان  ــک در پاي ــای فب ــوز کلاس ه ــن دانش آم اي
يــک درخواســت از خانــواده هــا کرد و گفــت: من 
از خانــواده هــا مــی خواهــم که بچــه هايشــان را 
بــه فکر کــردن تشــويق کننــد و از آنهــا بخواهند 
کــه دربــاره موضوعــات مختلــف نظــر بدهنــد و 
تبــادل نظــر کننــد، منظــورم هــم از تبــادل نظــر 
ــر  ــد، نظ ــان را بدهن ــه نظرخودش ــت ک ــن اس اي
آنهــا را هــم بشــنوند نــه اينکــه نظرهــا يکطرفــه 
ــان را  ــر بچــه هايت ــه آخــر اينکــه اگ باشــد. نکت
بــه کلاس هــای فبــک نمــی فرســتید حداقــل 
يکســری از کارهــا و تمرين هــای ســاده را بــا آنها 
ــده  ــی در آين ــون خیل ــد چ ــام دهی ــه انج در خان

ــر دارد. ــان تأثی بچه هايت
ــت  ــانی نوب ــار لس ــای مهی ــت ه ــس از صحب پ
ــه تعــدادی از دانــش آمــوزان مقطــع هشــتم و  ب
نهــم ) ســوم راهنمايــی و اول دبیرســتان( رســید 
کــه حــدود دوســال اســت هفتــه ای يکبــار ســر 
ــی  ــا م ــد. از آنه ــی رون ــک م ــای فب کلاس ه
ــرات  ــم از حــال وهــوای کلاس هــا و تأثی خواهی

آن در زندگی شــان بگوينــد.

کــه  بودنــد  معتقــد  متفق القــول  همگــی 
کلاس هــای فبــک اولیــن و اصلی تريــن چیــزی 
ــردن  ــوش ک ــوب گ ــاد داده، خ ــا ي ــه آنه ــه ب ک
ــوب  ــی خ ــا وقت ــده آنه ــه عقی ــت. ب ــوده اس ب
گــوش کــردن را يــاد بگیريــم، می توانیــم خــوب 

ــم. ــم بگیري ــم و تصمی ــاد کنی انتق
ــن  ــدن اي ــد از گذران ــد: بع ــی گوي ــا م ــی از آنه يک
ــدارم  ــرف زدن ن ــی از ح ــر از ترس ــا ديگ کلاس ه
ــاوت  ــه قض ــت چگون ــرار اس ــه ق ــم ک و نمی ترس
شــوم. گوش کــردن يکــی از مــلاک هــای زندگی 
اســت و مــا بــا يادگرفتــن ايــن اصــل اولاً ديگــر در 
ــه  ــاد ب ــاً اعتم ــم، دوم ــر نمی پري ــت يکديگ صحب
نفــس پیــدا کرديــم کــه اظهــار نظــر کنیــم. مــن 
زمانــی متوجــه ايــن تغییــرات شــدم کــه مــادرم در 
ــل  ــه قب ــرت نســبت ب ــرز فک ــت ط ــه می گف خان

خیلــی تغییــر کــرده و بهتــر شــده ای.
يکــی ديگــر از ايــن بچــه هــا بــا تأئیــد 
صحبت هــای همکلاســی ش ادامــه داد: در طول 
ايــن کلاس هــا مــا يــاد گرفتیــم کــه خودمــان را 
جــای طــرف مقابــل بگذاريــم و حرف هــای بقیه 
ــدی  ــات را طبقه بن ــم و موضوع ــر بفهمی را بهت
کنیــم. در ايــن کلاس هــا يادگرفتیــم کــه 
مســائل را بــه شــیوه درســت بیــان و منطقی تــر 
ــاً ايــن کلاس هــا در موضــوع  فکــر کنیــم ضمن
مــا  بــه  بی نظیــری  کمــک  دوســت يابی 
می کنــد. خلاصــه اينکــه مــا اگــر بتوانیــم 
ــم  ــیم می توانی ــالا بکش ــه ب ــان را در جامع خودم

ــیم. ــد باش ــه مفی ــرای جامع ب
امیدواريــم کــه به زودی شــاهد سراســری شــدن 
ايــن کلاس هــا در همــه مــدارس کشــور باشــیم 
ــد و  ــلی مفی ــده نس ــروز در آين ــای ام ــا بچه ه ت

کارآمــد در جامعــه بشــوند.

گزارشی از یک روز با بچه های فبک بودن؛

در کلاس های فبک بچه ها چه چیزی یاد می گیرند؟
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ــزارش گــــ

شــمس الديــن محمــد حافــظ ملقــب بــه خواجه 
ــب و  ــان الغی ــه لس ــهور ب ــیرازی، مش ــظ ش حاف
ــم  ــرن هفت ــرآوازه ق ــاعر پ ــرار، ش ترجمان الاس
ــا  ــه تنه ــه ن ــاعری ک ــران اســت، ش هجــری اي
ــه  ــر گرفت ــیاری از وی تأثی ــی بس ــاعران ايران ش
انــد بلکــه بــر شــاعران ديگــر ملیــت هــا چــون 
ــق  ــبب خل ــته و س ــر گذاش ــم تأثی ــه« ه »گوت

ــود. ــی ش ــی وی م ــرقی و غرب ــوان ش دي
ــیوايی  ــايی و ش ــه رس ــر آوازه ب ــاعر پ ــن ش اي
ــلام و ارادت  ــه اس ــش ب ــادات عمیق کلام و اعتق
بــه ائمــه معصومیــن)ع( معــروف اســت. حافــظ 
ــت و  ــظ اس ــرآن را حف ــام ق ــه تم ــیرازی ک ش
قــرآن ز بــر مــی خوانــد بــا چهــارده روايــت، تاثیر 
ايــن کلام الهــی بــه خوبــی در اشــعارش نمايــان 

ــت. اس
ــت  ــظ« اس ــی حاف ــاه »روز جهان ــتم مهرم بیس
کــه بــه ايــن مناســبت طــی گزارشــی بــه همراه 
گفتگــو بــا دو تــن از اســاتید ادبیــات فارســی، بــه 
نســبت میــان اشــعار حافــط بــا اســلام و عرفــان 
ــی  ــان م ــه از نظرت ــم ک ــه اي ــلامی پرداخت اس

ــذرد؛ گ

حافظ و گرايشات اسلامی
بــه گفتــه بهاءالديــن خرمشــاهی، »حافــظ چنان 
ــند -  ــن س ــن و معتبرتري ــتقیم تري ــه از مس ک
يعنــی ديوانــش- بــر مــی آيــد در دانــش هــای 
ــیراز  ــم ش ــه در دارالعل ــود ک ــان خ ــون زم گوناگ
ــرآن  ــام او در ق ــته و مق ــوده، دســت داش ــج ب راي

ــت«. ــامخ اس ــی ش شناس

رشــید کاکاونــد، اســتاد ادبیــات فارســی و 
ــلامی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ــت:  ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــاره ب ــن ب ــرج، در اي ک
ــد  ــی طلب ــی را م ــث مفصل ــی بح ــظ شناس حاف
و در چنــد ســطر جــای نمــی گیــرد امــا بــه هــر 
صــورت اشــاراتی کــه حافــظ بــه طــور مســتقیم 
ــات و  ــرآن، الطــاف الهــی، آي ــه ق در اشــعارش ب
روايــات و احاديــث دارد گرايــش واضــح وی را به 
اســلام نشــان مــی دهــد. وقتــی تمــام زوايــای 
ــبک و  مختلــف و انديشــه هــای حافــظ و س
ســیاق وی را بررســی مــی کنیــم بــه خوبــی در 
مــی يابیــم حافظــی کــه خــود تخلــص حافــظ 
ــد،  ــر مــی گزين ــه ســبب حفــظ کل قــرآن ب را ب
ارتبــاط مســتقیمی بــا گــزاره هــای اســلام 

ــینه دارد. ــرآن را در س ــته و ق داش
ــرار دارد  ــظ در دوره ای ق ــزود: حاف ــد اف کاکاون
کــه همه ادبیــات پیــش و بعــد از وی گرايشــات 
اســلامی دارنــد و از ايــن روی عرفــان اســلامی 
ــت  ــه معرف ــیدن ب ــت رس ــه طريق ــی ک و قرآن
ــوج  ــعر وی م ــت در ش ــلام اس ــی از دل اس اله
مــی زنــد و بــه اعتقــاد بســیاری همیــن اشــعار 
وی ســندی اســت کــه نشــان از ارتبــاط وی بــا 

ــلام دارد. اس
بهاءالديــن خرمشــاهی در ايــن بــاره می نويســد: 
ــه  ــود را ب ــر خ ــال عم ــش 50 س ــظ کمابی حاف
ــی  ــوم بلاغ ــناختی و عل ــرآن ش ــار ق ــه آث مطالع
ــده  ــی گذران ــن شــعر فارســی و عرب ــز دواوي و نی
اســت. او بــه معنــای عــادی کلمــه فلســفه نمــی 
ــت و  ــن اس ــش و راز بی ــه ژرف اندي ــگارد، بلک ان

باريــک انديشــی و اصالــت رأی و اصالــت فکــر 
او از بســیاری از فیلســوفان حرفــه ای فراتــر 
اســت. کاکاونــد در ايــن بــاره  مــی گويــد: حافــظ 
و اشــعارش جــدا از اســلام نیســت حتــی فلســفه 
هــای تفکــرات وی مبــدأ و مبنــای اســلامی دارد 
و از هــر طــرف بنگريــم حتی در شــکل عاشــقانه 
اشــعار و روايتگرانــه بــا اســلام و روايــت دينــی و 

ــاط اســت. ــان در ارتب عرف

و  افــکار  عرفانــی  خــط  نمــود 
اشــعارش در  حافــظ  اعتقــادات 

»مهــدی حمايــت خــواه جهرمــی«، نويســنده 
ــم در  ــات فارســی ه ــان و ادبی و پژوهشــگر زب
ــای  ــه ه ــد: انديش ــی گوي ــر م ــا مه ــو ب گفتگ
ــانیت  ــب انس ــی و مکت ــتر عرفان ــظ بیش حاف
ــوی دارد.  او  ــه معن ــم جنب ــعارش ه اســت، اش
ــاره  ــرآن اش ــات ق ــه آي ــتر ب ــعارش بیش در اش

ــد. ــی کن م
وی مــی افزايــد: ديــوان حافــظ نشــان از 
از دل سرچشــمه مــی  معرفتــی دارد کــه 
گیــرد. حقیقــت انســانیت در اشــعار حافــظ 
ــش  ــه دان ــه هم ــم ب ــت و عال ــخص اس مش
هــای ادبــی، شــرعی و حکمــت اســت؛ حکمت 
هــای عرفانــی حافــظ مکتــب انســانیت بــوده و 
نمــاد و رنــگ و بوی عرفانــی و اســلامی در آن 
ديــده مــی شــود؛ از ســوی ديگــر ايــن عرفــان، 
عرفــان اشــراقی اســت و بــر مکتــب انســانی و 

ــه دارد. ــلاق تکی اخ
ــعار  ــد اســت آنچــه در اش ــواه معتق ــت خ حماي

ــاط  ــت، ارتب ــهود اس ــی مش ــه خوب ــظ ب حاف
هــای  آمــوزه  پذيــری  تأثیــر  و  مســتقیم 
اســلامی بــا آن اســت چنانچــه اســتاد مطهری 
در خصــوص حافــظ مــی گويــد: »حافــظ گلــی 
ــن  ــت«. اي ــلامی اس ــگ اس ــتان فرهن از بوس
بوســتان را نمــی تــوان بــه تنهايــی نشــان داد 
ــتان  ــظ را در بوس ــخصیت حاف ــد ش ــه باي بلک
فرهنــگ اســلامی شــناخت و تفســیر کــرد تــا 
ــا گــزاره هــای  ــاط او ب هــم حافــظ و هــم ارتب
ــی  ــه م ــم ک اســلام شــناخته شــود؛ کســی ه
خواهــد حافــظ را بشناســد لازم اســت کــه هــم 
عالــم و هــم عــارف يعنــی جامــع علــوم باشــد.

 
بـه سـند معتبـر  ائمـه)ع(  بـه  ارادت 

اشـعار
ــات  ــان و ادبی ــگر زب ــن پژوهش ــه اي ــه گفت ب
فارســی، حافــظ بــه اعتقــادات اســلامی بســیار 
ــار او  ــر ب ــوان پ ــعار و دي ــن در اش ــد و اي پايبن
ــعری  ــی اش ــاعری اثن ــت. او ش ــخص اس مش
بــه حضــرت  خاصــی  ارادات  کــه  اســت 
ــن  ــا)ع( دارد و در اي ــام رض ــج( و ام مهدی)ع
ــری اســت  ــند معتب ــظ س ــعر حاف خصــوص ش
کــه خــط فکــری او را تعییــن مــی کنــد 
چنانچــه حافــظ مــی ســرايد: »قبــر امــام 
هشــتم، ســلطان ديــن، رضــا / از جــان ببــوس 
و بــر در بــارگاه بــاش« يــا در جايــی ديگــر می 
گويــد: »امــروز زنــده ام بــه ولای تــو يــا علــی 
/ فــردا بــه روح پــاک امامــان گــواه بــاش«. در 
ــه مهــدی موعود)عــج(  ــادش ب خصــوص اعتق
هــم همیــن بــس کــه مــی گويــد: »کجاســت 
ــو  ــکل / بگ ــد ش ــل ملح ــال فع ــي دج صوف

بســـوز کـــه مهــدی ديــن پنــاه رســید«.
ــظ  ــوان حاف ــزود: سراســر دي ــت خــواه اف حماي
ــن اســت کــه سرچشــمه ای  ــده اي نشــان دهن
ــتعداد  ــا اس ــب و ب ــانی ادي ــان و دل انس از ج
خــارق العــاده و پايبنــد بــه ديــن مبیــن اســلام 

ــب تشــیع اســت. و مذه

ــته  ــظ از گذش ــوان حاف ــه دي ــأل ب تف
ــروز ــا ام ت

حافــظ پیــش از آنکــه بخواهــد نقشــی در 
زبــان فارســی ايفــا کنــد بــا کلام زيبــا و 
تعابیــر چنــد لايــه اشــعارش جــای خــود را در 
میــان فرهنــگ ايرانــی اســلامی مــی گشــايد 
ــاعر  ــن ش ــات اي ــوان و غزلی ــه دي ــا ک ــا آنج ت
و حافــظ قــرآن وســیله ای بــرای تفــال و 
ــان  ــود و ايرانی ــی ش ــا م ــم دنی ــل در عال تاوي
در مناســبات مهــم و حســاس بــه ايــن ديــوان 
پــر رمــز و راز تفــال مــی زننــد کــه ايــن خــود 
بــه تنهايــی اهمیــت فــال حافــظ و جايــگاه آن 
ــی  ــان م ــلامی را نش ــی اس ــرزمین پارس در س

ــد. ده
ــال  ــد: ف ــی گوي ــن خصــوص م ــد در اي کاکاون
حافــظ يکــی دو قــرن بعــد از حافــظ تــا امــروز 
و حتــی در دوران خــود اهمیــت داشــته اســت و 
مــردم بــه ايــن تفــألات از ديــوان وی دلبســته 
شــده انــد. همــان طــور کــه در مواقــع حســاس 
ــد در  ــرآن و کلام الهــی رجــوع مــی کنن ــه ق ب
ــظ  ــوان حاف ــه دي ــر هــم ب ــوارد دم دســتی ت م
مراجعــه مــی کننــد و بــا تفــأل بــه آن از تعابیــر 
چنــد لايــه اشــعار وی تعبیــری بــر مــی دارنــد. 
مــا بــه ســبب نیازهــای شــخصی خــود و 
ــی از  ــه يک ــا ب ــوال دنی ــل از اح ــه تأوي ــل ب می
مهمتريــن متــن هــای ادبیــات فارســی رجــوع 

نسبت اندیشه ها واشعار حافظ با اسلام/ 
ارادت خاص حافظ به اهل بیت)ع(
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ــزارش گــــ

مــی کنیــم.
بــه گفتــه بهاألديــن خرمشــاهی، »مردمــی کــه 
ــد ديگــر از آن  ــوان حافــظ روی مــی آورن ــه دي ب
روی بــر نمــی تابنــد و بــه طــاق نســیانش نمــی 
ــه  ــی، ن ــالات واه ــار خی ــه گرفت ــان ن ــد. اين نهن
تلقیــن و نــه توطئــه، نــه دســتکاری ذهنــی و نــه 
تبلیــغ و تقلیــد شــده انــد. بــه ســادگی و در همــان 
خوانــدن هــا و بازخوانــی هــای اولیــه شــعر حافــظ 
را پســند خاطــر خــود و گويــای رازهــای ناگفتــه و 

آرزوهــای نهفتــه خــود مــی داننــد.«
ــه  ــد: انســان ب ــی افزاي ــاره م ــن ب ــد در اي کاکاون
طــور کلــی بــه فــال و تفــال گرايــش دارد و ايــن 
ــا وجــود  ــف در دنی ــه هــای مختل ــه گون ــال ب تف
ــد  ــود مانن ــودجويانه خ ــای س ــکل ه دارد از ش
رمالــی و کــف بینــی تــا شــکل معقــول و اديبانــه 
آن ماننــد فــال حافــظ و بهتــر اســت کــه بــرای 
تفــال بــه ديــوان حافــظ بــه عنــوان يــک ســند 
معتبــر از اشــعار عرفانــی و معنــوی بــا گرايشــات 
و اشــارات مســتقیم بــه آيــات و روايــات مراجعــه 

کنیــم.
ــظ را  ــه حاف ــال ب ــنده، تف ــق و نويس ــن محق اي
يکــی از ســنت هــای ديرينــه ايرانیــان مــی دانــد 
و مــی گويــد: مــردم مــا معمــولًا در ســنت هــا و 
مراســمات آيینــی خــاص خــود ماننــد عید نــوروز 
ــد  ــن چن ــن مت ــد از اي ــدا دوســت دارن و شــب يل

لايــه برداشــتی داشــته باشــند.

ــز هــم  ــر نی ــود و خب ــر نب هیچــش هن
ــت نداش

ــه دارای کشــف و کرامــات  ــع ن ــه واق حافــظ ب
ــس  ــی نف ــوده، ول ــا ب ــی آنه ــی مدع ــه حت و ن
صــدق داشــته اســت. غیــب گــو و غیــب دان 
ــته  ــترگی زيس ــی و گس ــه ژرف ــی ب ــوده ول نب
اســت. گوشــه هــای نزيســته را زيســته اســت. 
گوشــه هــای پنهــان مانــده را کــه کمتر کســی 
ــرد  ــد زيســته و انديشــه ک توانســته اســت بزي
ــت  ــه دار طلع ــعر او آين ــعر درآورده. ش ــه ش و ب
ــه  ــی نام ــت. زندگ ــوم اس ــک ق ــت ي و طبیع
ــق و  ــه عاش ــن اســت ک ــی ماســت. همی جمع
غريــب و اســیر و دردمنــد و مجهــور و آرزومنــد 
ــن  ــا و موم ــر و ترس ــر و گب ــتاق و منتظ و مش
ــت و  ــی و مس ــارف و عام ــش و ع و آزاد اندي
هشــیار همــه نقــش خويشــتن را در آيینــه 

ــد. ــی يابن ــاز م ــعر او ب ــی ش صاف
حمايــت خــواه هــم بــا تأکیــد بــر اينکــه  
ــته  ــظ از گذش ــال حاف ــوان و ف ــه دي ــاد ب اعتق
تــا بــه امــروز در میــان ايرانیــان وجــود داشــته 
اســت، مــی گويــد: شــاهديم کــه در هــر خانــه 
ايرانــی يــک ديــوان حافــظ وجــود دارد و ايــن 
ــاعر  ــن ش ــه اي ــلمان را ب ــان مس ــاد ايرانی اعتق

ــد. ــی ده ــیعه نشــان م ش
ــل و  ــیار کام ــظ بس ــال حاف ــه وی ف ــه گفت ب
جامــع اســت و شــايد همیــن ارتبــاط حافــظ بــا 
ــان او  ــن)ع(، خداشناســی و عرف ــه معصومی ائم
کــه بــه وضــوح در اشــعارش ديــده مــی شــود، 
ارادت خــاص ايــن شــاعر غیــب گــو بــه امــام 
هشــتم)ع( و حضــرت صاحــب عصــر مهــدی 
ــژه  ــاص و وي ــگاه خ ــبب جاي ــج( س موعود)ع

ــوده اســت. ــان ب ــان ايرانی ــن شــاعر در می اي
وی در ايــن بــاره گفــت: از طرفــی مــردم 
ــت  ــای مثب ــه ه ــظ جنب ــوان حاف ــد دي معتقدن
ــظ  ــعار حاف ــه اش ــه اينک ــیاری دارد از جمل بس
ــه  ــر اينک ــه مهمت ــت و از هم ــر اس ــت  نگ مثب
ــان  ــوی، عرف ــادات ق ــه اعتق ــر پاي ــعارش ب اش

ــون  ــت و چ ــتوار اس ــانیتش اس ــت انس و حکم
ــرآن  ــظ کل ق ــر حاف ــت نگ ــاعر مثب ــن ش اي
ــا  ــرآن را ب ــودش ق ــول خ ــه ق ــد و ب ــی باش م
ــعارش  ــن اش ــد، مضامی ــی خوان ــت م ۱4 رواي
هــم برگرفتــه از آيــات قرآنــی اســت؛ از 
ســوی ديگــر اشــعار حافــظ کــه از دل و جــان 
ــد  ــو و چن ــد پهل ــرد چن ــی گی ــمه م او سرچش
معنــا بــوده و  تفســیرهای متعــددی دارد  و 
همیــن جاســت کــه بــه فرمــوده رهبــری 
اشــعار حافــظ بــه فراخــور عقــل و انديشــه هــر 
ــگاه  ــوارد جاي ــن م ــی دارد. همی ــری معناي قش
ــا ارزشــمند  ــگ م ــظ را در فرهن ــه حاف ــال ب تف

ــد. ــی ده ــان م نش
ــم  ــر نگويی ــی و اگ ــل اعل ــظ مث ــوان حاف دي
برجســته تريــن، يکــی از دو ســه برجســته 
ــه هــای والای فصاحــت و ســخن  تريــن نمون
وری در زبــان فارســی اســت. حافــظ ايــن 
شــاعر پارســی گــوی مســلمان نقــش مهمــی 
در زبــان و ادبیــات فارســی بــازی مــی کنــد تــا 
ــری کلام حافــظ  ــام معظــم رهب آنجــا کــه مق
ــرده و  ــبیه ک ــع تش ــن مرص ــعر زري ــه ش را ب
ــی  ــات فارس ــان ادبی ــتاره درخس ــودش را س خ
ــاط  ــان از ارتب ــم نش ــن مه ــد و اي ــی خوان م
مقــام معظــم رهبــری بــا ايــن اشــعار دلنشــین 

دارد.

حافظ در کلام رهبری
ــی در  ــگاه والاي ــظ جاي ــزود: حاف ــد اف کاکاون
ــام  ــه وی تم ــرا ک ــا دارد چ ــی م ــات فارس ادبی
ادبیــات فارســی تــا زمــان خــود را جمــع 
ــن  ــغ تري ــیوه و بلی ــن ش ــه بهتري ــرده و ب ک
ــی  ــه ايران ــد و انديش ــی کن ــان ادا م ــکل زب ش
کــه مجموعــه ای از فلســفه، عرفــان و تاريــخ 
ــتجو  ــظ جس ــوان در کلام حاف ــی ت ــت را م اس

ــرد. ک
ــه  ــازی هم ــتاد دانشــگاه شــخصی س ــن اس اي
ــار  ــر اعتب ــی ب ــظ را دلیل ــعر حاف ــار در ش اقش
ــد: هــر  ــزد مخاطــب دانســته و مــی افزاي آن ن
ــتی از  ــود برداش ــور درک خ ــه فراخ ــی ب کس
ابیــات حافــظ دارد کــه عاملــی بــر نشــان دادن 
ظرفیــت هــای بیشــتر ايــن کلام عرفانــی 
اســت و بــه همیــن ســبب رهبــری هــم اغــراق 
ــه  ــرا ک ــد چ ــی کنن ــف م ــظ تعري ــز از حاف آمی
ــد. ــیده ان ــت کلام وی رس ــق و ظراف ــه عم ب

ــاره گفــت:  ــن ب ــز در اي ــت خــواه هــم نی حماي
ســتاره  را  حافــظ  رهبــری  معظــم  مقــام 
درخشــانی در فرهنــگ و ادب فارســی مــی 
خواننــد و مــی فرماينــد »در طــول ايــن چندين 
قــرن تــا امــروز نداريــم هیــچ شــاعری را کــه 
ــه   ــای جامع ــدر حافــظ، در اعمــاق و زواي ــه ق ب
مــا و ذهــن و دل ملــت مــا نفــوذ کــرده باشــد و 
حضــور داشــته باشــد. شــاعرِ همــه  قرنهاســت 
و همــه  قشرهاســت. از عرفــای بی خــود از 
خــودِ مجــذوبِ جلوه هــای الهــی، تــا اديبــان و 
ــا  ــدان بی ســر و پ ــا رن شــاعران خــوش ذوق، ت
و تــا مــردان و زنــان معمولــی جامعــه  مــا، هــر 
ــد و  ــود را يافتن ــخن دل خ ــظ س ــدام در حاف ک
بــه زبــان او، شــرح حــال و وصــف حــال خــود 
ــا امــروز  ــوان او ت را ســرودند. شــاعری کــه دي
ــرترين  ــاب و پرنش ــن کت ــروش تري ــم، پرف ه
ــت و ديــوان او در  ــاب، بعــد از قــرآن اس کت
ــا   ــن کشــور و در بیشــتر خانه ه همــه جــای اي
ــی  ــاب اله ــار کت ــت، در کن ــا قداســت و حرم ب
ــظ و  ــه لف ــاعری ک ــت. ش ــده اس ــته ش گذاش
ــه اوج  ــم ب ــا ه ــوا را ب ــب و محت ــا را و قال معن
رســانده و در هــر مقولــه ای کــه ســخن رانــده، 
را  شــیرينترين  و  موجزتريــن  و  زبده تريــن 

ــت.« ــه اس گفت

ــه  ــم ک ــی کنی ــاهده م ــد: مش ــی افزاي وی م
ــروز هــم  ــرن ام ــد ق ــد از چن ــظ بع ــوان حاف دي
ــن  ــراژ تري ــن و پرتی ــروش تري ــره  پرف در زم
ــايد در  ــت و ش ــرآن اس ــد از ق ــا، بع ــاب ه کت
ــی  ــاب اله ــار کت ــا در کن ــه ه ــیاری از خان بس
ــرای  ــل ب ــده اســت. يکــی از دلاي ــته ش گذاش
ايــن تعبیــر رهبــری از حافــظ را مــی تــوان در 
ايــن دانســت کــه حافــظ شــاعری اســت کــه 
لفــظ و معنــا را در کنــار قالــب و محتــوا بــا هــم 
بــه اوج رســانده و زبــده  تريــن و شــیرين تريــن 
بیــان را داشــته اســت بــه طــوری کــه در دل و 

ــا نشســته اســت. ــی ه ــان خیل ج

کلام حافظ  شعر زرين مرصع است
حمايــت خــواه، نويســنده و محقــق زبــان 
فارســی گفــت: در جــای ديگــری رهبــر شــعر 
حافــظ را بــه شــعر زريــن مرصــع تشــبیه مــی 
ــی  ــن ويژگ ــد: »اي ــی دهن ــه م ــد و ادام کنن
ــت«.  ــی اس ــخن فارس ــده اوج س ــان دهن نش
هــر چــه در زبــان و ادبیــات فارســی بررســی و 
جســتجو کنیــم بــه شــیرينی و فصاحــت کلام 
حافــظ هیــچ ســخنی يافــت نمــی شــود و مــی 
ــان  ــات زب ــه خصوصی ــه هم ــت ک ــوان گف ت
ــود دارد. ــظ وج ــعر و کلام حاف ــی در ش فارس

ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــزود: از طرف وی اف
هنــر بــزرگ اشــخاصی مثــل ســعدی و 
ــد  ــی دان ــا م ــخن آنه ــی س ــظ را در تازگ حاف
و مــی فرماينــد: »حافــظ، هفتصــد ســال 
پیــش طــوری حــرف مــی زنــد کــه مــا امــروز 
ــلًا  ــم اص ــاز می گويی ــخنان را ب ــی آن س وقت
ــان،  ــم و اصــلًا زب ــی کنی ــت نم احســاس غرب
زبــان امــروز اســت.« همیــن تازگــی و زندگــی 
ــود  ــی ش ــب م ــه موج ــت ک ــظ اس کلام حاف
ــظ  ــان حاف ــق ج ــه از عم ــخن برگرفت ــن س اي
ــان  ــان در دل و ج ــا همچن ــرن ه ــس از ق پ
خوانندگانــش نفــوذ کــرده و جــزو پــر فــروش 

ــد. ــا باش ــاب ه ــن کت تري
نقــش کلام حافــظ در  بــه  ادامــه  وی در 
ــات فارســی  ظرافــت، فصاحــت و بلاغــت ادبی
اشــاره کــرده و مــی گويــد: در اشــعار و ديــوان 
حافــظ آثــار بســیاری از حکمــت اســلامی 
ــوی  ــی و معن ــه عرفان ــود، جنب ــی ش ــده م دي
ايــن اشــعار و توجــه ويــژه ای کــه بــه اســلام 
و قــرآن داشــته نشــان مــی دهــد کــه حافــظ 
ــوده اســت  ــانیت ب ــی از انس انديشــمند و مکتب
و توانســته بــه زيبايــی و فصاحــت آن را در 
اشــعارش نمايــان کنــد و ايــن حاکــی از 
ــی  ــاعر پارس ــن ش ــظ اي ــه حاف ــت ک ــن اس اي
گــوی مســلمان يــک هنرمنــد و يــک ايرانــی 
ــان  ــک انس ــی ي ــه عبارت ــی و ب ــلمان واقع مس
کامــل بــه تمــام معنــا بــوده اســت و مــا هنــوز 
ــر  ــه هن ــد ب ــه باي ــور ک ــم آن  ط ــته اي نتوانس
عرفانــی و اشــراقی حافــظ کــه بــوی بهشــت و 
روحانیــت مــی دهــد، توجــه کنیــم ولــی آنچــه 
ــا  ــرن ه ــی ق ــاعر در ط ــن ش ــت اي ــلم اس مس
ــت کلام  ــايی و فصاح ــیاری در رس ــش بس نق
فارســی گذاشــته کــه پــس از قــرن هــا 
ــر آن  ــرد کهنگــی ب ــوده و گ ــازه ب ــان ت همچن

ــت. ــته اس ننشس
جامعیــت  اســت؛  معتقــد  خــواه  حمايــت 
ــا  ــاق آن ب ــظ و انطب ــف حاف ــاس و عواط احس
ــده  ــبب ش ــان س ــادات ايرانی ــات و اعتق روحی
ــی ردی بگــذارد و  ــر دل ــظ در ه ــه کلام حاف ک
ديوانــش در هــر خانــه ای وجــود داشــته باشــد.
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ــزارش گــــ

ــأت  ــو هی ــانیا، عض ــد پارس ــر حمی ــخنرانی دکت ــر، س ــن حاض مت
ــی در  ــلاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــران و ش ــگاه ته ــی دانش علم
هشــتادمین ســال تأســیس دانشــگاه تهــران اســت که توســط وی 
ويرايــش شــده و در اختیــار خبرگــزاری مهــر قــرار گرفتــه اســت.

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمــدلله رب العالمیــن و صلــی الله علــی ســیدنا محمــد و علــی 

اهــل بیتــه الطیّبیــن الطّاهريــن
بــا تشــکر از  اســاتید و عزيزانــی کــه اين نشســت را در هشــتادمین 
ــوم  ــت عل ــرای بررســی وضعی ــران ب ســال تأســیس دانشــگاه ته
اجتماعــی در ايــران و در ايــن  دانشــگاه برگــزار کردنــد و فرصــت 

ايــن نشســت را فراهــم آورده انــد.
بحث بنده در سه بخش ارائه می شود:

بخــش اول بــه يکــی از مســائل فلســفی جهــان مــدرن و تأثیــرات 
آن بــر حــوزة علــوم اجتماعــی پرداختــه مــی پــردازد و آن مســأله 
ســوژه و ابــژه، معنــا و تأثیــرات آن بــر رويکردهــای علــوم اجتماعی 
اســت. بخــش دوم بــه مســأله ســوژه و ابــژه و بــه دنبــال آن جوهــر 

و عــرض در جهــان اســلام اشــاره مــی کنــد.
ــوم اجتماعــی  ــال رويکردهــای عل بخــش ســوم از چگونگــی انتق
مــدرن و نحــوة مواجهــة آن بــا میــراث فکــری جهــان اســلام يــاد 

مــی کنــد.

بخش اول:
ــود.  ــی ش ــاز م ــا دکارت آغ ــدرن ب ــان م ــوژه در جه ــأله س مس
ــوان ســوژه Subject و موضوعــی کــه  ــه عن دکارت انســان را ب
بــه شــناخت اشــیاء مــی پــردازد، مــورد مطالعــه قــرار مــی دهــد و 
شــناخت اشــیاء را عرض و وصــف نفــس انســانی )Objecti( می 
دانــد، از ديــدگاه دکارت، ســوژه  هــا و جواهــر ديگــری غیــر از نفس 
ــز هســتند کــه انســان آنهــا را مــی شناســد، ولکــن او  انســانی نی
ابــژه را کــه ويژگــی صــور ادراکی انســان بــوده عهــده  دار شــناخت 
ســوژه  هايــی مــی دانــد کــه در معــرض نظــر و شــناخت انســان 

قــرار مــی گیرنــد،
دکارت خــود متوجــه اشــکالی کــه از ايــن جهــت پیــش مــی آيــد 
ــان کــه  ــن بی ــه اي يعنــی متوجــة مشــکل شــناخت مــی شــود، ب
ــی  ــژة ذهن ــه موضوعــات و ســوژه  هــای خارجــی را کــه اب چگون
ــق  ــکل را از طري ــن مش ــی از اي ــد. او بخش ــی شناس ــتند م او هس
خداونــد حل کــرد، زيــرا معتقــد بــود ادراکاتــی را کــه خداونــد برای 
ــب  ــد او را فري ــت و خداون ــد اس ــت، کار خداون ــرده اس ــاد ک او ايج

نمــی دهــد.
مشــکلی کــه دکارت متوجــه آن شــد در هیــوم اســتقرار پیــدا کرده. 
او در ايــن مســأله انديشــید کــه بــه چــه دلیــل آنچــه بــه حــواس 
ادراک مــی شــود و بــرای حــواس موجــود اســت در خــارج تحقــق 
دارد و کانــت، بــا توجــه بــه جايــگاه غیرقابــل تقلیل مفاهیــم عقلی 
همــان ترديــد هیــوم را نســبت بــه صــور ادراکــی عقلی نیــز تعمیم 
داد، کانــت پرســش هیــوم را ســبب بیــداری خــود از خــواب جزمــی 

دانســت.
کانــت ابــژه و ابژکتیــو را بــر همــة امــوری اطــلاق کــرد کــه متعلق 
معرفــت ســوژة انســانی قــرار مــی گیرنــد. در ايــن نــگاه، بــر اموری 
کــه متعلــق شــناخت انســان هســتند ســوژه اطــلاق نمــی شــود و 
همــة آنهــا ابــژه هســتند و ســوژه تنهــا انســان اســت کــه فاعــل  

شناســا اســت.
تأمــلات کانــت دربــارة ادراکات عقلــی در مســیر ايدئالیســم آلمانی، 
ــن از  ــه، هــگل، هوســرل و شــاگردان او و همچنی ــق فیخت از طري
مســیر نوکانتــی  هايــی نظیــر ديلتــای و ريکــرت جريانــات فکــری 
مســتمری را در طــی قــرن بیســتم بــه دنبــال آورد و نتیجــة حضور 
ــف  ــای مختل ــا و رويکرده ــدن روش ه ــد آم ــات پدي ــن جريان اي

نظــری در حــوزة علــوم اجتماعــی اســت.
ــه صــور مختلفــی  ــه  هــای اجتماعــی را ب ــن نظري روشــهای بنیادي
تقســیم مــی کننــد؛ نظیر تقســیم بــه روشــهای تبیینــی، تفســیری و 
انتقــادی ولکــن ايــن روشــها را بــه صــورت زير نیــز می توان تقســیم 

کــرد. اول: تبیینــی، دوم: برســاخت گرايانــه. ســوم: پديــدار شناســانه.
اول: روش تبیینــی، در حاشــیة فلســفه  های پوزيتويســتی و تحلیلی 
شــکل مــی گیــرد ايــن روش، بــه رغــم آن کــه در مبانــی معرفتــی 
خــود بــه رويکــرد آمپريســتی و حــس  گرايانــه هیــوم و پیشــینیان 
او يعنــی، بیکــن، برکلــی ولاک وفــادار اســت، ولکــن تأمــل دقیــق 
فلســفی هیــوم و پشــتیبان او يعنــی برکلــی  و لاک را نســبت بــه 
ســوژة انســانی تــاب نمــی آورد و بــا نوعــی نــگاه رئالیســتی  خــام، 
ــه  ــی اســت و ب ــا روش تجرب ــت خارجــی ب ــی شــناخت واقعی در پ
ــق  ــا از طري ــه  ه ــال نظري ــد و ابط ــذب و تأيی ــدق و ک ــال ص دنب

آزمــون و خطاســت.
دوم: روش تفســیری  ای کــه بــا رويکردهايــی نوکانتــی معنــا را بــر 
ســاخته و محصــول ســوژة انســانی مــی دانــد، هر چنــد که ســوژه، 
در اغلــب نظريــه  هــای مربــوط بــه ايــن روش، پديــده  ای تاريخی 
اســت کــه در دل روابــط، مناســبات و ســاختارهای اجتماعــی، تعین 
و هويتــی ســیال و تاريخــی دارد، نظريــه  هــای پراگماتیســتی يــا 
ســاختارگرايانه و پساســاختارگرايانه در متــن ايــن جريــان قــرار  می 

گیرنــد. ايــن روش، بــا تعريــف يــاد شــده، نظريــه  هــای انتقــادی 
حلقــة فرانکفــورت را نیــز در بــر مــی گیــرد.

ــد،  ــی گیرن ــرار م ــن روش ق ــه در اي ــی ک ــترک نظريات ــه مش وج
نفــی ذات و هويتــی مســتقل بــرای ادراکات و تصوراتــی اســت کــه 
ــروز و ظهــور پیــدا مــی کنــد. صــور  ــه ســوژة انســانی ب نســبت ب
ــدارد و  ــی فراســوی خــود ن ــن روش نشــان از حقیقت ادراکــی در اي
ــد آن  ــل و مانن ــق و باط ــذب و ح ــدق و ک ــه ص ــت، ب ــن جه از اي
ــدات  ــولات و تولی ــی از محص ــه بخش ــوند بلک ــی ش ــف نم متص
ــای  ــبب کارکرده ــه س ــه ب ــتند، ک ــی هس ــا اجتماع ــانی و ي انس
دنیــوی و ايــن جهانــی خــود و يــا تحــت تأثیــر انگیــزه  هــا و اراده  

ــد مــی شــوند. ــد و بازتولی ــی تولی ــردی و جمع هــای ف
ــن  ــدار شــناختی اســت، اي ــا رويکــرد پدي ســوّم: روش تفســیری ب
ــی  ــات انســانی را حــوزة معان روش ماننــد روش ســابق، حــوزة حی
مــی دانــد و بــه امــور طبیعــی ملحــق نمــی گردانــد و بلکــه در اين 
ــه  ــی ب ــگاه تبیین ــه ای کــه در ن ــه گون روش موجــودات طبیعــی ب
ــی و مســتقل از ســوژه انســانی، در نظــر  ــژه  هــای عین ــوان اب عن

گرفتــه مــی شــوند، بــه تعلیــق ســپرده مــی شــود.
ــت  ــن اس ــین اي ــا روش پیش ــن روش ب ــاوت اي ــز و تف ــه تماي وج
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــد انس ــه و قص ــورد توج ــه را م ــا و آنچ ــه معن ک
اســت، امــری صرفــاً بــر ســاختة ســوژه انســانی و يــا مناســبات و 
ــی  ــا ذات و هويت ــرای معن ــد و بلکــه ب ــط اجتماعــی نمــی دان رواب
قائــل اســت، در ايــن روش معنــا، يــک تولیــد صرفــاً انســانی و يــا 
اجتماعــی نبــوده و امــری بافتنــی و صرفــاً شــناختنی نیســت بلکــه 
ــدار  ــن ويژگــی، رويکــرد پدي ــی اســت و اي ــده  ای يافتن ــک پدي ي
ــگاه  ــا ن ــو ب ــر س ــون و از ديگ ــا افلاط ــو ب ــک س ــناختی را از ي ش

ــد. ــی نزديــک مــی گردان تبیینــی و فلســفة تحلیل
ــی، در انديشــة  ــده آلســیم آلمان ــداد اي روش پديدارشــناختی، در امت
هرســول مســیر نويــن خــود را پیــدا کــرد و بــه ســرعت آثــار خــود 
را در حــوزة علــوم اجتماعــی نمــودار ســاخت. شــاگردان هرســول و 
معاصرانــی کــه از او تأثیرپذيــر هســتند، نظريــه  هــای متفاوتــی را 

متأثــر از ايــن انديشــه پديــد آوردنــد.
ــن و هیدگــر، از  ــری  کرب ــاده، هان ــر، کاســیرر، میرجــا الی شــلر، وب
ــه ابعــاد تاريخــی،  ــه رغــم توجــه ب ــه افــرادی هســتند کــه ب جمل
ــر  ــه ديگ ــل آن ب ــل و تحوي ــا از تقلی ــی معن ــی و فرهنگ اجتماع
عوامــل خــودداری کــرد، و هــر يــک بــه گونــه  ای، از ذات و لــوازم 

ــد. ــه ان ــی آن ســخن گفت ذات
شــلر کــه بــه عنــوان بنیانگــذار جامعــه  شناســی معرفــت شــناخته 
مــی شــود بــا تأثیرپذيــری از ايــن روش، معنــا را فراســوی تحولات 
تاريخــی در نظــر مــی گیــرد و چگونگــی ارتبــاط انســان و جامعــه 
بــا آن را دنبــال مــی کنــد و وبــر در زمــرة پديدارشناســان شــمرده 
نمــی شــود ولکن رويکــرد او بــه معنــا رويکــردی برســاخت گرايانه 
ــا ســاختارها و نظامــات  نیســت. او از مناســبات معانــی مختلــف، ب
گوناگــون اجتماعــی ســخن مــی گويــد. شــلر و وبــر نظیــر مارکس 
و دورکیــم و يــا هماننــد ســاختارگرايان و پساســاختارگرايان، معنا را 

بــه زمینــه  هــای اجتماعــی و انســانی آن فــرو نمــی کاهنــد.

بخش دوم:
ــفی و  ــان فلس ــلام در دو جري ــان اس ــژه در جه ــوژه و اب ــث س بح
عرفانــی قابــل پــی گیــری اســت. مســأله ســوژه و ابــژه و رابطــة 
ذهــن  و عیــن به عنــوان يــک مســأله معرفتی در فلســفة ســینوی 
بــا مســأله جوهــر و عــرض ارتبــاط نزديکــی پیــدا مــی کنــد. ابــن 
ســینا حــدود پانصــد ســال قبــل از دکارت در الهیــات شــفا فصلــی 
دارد. تحــت عنــوان فــی ان العلــم عــرض، يعنــی در ايــن کــه علــم 
ــم،  ــینا از انســان و عل ــن س ــف مشــايی اب ــرض اســت. در تعري ع
اولًا نفــس انســان جوهــر اســت و ثانیــاً علــم او عــرض و اســت و 
امــوری را کــه انســان بــا علــم خــود مــی شناســد برخــی جوهــر و 
برخــی عــرض هســتند، ابــن  ســینا عــرض را بــر معلومــات اطلاق 
نمــی کنــد، ولکــن بــه مشــکلاتی کــه از ناحیة عــرض بــودن علم 
ــه آن مشــکلات ايــن اســت  ــد توجــه دارد و از جمل پیــش مــی آي
ــوارض  ــف نفســانی عرضــی از ع ــوان کی ــه عن ــم ب ــر عل ــه، اگ ک
اســت، چگونــه علــم بــه جوهــر حاصــل مــی شــود زيــرا صــورت 
جوهــر در نــزد نفــس بــا آن کــه جوهــر اســت بايد عــرض باشــد و 
يــا اينکــه اگــر علــم کیــف نفســانی اســت، چگونــه علــم بــه ديگر 

عــوارض حاصــل مــی شــود.

گفتاری از حمید پارسانیا:

سوژه، ابژه، معنا و جامعه شناسان ایرانی
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ــزارش گــــ

ــا معلومــات خارجــی  ــم رابطــة ســوژه شناســا را ب ــودن عل عــرض ب
ــا طــرح  ــار مشــکلات متعــددی کــرده اس، و بوعلــی گرچــه ب گرفت
برخــی از آن مشــکلات درصــدد پاســخ از آنهــا برآمــده اســت ولکــن 
اين مشــکل بــه صــورت مســأله  ای مســتمر در طــول تاريخ انديشــة 
ــن  ــه نصیرالدي ــراق، خواج ــیخ اش ــت. ش ــه اس ــه يافت ــلامی ادام اس

طوســی و فخــر رازی بــه مشــکلات ايــن مســأله پرداختنــد.
فخــر رازی فصــل مســتقلی را تحــت عنــوان وجــود ذهنــی، ايجــاد 
کــرده اســت و متکلمیــن مکتــب شــیراز همچــون محقــق دوانــی 
ــد. در  و خصوصــاً فاضــل قوشــچی، متعــرض مســايل آن شــده ان
ــز  ــرب هرگ ــد غ ــفة جدي ــان اســلام، برخــلاف فلس ــث جه مباح
مفهــوم عــرض و يــا ابــژه، بــه معلومــات و موضوعاتــی کــه متعلق 
ــم و  ــه عل ــوط ب ــم هســتند اطــلاق نشــد ولکــن مســايل مرب عل
ــواره،  ــی، هم ــف فلســفی و کلام ــی، در بابهــای مختل وجــود ذهن
ــت،  ــراه داش ــه هم ــود را ب ــه خ ــوط ب ــث مرب ــکلات و مباح مش
ايــن مســايل بعــد از ابــن  ســینا، بــه مــدت پنــج ســده، تــا دوران 

ــه يافــت. ــن ادام صدرالمتألهی
او بــا مبانــی حکمــت متعالیــه، طــرح نوينــی را بــرای حــل مســأله 
علــم و رابطــة عالــم و معلــوم در انداخــت. او علــم را از مــدار 
ــن  ــه مت ــرده و ب ــارج ک ــرض خ ــر و ع ــدار جوه ــولات و از م مق
وجــود بازگردانــد. راهــی را کــه او پیمــود مبتنــی بــر اصالــت وجود، 
تشــکیک در وجــود، اشــتداد وجــود، تجــرد و ثبــات علم، جســمانیة 
ــدوث و  ــمانیة الح ــس، جس ــودن نف ــاء ب ــة البق ــدوث و روحانی الح
روحانیــة البقــاء بــودن علــم و ارادة انســانی، اتحــاد علــم و عالــم و 
معلــوم و اتحــاد عمــل و عامــل و معمــول بــود. او بــا اســتفادة از اين 
مبانــی، مشــکلات رابطــه علــم انســان را بــه عنوان ســوژه شناســا 

بــا معلــوم او حــل کــرد.
صدرالمتألهیــن معاصــردکارت اســت، يعنــی در زمانــی کــه نســبت 
ــه عنــوان يــک مســأله فلســفی در جهــان غــرب  ــژه ب ســوژه و اب
دهــان مــی گشــايد، حکمــت متعالیــه راه حــل خــود را بــرای حــل 

ايــن مســأله پــس از پنــج ســده بحــث و گفتگــو ارائــه مــی هــد.
شــارحان حکمــت متعالیــه پــس از او در تنقیــح، تفســیر و تشــريح 
نظــر صدرالمتألهیــن، نوآوريهــای شايســته  ای داشــته انــد. از جمله 
ايــن نوآوريهــا در برخــی از تعلیقــات حکیــم ســبزواری بــر اســفار 
و همچنیــن تعلیقــات مرحــوم میــرزا محمدتقــی آملــی بــر شــرح 
منظومه حکیــم ســبزواری و همچنیــن تحقیقات حضــرت آيت الله 

جــوادی آملــی در رحیــق مختــوم اســت.
ــوژه و  ــبت س ــرای نس ــلام ب ــان اس ــه در جه ــری ک ــیر ديگ مس
ابــژه وجــود دارد، مســیر عرفانــی اســت. رويکــرد عرفانــی بــه ايــن 
مســأله، بــر خــلاف رويکــرد فلســفی و کلامــی، رويکــردی آرام و 
ــرای  ــوارد ب ــن رويکــرد کــه در بســیاری م ــی تلاطــم اســت، اي ب
ــر  ــوده اســت. در بحــث جوه ــق گشــا ب ــز اف ــه نی حکمــت متعالی
ــان  ــد. در تعريــف عرف و عــرض، مســیر ديگــری را طــی مــی کن
اســلامی از جوهــر و عــرض، نــه انســان جوهــر اســت و نــه علــم 

ــرض اســت. ع
ــض  ــمی، فی ــرط قس ــود لابش ــی وج ــف عرفان ــر در تعري جوه
منبســط، نفــس رحمانــی و امــر واحــد الهــی اســت، ايــن مفاهــم 
و عبــارات متعــدد، همگــی از يــک حقیقــت واحــد يــاد مــی کننــد 
کــه مقــوّم موجــودات متعیــن و متکثــر اســت و بــه دلیــل ايــن کــه 
موجــودات متعیــن قــوام بــه آن فیــض واحــد دارنــد بــه همــة آنهــا 

عــرض اطــلاق مــی شــود.
قیصــری فصــل چهــارم از فصــل هــای دوازده  گانــة مقدمه شــرح 
ــه توضیــح اصطــلاح عرفانــی  فصــوص  الحکــم ابــن عربــی را ب
ــل  ــوان آن فص ــاص دارد و در عن ــرض اختص ــر و ع ــارة جوه درب
آورده اســت. الفصــل الرابــع: فــی الجوهــر و العــرض علــی طريقــة 

ــل الله. اه
حافــظ دربــاره ايــن معنــای از جوهــر کــه ديگــر موجــودات تابــع و 

عــارض بــر آن هســتند، گفتــه اســت،
اين همه عکس می و نقش مخالف که نمود      

يک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد
و شبســتری دربــارة عــرض بــودن ديگــر موجــودات در گلشــن  راز 

گفتــه اســت:                
من و تو عارض ذات وجوديم

                         مشبک های مرآت وجوديم
ــد  ــو، همــان وجودهــای مقیــد هســتیم و وجودهــای مقیّ مــن و ت

ــه  ــرآت و آين ــه م ــتند ک ــودی هس ــات ذات وج ــورات و تجلی ظه
ــه تعبیــر امیــر بیــان علــی  وجــود مطلــق اســت و همــة آنهــا را ب
)ع( همراهــی مــی کنــد، بــدون آن کــه آمیختــه و قريــن بــا آنــان 
ــه دور و  ــه ب ــدون آن ک ــت ب ــته اس ــان گسس ــة آن ــد، و از هم باش

ــا باشــد. ــزل از آنه منع
ــه  ــات هســتی عــارض آن هســتند ب ــه تعین ــن وجــود واحــد ک اي
تعبیــر قــرآن کريــم همــان امــر واحــد خداونــد ســبحان اســت، که 
فرمــود، و مــا امرنــا الا واحــده، معانــی و حقايــق متعیــن و محــدود 
عــارض آن امــر واحــد هســتند. توضیــح بیشــتر دربــاره ايــن ديدگاه 
و نســبتی کــه بیــن انســان و معانــی بــر ايــن اســاس برقــرار مــی 
ــارج از  ــا نیســت ولکــن خ ــا بحــث م ــاط ب ــی ارتب شــود گرچــه ب

موضــوع ايــن بحــث اســت.

بخش سوم:
ــها و  ــه روش ــت ک ــبتی اس ــارة نس ــا درب ــث م ــی بح ــور اصل مح
رويکردهــای مختلــف علــوم اجتماعــی مــدرن بــا میــراث معرفتــی 

ــد. ــرار مــی کن و فکــری جهــان اســلام برق
ــود  ــتی خ ــی و پوزيتويس ــرد تحلیل ــا رويک ــی ب ــف: روش تبیین ال
ــی  ــه م ــچ گاه نتوانســت و ن ــژه هی ــه مســأله ســوژه و اب نســبت ب
توانــد ارتبــاط وثیــق و مثبــت بــا دو روش فلســفی و عرفانــی جهان 

ــد. ــرار کن اســلام برق
ــتقل  ــی مس ــه ذات و هويت ــی ک ــی علم ــن روش معان ــرا در اي زي
ــی  ــه هويت ــر ک ــون  پذي ــی و آزم ــات تجرب ــه موضوع ــد. ب دارن
محســوس و دنیــوی دارنــد محــدود مــی شــوند و مفاهیــم و معانی 
غیرمحســوس اگــر آنچنــان کــه پوزيتويســتهای حلقــة ويــن مــی 
گوينــد، مهمــل و بــی -معنــا نباشــند، به ســوژه  هــای انســانی و يا 
ســاختارهای اجتماعــی باز مــی گردنــد، روش تبیینــی، روش غالب 
جامعــه  شناســان ايرانــی بــوده و مــی باشــد، برخــی از کســانی کــه 
بــا ايــن روش انديشــیده انــد، کامــلًا بــا تفســیر »کنتــی« از معانــی 

غیرتجربــی و يــا دينــی ســخن گفتــه انــد.
نظیــر مرحــوم دکتــر غلامحســین صديقــی کــه در برخــی مــوارد 
دانشــجويان خــود را بــه آثــار فتحعلــی  آخونــدزاده ارجــاع مــی داد 
و برخــی ديگرکــه علقــه  هــای دينــی داشــته انــد، بــا اســتصحاب 
ــا پیشــینة علــم  ــد ت قهقرايــی و برخــوردی گزينشــی، کوشــیده ان
مــدرن را در تاريــخ گذشــتة انديشــة اســلامی قرائــت و بازســازی 
کننــد. نظیــر بســیاری از دانشــجويانی کــه پــس از انقــلاب 
ــای  ــزه  ه ــا و انگی ــه  ه ــا زمین ــود را ب ــای خ ــاله  ه اســلامی رس

ــد. ــی نوشــته ان دين
ــد  ــی دان ــاخته  م ــر س ــا را ب ــه معن ــدرن ک ــیری م ب: روش  تفس
اعــم از ايــن که رويکــردی انتقــادی، پراگماتیســتی، ســاختارگرايانه 
يــا پساســاختارگرايانه و يــا غیــر آن داشــته باشــد، بســیار ديرتــر از 
روش تبیینــی بــه جامعــة ايــران و بــه محیــط هــای آکادمیــک راه 

پیــدا کــرد.
ايــن روش همدلــی و همراهــی بیشــتری بــا زمینــه  هــا و ذخیــره  
هــای معرفتــی جامعــه ايــران دارد، ولکــن بــه دلیــل ايــن کــه معنا 
را بــر ســاخته ســوژه انســانی و يــا ســاختارها و مناســبات اجتماعــی 
ــی،  ــفی و عرفان ــة فلس ــا انديش ــن ب ــش بنیادي ــد، در چال ــی دان م

اســلامی قــرار مــی گیــرد.
ــا  ــاختاری، و ي ــردی س ــای کارک ــل رويکرده ــن دلی ــه همی و ب
ــی و  ــادی فرانکفورت ــای انتق ــن رويکرده ــتی و همچنی پراگماتیس
ــا از نظــام  يــا پساســاختارگرايانه فوکويــی، هــرگاه کوشــیده انــد ت
ــاع  ــناختی دف ــه  ش ــا تفســیرهای جامع ــان اســلام ب ــی جه معناي
ــان  ــن جه ــی اي ــفی و عرفان ــی، فلس ــهای کلام ــا چالش ــد، ب کنن
ــان  ــت متکلم ــد موافق ــته ان ــز نتوانس ــد و هرگ ــده ان ــه ش مواج
ــای  ــوزه  ه ــن ح ــک بی ــا تفکی ــد و ب ــب کنن ــوفان را جل و فیلس
مطالعــات اجتماعــی و مطالعــات فلســفی، کلامــی، نیــز نتوانســته 
انــد تضــاد معرفتــی خــود را پوشــیده و پنهــان نگهدارند زيــرا تضاد 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت بلک ــی نیس ــوزة مطالعات ــه ح ــوط ب ــور مرب مزب

ــت. ــناختی آنهاس ــتی  ش ــا هس ــناختی و ي ــت ش ــادی معرف مب
ــا ســنت  ج: روش پديدارشــناختی آمادگــی همراهــی بیشــتری را ب
هــای فکــری غیــر مــدرن دارد. الیــاده از ايــن زمینــه بــرای تفســیر 
اديــان آســیای دور اســتفاده کــرده  اســت و کاســیرر از ايــن ظرفیت 
ــن،  ــرده اســت. کرب ــا متفکريــن توماســی بهــره ب ــرای قرابــت ب ب
ــراث  ــا بخشــی از می ــدار شــناختی خــود را ب ــات پدي ــداوم مطالع ت

ــهروردی  ــراق س ــت اش ــا حکم ــی ب ــلام يعن ــان اس ــفی جه فلس
ــد داده اســت. پیون

ــوم  ــوزش عل ــمی آم ــز رس ــق مراک ــران از طري ــی در اي پديدارشناس
اجتماعــی وارد نشــد و ورود آن به دانشــگاه تهــران نیز بیــش از آنکه در 
دانشــکدة علــوم اجتماعــی باشــد در دانشــکده ادبیات و رشــتة فلســفه 
بــود، ايــن روش پس از حضــور، پیامدهــای خــود را در حــوزة اجتماعی 
ــا میــراث فکــری جهــان اســلام  داشــته اســت و تعاملاتــی را نیــز ب
برقــرار کــرده اســت. کربــن و فرديــد دو مجــرا از مجــاری ايــن تعامــل 

بــوده انــد و ايــن دو مجــرا تفاوتهــای خــود را دارنــد.
ــفی،  ــراث فلس ــه می ــه او ب ــت و توج ــرل اس ــاگرد هوس ــن ش کرب
شــیعی جهان اســلام، يعنــی شــیخ  اشــراق و صدرالمتألهین اســت 
ــا هوســرل  ــد خــود را ب ــاط و پیون ــد، از مســیری ديگــر ارتب و فردي
ــفة  ــه فلس ــن ب ــان برخــلاف کرب ــه ايش ــد و توج ــی کن ــرار م برق

ــان اســلامی اســت. ــه عرف اســلامی نیســت، بلکــه ب
ــة  ــر دامن ــا اســتفاده از ظرفیــت هــای حکمــت اشــراق ب ــن ب کرب
آگاهــی خــود نســبت بــه ذات معنــا افــزود. شــیخ اشــراق و حکمت 
متعالیــه، عــلاوه بــر تجــرد معانــی عقلــی تجــرد و ثبــات  معانــی 
خیالــی را نیــز اثبــات مــی کنــد و عالــم خیــال و بــرزخ را در وســط 
معانــی عقلــی و موجــودات ســیال مــادی و زمانــی قــرار مــی دهــد 
و از ايــن امــر در تبییــن ارتبــاط حقايــق و صــور ازلــی بــا موجــودات 
دنیــوی و ايــن جهانــی اســتفاده مــی کنــد، کربــن ايــن تبییــن را 
هــم بــرای نفــی گســل و دوپارگــی حقايــق معنــوی و امــور دنیوی 
و در نتیجــه بــرای تقابــل بــا ســکولاريزم مفیــد مــی دانــد و هــم از 
آن بــرای روشــنگری نســبت بــه غربــت غربــی و مســأله بیگانگی 

انســان معاصــر اســتفاده مــی کنــد.
او بــا تفســیر و قرائتــی کــه از شــیخ اشــراق دارد، از پديدارشناســی 
ــد. هیدگــر در  ــور مــی کن ــه انســان معاصــر عب ــر نســبت ب هیدگ
ــز  ــراب و گري ــه اضط ــر ب ــان معاص ــی انس ــام معناي ــف، نظ توصی
ــوژی و  ــه پیامدهــای ســیطرة تکنول از مــرگ و مــرگ آگاهــی و ب
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــد و کرب ــی کن ــل بســنده م ــن قبی ــوری از اي ام
مباحــث وجــود شــناختی معنــا در جهــت انفتــاح نســبت به انســان 
و جهــان معاصــر، از حاضــر غايــب، و از کشــف محجــوب ســخن 

ــد. مــی گوي
مرحــوم ســید احمــد فرديــد ارتبــاط خــود بــا میــراث فکــری جهان 
ــان  ــرد. ايش ــی ک ــن م ــلامی تأمی ــان اس ــیر عرف ــلام را از مس اس
تفکــر فلســفی جهــان اســلام را متأثــر از موقــف تاريخــی يونــان 
ــان و  ــی ايرانی ــرب زدگ ــة غ ــی دانســت و آن را نخســتین مرحل م
مســلمانان مــی دانســت. او اثرپذيــری مســلمانان از دنیــای مــدرن 
را غــرب زدگــی مضاعــف مــی خوانــد. فرديــد در تفســیر تاريخــی 
خــود، از ابیــات نخســتینی اســتفاده مــی کــرد کــه جامــی قصــه 
يوســف و زلیخــا را بــا آن آغــاز مــی کنــد. جامــی بــا نــگاه  عرفانی 
ــات  خــود ادوار و اکــوار تاريخــی را در ذيــل ظهــور مراتــب و تجلی
اســماء و صفــات الهــی مــی بینــد و غلبــة معانــی مربــوط بــه هــر 
دوره را در ذيــل غلبــة تجلــی نامــی از نامهــای حــق تعالــی به قلب 

پیامبــری از پیامبــران مــی دانــد.
او قصّه يوسف و زلیخا را با اين ابیات آغاز می کند.

در اين نو بتکده صورت پرستی
                               زند هرکس به نوبت کوس هستی

حقیقت را به هر دوری ظهوری ا ست
                        ز اسمی بر جهان افتاده نوری  است

اگر عالم به يک منوال بودی 
                                   بسا انوار کان مستور ماندی

بــا صــرف نظــر ازايــن کــه، مرحــوم ســید احمــد فرديــد بــه چــه 
مقــدار از منظــر پديــدار شــناختی هیدگــر و هرمنیوتیــک گادامــر با 
ادبیــات عرفانــی جهــان اســلام مواجــه مــی شــد و يــا آن از منظــر 
ايــن ادبیات بــه ظرفیتهای موجــود در پديدارشناســی روی مــی آورد 
و بــا آن کــه از همدلــی و هــم ســخنی بیــن ايــن دو روش ســخن 
ــی از  ــرد در بخش ــن رويک ــه، اي ــت ک ــدی نیس ــت، تردي ــی گف م
جريــان علــوم اجتماعــی معاصــر ايــران اثرگــذار بــوده اســت. هــر 
چنــد کــه کانــون ايــن تأثیــر در دانشــکدة علــوم اجتماعــی نبــوده 

اســت.
ــد، طیــف وســیعی از انديشــمندان معاصــر را در  ســید احمــد فردي
ســطوح مختلــف، درکانــون و يــا حاشــیة مباحث نظــری خــود قرار 
ــای  ــران پیامده ــرد او در درون اي ــد، رويک ــی رس ــر م ــه نظ داد و ب
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ــن  ــن داشــت، کرب ــری کرب ــا رويکــرد هان ــاس ب ــری در قی وســیع ت
ــا حــدود دو دهــه حضــور در ايــران حلقــه ای از مباحثــات و گفــت  ب
ــد از او  ــه بع ــن حلق ــن اي ــکل داد ولک ــود ش ــون خ ــا را پیرام وگوه
ديــری نپايیــد و آثــار وجــودی او در خارجــی از ايــران بیشــتر اثرگــذار 

ــوده اســت. ب
ــه  ــاوت خــود، ب ــا رويکردهــای متف ــه  ای کــه ب روشــهای ســه  گان
معنــا و جايــگاه آن در نســبت بیــن ســوژه و ابژه بیان شــد، روشــهايی 
هســتند کــه در دوران معاصــر، بــه مــوازات انتقــال علــوم اجتماعــی 
ــی  ــر معرفت ــار ذخاي ــا ســکوت از کن ــا ب ــران ي ــة اي ــه جامع ــدرن ب م
ــژه و  ــه آن را اب ــا آن ک ــرده و ي ــور ک ــلام، عب ــان اس ــفی جه و فلس
موضــوع معرفــت خــود قــرار داده انــد و بــه بازخوانــی و قرائــت آن از 

منظــر خــود پرداختــه انــد.
ــب  ــه مرات ــوارد و ب ــب م ــها، در اغل ــن روش ــترش اي ــور و گس حض
ــدن  ــه حاشــیه ران ــا ب ــز داشــته اســت کــه ب ــر را نی مختلــف ايــن اث
ــم  ــم تاريخــی عل ســنت علمــی جهــان اســلام و تصــرف در مفاهی
ــه  ــر ب ــاهده و نظ ــع از مش ــنت، مان ــن س ــه اي ــوط ب ــت مرب و معرف
ــی  ــم اجتماع ــش و عل ــه دان ــی شــده اســت ک روشــها و رويکردهاي
مربــوط بــه خــود را پديــد آورده انــد. بــا مرجعیــت روشــهای مزبــور 
در جامعــة علمــی، روشــهای تاريخــی بــه جــای آن کــه بــه عنــوان 
ســوژه معرفــت علــوم مهمــان را ابــژه آگاهــی خــود بگرداننــد، خــود 
ــن روش  ــه اي ــا غلب ــور شــده و ب ــرای روشــهای مزب ــت ب ــژه معرف اب
ــة  ــا هم ــی ب ــهای تاريخ ــی، روش ــة روش تبیین ــا غلب ــاً ب و خصوص
ــم  ــة عل ــر و انديش ــخ تفک ــه تاري ــود، ب ــف خ ــای مختل رويکرده

ــد. ــته ان ــدرن، پیوس ــی م اجتماع
ــی  ــوم اجتماع ــده در دانشــکدة عل ــه بن ــتثنايی ک ــوارد اس يکــی از م
دانشــگاه تهــران بــا آن مواجــه شــدم حضــور کتــاب بحــران دنیــای 
متجــدد رنــه  گنــون بــود، بنــده ورودی ســال 58 بــه دانشــکدة علــوم 
اجتماعــی بــودم و در آن زمــان، دانشــکده کتابهايــی را کــه مؤسســة 
تحقیقــات علــوم اجتماعــی پیــش از آن منتشــر کــرده بــود، بــه حراج 
ــای متجــدد  ــاب بحــران دنی ــرة آن کتابهــا، کت ــود و در زم گــذارده ب
بــود، کــه در ســال ۱338 جنــاب آقــای ضیاءالديــن دهشــیری آن را 

ترجمــه کــرده بــود.
در آن زمــان نســخه  هــای آن کتــاب پــس از بیســت ســال همچنــان 
بــه فــروش نرســیده بــود بعــد از آن مرحــوم دکتــر کاردان کتاب ســیطرة 
کمیــت و علائــم آخرالزمــان آن را نیــز ترجمــه کــرد. گنــون، اســتثنايی 
اســت کــه در تــداوم و يــا حاشــیة هیــچ يــک از روش هــای ســه گانــة 
مزبــور قــرار نمیگیــرد. او بــه رغــم تقابل صريــح و آشــکار بــا روش های 
تبیینی پوزيتويســتی در حاشــیة روشــهای تفســیری و يا پديدارشــناختی 

مــدرن نیــز واقــع نمــی شــود.
مرحــوم شــريعتی از گنــون بــه عنــوان يکــی از تــک ســتاره  هايــی 
يــاد مــی کنــد کــه آســمان فــردای فرهنــگ بــه آنهــا تعلــق دارد. او 
بحــران دنیــای متجــدد خــود را در نیمــة اول قــرن بیســتم و تقريبــاً 
ــاب  ــول کت ــه هرس ــی آورد ک ــگارش در م ــه ن ــی ب ــا زمان معاصــر ب

بحــران علــم اروپايــی خــود را تدويــن نمــوده اســت.
ــان  ــنت عرف ــداد س ــد در امت ــی کن ــال م ــون دنب ــه گن ــی را ک روش
شــرقی و خصوصــاً عرفــان اســلامی اســت. او بــا حضــور در شــمال 
آفريقــا و پیوســتن بــه برخــی از طريقــت هــای تصــوف، مــی کوشــد 
ــوع  ــدرن را موض ــگ م ــت و فرهن ــم، سیاس ــر عل ــن منظ ــا از اي ت
ــوان و بســیاری از  ــا ش ــن او ب ــه بی ــد، و البت ــرار ده ــود ق ــت خ معرف
ــاد  ــه  ای زي ــد، فاصل ــی دهن ــه م ــت او را ادام ــه طريق ــی ک ديگران
اســت. ترجمــه اثــر گنــون در ســال ۱338 کــه ســالهای نخســتین، 
ــی اســت  ــام آموزشــی عال ــی در نظ ــوم اجتماع ــن رســمی عل تکوي
يــک اســتثنا بــود و ايــن اســتثنا ممکــن اســت تحــت تأثیــر حضــور 
کربــن و يــا مرحــوم فرديــد، باشــد کــه توجــه بــه علمــی ديگــر را در 

همیــن حــد ممکــن مــی ســاخت.
علــوم اجتماعــی از آن زمــان بــه بعــد همچنــان نتوانســته انــد ســنت 
فکــری جهــان اســلام را دســت کــم بــه عنــوان ســوژ ه  ای رقیــب 
ــه رســمیت بشناســد. البتــه روشــهای فلســفی و عرفانــی جهانــی  ب
اســلام، بــا تفســیری کــه عرفــان اســلامی از علــم دارد و بــا تبیینــی 
ــوم دارد  ــم و معل ــم، عال ــاد عل ــأله  اتح ــن از مس ــه صدرالمتألهی ک
روشــهای ســوبژکتیو نیســتند، آنهــا عقــل را خود بنیــاد و خــلاق معنا 
ــا و قلــب آدمــی را  ــدة معن ــد، بلکــه عقــل را دريافــت کنن نمــی دانن

ــد. مجــلای آن مــی دانن
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

پـــس از وفـــات پیامبـــر اکـــرم)ص( دنیـــای اســـلام بـــا 
ــت  ــوه  مديريـ ــد و آن، نحـ ــرو شـ ــد روبـ ــی جديـ چالشـ
ـــدل  ـــرح دو م ـــش ط ـــن پرس ـــه اي ـــخ ب ـــود. پاس ـــه ب جامع
بـــود کـــه يکـــی مســـئله  ولايـــت در تشـــیع و ديگـــری 
خلافـــت در اهـــل ســـنت بـــود کـــه از زمـــان جريـــان 
ـــان  ـــان اموي ـــت در زم ـــئله  خلاف ـــد. مس ـــاز ش ـــقیفه آغ س
و ســـپس عباســـیان در عالـــم اهـــل ســـنت ادامـــه پیـــدا 
ــر  ــه از نظـ ــه چـ ــت خلیفـ ــن دوران، حکومـ ــرد. در ايـ کـ
ـــدار آن  ـــیطره و اقت ـــر س ـــه از نظ ـــی و چ ـــتره  جغرافیاي گس

در اوج قـــرار داشـــت.
ــه  ــلمین بـ ــه  مسـ ــه  جامعـ ــال اداره  يکپارچـ ــا سـ صدهـ
ــی  ــزء جدايـ ــت جـ ــا خلافـ ــد تـ ــث شـ ــو باعـ ــن نحـ ايـ
ـــی  ـــه نوع ـــود و ب ـــداد ش ـــنن قلم ـــل تس ـــر اه ـــر تفک ناپذي
ـــت  ـــان هوي ـــت آنچن ـــورد. خلاف ـــره بخ ـــا گ ـــت آنه ـــا هوي ب
ــه در  ــود کـ ــرار داده بـ ــر قـ اهـــل ســـنت را تحـــت تأثیـ
ـــک  ـــر ممالی ـــا ب ـــی  ه ـــه عثمان ـــلادی ک ـــرن ۱5-۱6 می ق
ـــه  ـــلمین را ب ـــت مس ـــلًا حکوم ـــدند و عم ـــروز ش ـــر پی مص
ـــت گرفتنـــد، علیرغـــم اينکـــه قريشـــی نبودند-يکـــی  دس
از شـــروط خلیفـــه، قريشـــی بـــودن اســـت- بلافاصلـــه 
مـــورد قبـــول جامعـــه قـــرار گرفتنـــد. در واقـــع خلافـــت 
مـــدل مطلـــوب اهـــل ســـنت بـــرای حکومـــت و يـــادآور 

نوســـتالژی قـــرون گذشـــته بـــود.
در قـــرن نوزدهـــم میـــلادی مواجهـــه  دنیـــای غـــرب 
ـــود  ـــود آورده ب ـــه وج ـــود ب ـــدرن را در خ ـــدن م ـــه تم ک
ـــب  ـــه موج ـــن مواجه ـــد. اي ـــاز ش ـــلام آغ ـــان اس ـــا جه ب
ـــت  ـــوزه  حکوم ـــدی در ح ـــای جدي ـــش ه ـــا پرس ـــد ت ش
بـــرای نخبـــگان مســـلمان طـــرح شـــود. پرسشـــهايی 
کـــه بـــا ســـاختار خلافـــت قابـــل پاســـخگويی نبـــود. 
ايـــن شـــرايط باعـــث شـــد تـــا ترديدهايـــی راجـــع بـــه 
ـــود  ـــه وج ـــلام ب ـــان اس ـــگان جه ـــر نخب ـــت در نظ خلاف
آيـــد امـــا نســـبت تـــوده -هـــای مـــردم بـــا خلافـــت 
ــی  ــگ جهانـ ــس از جنـ ــود. پـ ــتحکم بـ ــان مسـ همچنـ
اول و بـــا ســـرنگونی امپراطـــوری عثمانـــی نقـــش 
خلیفـــه در حکومـــت کمرنـــگ شـــد و کمـــی پـــس از 
ـــرک،  ـــورکِ ت ـــون آتات ـــرادی چ ـــای اف ـــلاش ه ـــا ت آن ب

ـــن  ـــت. در اي ـــام گرف ـــی انج ـــت در عثمان ـــلال خلاف انح
ـــت  ـــلمین دچـــار چالـــش در حکوم شـــرايط جامعـــه  مس

شـــد.
پـــس از آن بـــود کـــه عالـــم اهـــل ســـنت در تکاپـــوی 
ارائـــه طرحـــی بـــرای دوران پـــس از عثمانـــی افتـــاد. 
ـــس از  ـــالهای پ ـــه س ـــوط ب ـــن دوران، مرب ـــش اول اي بخ
جنـــگ جهانـــی اول تـــا میانـــه  قـــرن بیســـتم اســـت. 
در ايـــن مـــدت، تمـــام قیـــام هـــا و حرکت هـــای 
ـــه  ـــاد وج ـــاق افت ـــلمین اتف ـــه   مس ـــه در جامع ـــلامی ک اس
مشـــترکی داشـــت و آن اينکـــه خلافـــت بـــه عنـــوان 
روشـــی مطلـــوب جهـــت اجـــرای شـــريعت بیـــن 
همـــه  آنهـــا مطـــرح بـــود و بـــه دنبـــال بازگردانـــدن 
خلافـــت بودنـــد. بخـــش دوم دوران پـــس از خلافـــت 
ــی  ــاز مـ ــتم بـ ــرن بیسـ ــه   دوم قـ ــه نیمـ ــی بـ عثمانـ
 گـــردد. در ســـال ۱940 علـــی عبدالـــرزاق بـــا نوشـــتن 
کتابـــی، طـــرح ديگـــری را تحـــت عنـــوان »حکومـــت 
ــرح  ــای »خلافـــت اســـلامی« مطـ ــه جـ اســـلامی« بـ
ــد  ــعارهايی ماننـ ــه شـ ــود کـ ــن دوره بـ ــرد. در همیـ کـ
ـــر  ـــلامی« س ـــت اس ـــاد حکوم ـــده ب ـــرد، زن ـــت م »خلاف

ــد. داده شـ
ـــود  ـــی ب ـــلامی حکومت ـــت اس ـــور از حکوم ـــع منظ در واق
کـــه اســـلام را بـــا دســـتاوردهای مـــدرن جمـــع کنـــد. 
نیمـــه  دوم قـــرن بیســـتم دوره  ظهـــور و بـــروز ايـــده  
ـــه  ـــاد ب ـــه افت ـــی ک ـــلًا اتفاق ـــود و عم ـــی ب ـــای التقاط ه
ــای  ــود. طرح هـ ــت بـ ــن در حکومـ ــن ديـ ــیه رفتـ حاشـ
مختلفـــی ارائـــه شـــد از جملـــه ايـــده  هـــای لیبـــرال، 
امـــا  غیـــره؛  و  نظامـــی  پادشـــاهی،  کمونیســـتی، 
در طـــول ســـالیان متمـــادی هیـــچ کـــدام از ايـــن 
طرح هـــا نتوانســـت مشـــکلات جامعـــه اســـلامی را 
ــی  ــارکت سیاسـ ــات و مشـ ــه انتخابـ ــد. نـ ــرف کنـ برطـ
ــان  ــاهی در میـ ــام پادشـ ــه نظـ ــر و نـ ــوان در مصـ اخـ
خـــأ  نتوانســـت  هیچ کـــدام  عربســـتان،  ســـلفیان 
بـــرای  مطلوبـــی  جانشـــین  و  پرکنـــد  را  خلافـــت 

ــد. ــت باشـ خلافـ
تحـــت چنیـــن شـــرايطی مســـأله مهمـــی مطـــرح شـــد 
ــاهی  ــوری و پادشـ ــا جمهـ ــريعت را بـ ــه، شـ و آن اينکـ

مـــی تـــوان اجـــرا کـــرد يـــا بـــا خلافـــت؟

گزارش تحلیلی مهر؛
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ــزارش گــــ

در ابتـــدای امـــر بحـــث خلافـــت خیلـــی قابـــل مطـــرح 
شـــدن نبـــود، نـــه نظامیـــان و بعثـــی هـــا و نـــه 
ــدام  ــرب هیچکـ ــاهان عـ ــه پادشـ ــا و نـ ــت هـ سوسیالیسـ
حاضـــر بـــه شـــنیدن چنیـــن پیامـــی نبودنـــد و جمعیـــت 
ــی  ــته مـ ــه گذشـ ــق بـ ــت را متعلـ ــز خلافـ ــنفکر نیـ روشـ
دانســـت، امـــا از آنجـــا کـــه خلافـــت بخشـــی اساســـی از 
هويـــت ۱300 ســـاله  تـــوده  هـــای مردمـــی میـــان اهـــل 
ـــت.  ـــت را داش ـــدن و بازگش ـــا ش ـــت احی ـــود، قابلی ـــنن ب تس
ــت  ــاوت جهـ ــان آراء متفـ ــه در میـ ــود کـ ــی بـ ــذا کافـ فلـ
ــدی روش  ــات ناکارآمـ ــن اثبـ ــريعت و همچنیـ ــرای شـ اجـ
ــی  ــاره گروهـ ــرن، دوبـ ــم قـ ــول نیـ ــر در طـ ــای ديگـ هـ

ــد. ــد کنـ ــت بلنـ ــای خلافـ ــوان احیـ ــه عنـ ــی را بـ علمـ
ايـــن دو تجربـــه  تاريخـــی عباســـیان و عثمانـــی در 
ــای  ــق هـ ــتوانه   افـ ــه و پشـ ــوان عقبـ ــه عنـ ــت، بـ خلافـ
ــه  ــورد توجـ ــنّن مـ ــل تسـ ــات اهـ ــی جريانـ ــی برخـ جهانـ
قـــرار گرفتـــه اســـت. هـــم بنیادگراهـــا و هـــم ســـکولارها 
در صـــدد اتصّـــال خـــود بـــه ايـــن عقبـــه  هـــای تاريـــخ 
ـــودای  ـــکولارها- س ـــه  س ـــا-از جبه ـــرک  ه ـــد. ت ـــده ان برآم
»احیـــای امپراتـــوری عثمانـــی« را در ســـر دارنـــد. حـــزب 
»عدالـــت و توســـعه« ترکیـــه، کـــه بیـــش از يـــک دهـــه 
ــد  ــار دارد، قصـ ــه را در اختیـ ــور ترکیـ ــر کشـ ــت بـ حاکمیـ
دارد نوســـتالژی تاريخـــی عثمانـــی را در صورتـــی جديـــد 
تحقّـــق عملـــی بخشـــد. انعـــکاس نوســـتالژی  هـــای 
تاريخـــی در گفتـــه  هـــا و گـــزاره  هـــای اردوغـــان و داوود 
ـــت، کـــه  ـــب اس ـــوژه  ای جال ـــود س ـــو و تبعـــات آن خ اوغل
ـــت. ـــده اس ـــان ش ـــه بی ـــن نمون ـــه چندي ـــن مقال ـــه اي در ادام

پارلمانـــی  انتخابـــات  آ. ک.پ در  پیـــروزی  اردوغـــان 
۲۲ خردادمـــاه ۱390 را نـــه يـــک ظفرمنـــدی بـــرای 
ــراث عثمانـــی  ــرای میـ ــی بـ ــه عطفـ ــه نقطـ ــه، بلکـ ترکیـ
خوانـــده بـــود. احمـــد داوود اوغلـــو، در اوايـــل فعالیتـــش 
ـــت  ـــه صراح ـــر ۲009 ب ـــه در اکتب ـــر خارج ـــوان وزي ـــه عن ب
بـــه عظمـــت امپراتـــوری پیشـــین ترکیـــه اســـتناد کـــرده 
بـــود: »هماننـــد قـــرن شـــانزدهم و دورانـــی کـــه قلمـــرو 
عثمانـــی در بالـــکان در حـــال توســـعه بـــود، مـــا دوبـــاره 
بالـــکان، قفقـــاز و خاورمیانـــه را بـــه همـــراه ترکیـــه بـــه 
مرکـــز دنیـــای سیاســـت آينـــده بـــدل خواهیـــم ســـاخت.

ايـــن هـــدف سیاســـت خارجـــی ترکیـــه اســـت و بـــدان 
دســـت خواهیـــم يافـــت.« البتـــه روندهـــای ســـال ۲0۱۱ 
ـــه  ـــوبِ ترکی ـــاع، مطل ـــه اوض ـــود ک ـــی از آن ب و ۲0۱۲ حاک
پیـــش مـــی رود. چنـــان کـــه اردوغـــان در ســـخنرانی اش 
در چهارمیـــن کنگـــره آک پارتـــی بـــا تاکیـــد بـــر تحقـــق 
شـــعار »يـــک ملـــت کبیـــر، يـــک قـــدرت عظیـــم« بـــه 
عنـــوان عصـــاره  چشـــم انـــداز آک پارتـــی بـــرای ۲0۲3؛ 
ـــان  ـــه، از جوان ـــوری ترکی ـــیس جمه ـــالگرد تاس ـــن س صدمی
ـــه ۲0۲3  ـــط ب ـــود را فق ـــگاه خ ـــه ن ـــود ک ـــته ب ـــور خواس کش

ندوزنـــد، بلکـــه ســـال ۲07۱ را نیـــز ببیننـــد. 
ســـخنرانی اردوغـــان در ارزروم در روز يکشـــنبه ۲ تیرمـــاه 
۱39۲ در گردهمايـــی »احتـــرام بـــه اراده ملـــی« کـــه در 
ــزار  ــارک برگـ ــات گـــزی پـ ــله اعتراضـ ــه سلسـ ــخ بـ پاسـ
ــان  ــت. اردوغـ ــرد اسـ ــه  کَـ ــن هزينـ ــداق ايـ ــد، مصـ شـ
ــه  ــم ترکیـ ــتن پرچـ ــه برافراشـ ــردم بـ ــوت مـ ــن دعـ ضمـ
از ســـردر خانـــه هـــا گفـــت: »مـــی توانیـــد پرچـــم 
ســـه هلالـــه ی عثمانـــی را نیـــز بـــر ســـردر خانـــه هـــا 

ــد!«. ــار کنیـ ــم افتخـ ــه آن هـ ــد و بـ برافرازيـ
ــب  ــا کسـ ــان بـ ــب اردوغـ ــر ۱39۱ رجـ ــنبه ۱0 مهـ دوشـ
ــع  ــن مجمـ ــوع ۱4۲4 رأی در چهارمیـ ۱4۲۱ رأی از مجمـ
عمومـــی حـــزب عدالـــت و توســـعه، در منصـــب رهبـــری 
حـــزب ابقـــا شـــد؛ گردهمايـــی کـــه از ســـخنان اردوغـــان 
ـــگاه  ـــی گاه ن ـــه تجل ـــی آن ب ـــان خارج ـــب میهمان ـــا ترکی ت
ــت  ــی دولـ ــن المللـ ــه ای و بیـ ــای منطقـ ــت هـ و رهیافـ
ترکیـــه تبديـــل شـــد. محمـــد مُرســـی، مســـعود بارزانـــی، 
خالـــد مشـــعل، طـــارق الهاشـــمی؛ معـــاون پیشـــین و 
متـــواری رئیـــس جمهـــور عـــراق، راشـــد الغنوشـــی؛ 
رهبـــر حـــزب النهضـــه تونـــس، ايرســـن کوچـــوک؛ 

ــرک  ــرس تـ ــده قبـ ــوری خودخوانـ ــر جمهـ ــت وزيـ نخسـ
شـــمالی، محمـــد شـــهباز شـــريف؛ ســـروزير ايالـــت 
ـــین  ـــم پیش ـــرودر؛ صدراعظ ـــارد ش ـــتان، گره ـــاب پاکس پنج
ــهروند  ــزی، شـ ــد بوعزيـ ــر محمـ ــادر و خواهـ ــان و مـ آلمـ
تونســـی کـــه ســـند آغـــاز انقـــلاب هـــای شـــمال افريقـــا 
و آســـیای غربـــی بـــه نـــام وی خـــورده اســـت، تعـــدادی 
از میهمانـــان ويـــژه ای بودنـــد کـــه حضـــور هـــر يـــک از 
ـــی  ـــام هاي ـــل پی ـــی، حام ـــی حزب ـــک گردهماي ـــا در ي آن ه
روشـــن بـــود. کنگـــره ای کـــه محتـــوای آن جـــاه طلبـــی 
هـــای منطقـــه ای و گرايـــش هـــای عثمانـــی گرايانـــه ی 
تیـــم اردوغـــان را بیـــش از پیـــش بـــه علنـــی ســـاخت.

ــه  ــه مثابـ ــان بـ ــازی از اردوغـ ــر، شـــمايل سـ ــه ديگـ وجـ
يـــک رهبـــر اســـلامی بـــوده اســـت. رويکـــردی کـــه بـــا 
ــت و  ــزب عدالـ ــران حـ ــدی سـ ــات پايبنـ ــه اثبـ ــه بـ توجـ
ـــه،  ـــرب در منطق ـــده و غ ـــالات متح ـــع اي ـــه مناف ـــعه ب توس
ــت.  ــوده اسـ ــا بـ ــی هـ ــتقبال غربـ ــت و اسـ ــورد حمايـ مـ
ــن  ــخنرانی اش در چهارمیـ ــان سـ ــعل در جريـ ــد مشـ خالـ
ــه  ــای ترکیـ ــتیبانی هـ ــت: »پشـ ــی گفـ ــره آک پارتـ کنگـ
از مـــردم ســـوريه و فلســـطین فرامـــوش نشـــدنی اســـت. 
ـــی  ـــطه نیکوي ـــه واس ـــدای را ب ـــت خ ـــان، من ـــرادرم اردوغ ب
ـــق  ـــو لاي ـــت. ت ـــوده اس ـــو عطـــا نم سرشـــاری کـــه بـــه ت
ايـــن خوبـــی هـــا هســـتی. تـــو هـــم چنیـــن يـــک رهبـــر 

در جهـــان اســـلام هســـتی!«
اردوغـــان در خـــلال ســـفرش بـــه مصـــر در ۱۲ ســـپتامبر 
۲0۱۱ بـــه گرمـــی مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفـــت. 
بســـیاری از مـــردم انقلابـــی مصـــر در آن ايـــام اردوغـــان 
ـــک  را بـــه واســـطه نقشـــش در حمايـــت از مـــردم غـــزه ي
ــد.  ــی کردنـ ــاب مـ ــه خطـ ــلامی در خاورمیانـ ــر اسـ رهبـ
ــا  ــادف بـ ــر، مصـ ــه مصـ ــفر بـ ــش از سـ ــه پیـ ــد هفتـ چنـ
ــا  ــه بـ ــان کـ ــری، اردوغـ ــارک ۱43۲ قمـ ــان المبـ رمضـ
وقـــوع ناآرامـــی هـــای ســـوريه، ســـوابق مرافقـــت هـــای 
ـــد  ـــار اس ـــه بش ـــیر را علی ـــته و شمش ـــار گذاش ـــین را کن پیش
از رو بســـته بـــود. در يکـــی از ســـخنرانی هايـــش قـــول 
ــح را  ــاز تراويـ ــان، نمـ ــن رمضـ ــان همیـ ــه در پايـ داد کـ
در مســـجد امـــوی دمشـــق خواهـــد خوانـــد! گويـــی وی 
ســـلطان عثمانـــی اســـت و وعـــده ی آزادســـازی بخشـــی 

از شـــامات را از دســـت گروهـــی متمـــرد مـــی دهـــد! 
ــان  ــه اردوغـ ــرد کـ ــلام کـ ــا اعـ ــال ۲0۱۱  اوبامـ در سـ
در میـــان ســـران کشـــورها، يکـــی از پنـــج تنـــی اســـت 
کـــه وی بیشـــترين احســـاس نزديکـــی را بـــه وی داشـــته 
اوان بحـــران ســـوريه،  ايـــام، در  اســـت. در همـــان 
هیـــلاری کلینتـــون؛ وزيـــر خارجـــه وقـــت اوبامـــا، بیـــان 
ـــه  ـــران ب ـــن بح ـــال اي ـــده در قب ـــالات متح ـــه اي ـــت ک داش
ــال  ــه دنبـ ــوده و بـ ــن نمـ ــه تمکیـ ــری ترکیـ ــش رهبـ نقـ

آنـــکارا خواهـــد رفـــت!
ــه  ــش-از جبهـ ــتی داعـ ــروه تروريسـ ــر گـ ــوی ديگـ از سـ
ــت  ــای خلافـ ــعار »احیـ ــا شـ ــه- بـ ــای منطقـ بنیادگراهـ
ـــراق  ـــارزات ع ـــی، مب ـــای عبّاس ـــروز نماده ـــا ب ـــی« و ب عباس
را ســـامان مـــی دهـــد. البتـــه بايـــد توجـــه داشـــت کـــه 
ـــته  ـــرن گذش ـــود ق ـــه ن ـــط ده ـــه از اواس ـــود ک ـــن کاری ب اي
توســـط القاعـــده آغـــاز شـــد، بـــه طـــور مثـــال بـــن لادن 
ــز  ــت نیـ ــا وی بیعـ ــد و بـ ــن نامیـ ــر المؤمنیـ ــود را امیـ خـ
ــوم  ــک مفهـ ــت يـ ــه بیعـ ــت کـ ــه داشـ ــد توجـ ــد. بايـ شـ
ــته  ــود، پـــس از کشـ ــام خلافـــت بـ ــیار مهـــم در نظـ بسـ

شـــدن بـــن لادن بـــا ايمـــن ظواهـــری بیعـــت شـــد.
ــلامی  ــورهای اسـ ــلامی در کشـ ــداری اسـ ــان بیـ در جريـ
ـــی  ـــای مختلف ـــروه  ه ـــرای گ ـــواری ب ـــوج س ـــکان م ـــز ام نی
کـــه خواهـــان احیـــا خلافـــت بودنـــد بـــه وجـــود آمـــد. 
بـــه طـــور نمونـــه در برخـــی از جوامـــع اســـلامی کار بـــه 
ـــن  ـــنتی تري ـــن و س ـــی تري ـــه افراط ـــانی افتادک ـــت کس دس
ـــه  ـــار ن ـــن ب ـــر اي ـــن ام ـــد؛ اي ـــلامی بودن ـــای اس ـــروه ه گ
ـــت  ـــورت نگرف ـــن  ص ـــازی نوي ـــه س ـــق انديش ـــا از طري تنه
ـــم در اوج  ـــونت« آن ه ـــرور« و »خش ـــلاح »ت ـــا س ـــه ب بلک

خـــود انجـــام گرفـــت.

اکنـــون گـــروه داعـــش يـــا دولـــت اســـلامی بـــه عنـــوان 
خلـــف عباســـیان، ماننـــد آنـــان، پوشـــش و پرچـــم ســـیاه 
ـــای  ـــوزه ه ـــیان از آم ـــد عباس ـــد و مانن ـــته ان ـــگ برافراش رن
ــرورت  ــه ضـ ــد بـ ــد و معتقـ ــی گوينـ ــخن مـ ــلامی سـ اسـ
ــازی  ــاد سـ ــخص و نهـ ــن مشـ ــی در زمیـ ــدام عملیاتـ اقـ

حکومتـــی اســـت.
ــود  ــرح می شـ ــروه مطـ ــن گـ ــط ايـ ــه توسـ ــی کـ خلافتـ
ــی از  ــام يکـ ــل شـ ــات فضائـ ــوی دارد و روايـ ــه امـ ريشـ
محورهـــای اصلـــی آن اســـت، از بغـــداد کـــه قـــرن هـــا 
ــوان  ــی  تـ ــوده، نمـ ــنی بـ ــی سـ ــت عباسـ ــز خلافـ مرکـ
ــژه  ــگاه ويـ ــه جايـ ــن تجربـ ــهر در ايـ ــن شـ ــت. ايـ گذشـ
ای دارد، بنابرايـــن يـــک ســـید حســـینی ســـامرايی، امـــا 
ســـنی، خـــود را »ابوبکـــر بغـــدادی« مـــی خوانـــد، ايـــن 
مـــی توانـــد الهـــام بخـــش ايـــن نکتـــه باشـــد کـــه وی 
ـــی  ـــنی م ـــلمانان س ـــه مس ـــن خلیف ـــای اولی ـــای پ ـــا در ج پ
گـــذارد، تـــا مســـلمانانی را کـــه در برابـــر غـــرب مقهـــور 

گشـــته انـــد، دوبـــاره بـــه اوج گذشـــته خـــود برســـاند.
ــوريه  ــر سـ ــش دامنگیـ ــلات داعـ ــه حمـ ــرايطی کـ در شـ
ــه  ــه کـ ــا ترکیـ ــش بـ ــط داعـ ــا روابـ ــده امـ ــراق شـ و عـ
۱۲00 کیلومتـــر مـــرز مشـــترک بـــا ايـــن دو کشـــور 
ــی  ــیاری مبنـ ــواهد بسـ ــت. شـ ــاوت اسـ ــلا متفـ دارد کامـ
بـــر حمايـــت ترکیـــه از گـــروه داعـــش از جملـــه اجـــازه 
ــه داعـــش، در  ــاز بـ ــر مجـ ــارت غیـ ــروج و تجـ ورود و خـ
اختیـــار گذاشـــتن بیمارســـتانهای مـــرزی بـــرای مـــداوای 
ـــی  ـــزات نظام ـــات و تجهی ـــال مهم ـــش، ارس ـــای داع نیروه

ــود دارد. ــر وجـ ــوارد ديگـ ــیاری مـ و بسـ
ــم در  ــوی هـ ــگار فرانسـ ــه نـ ــان« روزنامـ ــری میسـ »تیـ
ــی  ــاره مـ ــه اشـ ــه ســـلاح ترکیـ ــه محمولـ ــاره بـ ــن بـ ايـ
کنـــد کـــه از طريـــق مـــرز بـــه داخـــل ســـوريه ارســـال 

شـــد.
ــش  ــورها از نقـ ــر کشـ ــی ديگـ ــه و حتـ ــانه های ترکیـ رسـ
ــل و  ــزور و موصـ ــه و ديرالـ ــت رقـ ــال نفـ ــه در انتقـ ترکیـ
ـــی  ـــازار جهان ـــه ب ـــش ب ـــرل داع ـــت کنت ـــق تح ـــر مناط ديگ
خبـــر داده انـــد. »تئـــودور کارســـیک« مديـــر پژوهشـــکده 
خـــاور دور و منطقـــه خلیـــج فـــارس تأکیـــد کـــرده اســـت 
ـــه  ـــون دلار ب ـــت، 3 میلی ـــال نف ـــه از انتق ـــش روزان ـــه داع ک

دســـت مـــی آورد.
ـــن  ـــان، چندي ـــمی آلم ـــون رس ـــزارش تلويزي ـــاس گ ـــر اس ب
پايـــگاه و اردوگاه نظامـــی بـــرای آمـــوزش عناصـــر 

ــود دارد. ــه وجـ ــاک ترکیـ ــش در خـ داعـ
ماننـــد  ای  ترکیـــه  نـــگاران و خبرنـــگاران  روزنامـــه 
»اورهـــان کمـــا چنگیـــز« و»قديـــر گرســـل« از تبديـــل 
مناطـــق مـــرزی ترکیـــه و ســـوريه بـــه گذرگاهـــی بـــرای 

ــد. ــر دادنـ ــا خبـ ــت هـ ــان تروريسـ ــروج آسـ ورود و خـ
در شـــرايطی کـــه اکثـــر کشـــورهای جهـــان حداقـــل بـــه 
ـــه  ـــکاری ترکی ـــا هم ـــتند ام ـــش هس ـــا داع ـــف ب ـــر مخال ظاه
ـــران  ـــل گ ـــی تحلی ـــت. بعض ـــکار اس ـــل ان ـــر قاب ـــش غی ـــا داع ب
دلیـــل ايـــن حمايـــت هـــا را ديپلماتیـــک و صرفـــا سیاســـی 
ـــه  ـــوع ريش ـــن موض ـــد اي ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــا ب ـــد؛ ام ـــی دانن م
ـــن  ـــه اي ـــترکی ک ـــای مش ـــان ه ـــه آرم ـــی دارد و ب ـــای تاريخ ه
دو گـــروه در يکديگـــر يافتـــه انـــد بـــاز مـــی گـــردد. تـــرک 
ــی را در  ــوری عثمانـ ــاره امپراطـ ــای دوبـ ــان احیـ ــا آرمـ هـ
ســـر مـــی پروراننـــد و داعشـــی هـــا هـــم بـــه دنبـــال بـــاز 

گردانـــدن خلافـــت عباســـی هســـتند.
ـــان  ـــب هم ـــت قال ـــا تح ـــان ه ـــن آرم ـــر دو اي ـــع ه در واق
ــت  ــت؛ حکومـ ــان اسـ ــل بیـ ــنت قابـ ــل سـ ــت اهـ خلافـ
ــت  ــام خلافـ ــل نـ ــی ذيـ ــه نوعـ ــم بـ ــا هـ ــی هـ عثمانـ
ــردم  ــای مـ ــوده هـ ــتقبال تـ ــا اسـ ــد و بـ ــت يافتنـ مقبولیـ
ــام  ــلمان در تمـ ــورهای مسـ ــردم کشـ ــدند. مـ ــرو شـ روبـ
ايـــن چنـــد صـــد ســـال هويـــت معطـــوف بـــه خلافـــت 
ــف  ــی تعريـ ــوری عثمانـ ــوای امپراطـ ــت لـ ــود را تحـ خـ
ـــه  ـــه ترکی ـــت ک ـــی اس ـــلا طبیع ـــن کام ـــد. بنابراي ـــرده ان ک
و گـــروه داعـــش در نقطـــه مشـــترکی بـــه نـــام خلافـــت 

ــند. ــیده باشـ ــر رسـ ــه يکديگـ بـ
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ــعه  ــن توس ــردازان و متفکري ــیاری از نظريه پ بس
ــموئل  ــس، س ــارد لوي ــر، برن ــل لرن ــر دنی نظی
ــا  ــلام و ي ــه اس ــد ک ــن باورن ــر اي ــون ب هانتیگت
ــر  ــع ب ــن مان ــن مهمتري ــوم دي ــور عم ــه ط ب
ــه  ــت ک ــی اس ــدن در جوامع ــدرن ش ــر راه م س
ــده،  ــون عقب مان ــی همچ ــای مختلف ــا نام ه ب
توســعه نیافتــه، جهــان ســوم، در حــال توســعه، 
جنــوب و ... خوانــده می شــوند. اعتقــاد ايــن 
ــر ايــن مبناســت کــه از جملــه الزامــات  گــروه ب
توســعه عبــور از جزم گرايــی و رســیدن بــه 
وضعیــت پلورالیســتیک اســت تــا جامعــه بتوانــد 
بــا بهره گیــری از رواداری نســبت بــه ســاير 
گروه هــای موجــود، متجانــس و همگــرا شــود و 
بــه عبــارت بهتــر جامعه بايــد بــه وحدتــی حداقلی 
بــرای تبديــل شــدن بــه يــک ملــت برســد و بــر 
اســاس آن بتوانــد فراينــد رشــد و تکامــل و حرکت 

ــد. ــه را آغــاز کن ــه ســوی مدرنیت ب
در حقیقــت بــه تعبیــر آلکــس دوتوکويــل »هنــر 
بهــم پیوســتن« مقدمــه متمــدن شــدن اســت. 
در حالیکــه در جوامــع اســلامی هنجارهــا و 
ــک  ــدد ي ــلامی در ص ــای اس ــا و آموزه ه ارزش ه
دســت ســاختن جامعــه اســت و ايــن ســبب ايجــاد 
ــی  ــن م ــع از اي ــود و مان ــه می ش ــش در جامع تن
شــود کــه جامعــه ای کــه از اديــان، مذاهــب، فــرق 
و اقــوام مختلــف برخــوردار اســت بــه ســطح هــم 
بســتگی و پیوســتگی برســد. هر چه ايــن وضعیتِ 
پراکندگــی بن مايه هــای بیشــتری داشــته باشــد و 
بــه تعبیــری جامعــه موزايیــک وار باشــد احتمــالا 

ــر مــی شــود. ــه ســطح ملــت کمت رســیدن ب
ــای اســلامی  ــه هنجاره ــی ک ــن از آنجاي بنابراي
ــد  ــمیت نمی  شناس ــه رس ــا را ب ــاير رويکرده س
و داعیــه صــدق و رهنمايــی و بــه ســعادت 
رســاندن دارد در نتیجــه بــه مثابــه ســدی در برابر 
دمکراســی کــه پیش شــرط آن پلورالیســم اســت 
ــامان  ــک س ــه ي ــد و دســت يابی ب ــل می کن عم
ــن  ــه را غیرممک ــی در جامع ــی و اجتماع سیاس
ــلامی  ــورهای اس ــن رو در کش ــازند. از اي می س
ــرد  ــعه، رويک ــاب توس ــم در ب ــرد مه ــک رويک ي
مدرنیتــه بــدون اســلام بــود، کــه در بســیاری از 
ــا قــوت تمــام  کشــورها نظیــر ترکیــه و ايــران ب

ــه اجــرا گذاشــته شــد. ب
امــا علیرغــم ايــن مباحــث نظــری، در چنــد دهه 
ــورهای  ــی از کش ــه برخ ــم ک ــاهد آنی ــر ش اخی
ــزی و  ــه، مال ــران، ترکی ــون اي ــلامی همچ اس
ــمت  ــه س ــا ب ــتند ت ــلاش هس ــزی در ت اندون
رويکــرد ديگــری برونــد کــه بــه مدرنیتــه 
ــا  ــا قرائت ه ــه ب ــت ـ البت ــهور اس ــلامی مش اس
ــاب  ــم در ب ــئله مه ــف. مس ــای مختل و روش ه
هــر يــک از ايــن قرائت هــا، رابطــه میــان 
ــری آن  ــه فک ــده و عقب ــاذ ش ــای اتخ رويکرده
ــه  ــورها نظري ــن کش ــک از اي ــر ي ــت. در ه اس
پردازانــی وجــود داشــته انــد کــه پس از شــناخت 
مدرنیتــه تــلاش کــرده انــد تــا قرائتــی از اســلام 
را ارئــه دهنــد کــه هــم کارايی هايــی مدرنیتــه را 
ــد و  ــی را رشــد ده ــته باشــد و ســطح زندگ داش
ــد و در  ــظ نماي ــلامی را حف ــای اس ــم ارزش ه ه
ــا  ــه و ي ــلام و مدرنیت ــان اس ــع می ــت جم حقیق

ــد. ــعه نماين ــن و توس ــان دي ــع می ــان جم هم
ــی،  ــا در پژوهش هاي ــن رو ضــروری اســت ت از اي
نظريه پــردازان اصلــی ايــن رويکردهــا و آراء 
آنهــا و همچنیــن نتايــج عملــی مترتــب بــر ايــن 
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــی و مداق ــورد بررس ــرد م رويک
آنچــه کــه در ايــن کشــورها رخ داده اســت 
نوعــی دگرديســی ماهــوی اســت؛ زيــرا علیرغــم 
اســلامی بودن از حالــت جزم گرايانــه خــارج 
ــی و  ــی کثرت گراي ــمت نوع ــه س ــده اند و ب ش
ــار آن  ــد و در کن ــوق يافته ان ــی س رواداری مذهب
ــی  ــا و سیاســتی مبتن ــه ســمت اقتصــادی پوي ب
بــر دمکراســی گام برداشــته اند و در حقیقــت 
در شــکل ســاختاری بــه لیبــرال دمکراســی 
نزديــک شــده اند و تــلاش کرده انــد ارزش 
هــا و هنجارهــای اســلامی را نیــز حفــظ نماينــد 
ــمت  ــه س ــت ب ــرای حرک ــای آن ب و از قابلیت ه

ــد. ــره ببرن ــعه به توس
در حقیقــت هنجارهــای اســلامی، از حالــت 
ــده  ــارج ش ــاع خ ــطح اجتم ــی« در س »تنش زاي
و »تنــش زدا« می شــوند و ايــن جوامــع بــه 
جــای تاکیــد بــر فرقه گرايــی، قوم گرايــی، 
دســت يافته اند  هويتــی  بــه  مذهب گرايــی 
ــول آن  ــه ح ــراد حاضــر در جامع ــی اف ــه تمام ک
ــد  ــی ده ــی رخ م ــر زمان ــن ام ــد. اي ــرد آمده ان گ
ــت تفســیر از  ــت و برداشــت و در حقیق ــه قرائ ک
اســلام از حالــت ثابــت و ايســتا خــارج شــود و به 
ــا برســد. در حقیقــت مهمتريــن گام  قرائتــی پوي
ــه اســلامی  ــه ســمت مدرنیت ــاز حرکــت ب در اغ
ــاوت  ــی متف ــد کــه قرائت ــی برداشــته ان را رهبران
ــن  ــد ضم ــه می توان ــد ک ــه داده ان ــلام ارائ از اس
حفــظ ارزش هــای اســلامی، مدرنیتــه و توســعه 

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــز ب ــادی را نی م
در ترکیــه اصلی تريــن نظريه پــرداز  مدرنیتــه 
ــود  ــی ب ــعید نورس ــان س ــع الزم ــلامی بدي اس
ــه  ــه ـ ک ــور در ترکی ــش ن ــاد جنب ــا ايج ــه ب ک
ــه پــس از مــرگ وی در ۱960 ـ رشــد کــرد  البت
و فراگیــر شــد ـ توانســت قرائتــی از اســلام 
ــه ارزش هــای  ــار توجــه ب ــه دهــد کــه در کن ارائ
اســلامی، پیوســتگی و همبســتگی اجتماعــی را 
ــه  ــه را ک ــرار ترکی ــه بی ق ــد و جامع ــاد نماي ايج
همچــون پاندولــی میــان مدرنیتــه، اســلامیت و 
ــات  ــرار و ثب ــه ق ــود، ب ــان ب ــی در نوس ملی گراي
برســاند. ســعید نورســی از نظــر هوش و اســتعداد 
ــه وی  ــن رو ب ــود و از اي ــر ب ــم نظی ــردی ک ف

ــان )شــگفتی دهــر( داده شــده  ــع الزم لقــب بدي
اســت. وی تحصیــلات حــوزوی را کــه بــه طــور 
معمــول در ۱5 ســال طــی مــی شــد، در کمتــر از 
ــرات  ــات و مناظ ــد و در مباحث ــال گذران ــک س ي

ــد. ــرون آم ــرفراز بی ــف س ــی مختل علم
ــد  ــوم جدي ــیاری از عل ــر بس ــی ب ــه نورس علام
همچــون فلســفه غــرب، و نیــز فیزيک، شــیمی، 
طــب و ... مســلط بــود. از ســويی ديگــر وی  
ــای  ــن رو نظريه ه ــود و از اي ــرا ب ــی عمل گ عالم
ــت  ــذا توانس ــت و ل ــی نداش ــی انتزاع وی حالت
ــد و  ــرار کن ــاط برق ــود ارتب ــتر خ ــت و بس ــا باف ب
ــی در ســطح  ــی مقبول ــل از کارآي ــه عم در مرحل
ــد  ــی در ۱876 متول ــد. نورس ــدا نماي ــی پی عموم
شــد و حیــات او تــا ســال ۱960 در خــلال 
مهمتريــن تحــولات جهــان بــه ســر شــد. 
ــی اول،  ــگ جهان ــی، جن ــروطه عثمان دوره مش
ــورک و  ــدن آتات ــی، روی کارآم ــی عثمان فروپاش
ــورک،  ــرگ آتات ــن، م ــم ژاکوبی ــت لايس سیاس
جنــگ جهانــی دوم و جهــان دوقطبــی را تجربــه 
کــرده اســت. نورســی انديشــه هايش را در 
ــگارش  ــه ن ــرآن ب ــالاتی در تفســیر ق ــب رس قال
در آورد کــه بیــش از 6 هــزار صفحــه اســت کــه 
ــور مشــهور شــد.  ــات رســائل الن ــه کلی بعدهــا ب
ــوب  ــه های مکت ــتین انديش ــائل نخس ــن رس اي

ــت. ــه  اس ــلامی در ترکی اس
نورســی، حیات خــود را بــه دو دوره ســعید قديم و 
ســعید جديــد تقســیم می کنــد. در ســعید قديــم 
وی کامــلا انســانی عمل گراســت و در بطــن 
ــه  ــی جامع ــی اجتماع ــولات سیاس ــی تح تمام
خــود حضــور دارد. در مشــروطه حضــوری فعــال 
دارد و بــر ايــن بــاور اســت کــه آزادی بايســتی بــا 
ــا  شــريعت هماهنــگ باشــد. وی دمکراســی را ب

مقولــه شــورا در اســلام پیونــد مــی دهــد.
نورســی در جنــگ جهانــی اول نیــز حضــور مــی 
يابــد و بــه اســارت روس هــا در می آيــد. وی 
پــس از دو ســال و چهارمــاه اســارت در روســیه، 
ــت و از  ــه بازگش ــه ترکی ــد و در ۱9۲3م ب آزاد ش
ــود کــه ســعید جديــد کــه انســانی  ايــن پــس ب
ــا  ــود پ ــد ب ــد و زاه ــمند و عاب ــر وانديش متفک
ــد  ــی جدي ــن زندگ ــت. در اي ــه گذاش ــه عرص ب
انديشــه ورزی را در کنــار پــرورش روح آغــاز کرد. 
در ايــن دوره بــود کــه بــه نــگارش تفســیر قــرآن 

ــارد. ــور( همــت گم ــات رســائل الن )کلی
ــی  ــی افراط ــلام زداي ــه اوج اس ــن دوره ک در اي

آتاتورکــی بــود، نورســی تــلاش کــرد تــا 
ــا  ــلام را ب ــه اس ــرا ب ــان مدرن گ ــای جري نقده
ــن  ــد. همی ــخ ده ــرآن پاس ــا از ق ــیری پوي تفس
ــی  ــاد جنبش ــرای ايج ــی ب ــرآن بنیان ــیر ق تفس
اســلامی نــور، بزرگتريــن جنبــش اســلامی 
ترکیــه شــد کــه امــروزه فتــح الله گولــن هدايــت 

معنــوی آن را برعهــده دارد.
جايــگاه برجســته نورســی ســبب شــد که ايشــان 
بــه امــام نورســی موســوم شــود و از ايــن رو بــود 
ــر  ــورد تغیی ــای وی در م ــیاری از ايده ه ــه بس ک
ــرار  ــی ق ــال عموم ــورد اقب ــه م ــت جامع وضعی
ــدت در  ــه وح ــل ب ــی قائ ــعید نورس ــت. س گرف
ســطح اجتماعــی و بــر مبنــای اجتمــاع انســانی 
بــود و فــارغ از اينکــه افــراد چــه ديــن و مذهبــی 
ــان  ــاط می ــه ارتب ــد اصــل اولی ــروی می کنن را پی
ــا تســاهل  ــراه ب ــاط مســالمت آمیز هم ــا ارتب آنه

ــود. و تســامح ب
ــه دلیــل برخــورداری  ــدارد ب هیــچ کــس حــق ن
از اعتقــاد خاصــی ديگــران را محکــوم بــه کفــر 
و ارتــداد نمايــد. وی در بــاب همزيســتی مذاهــب 
ــای  ــلاش ه ــه ت ــوام در ترکی ــتی اق و همزيس
فراوانــی کــرد تــا بتوانــد جامعــه را بــه ســطحی 
از رواداری برســاند. نســبت بــه اهــل بیــت پیامبر 
اکرم)علیهــم الســلام( ارادت خاصــی داشــت و از 
ايــن رو هــر چنــد شــافعی مذهــب بــود امــا ايــن 
رويکــرد وی بــه عنــوان مرجــع اهــل ســنت بــه 
اهــل بیــت ســبب کاهــش بســیاری از تنش هــا 

ــود. شــده ب
وی حفــظ نظام ولــو نظــام غیراســلامی را واجب 
ــه  ــه علی ــی ک ــام هاي ــه قی ــذا ب ــت ل می دانس
ــورک صــورت گرفــت  رفتارهــای ضددينــی آتات
ــه نشــان  ــران توج ــعید پی ــام شــیخ س ــر قی نظی

ــت. ــی می دانس ــداد و آن را برادرکش ن
ســعید نورســی بــر ايــن بــاور بــود کــه حقیقــت 
truth  در تمــدن اســلامی را در همزيســتی 
مســالمت آمیز و مصالحــه جلوه گــر می شــود. 
وی مبنــای همــکاری را براســاس اصطــلاح 
تعــاون تئوريــزه کــرده و بــر ايــن بــاور بــود کــه 
ــر  ــه يکديگ ــک ب ــرای کم ــتاب ب ــاون در ش تع
ــود  ــاور ب ــن ب ــر اي ــود. نورســی ب ــر می ش جلوه گ
ــاس  ــر اس ــتگی ب ــی همبس ــدن غرب ــه در تم ک
ناسیونالیســم منفــی )البتــه در اواخــر قــرن نوزده 
و اوايــل قــرن بیســتم( شــکل مــی گرفــت امــا 
مبنــای همبســتگی در جامعــه اســلامی بايــد بــر 
مبنــای ديــن و طبقــه و کشــور باشــد و بــه نوعی 
طراحــی شــود کــه همــه افــراد حاضــر در يــک 

ــی را شــامل شــود. گســتره جغرافیاي
ترکیــه پــس از عثمانــی مهــد منازعــات قومیتــی 
ــده  ــری( ش ــی گ ــب و لامذهب ــی )مذه و مذهب
ــس از  ــن رو آراء ســعید نورســی کــه پ ــود. از اي ب
وفــات وی اجــرا شــد توانســت تــا حــد زيــادی از 
ايــن تنــش هــا بکاهــد. وی از جملــه مشــکلات 
ــته  ــودن رش ــخص نب ــلامی را مش ــع اس جوام
ــن  ــر اي ــدی ب ــلطه ناامی ــتگی و س ــای همبس ه
جوامــع مــی دانســت و لــذا تــلاش کــرد تــا ايــن 
دو معضــل را بــا اتــکاء و اســتناد بــه قــرآن حــل 

ــد. نماي
نورســی در پــی وحــدت ايجابــی در جهــان 
ــلاش  ــه وی ت ــا ک ــن معن ــه اي ــود ب ــلام ب اس
ــزد  ــه ن ــد ک ــه کن ــلام ارائ ــی از اس داشــت قرائت
بیشــتر مســلمانان از مقبولیت و پذيــرش عمومی 

سعید نورسی و دگردیسی ماهوی در جنبش اسلامی ترکیه
رسولنوروزیفیروز،دانشجویدکتریروابط
بینالمللدانشگاهعلامهطباطبایی)ره(تهران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه ۲3 |  شماره 3 |  ۱6 آذر 94

ــزارش گــــ

ــس از  ــتین گام پ ــد. وی در نخس ــوردار باش برخ
ــود  ــلام وج ــی« اع ــاد و ترق ــزب اتح ــه »ح آنک
ــام »اتحــاد محمــدی«  ــه ن ــی ب ــرد، او جمعیت ک
ــه  ــه انديش ــر گون ــا ه ــرا ب ــرد؛ زي ــیس ک را تاس
ــت.  ــت داش ــه مخالف ــطح جامع ــه در س واگرايان
نورســی گام نخســت را در اتحــاد قلب هــا 
ــتن  ــه کنارگذاش ــوت ب ــه را دع ــد و هم می بین
پراکندگــی می کنــد و بــرای دســت يابی بــه 
يکپارچگــی، تــرک تظاهــر و افراط گرايــی در 
ــد. ــرح می کن ــی را مط ــردی و اجتماع ــطح ف س

از ايــن روســت کــه بــا ناسیونالیســم و هرگونــه 
نورســی  می کــرد.  مخالفــت  تجزيه طلبــی 
برخــلاف آتاتــورک ـ کــه بــا پیــروی از 
ــه  ــت ک ــلاش داش ــم ت ــان ترکیس ــه پ انديش
ــا  ــد وآنه ــکار کن ــا را ان ــت کرده ــژاد و قومی ن
را تــرک هــای کوهســتان مــی نامیــد ـ میــان 
ــود،  ــرده ب ــاد ک ــش ايج ــا تن ــا و کرده ترک ه
ــه  ــف ترکی ــوام مختل ــان اق ــلاش داشــت می ت
ــا و  ــان کرده ــش می ــد. تن ــاد نماي ــاد ايج اتح
ترک هــا بــه ســطح مخاصمــات مســلحانه 
ــع  ــل مرتف ــور کام ــه ط ــم ب ــوز ه ــید و هن رس

ــه  ــل ب ــود او قائ ــن وج ــا اي ــت. ب ــده اس نش
حــذف تنوعــات قومیتــی و مذهبــی و تکثــرات 
در جامعــه نبــود بلکــه بــر ايــن بــاور بــود کــه 
ــی  ــطحی از همدل ــه س ــد ب ــرات باي ــن کث اي
برســند کــه بــه عنــوان موتــور محــرک جامعــه 

ــد. ــت نماين ــدن حرک ــمت تم ــه س ب
او می گفــت بايســتی در ســه ســطح اتحــاد 
ايجــاد کــرد: ۱. ســطح گروه هــای ســازنده 
جامعــه يــا همــان ســطح داخلــی: وی بــر خلاف 
ــی را  ــدت مل ــت وح ــلاش داش ــه ت ــورک ک آتات
ــوام  ــاير اق ــت س ــن هوي ــده گرفت ــق نادي از طري
ــی  ــدت مل ــد، وی وح ــری کن ــب پیگی و مذاه
ــف  ــی تعري ــای داخل ــی گروه ه ــی تمام را همدل
ســطح  در  امپراتــوری:  ســطح  می کنــد. ۲. 
امپراتــوری همدلــی میــان کشــورهايی کــه 
ــد  ــرار دارن ــی ق ــوری عثمان ــر امپرات ــت نظ تح
مــورد نظــر بــود 3. و نهايتــا ســطح جهان اســلام 
ــب مذاهــب اســلامی  کــه همــان انديشــه تقري
اســت. از اين روســت کــه نورســی ار جملــه 
ــده  ــی و عمل کنن ــمندان حام ــن انديش مهمتري
انديشــه تقريــب بــود و پیــروان تمامــی مذاهــب 

ــتن  ــار گذاش ــه کن ــنی را ب ــیعه و س ــم از ش اع
ــت  ــد اس ــه توحی ــه لازم ــی ک ــات جزي اختلاف

فرامی خوانــد.
ــه ديــن و  ــرای آنکــه مــردم را نســبت ب نورســی ب
کارکردهــای اجتماعــی آن آشــنا کند، تفســیر قران 
را نوشــت و بــه طــوری نوشــت کــه عامــه مــردم 
ــان  ــر بی ــه ديگ ــد. ب ــره ببرن ــد از آن به ــم بتوانن ه
آمــوزش عمومــی نخســتین برنامه ســعید نورســی 
بــرای ايجــاد يــک جامعــه همگــرا بــود. جامعــه ای 
ــه نتیجــه  ــه ای بشناســد ک ــه اســلام را به گون ک
ايــن شــناخت تغییــر در باورهــا و در نتیجــه 
رفتارهــای تــک تــک افــراد باشــد تــا براينــد آن 

ــه ســطح مطلــوب باشــد. تغییــر جامعــه ب
ــون  ــی همچ ــر مقولات ــی ب ــعید نورس ــد س تاکی
ــان  ــز می ــدم تماي ــت، ع ــم و تربی ــدت، تعلی وح
ــه فلســفه و  ــار نقدهايــی ب ــم و ايمــان، در کن عل
مباحــث نظــری تمــدن غــرب و ... ملت تــرک را 
بــه ســطحی از آگاهــی داد کــه جنبــش اســلامی 
در ترکیــه، جنبــش گروهــی و يــا قومیتی نیســت 
ــد  ــه باي ــطح جامع ــه در س ــت ک ــی اس و جنبش

ــرد. صــورت گی

ســعید نورســی دموکراســی را متــرادف بــا 
ــی  ــه تمام ــود ک ــاور ب ــن ب ــر اي شــورا دانســت و ب
ــد در  ــط باي ــی فق ــلامی سیاس ــای اس فعالیت ه
قالــب فعالیت هــای دموکراتیــک صــورت پذيــرد و 
هرگونــه فعالیــت مبتنــی بــر قــدرت ممنوع اســت.

ــی  ــعید نورس ــای س ــه ه ــرح انديش ــس از ط پ
ــبت  ــی نس ــرد آتاتورک ــه از رويک ــه ترکی ــود ک ب
ــرا  ــور کــرد. زي ــن و جامعــه عب ــه سیاســت، دي ب
ــه  ــود و ن ــتی ب ــه لیبرالیس ــی ن ــرد آتاتورک رويک
اســلامی و از کارآمــدی لازم هــم برخــوردار نبود. 
نــه بــه آزادی هــای مدنــی نظیــر تعــدد احــزاب و 
آزادی بیــان و پلورالیســم و ... ارجــی مــی نهــاد و 
نــه بــرای قومیــت هــا ارزشــی قائــل بــود، و نــه 
اديــان را محتــرم مــی شــمرد. صرفــا بــا تکیــه بر 
ــا شــکل و صــورت  ــلاش داشــت ت ــی ت توهمات
و ظاهــر جامعــه را غربــی نمايــد. امــا از آنجايــی 
ــه  ــود ک ــاور ب ــن ب ــر اي ــی ب ــعید نورس ــه س ک
میــان تجــدد خواهــی و ديــن خواهــی تضــادی 
وجــود نــدارد، تــلاش داشــت تــا جامعــه خواهان 
پیشــرفتی شــود کــه در آن اخــلاق اســلامی نیــز 

حفــظ شــود.

ــای  ــه دغدغه ه ــن ب ــد؛ پرداخت ــوزش کارآم ــب آم ــت »قل  نشس
کــودک« عصــر روز گذشــته )چهارشــنبه ۱5 مهرمــاه( به مناســبت 
روز جهانــی کــودک در ســالن حکمــت پژوهشــگاه علوم انســانی و 

مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.
ــی  ــت علم ــو هئی ــی، عض ــعید ناج ــم س ــن مراس ــدای اي در ابت
ــه  ــدم ب ــرض خیرمق ــن ع ــگاه ضم ــک در پژوهش ــروه فب کارگ
ــوم  ــگاه عل ــت پژوهش ــادی، سرپرس ــینعلی قب ــن از حس حاضري
انســانی و مطالعــات فرهنگــی دعــوت کــرد تــا بــه عنــوان اولیــن 

ــد. ــت کن ــت، صحب ــن نشس ــخنران اي س
قبــادی ضمــن تبريــک بــه مناســبت روز جهانــی کــودک گفــت: 
ــی  ــم م ــردی پژوهشــگاه را تنظی ــعه راهب ــه توس ــی برنام ــا وقت م
کرديــم بــرای گــروه فبــک جايــگاه ممتــازی را تعییــن کرديــم و 
بــه نظــرم وجــود ايــن گــروه در پژوهشــگاه يکــی از امتیازهــای آن 
بــه شــمار مــی آيــد چــون يــک حرکــت نوآورانــه و پیشــتاز اســت 
کــه مــی توانــد تأثیــر بــه ســزايی در نظــام آموزشــی داشــته باشــد.

وی افــزود: بــدون تعــارف مــی گويــم کــه مــا در آمــوزش و پرورش 
بــه کــودکان، بســیار فقیريــم و لازمــه پیشــرفت و بهبــود در ايــن 
حــوزه ورود آمــوزش فلســفه بــرای کــودکان اســت و اصــلًا گــزاف 
نیســت اگــر بگوئیــم يکــی از پیــش شــرط هــای جامعــه توســعه 
يافتــه وجــود کــودکان پرسشــگر و انديشــه ورز اســت. اگــر بــرای 
مــا بــه عنــوان يــک ايرانــی توســعه يافتگــی مهم اســت بايــد روی 

فبــک تمرکــز بیشــتری شــود.
سرپرســت پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ادامــه 
داد: احتیــاج و ضــرورت توجــه بــه فبــک زمانــی بیشــتر مــی شــود 
کــه مــی بینیــم توجه بــه کــودک و زبــان او در تمــدن چنديــن هزار 
ســاله هــم وجــود داشــته اســت.  تولــد رســتم در شــاهنامه، يــا اين 
شــعر مولــوی کــه مــی گويــد »چــون کــه بــا کــودک ســر و کارت 
فتــاد/ پــس زبــان کودکــی بايــد گشــاد« مصــداق همیــن صحبت 
اســت. بنابرايــن کودکــی يــک اصــل و پديــده اســت کــه بايــد بــه 

آن توجــه کــرد.

قبــادی بــا تأکیــد براينکه فبــک ســرمايه پژوهشــگاه علوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی اســت، گفــت: فبــک بهتريــن منبــع بــرای 
ــی  ــرأت م ــه ج ــت و ب ــرورش اس ــوزش و پ ــتم آم ــلاح سیس اص
ــر در  ــر و فکــری ت ــم کــه از گــروه فبــک منســجم ت ــم بگوي توان
ايــران وجــود نــدارد. ايــن گــروه همچنیــن منطقــی تريــن پیونــد را 

ــا تحــول علــوم انســانی در کشــور دارد. ب
پــس از ســخنرانی قبــادی از ۱7 عنــوان کتــاب در حــوزه »فلســفه 
بــرای کــودکان« بــا حضــور ســعید ناجــی، کريــم مجتهدی، ســید 
جلیــل شــاهری لنگــرودی ، روح الــه کريمــی و رئیــس پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی رونمايــی شــد.
ــوزه  ــاتید ح ــخنرانی اس ــامل س ــت ش ــن نشس ــش دوم اي بخ
ــت  ــه وضعی ــی ب ــوع »نگاه ــا موض ــودکان ب ــرای ک ــفه ب فلس
ــرای کــودکان در ايــران«  محتواهــای درســی برنامــه فلســفه ب
بــود. اولیــن ســخنران ايــن بخــش مهرنــوش هدايتــی از 
ــه  ــادر ب ــودکان ق ــا ک ــک و نويســنده »آي ــروه فب اعضــای کارگ
ــت  ــل فعالی ــت: در مقاب ــود. وی گف ــتند« ب ــفه ورزی هس فلس
هــای فبــک چالــش هــا و انتقــادات مختلفــی وجــود دارد؛ مثــلًا 
يکــی از ايــن نقدهــا و مقاومــت هــا ايــن اســت کــه فبــک روش 
ــس  ــلًا برعک ــن کام ــه نظرم ــی ب ــد ول ــی کن ــل م ــور عم مح
ــه  ــود ک ــی ب ــود کاف ــور ب ــک روش مح ــر فب ــون اگ ــت چ اس
فقــط تعــدادی مربــی دوره ببیننــد و ديگــر احتیاجــی بــه تأمیــن 
محتــوا و نوشــتن نبــود ولــی لیپمــن کتــاب نوشــت و براســاس 

ــت. ــه نوش ــش برنام ــاب هاي کت
هدايتــی افــزود: لیپمــن در کتــاب »ناتاشــا« يــک دســتورالعمل 
ــه داده و  ــک ارائ ــای فب ــاب ه ــون کت ــرای مت ــه ای ب دوصفح
گفتــه اســت: متــن ارائــه شــده در حلقــه کنــدوکاو بايــد بازتابــی 
از آرای تاريــخ فلســفه باشــد ولــی کــودک نبايــد متوجــه شــود 
کــه ايــن حــرف هــا را کانــت، هــگل و يــا نیچــه گفتــه اســت 
بــه عبارتــی متــن بايــد ارائــه دهنــده الگــوی کنــدکاو فلســفی 

باشــد.
عضــو کارگــروه فبــک ادامــه داد: از نظــر لیپمــن متــن، واســطه 
ــات را  ــد ارتباط ــن باي ــت. مت ــخص اس ــگ و ش ــان فرهن می
ــته  ــی داش ــاط منطق ــک ارتب ــی ي ــه عبارت ــا ب ــد ي ــال بده انتق
باشــد. مثــلًا لیپمــن مــی گويــد کــه مــا هیــچ وقــت نفهمیديــم 
کــه چــرا در مدرســه زنــگ اول رياضــی داشــتیم و بعــد هنــر و 
ــود  ــاط وج ــد ارتب ــا باي ــن ه ــن اي ــی از نظــر او بی ــان و... يعن زب

گزارش نشست »قلب آموزش کارآمد؛ پرداختن به دغدغه های کودک«؛

پیش شرط یک جامعه توسعه یافته کودک پرسشگر است

http://mehrnews.com


صفحه ۲4 | شماره 3 |  ۱6 آذر 94  MEHR NEWSAGENCY

ــزارش گــــ

داشــته باشــد. عــلاوه برايــن، متــن بايــد قابــل تحلیــل باشــد و 
بــا صــدای بلنــد خوانــده شــود. متــن بايــد برانگیزاننــده خــوب و 

ــل چالــش داشــته باشــد. مفهــوم قاب
 وی در پايــان گفــت: در پايــان اينکــه لیپمــن نــه تنهــا از پرداختن 
مفاهیــم فلســفی فــراری نیســت بلکــه بــه آنهــا تأکیــد هــم مــی 
کنــد و مــی گويــد کــه هیــچ اشــکالی نــدارد اگــر از صحبــت هــا 
و حــرف هــای فلاســفه در متــون اســتفاده کنیــم بــه شــرطی که 

آنهــا را درســت بــه بچــه هــا ارائــه دهیــم.
ســخنران بعــدی ايــن پنــل، زهــرا پارســاپور، رئیــس پژوهشــکده  
ــود.  ــی ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــات پژوهش ادبی
پارســاپور بــا تأکیــد بــر اســتفاده از داســتان بــرای آموزش فلســفه 
بــرای کــودکان گفــت: هــر داســتان يــک فکــر گســترش يافتــه 
ــد  ــی کن ــه م ــی ک ــره افکن ــر گ ــتانی عــلاوه ب ــر داس اســت و ه

يــک گــره گشــايی هــم انجــام مــی دهــد.
ــن  ــای که ــتان ه ــا داس ــه آي ــوال ک ــن س ــه اي ــخ ب وی در پاس
ــا  ــتفاده شــوند ي ــک اس ــه در فب ــد ک ــن را دارن ــا شايســتگی اي م
خیــر، توضیــح داد: مــا مــی توانیــم از بســیاری از داســتان هــای 
کلاســیک و کهــن خــود بــرای آمــوزش فلســفه بــرای کــودکان 
اســتفاده کنیــم بــه شــرطی کــه آنهــا را درســت گزينــش کنیــم 
چــون بســیاری از داســتان هــای قديمــی مــا در توضیــح و 
ــن  ــه اي ــا ک ــی از آنه ــر برخ ــی اگ ــتند. ول ــف هس ــف ضعی توصی
ــردن و  ــرای فکرک ــه را ب ــم زمین ــتفاده کنی ــد اس ــف را ندارن ضع

ــم. ــی کنی ــاده م ــتان آم ــا داس ــودک ب ــی ک همدل
پارســا پــور افــزود: يکــی ديگــر از ضعــف هــای متــون ما يکســان 
بــودن لحــن در آن هاســت در حالــی کــه يکســان ســازی لحــن 
هــا بــه يکســازی شــیوه تفکــر مــی انجامــد و ايــن اتفــاق خوبــی 
ــرای آمــوزش فلســفه  نیســت. بنابرايــن بهتــر اســت از متونــی ب
بــرای کــودکان اســتفاده شــود کــه لحــن شــخصیت هــا در آن بــا 

يکديگــر متفــاوت اســت.
لیــلا حبیبی نويســنده »داســتانی بــرای کنــدوکاو« ديگرســخنران 
ايــن پنــل بــود کــه در خصــوص اقدامــات فبــک ســخنرانی کــرد. 
وی گفــت: اقدامــات فبــک بــه ســه دســته اصلــی تقســیم مــی 
ــورت  ــوزه ص ــن ح ــه در اي ــت ک ــی اس ــته اول تألیفات ــود؛ دس ش
گرفتــه اســت، دســته دوم کارهــای گزينشــی و گــردآوری شــده 
ــا بازآفرينــی  ــرای حلقــه کنــدوکاو  و دســته ســوم بازنويســی ي ب

داســتان هــای کلاســیک اســت.
وی افــزود: داســتان هــای فکــری کــه بــرای فبــک نوشــته مــی 
شــود بايــد ويژگــی عمومــی داســتان هــای کــودک يعنــی ارزش 
ــدوکاو  ــد. کن ــته باش ــفی داش ــت فلس ــراه کفاي ــه هم ــی را ب ادب
پذيــری از ديگــر ويژگــی هايــی اســت کــه ايــن داســتان هــا بايد 
داشــته باشــند. ضمــن اينکــه ايــن داســتان هــا نبايــد بــارِ تلقینــی 
ــا  ــه ه ــه بچ ــت ب ــرار نیس ــون ق ــند چ ــته باش ــی داش ــا آموزش ي
موضوعــی انتقــال داده شــود بلکــه قــرار اســت کــه آنهــا مســیر 

ــد. ــاد بگیرن تفکــر را ي
ــريال  ــا س ــود ي ــی موج ــای تألیف ــتان ه ــه داد: داس ــی ادام حبیب
گونــه انــد يــا تصويــری و يــا داســتان هايــی  کــه حلقه کنــدوکاو 
ــی  ــاظ ادب ــا از لح ــاب ه ــن کت ــد. اي ــی کنن ــازی م ــبیه س را ش
ــه درســتی  ــی نتوانســتند اهــداف فلســفی را ب خــوب هســتند ول
ــی مســیر فکــری درســتی را در پیــش  ــه عبارت ــد و ب ــال کنن دنب
نگرفتنــد. ضمــن اينکــه بســیاری از ايــن داســتان هــا بــه لحــاظ 
ــد حتمــاً  ــد و دارای ابهــام هســتند  و باي ــراد دارن ــی اي ــی و ادب فن

ــوند. ــش ش ويراي
ــیاری از  ــفانه بس ــرد: متأس ــه ک ــک اضاف ــوزه فب ــف ح ــن مول اي
ــتند و  ــار را نوش ــن آث ــگاری اي ــهل ان ــک از روی س ــان فب مولف
انــگار فقــط قصدشــان ايــن بــوده کــه يــک داســتان بازنويســی 
کننــد در حالــی کــه داســتان هــای کلاســیک گنجینــه عظیمــی 
ــه  ــه شــرطی ک ــد ب ــی دهن ــرار م ــا ق ــار م ــا را در اختی ــده ه از اي
ــی و بازنگــری شــوند چــون اســتفاده خــام از  ــه درســتی بازبین ب

ــدازد. ــر بین ــه دردس ــا را ب داســتن کلاســیک ممکــن اســت م
پــس از ايــن پنــل، پنــل »کــودکان ديــروز، متفکــران امــروز« بــا 
ــواده  ــرای کــودکان، خان حضــور شــاگردان کلاســهای فلســفه ب

هــای آنــان و مربیانشــان برگــزار شــد.

آخريــن پنــل ايــن نشســت بــه ســخنرانی حســین شــیخ رضايــی، 
ســعید ناجــی و روح الله کريمــی اختصــاص داشــت کــه بــه دلیــل 
ــد و  ــت، ناجــی و کريمــی از ســخنرانی انصــراف دادن ــود وق کمب
ــت در  ــن نشس ــخنران اي ــن س ــوان آخري ــه عن ــی ب ــیخ رضاي ش

مــورد کتــاب هــای تصويــری صحبــت کــرد.
ــری  ــاب هــای تصوي ــن در خصــوص کت ــت م ــت: صحب وی گف
بــرای بچــه هاســت ولــی پیــش از ورود بــه بحــث بايــد بگويــم 
کــه بیــن کتــاب تصويرشــده و کتــاب تصويــری تفــاوت وجــود 
ــه  ــد ک ــی گوين ــی م ــاب هاي ــه کت ــده ب ــاب تصويرش دارد؛ کت
دارای تصويرباشــد حــالا ايــن کتــاب هــا مــی توانــد مثــلًا کتــاب 
درســی تصويــردار باشــد ولــی کتــاب تصويــری بــه کتابــی مــی 

ــر نقــش ســازنده ای دارد. ــا تصوي ــه درآنه ــد  ک گوين
ــه نوشــتن کتــاب  شــیخ رضايــی افــزود: لیپمــن و همکارانــش ب
هــای تصويــری اعتقــاد نداشــتند و گفتنــد تعمــداً کتــاب هايــی 
نوشــتیم کــه در آنهــا تصويــر نباشــد چــون بــه عقیــده او جهانــی 
ــن  ــت، بنابراي ــی اس ــان ايمن ــود دارد، جه ــتان وج ــه در داس ک
کــودک در مواجهــه بــا ايــن کتــاب هــا بــا خطــر کمتــری مواجــه 
ــت در  ــری اس ــتوريزه ت ــای پاس ــلاح دنی ــه اصط ــود و ب ــی ش م
حالیکــه کتــاب هــای تصويــری چنیــن نیســتند. عــلاوه بــر ايــن 
دادن عنصــر بصــری خلاقیــت کــودک را ســلب مــی کنــد. چــون 
وقتــی بــه کــودک تصويــر مــی دهیــد در واقــع خلاقیــت را از او 
ــز و  ــا هین ــم جوان ــا خان ــد ام ــی کنی ــد و محــدودش م ــی گیري م

همکارانــش برعکــس لیپمــن فکــر مــی کننــد.
ــز و  ــم هین ايــن مــدرس و مترجــم حــوزه فلســفه ادامــه داد: خان
موريــس اعتقــاد داشــتند کــه اتفاقــاً بــرای آمــوزش فلســفه بــرای 
ــت چــون  ــری رف ــای تصوي ــاب ه ــه ســراغ کت ــد ب ــودکان باي ک
کــودک واقعــی بیــش از اينکــه حــرف بزنــد کار انجــام مــی دهــد 
و عمــل مــی کنــد. بــه عقیــده او لیپمــن اشــتباه عجیبــی کــرده 
کــه گفتــه وقتــی تصويــر بدهیــم تخیــل را از کــودک مــی گیريم 

ــم.  ــه متــن نســبت مــی دهی ــا را مــی ســازيم و ب ــا معن چــون م
ــه  ــتگی ب ــم بس ــی دهی ــبت م ــر نس ــه تصوي ــا ب ــه م ــی ک معناي

ــر دارد. ــن و تصوي ــن مت تعامــل بی
وی در پايــان گفــت: نکتــه جالــب در مــورد کتــاب هــای 
ــان  ــری دوجه ــای تصوي ــاب ه ــه درکت ــن اســت ک ــری اي تصوي
ــی  ــان خط ــک جه ــن ي ــان مت ــتند؛ جه ــم هس ــف کناره مختل
اســت کــه بايــد آن را خــط بــه خــط خوانــد در صورتی کــه جهان 
تصويــر غیرخطــی اســت و مــا تصويــر را گزينشــی مــی بینیــم. 
ــد  ــی توان ــروع فلســفی م ــه ش ــان نقط ــن دو جه ــن اي تضــاد بی
باشــد. بــه عبــارت ديگــر شــکاف بیــن متــن و تصويــر مــی توانــد 

ــک بحــث فلســفی باشــد. ــاز ي ــوه آغ بالق
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ــزارش گــــ

نشســت تخصصــی بررســی زمینــه هــای 
ــا حضــور  ــا و پیامدهــای آن ب ــه من ــروز فاجع ب
ابراهیــم فیــاض برگــزار شــد. در ايــن نشســت 
ــران  ــگاه ته ــیار دانش ــاض، دانش ــم فی ابراهی
گفــت: همــه اديــان از جملــه مســیحیت، 
ــام  ــه ن ــد و در روزی ب ــی دارن ــک زيباي مناس
ــه شــهادت حضــرت  ــاک کــه معتقــد ب عیــد پ
مســیح يــا عــروج آن حضــرت هســتند تجمــع 
ــا  ــه ج ــی را ب ــک زيباي ــن و مناس ــرده و آيی ک

می آورنــد.
ــیحیان  ــام مس ــم تم ــن مراس ــزود: در اي وی اف
و حتــی مســلمان ها از هرگونــه شــادی و 
ــام  ــه انج ــی ب ــرده و همگ ــز ک ــرور پرهی س
ــد کــه  دادن مراســم خــاص معنــوی می پردازن
نمونــه آن را در بیــروت می تــوان مشــاهده 
کــرد. همچنیــن در روز عاشــورا نیــز بــه 
ــی  ــان حت ــام ادي ــروان تم ــب پی ــن ترتی همی
مراســم  هرگونــه  برگــزاری  از  مســیحیان 
ــانه های  ــی رس ــرده و حت ــاب ک ــادی اجتن ش
ــب  ــای مناس ــرای برنامه ه ــه اج ــز ب ــا نی آنه

می پردازنــد. ســوگواری 
ــه  ــار تأســف از اينکــه در حادث ــا اظه ــاض ب فی
ــه  ــن مناظــر مســلمانان ب ــا يکــی از زيباتري من
منظــره ای زشــت تبديــل شــد، تصريــح کــرد: 
تقريبــاً هــر ســال مراســم حــج همــراه بــا بــروز 
ــن  ــه اي ــت ک ــوده اس ــزی ب ــوادث غم انگی ح
مســئله نشــان می دهــد مديريــت اجــرای 

ــار مشــکل اســت. ــن، دچ ــن آيی اي
ــه  ــر اينکــه نظــام عربســتان ب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــده ای دارد،  ــاختاری، مشــکلات عدي لحــاظ س
ــا و حــوادث ســال های  ــه من ــرد: حادث ــان ک بی
ــت  ــتان قابلی ــد عربس ــان می ده ــته نش گذش
برگــزاری مراســم حــج را نــدارد کــه بايــد بــه 

ــت. ــه پرداخ ــن حادث ــه های اي ــی ريش بررس

ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــوم اجتماع ــتاد عل ــن اس اي
ــان  ــت: امیرمومن ــه گف ــه دوم نهج البلاغ خطب
علــی)ع( حــج را از مهمتريــن نشــانه های 
توحیــد خوانده انــد، بنابرايــن نظــام نشــانه 
ــه  ــب آنک ــت و جال ــج اس ــد، ح ــناختی توحی ش
ــه دســت   ــه ب ــی ک ــا کتاب ــريعتی تنه ــر ش دکت
ــج  ــه ح ــی در زمین ــود می نويســد کتاب ــط خ خ
پیاده ســازی  او  کتاب هــای  بقیــه  و  بــوده 
همچنیــن  اســت.  وی  ســخنرانی های 
ــج  ــد را در ح ــای توحی ــد، معن ــلال آل احم ج
می فهمــد، ايــن مســئله حاکــی از اهمیــت 

ــت. ــج اس ح
وی وهابیــت را ضــد ايــن ماجــرا خوانــد و 
گفــت: ايــن جريــان منحــرف، بــه طــور کلــی 
ضــد نظــام شــناختی در طــی قــرون اســلامی 
ــلام را  ــدر اس ــی ص ــام معناشناس ــت و نظ اس
قبــول دارد و بــر همیــن اســاس تمــام تحولات 
اســلامی را قبــول نــدارد و آنهــا را شــرک 
می دانــد کــه بايــد از بیــن بــرود حتــی وهابیــت 
ــد  ــرد و معتق ــی را نمی پذي ــای غیرعرب زبان ه
ــی  ــازی عرب ــان حج ــه زب ــا ب ــد تنه ــت باي اس

ــم. بازگردي
ــام  ــن نظ ــه اي ــوال ک ــن س ــرح اي ــا ط وی ب
می توانــد  چگونــه  عربســتان  قبیلگــی 
بــا تراکــم موجــود ســازگار شــود، ادامــه 
داد: ايــن اولیــن مشــکلی اســت کــه در 
و  اســت  مطــرح  مســئله حــج  خصــوص 
کاری  حتــی  می توانســت  اگــر  وهابیــت 
ــج  ــه ح ــیاری ب ــلمانان بس ــه مس ــرد ک می ک
نیاينــد، در حقیقــت، حــج بــرای وهابیــت، 
ــت  ــه در آن دس ــت ک ــرآور اس ــروژه ای زج پ
ــی  ــک زدن برخ ــی کت ــگری و حت ــه پرخاش ب
ــد. ــنی می زنن ــیعه و س ــم از ش ــلمانان اع مس

ايــن اســتاد دانشــگاه تهــران بــا بیــان 

ــت  ــاز اس ــام ب ــک نظ ــج ي ــام ح ــه نظ اينک
ــم  ــی در آن حاک ــدت يکرنگ ــه ش ــد ب و باي
ــتان  ــفانه عربس ــرد: متاس ــان ک ــد، اذع باش
ــام  ــا نظ ــدارد و ب ــئله را ن ــن مس ــل اي تحم
ــد  ــا کن ــد آن را ره ــه می توان ــه ن بســته ای ک
ــورد  ــج برخ ــا مســئله ح ــرد ب ــه آن را بگی و ن
می کنــد و البتــه هرچــه پیشــتر می رويــم 
و نظــام تعامــلات، گســترده تــر می شــود 
بــه عربســتان فشــار بیشــتری وارد شــده 
و در حقیقــت، ســاختار ذهنــی، سیاســی و 
اجتماعــی عربســتان اجــازه برخــورد بــاز 
همــان  و  نمی دهــد  را  حــج  مســئله  بــا 
طــور کــه می بینیــم موضــوع بهداشــت 
ــت  ــج مديري ــام ح ــور اثربخشــی در اي ــه ط ب
نمــی شــود و گاه برخــی حجــاج همــراه 
کشــور  بــه  گوناگــون  بیماری هــای  بــا 

. نــد د می گر ز با
وی ادامــه داد: مشــکلی کــه امــروز داريــم 
بســته بــودن جوامــع اســلامی بــا نظريــه 
خلافــت و يــک ســاختار ديکتاتــوری اجتماعــی 
اســت و حــج کــه ظهــور تجلــی اســلام اســت 
بــرای بســیاری غیــر قابــل تحمل شــده اســت. 
از ســوی ديگــر مــا هنــوز نتوانســته ايــم فضای 
بــازی ايجــاد کنیــم کــه مســلمان ها در آن بــه 
ــن  ــر همی ــردازد، ب ــه بپ ــر و انديش ــادل نظ تب
ــی  ــه مکان ــج ب ــه ح ــای اينک ــه ج ــاس ب اس
بــرای رشــد تبديــل شــود بــه مرکــز فروپاشــی 

ــده اســت. ــل ش تبدي
وی بــا بیــان اينکــه حادثــه منــا باعــث 
جــان  ملی گرايــی  و  عرب ســتیزی  شــد 
از  برخــی  کــرد:  بیــان  بگیــرد،  تــازه ای 
چــه  حــج  می کننــد  مطــرح  سیاســیون 
ــه جــای آوردن  ــد اســتراتژيکی دارد کــه ب بع
ــدا و  ــر ص ــوی ديگ ــد، از س ــب باش آن واج

ســیما نیــز بــا ناپختگــی و عــدم تدبیــر 
ــه  ــرا داده و ب ــن ماج ــه اي ــتری ب ــاد بیش ابع
تدريــج شــاهديم نــه تنهــا دربــاره حــج 
ــای  ــورد باوره ــی در م ــور کل ــه ط ــه ب بلک
ــتیزی و  ــود و حج س ــبهه ش ــاد ش ــی ايج دين
ــه  ــت و ب ــیوع اس ــال ش ــتیزی در ح ايمان س

برگشــته ايم. مدرنیســم  بــه  نوعــی 
ــاد از  ــا انتق ــود ب ــخنان خ ــه س ــاض در ادام فی
ــن  ــرد: اي ــح ک ــیما تصري ــدا و س ــرد ص عملک
رســانه همچــون همیشــه در انتشــار ماجــرای 
ــدا  ــه ابت ــه ای ک ــه گون ــد ب ــز عقــب مان ــا نی من
دســت بــه سانســور زد و ســپس پرخاشــگرايانه 
ــیمای  ــت صــدا و س ــد، در حقیق وارد بحــث ش
ــپس  ــد س ــل می کن ــی عم ــت انفعال ــا نخس م
ــرد  ــراف ک ــد اعت ــه باي ــن زمین ــن. در اي خش
ــا  ــران، ماجــرای من ــر از اي کــه عربســتان زودت
را رســانه ای کــرد تــا خــود را توجیــه نمايــد لــذا 
ــف زد  ــان مختل ــا حاجی ــه ب ــه مصاحب دســت ب
امــا صــدا و ســیما حتــی نفهمیــد چگونــه بايــد 
ــد. ضــد عربســتان موضــع گرفتــه و عمــل کن

ــه  ــر اينک ــد ب ــا تاکی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس اي
ــروز  ــی در ب ــیما خلاقیت ــدا و س ــفانه ص متاس
ــا  ــرا م ــرد: چ ــان ک ــته، بی ــوادث نداش ــن ح اي
ــوص  ــی در خص ــه پنل ــک برنام ــم ي نمی توانی
ــر  ــازيم و ه ــیما بس ــدا و س ــرا در ص ــن ماج اي
ــال  ــا را دنب ــرای من ــاد ماج ــی از ابع روز بخش

ــم. کنی
ســاختار  از  انتقــاد  بــا  همچنیــن  وی 
ــد  ــت: باي ــور گف ــج در کش ــتگذاری ح سیاس
ــی  ــام کاروان ــد، نظ ــر کن ــاختار تغیی ــن س اي
حــج بايــد تغییــر پیــدا کنــد و مــا دچــار بحــران 

گردشــگری حــج هســتیم.
ايــن مــردم شــناس بــا پیشــنهاد اينکــه بايــد 
ــگری  ــی گردش ــورای عال ــج، ش ــه ح در زمین
ــود،  ــکیل ش ــور تش ــت ريیس جمه ــه رياس ب
اظهــار کــرد: در ايــن شــورا بايــد بــرای 
مطالعــات  و  شــده  برنامه ريــزی  حــج 
ــود و  ــام ش ــج انج ــوص ح ــی در خص عمیق
ــا عربســتان  حداقــل يــک ســال مذاکــرات ب
وی  باشــیم.  داشــته  خصــوص  ايــن  در 
ــگان  ــد از نخب ــران باي ــزود: اي ــن اف همچنی
ــاره  ــی درب ــرای چاره انديش ــلام ب ــان اس جه
ــوت  ــج دع ــک ح ــوب مناس ــزاری مطل برگ

ــد. کن
ــادآور شــد:  ــان ســخنان خــود ي ــاض در پاي فی
ــان  ــاران و مهندس ــد معم ــران می توان ــی اي حت
ــی  ــای بین الملل ــاخت هتل ه ــرای س ــود را ب خ
در عربســتان بــه ايــن کشــور اعــزام دارد و اگــر 
ــل در عربســتان حــل شــود  نظــام حمــل و نق
تمــام مشــکلات حــج حتــی مســايل فرهنگــی 
ــا  ــوز ب ــر هن ــا اگ ــد ام ــد ش ــرف خواه آن برط
ــم  ــفر کنی ــور س ــن کش ــه اي ــی ب ــام قبیلگ نظ
ــته  ــا داش ــا م ــی ب ــورد قبیلگ ــز برخ ــا نی و آنه
ــا  ــه من ــون حادث ــی همچ ــوز فجايع ــند هن باش
ادامــه خواهــد داشــت و بــه جــای اينکــه 
فضــای حــج، زيبايی آفريــن باشــد بــه مکانــی 
زشــت و غیرقابــل توصیــف از نظــر بعُــد 

ــد. ــد ش ــل خواه ــه تبدي فاجع
بــه  گفتــن  ناســزا  بــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــد  ــش  نمــی  رود بلکــه باي عربســتان کاری پی
مطالعــات عمیقــی را در خصــوص مراســم 
ــارت  ــج و زي ــازمان ح ــرد و س ــاز ک ــج آغ ح
ــان  ــو می ــات و گفتگ ــت مطالع ــه فرص ــد ب باي

شــود. تبديــل  مســلمان ها 

ابراهیم فیاض:

نخبگان جهان اسلام باید درباره برگزاری مطلوب حج 
چاره اندیشی کنند
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محســن عبداللهــی، عضــو هیــأت علمــی 
ــی  ــت علم ــتی در نشس ــهید بهش ــگاه ش دانش
»بررســی فاجعــه منــا از منظــر موازيــن حقوقــی 
بین المللــی و انديشــه اســلامی« کــه عصــر 
ــلامی  ــر اس ــوق بش ــیون حق ــروز در کمیس دي
ايــران برگــزار شــد، گفــت: از آنجــا کــه دلايــل 
ــبیه  ــی ش ــه گمانه زن ــتر ب ــیده و بیش ــه پوش واقع
ــن  ــی در اي ــث اثبات ــه بح ــذا از ورود ب ــت؛ ل اس
ــرای  ــرا مســأله ب ــم؛ زي ــه خــودداری می کن زمین
اثبــات نیــاز بــه دادگاه و بررســی وقايــع و اســناد 

و مــدارک  دارد. 
ــی عربســتان در  ــاره مســئولیت بین الملل وی درب
ــن  ــورد اي ــه در م ــی ک نقــض تعهــدات بین الملل
حادثــه بــر عهــده دارد گفــت: مســئولیت کیفری 
ــت  ــرا دول ــت. زي ــی اس ــت بی معن ــورد دول در م
در حقــوق بین المللــی فاقــد مســئولیت کیفــری 
اســت امــا مســئولیت مأمــوران دولــت عربســتان 

ــل بررســی اســت.  قاب
وی گفــت: اگرچنیــن موضوعــی در مــورد 
ــه  ــت علی ــد، جناي ــات برس ــه اثب ــتان ب عربس
ايــن  بشــريت محســوب می شــود و مــن 
موضــوع را بعیــد می دانــم؛ زيــرا بــه نظــر 
می رســد کــه ايــن دولــت بــه طــور عمــد 
ــراد را  ــات اف ــلب حی ــد س ــتماتیک قص و سیس
ــی  ــراز مســئولیت مدن ــرای اح ــته اســت. ب نداش
يــک دولــت دو رکــن لازم اســت؛ رکــن اول ايــن 
ــت  ــه دول ــات ب ــه حــوادث و ســلب حی اســت ک

عربســتان قابــل انتســاب باشــد و ديگــر اين کــه 
مــا بتوانیــم تعهــدات لازم اجرايــی را پیــدا کنیــم 
کــه دولــت عربســتان آن را نقــض کــرده باشــد. 
ــا  ــتان ب ــت عربس ــه دول ــت ک ــن اس ــکل اي مش
ــاج  ــی حج ــر بی نظم ــی ب ــی مبن ــرح ادعاهاي ط
مســأله را از خــودش ســلب کــرده اســت 
ــدن  ــتلزم دي ــوع مس ــن موض ــی اي ــه بررس البت
ــت  ــه دول ــت ک ــد گف ــع باي فکت هاســت. در واق
ــودش در  ــئولیت خ ــد از مس ــتان نمی توان عربس

ــرود.  ــره ب ــه طف ــن زمین اي
ــو  ــتان عض ــزود: عربس ــه اف ــی در ادام عبدالله
ــه  ــه اعلامی ــت و ب ــا نیس ــدام از میثاق ه هیچک
ــت.  ــی داده اس ــر رای منف ــوق بش ــی حق جهان
ــان  ــه ج ــواردی ک ــد در م ــه دارن ــا وظیف دولت ه
ــر  ــر لازم را در نظ ــت تدابی ــر اس ــراد در خط اف
ــت عربســتان می دانســته  ــذا اگــر دول ــد؛ ل بگیرن
ــر لازم  ــد تدابی ــراد اســت باي خطــری متوجــه اف
ــی  ــه نوع ــت و ب ــر می گرف ــورد آن در نظ را در م
ــد  ــتان باي ــت عربس ــه دول ــت ک ــوان گف می ت
نســبت بــه حادثــه منــا علــم لازم را می داشــت.  
در واقــع يــا بايــد  از ايــن کار جلوگیــری مــی کرد 
يــا مــی دانســت کــه امــکان دارد کــه ايــن اتفاق 

ــد. ممکــن اســت بیافت
وی بیــان کــرد: بايــد تحقیقــات فــوری و 
ســريع در مــورد حادثــه منــا انجــام شــود 
در  را  وقايــع  روشن ســازی  ظرفیــت  کــه 
ــات  ــن تحقیق ــد. اي ــته باش ــه داش ــن زمین اي

ــرا اگــر ايــن تحقیقــات  ــران اســت؛ زي حــق اي
انجــام نشــود عربســتان در مظــان اتهــام قــرار 

 . د می گیــر
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حــق بهداشــت گفت: 
حــق دسترســی بــه بهداشــت موضوعــی اســت 
کــه در موضــوع عربســتان در مــورد حجــاج 
مطــرح می شــود. ناگفتــه نمانــد گزارشــاتی 
رســیده مبنــی بــر اين کــه عربســتان نســبت بــه 
ــته  ــزی را داش ــار تبعیض آمی ــی رفت ــاج ايران حج

ــت. اس
ــا بیــان اين کــه حقــوق بین الملــل از  عبدالهــی ب
ظرفیــت لازم برای مســؤول شــناختن عربســتان 
ــت:  ــت، گف ــوردار اس ــا برخ ــه من ــورد حادث در م
ايــن ظرفیت هــا را مــا داريــم و دولــت عربســتان 
بــا بیــش از تجربه طولانــی در برگزاری مناســک 
ــد مــی دانســته کــه  ــا باي ــا می دانســته ي حــج ي
ســوءمديريت معابــر حرکــت حجــاج جــان آنــان 
ــوع  ــب الوق ــی و قري ــر واقع ــرض خط را در مع
ــن کشــور  ــن اســاس اي ــر همی ــرار می دهــد. ب ق
نمی توانــد بــه راحتــی از بــار مســئولیت خــود در 
ايــن زمینــه شــانه خالــی کنــد. دولــت عربســتان 
ــد حــق برخــورداری  در مــورد حــق حجــاج مانن
آن هــا از آب آشــامیدنی و ... مرتکــب قصور شــده 
اســت؛ زيــرا ايــن دولــت می توانســته حداقــل بــا 
هلی کوپتــر بــه مــردم آب آشــامیدنی برســاند امــا 
مــا در فیلــم هــا اينگونــه چیــزی را نمــی بینیــم.

ــت  ــت: دول اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی گف

عربســتان حــق دسترســی بــه بهداشــت حجــاج 
ــر  ــرم بهت ــه نظ ــت و ب ــرده اس ــض ک ــز نق را نی
ــه  ــی ازجمل ــدادی از ســازمان های ايران اســت تع
کمیســیون حقــوق بشــر اســلامی، کمیتــه 
حقیقــت يــاب را بــرای بررســی موضوع تشــکیل 
ــدگان  ــب از نماين ــه مرک ــن کمیت ــه اي ــد ک دهن
می توانــد  و  باشــد  حادثــه  ايــن  قربانیــان 
وب ســايتی را ايجــاد کنــد تــا خانواده هــای 
قربانیــان را شناســايی و مصاحبه هايــی بــا 
بازمانــدگان حادثــه منــا صــورت دهنــد  همچنین 
ــی را در  ــازمان بهداشــت جهان ــم س ــا می توانی م
جريــان موضــوع قــرار دهیــم و از ايــن ســازمان 
بخواهیــم کــه ناظــر بــر خدمــات بهداشــتی کــه 

ــد.  ــود، باش ــه می ش ارائ
وی افــزود: درخواســت های ايرانیــان از عربســتان 
ــتقل،  ــات مس ــام تحقیق ــامل انج ــد ش می توان
فــوری و ســريع،  حفــظ عدلــه و مــدارک حادثــه 
شــامل حافظــه دوربین هــای موجــود، )چــرا کــه 
ــن  ــتان دوربی ــت عربس ــه دول ــت ک ــايعه اس ش
ــب  ــت( ترغی ــرده اس ــع ک ــل را جم ــای مح ه
ــت  ــه و پرداخ ــببین مقصــر در حادث ــی مس قانون
ــه  ــان حادث ــه قربانی ــی ب ــوری و مدن ــت ف غرام
ــت  ــت دول ــب رضاي و عذرخواهــی رســمی و جل
ايــران و نیــز درخواســت تضمیــن و عــدم تکــرار 
ــن  ــد کــه اي ــه نمان ــن وقايعــی باشــد. ناگفت چنی
ــان  ــت زي ــق دول ــت ها ح ــت و درخواس فهرس

ــت. ــده اس دي

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی:

حقوق بین الملل ظرفیت لازم برای مسؤول شناختن عربستان را دارد

ــزارش گــــ
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ــلام  ــیعه و اس ــک ش ــاب »ژئوپلیتی ــی کت ــد و بررس ــه نق جلس
ــور  ــا حض ــادری، ب ــد ن ــته احم ــه« نوش ــی در خاورمیان سیاس
ــح روز  ــی صب ــوم سیاس ــتاد عل ــدی، اس ــد احم ــنده و حمی نويس
گذشــته در پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات برگــزار شــد.

ــه«  ــی در خاورمیان ــلام سیاس ــیعه و اس ــک ش ــاب »ژئوپلیتی کت
اولیــن کتــاب تالیفــی نــادری بــه زبــان آلمانــی اســت، و 
ــا  ــت و در همانج ــان اس ــدز آلم ــت ترن ــارات ول ــر آن انتش ناش
ــخه از  ــا دو نس ــر تنه ــال حاض ــت.در ح ــده اس ــع ش ــم توزي ه
ــروش  ــع و ف ــود دارد و توزي ــتر وج ــران بیش ــاب در اي ــن کت اي
آن از طريــق Amazon.de  صــورت می گیــرد. نــادری 
ــم  ــوی فه ــه س ــیعه، ب ــک ش ــاب »ژئوپولتی ــن کت ــش از اي پی
سیاســت های ايــران در خاورمیانــه« را بــه زبــان انگلیســی 

ــت. ــته اس نوش
ــه  ــادری در ابتــدای جلســه معرفــی مختصــری از کتابــش ارائ ن
ــی در  ــلام سیاس ــیعه و اس ــک ش ــاب »ژئوپلیتی ــت: کت داد و گف
خاورمیانــه« دو بخــش اصلــی و هشــت فصــل دارد. بخــش اول 
ــه  ــران ک ــت های اي ــیعه و سیاس ــی ش ــه سیاس ــورد نظري در م
ــیع  ــز تش ــوان مرک ــه عن ــری ب ــیای غ ــه آس ــدوده منطق در مح
ــدن  ــش، در دل تم ــن بخ ــن در اي ــت. م ــد اس ــال می کن اعم
ــن  ــه اي ــردم ب ــرض ک ــی ف ــزاع درون تمدن ــک ن ــلامی ي اس
ــرای  ــنی ب ــول س ــه غ ــر، س ــه اخی ــار ده ــه در چه ــورت ک ص
کســب مشــروعیت مقابــل ايــران بودنــد. يکــی مبــارک مصــر، 
يکــی صــدام عــرق و ديگــری فهــد عربســتان. مبــارک و صــدام 
ــران  ــل اي ــنی مقاب ــول س ــا غ ــروز تنه ــد و ام ــن رفتن ــه از بی ک

ــت. ــتان اس عربس
وی افــزود: بــه عقیــده بنــده ايــن نــزاع درون تمدنــی بــه نفــع 
ــا اينکــه ايــن نــزاع همچنــان هــم ادامــه دارد  ايــران اســت و ب
ــت  ــده محوري ــران در آين ــه اي ــت ک ــن اس ــن اي ــور م ــا تص ام
تمــدن اســلامی را در دســت مــی گیــرد. دلیلــش هــم اين اســت 
ــش  ــان پی ــات زم ــا اقتضائ ــده دارد و ب ــه آين ــگاه ب ــه تشــیع ن ک
ــه  ــد و ب ــر دارن ــته نظ ــه گذش ــم ب ــلفی ها دائ ــی س ــی رود ول م
ــه  ــچ گاه ب ــل هــم تشــیع هی ــن دلی ــه همی ــی نمی رســند ب جاي

نمی رســد. ســلفی گری 
ــران 3  ــت های اي ــط سیاس ــرای بس ــن ب ــه داد: م ــادری ادام ن
ــه  ــلام ب ــلامی و اس ــکار اس ــم: اول اف ــر گرفت ــل را در نظ عام
عنــوان يــک ابــزار نفــوذی، دوم شــیعه گرايــی و افــکار شــیعی 
ــا هــم اســت و اينکــه  ــروز م ــد ام ــورد نق ــاب م ــه محــور کت ک
ايــران محــور تشــیع در قلمروهــای سیاســی اســت، ســوم هــم 
زبــان فارســی کــه تابه حــال بــه آن کمتــر اشــاره شــده ولــی بــه 

ــد. ــاب می آي ــه حس ــوذی ب ــزار نف ــک اب ــوان ي عن
اســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران در خصــوص 
بخــش دوم کتــاب توضیــح داد: در بخــش دوم بــه عــراق 
ــردم.  ــاره ک ــراق اش ــی از ع ــیر تاريخ ــک س ــه ي ــم و ب پرداخت
ــت شــیعی و چگونگــی تشــکیل تشــیع  ــد شــکل گیری دول رون
از ســال ۲0۱5 بــه بعــد از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در ايــن 
بخــش بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت. ايــن بخــش بــا بررســی 
ــم  ــر ه ــل آخ ــود. در فص ــام می ش ــراق تم ــی ع ــت فعل وضعی
ــده  ــه عقی ــم. ب ــان پرداخت ــوص آلم ــرب، به خص ــان غ ــه جه ب
مــن غربی هــا ناچارنــد قــدرت منطقــه ای ايــران را بــه رســمیت 
ــاد  ــران را ي ــا اي ــل ب ــد تعام ــل باي ــن دلی ــه هیم ــند، ب بشناس

ــد. بگیرن
نــادری در پايــان گفــت: امــروز گروه هــای ســلفی ســنی 
ــا تفکــرات ســیاه و ســفیدی  هســتند کــه تفکــرات دو قطبــی ي
دارنــد و همین هــا هســتند کــه بــرای غربی هــا شمشــیر 
در  ســلفی گری  بشــريت  بــرای  آينــده  می کشــند. خطــر 
ــه کســی  ــرار باشــد ب ــه تشــیع. اگــر هــم ق ــه اســت ن خاورمیان
ــد  ــه باي ــتند ک ــلفی ها هس ــن س ــم اي ــم بزنی ــب تروريس برچس

ــیعه ها. ــه ش ــند ن ــته باش ــب را داش ــن برچس اي
ــی  ــوم سیاس ــتاد عل ــدی، اس ــم احم ــن مراس ــخرنان دوم اي س

ــاب در  ــن کت ــد اي ــوان منتق ــه عن ــه ب ــود ک ــران ب ــگاه ته دانش
جلســه حضــور داشــت، وی در ابتــدا بــه يــک ســنت علمــی بــد 
ــی  ــنت بی اعتناي ــران س ــفانه در اي ــت: متاس ــرد و گف ــاره ک اش
ــم نیســت ريشــه ش  ــوم ه ــود دارد و معل ــکاران وج ــه کار هم ب
کجاســت لــذا خیلــی از مــا متوجــه کارهايــی کــه همکارانمــان 
می کننــد نمــی شــويم. عــلاوه برايــن نوشــتن کتــاب بــه زبــان 
انگلیســی بســیار اهمیــت دارد چــون چهــره ايــران در غــرب در 
ســال های اخیــر مخــدوش شــده کــه يکــی از دلايلــش همیــن 
ــه  ــم ک ــرده اي ــی نک ــا تلاش ــی م ــت يعن ــتن های ماس ننوش
ــی  ــی اســت وقت ــد و خــب طبیع ــا بدانن ــزی از م ــا چی خارجی ه
ــی  ــع و کتاب هاي ــان مناب ــم، هم ــا ه ــیم آنه ــزی ننويس ــا چی م
کــه در اختیــار دارنــد را مطالعــه می کننــد و دربــاره مــا قضــاوت 
ــی و  ــه بین الملل ــه عرص ــی ب ــاتید ايران ــس ورود اس ــد پ می کنن

ــان انگلیســی امــری ضــروری اســت. ــه زب نشــوتن ب
وی افــزود: البتــه يکــی از دلايــل مــا بــرای ننوشــتن بــه زبــان 
ــی  ــان انگلیس ــا زب ــاتید م ــر اس ــه اکث ــت ک ــن اس ــی اي انگلیس
خوبــی ندارنــد و ايــن وضعیــت بعــد از انقــلاب اســلامی 
ــکیل  ــادی تش ــد نه ــه باي ــم ک ــا گفت ــن باره ــد. م ــم ش بدتره
شــود تــا آثــار نويســندگان ايرانــی بــه زبــان انگلیســی را چــاپ و 
ــن کاری  ــی الهــدی چنی ــه انتشــارات بین الملل ــد؛ البت ــع کن توزي
ــودش  ــای خ ــورد کتاب ه ــط در م ــا فق ــد منته ــام می ده انج
و اکثــرا هــم توزيــع خوبــی ندارنــد و در انتشــارات خــاک 

می خورنــد.
 
 

احمــدی اضافــه کــرد: بــه خاطــر همــه ضعف هــا و کمبودهايــی 
ــد  ــردم، باي ــاره ک ــی اش ــان انگلیس ــه زب ــتن ب ــاره نوش ــه درب ک
ــن  ــت نوشــتن اي ــادری باب ــر ن ــد از دکت ــا باي ــه انصاف ــم ک بگوي
کتــاب تقديــر کنیــم اگرچــه مشــکلات و ضعف هايــی هــم دارد 
ــت  ــاق، حرک ــس اتف ــی نف ــم و ل ــی کن ــاره م ــا اش ــه آنه ــه ب ک

ــی اســت. خوب
ــه  ــه متوج ــه اينک ــح داد: اول از هم ــتاد دانشــگاه توضی ــن اس اي
دلیــل چــاپ اثــر در قطــع جیبــی يــا پايــان نامــه ای نشــدم چون 
ــر  ــتاندارد منتش ــع اس ــاب در قط ــر کت ــم اگ ــر می کن ــن فک م
ــه ديگــر  ــم. نکت ــرار می کردي ــاط برق ــا آن بیشــتر ارتب می شــد ب

ــر  ــن اگ ــده م ــه عقی ــه ب ــت ک ــر اس ــاب ناش ــوص انتخ در خص
ــه انتشــارات ســاقی  ــادری وظیفــه انتشــار و توزيــع را ب آقــای ن
در لنــدن می دادنــد هــم کارشــان غلــط هــای املايــی کمتــری 
ــر از  ــی پ ــاب فعل ــود. چــون کت ــر ب داشــت و هــم توزيعــش بهت
غلــط هــای املايــی، گرامــری و مشــکلات ويراســتاری اســت 
ــی  ــه طورکل ــد. ب ــم می کن ــکلات از ارزش آن ک ــن مش ــه اي ک
ــه  ــت در حالی ک ــم اس ــی حاک ــان فارس ــاب روح زب ــن کت در اي
در کتــاب بــه زبــان انگلیســی بايــد روح زبــان انگلیســی حاکــم 
باشــد، بــه همیــن دلیــل هــم در برخــی مواقــع معانــی و مفهــوم 

جمــلات را نمی فهمیــم.
ــم و  ــاب از مفاهی ــای کت ــی از بخش ه ــت: در برخ ــدی گف احم
ــی  ــچ توضیح ــاره آن هی ــه درب ــده ک ــتفاده ش ــی اس اصطلاحات
ــلا نويســنده اصطــلاح »جهــان چهــارم«  داده نشــده اســت مث
را آورده ولــی توضیحــی نــداده کــه منظــورش از ايــن اصطــلاح 
چیســت. يــا مثــلا اصطــلاح ژئوپولتیــک خیلــی کــم و مختصــر 
معرفــی شــده در حالیکــه بــه نظــر مــن بهتــر بــود نويســنده در 
ــف  ــدی را تعري ــم کلی ــه يکســری از اصطلاحــات و مفاهی مقدم
می کــرد ولــی نــادری ابتــدا آنهــا را آورده و بعــدا در جــای 
ــان در  ــه ايش ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــرده اس ــان ک ــر تعريفش ديگ
ــن  ــی اي ــد ول ــخن گفتن ــی س ــک آلمان ــر از ژئوپولتی ــل آخ فص
ــام  ــا ن ــی ب ــلا مبحث ــا مث ــی دارد ي ــات مفهوم ــلاح ابهام اصط
»امپراطــوری شــیعه« آورده ولــی نگفتــه اســت کــه منظــورش 
از واژه امپراطــوری در اينجــا چیســت چــون ايــن اصطــلاح بــار 

ــنويم. ــیع می ش ــمنان تش ــتر آن را از دش ــی دارد و بیش منف
نويســنده »ســیر تحــول جنبشــهای اســلامی از نهضــت ســلفیه 
ــان،  ــیع ايرانی ــش تش ــرد: در بخ ــه ک ــی« اضاف ــار عرب ــا به ت
ــی  ــام خمین ــه ام ــا ب ــت شــیعی را صرف ــت دول نوينســده عقلانی
ــتند  ــیعی هس ــف وس ــیعیان طی ــه ش ــرده در حالی ک ــدود ک مح
کــه يکــی از آنهــا امــام خمینــی اســت يعنــی همــه شــیعه امــام 
خمینــی نیســت. گرچــه در همیــن بخــش تعريــف دقیقــی هــم 

ــت. ــده اس ــت آورده نش از عقلانی
ــاره  ــاب هــم کــه درب ــان گفــت: بخــش دوم کت احمــدی در پاي
ــش  ــتر اطلاعات ــی و بیش ــی مفصــل و طولان ــراق اســت خیل ع
ــاب  ــن کت ــص اي ــده متخص ــی خوانن ــت يعن ــراری اس ــم تک ه
عايــدش  آن  از  نويــی  چیــز  و  می دانــد  را  اين هــا  همــه 
ــازه ای  ــای ت ــت بحث ه ــف می توانس ــوض مول ــود. در ع نمی ش
ــث و  ــان مباح ــی زب ــده انگلیس ــا خوانن ــد ت ــرح کن ــاب ط در کت
مطالــب تــازه ای دســتش بیايــد يــا مثــلا می توانســت از 
ــت  ــه بحــث عقلانی ــد و در عــوض ب مباحــث تاريخــی کــم کن
بپــردازد. نکتــه آخــر هــم اينکــه نتیجه گیــری کتــاب از 
ــه را  ــفتگی مقدم ــردرگمی و آش ــود و س ــر ب ــه ش روان ت مقدم

ــت. نداش
ــدی  ــکات احم ــی از ن ــه برخ ــت ب ــن نشس ــه اي ــادری در ادام ن
ــز پايان نامــه  ــه هیــچ وجــه ت ــاب ب ــن کت پاســخ داد و گفــت: اي
نبــوده و کســانی کــه بــا جهــان آلمــان آشــنا هســتند می داننــد 
کــه قطــع کتــاب در آلمــان همین طــور و بــه عبارتــی مدلشــان 
ــا  ــود آلمانی ه ــای خ ــتر کتاب ه ــی بیش ــت حت ــه اس ــن گون اي
از ايــن کتــاب هــم کوچکتــر و بــا کاغــذ کاهــی منتشــر 
ــول  ــری را قب ــتاری و گرام ــی، ويراس ــکالات فن ــود. اش می ش
دارم، نمی دانــم چــرا ناشــر ويراســتاری را انجــام نــداده و خــودم 
ــم. در خصــوص بحــث  ــی کن هــم فرصــت نکــردم آن را بازبین
ــه  ــم کــه عمــدا ب امــام خمینــی و شــیعه هــم لازم اســت بگوي
ــام  ــل از ام ــا قب ــون ت ــردم چ ــد ک ــی تاکی ــام خمین ــور ام حض
ــت  ــود داش ــی وج ــا و کار حکومت ــن فقه ــی بی ــی  دوپارگ خمین
ــن  ــی در اي ــرات اساس ــان تغیی ــدن ايش ــد از روی کارآم ــا بع ام
ــه  ــه نوعــی فقهــا و حکومتــی هــا ب حــوزه هــا اعمــال شــد و ب

ــد. ــره خوردن هــم گ
ــاتید  ــن و اس ــان حاضري ــخ می ــش و پاس ــا پرس ــت ب ــن نشس اي

ــد. ــام ش و تم

نویسنده »ژئوپلیتیک شیعه و اسلام سیاسی در خاورمیانه«:

ایران در آینده محوریت تمدن اسلامی را در دست می گیرد

ــزارش گــــ
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ضیــاء موحــد، اســتاد منطــق و فلســفه در نشســت »فلســفه معاصر 
در ايــران و ترکیــه« کــه بــا همــکاری مؤسســه حکمــت و فلســفه 
ــه  ــته در موسس ــران روز گذش ــره ته ــس ام ــتیتو يون ــران و انیس اي
پژوهشــی حکمــت و فلســفه برگــزار شــد دربــاره موضــوع »منطق 

در ايــران معاصــر« ســخنرانی کــرد.
ــی  ــه خوب ــم وضــع منطــق را ب ــه بتوان ــرای اينک ــت: ب ــد گف موح
شــرح دهــم لازم اســت کــه کمــی دربــاره انــواع منطــق صحبــت 
کنــم. انــواع منطــق عبــارت اســت از منطــق قديــم، منطــق جديد، 
ــزی  ــان چی ــم هم فلســفه منطــق و منطــق فلســفه. منطــق قدي
ــدود  ــون ح ــم اکن ــت. ه ــته اس ــود داش ــته وج ــه از گذش ــت ک اس
30 دپارتمــان فلســفه در تهــران وجــود دارد کــه اغلــب آنهــا منطق 
قديــم تدريــس مــی کننــد و واحدهــای درســی منطــق قديــم در 
ايــن دپارتمــان چنــد برابــر منطــق جديــد اســت. منطــق جديــد که 
منطــق رياضــی يــا ســمبلیک هــم نامیــده مــی شــود اولیــن بــار 
بــا کتــاب غلامحســین مصاحــب معرفــی شــد.کتابی کــه ايشــان 
نوشــتند بــرای کســانی کــه رياضــی نمــی دانســتند مشــکل بــود 

بنابرايــن خیلــی مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت.
وی افــزود: بعــد از انقــلاب کســانی کــه بــه خــارج از کشــور رفتــه 
ــای  ــا روش ه ــد را ب ــق جدي ــتند و منط ــران برگش ــه اي ــد ب بودن
ــد معرفــی شــد  ــد و پــس از آن منطــق جدي ــد تدريــس کردن جدي
ــی در ســال  ــن الملل ــدا کــرد. پــس از آن کنگــره بی و مخاطــب پی
۱990 در دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد کــه خوشــبختانه 
بــا اســتقبال اســاتید خارجــی روبــرو شــد. بعــد از ايــن کنگــره، يک 
کارگاه دوهفتــه ای در دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار شــد کــه در 
آن بســیاری از منطــق دانــان کشــورهای مختلــف حضــور داشــتند 
اتفاقــا در ايــن کارگاه دونفــر از هــم ترکیــه آمــده بودنــد. تاســیس 
ــای  ــزاری دوره ه ــادی  IPN و برگ ــای بنی ــش ه ــگاه دان پژوهش
منطــق در آن نیــز از ديگــر اقداماتــی بــود کــه در حــوزه منطــق در 

ايــران انجــام شــده اســت.
 نويســنده »منطــق موجهــات« ادامــه داد: در يکــی از ايــن 
میزگردهايــی کــه برگــزار شــد يــک اســتاد برزيلــی حــرف جالبــی 
بــه مــن زد و گفــت: »شــما دنبــال چیزهايــی کــه در منطــق غــرب 
مد شــده اســت نرويــد، در عــوض بــه میراثتــان تکیــه کنیــد«. اين 
حــرف او همیشــه در ذهــن مــن مانــده اســت. نکتــه جالــب اينکــه 
منطــق دانــان غربــی ايــن نکتــه را زودتــر از مــا متوجــه شــدند کــه 
ــن کار را  ــد و اي ــم کار کنن ــق قدي ــود و منط ــراث خ ــد روی می باي
هــم کردنــد. بــه طوريکــه حتــی بعضــی از منطــق دانــان غربــی به 
قــدری عربــی را خــوب يــاد گرفتنــد کــه کتــاب هــای ابــن ســینا و 
خواجــه نصیــر را از زبــان عربــی بــه زبــان خودشــان ترجمــه و از آن 

نــکات خوبــی را اســتخراج کردنــد.
موحــد در پايــان بــه معرفــی انجمــن منطــق پرداخــت و توضیــح 
ــذاری  ــه گ ــق را پاي ــن منط ــار انجم ــن ب ــرای اولی ــا ب داد: م
ــه حــال دو دوره ی ســه ســاله از تاســیس آن  ــا ب کرديــم کــه ت
گذشــته اســت. ايــن انجمــن تفاهــم نامــه ای هــم بــا موسســه 
پژوهشــی حکمــت و فلســفه دارد وخوشــبختانه آقــای خســروپناه 
هــم کمــک هــای شــايانی بــه انجمــن کردنــد. انجمــن منطــق 
حــدود ۱00 عضــو دارد و ماهــی يکبــار در آن ســخنرانی و 
ــی  ــزار م ــی برگ ــات مختلف ــا موضوع ــش ب ــار هماي ــالی يکب س
ــل  ــی در حــوزه منطــق قاب ــان ايران شــود.حضور و فعالیــت جوان

ــت. ــی اس ــتايش و باورنکردن س
پیــش از موحــد، کنعــان گورســوی، از پژوهشــگران فلســفه ترکیــه 
دربــاره »فلســفه مقايســه ای در ترکیــه معاصــر« ســخنرانی کــرد. 
وی گفــت: ادبیــات قــرن نوزدهــم ترکیــه بــا بحــران شــروع شــد 

و ايــن بحــران هــا حــدود ۱00 ســال طــول کشــید ولــی بــا ايــن 
حــال ترکیــه خــودش را خیلــی زود پیــدا کــرد وامــروز ايــن فرصت 
ــدگاه  ــک دي ــم و ي ــدی شــکل بدهی ــه رنســانس جدي ــم ک را داري
جهــان شــمول داشــته باشــیم. بــه همیــن منظور ســعی مــی کنیم 
ــرای  ــه ب ــدم ک ــن معتق ــم. م ــروز شــکل دهی ــرای ام ــفه را ب فلس
ســاختن فلســفه متناســب بــا امــروز لازم اســت يکســری ســنت ها 
را ارزيابــی و دوبــاره از آنهــا اســتفاده کنیــم. بــه عنــوان مثــال بايــد 
ــل  ــون در مقاب ــم چ ــگاه کنی ــان ن ــی خودم ــنت های عرفان ــه س ب
مــا افــراد چــون حضــرت مولانــا، حاجــی بکتــاش و تعــداد زيــادی 

ــرار دارد. ــی ق صوف
 وی افــزود: بــه نظــرم در شــرايط فعلــی بايــد بــه وســیله فلســفه 
مقايســه ای کار را دســت بگیريــم مثــلًا از نظــر اخلاقــی بايــد زبان 
جديــدی پیــدا کنیــم تــا بتوانیــم از طريــق فلســفه بــا ملیت هــای 
ــوی از  ــوی معن ــا در مثن ــم. حضــرت مولان ــت کنی ــف صحب مختل
ــا در  ــه آنه ــه هم ــد ک ــت می کن ــا صحب ــی آنه ــا  و زيباي ــگ ه رن
کنارهــم يــک وحــدت خاصــی درســت می کننــد بــه گفتــه خــود 
مولانــا دکان مــا، دکان وحــدت اســت. بــه عقیــده مولانــا، درپــسِ 
اختلافــات رنگــی وحــدت وجــود دارد، در ايــن صــورت چــرا بايــد 

ــد. ملت هــا دشــمن هــم باشــند و راه همديگــر را ســد کنن
گورســوی در پايــان گفــت: اگــر بتوانیــم پیغــام را از ايــران و آناتولی 
کشــف کنیــم می توانیــم آن را بــه کل دنیــا بدهیــم البتــه پیمــودن 
ــد  ــا کمــک کن ــه م ــد ب ــا غــرب هــم می توان يــک راه مشــترک ب
چــون غــرب در ۲00 ســال اخیــر از علــم نظــری بــه ســمت علــم 
ــی را  ــم ابن عرب ــیر می توانی ــن تفاس ــا اي ــت. ب ــه اس ــی رفت عمل
ــای آن  ــه معن ــن ب ــم. اي ــه دهی ــب جهــان شــمول ارائ در يــک قال
اســت کــه منطــق شــرق و غــرب در يــک نقطــه بــه هــم پیونــد 
می خورنــد و ايــن نقطــه بســیار اهمیــت دارد پــس ملت هــا 
نبايــد فقــط دوســت و کنــار هــم باشــند بلکــه بايــد آينــه ای بــرای 

ــد. يکديگــر باشــند و دســت همديگــر را بگیرن
ديگــر ســخنران تــرک زبــان ايــن نشســت، علــی اوتکــو بــود کــه 
دربــاره »منطــق در ترکیــه معاصر« ســخنرانی کــرد. وی گفــت: در 
ترکیــه نــگاه تاريخــی بــه فلســفه بــه عنــوان يــک فعالیت فلســفی 
وجــود نــدارد در حالــی کــه مــن معتقــدم نــگاه تاريخــی و پرســش 
تاريخــی بســیار موثــر اســت. صحبــت مــن بــا ايــن پرســش آغــاز 
می شــود کــه فلســفه اســلامی و فلســفه غــرب چگونــه در مقابــل 
يکديگرنــد؟ فلســفه اســلامی دوبــار بــا فلســفه مواجــه شــد: يکبــار 
در قــرن هشــتم بــا فلســفه يونانــی و بــار ديگــر در قــرن نوزدهــم 
بــا فلســفه مــدرن .ايــن درحالیســت کــه فلســفه در غــرب ارتبــاط 
مــداوم بــا ارتباطــات داشــته و بــه همیــن دلیــل هــم رشــد کــرده 

اســت.
وی افــزود: اســتادانی کــه در آن زمــان در دارالفنــون روی 
موضوعــات تحقیقــی کار می کردنــد بــا هرچیــزی کــه به معیشــت 
و اقتصــاد انســان هــا مربــوط می شــود موافــق بودنــد ولــی در بــاره 

فلســفه انتخابــی عمــل می کردنــد از طرفــی تفکــر قــرن نوزدهــم 
بــه گونــه ای نبــود کــه امــکان انتقــاد بــه آن طــرز فکــر را داشــته 

ــی نداشــت. ــکان انتخابگراي ــم ام ــی ه ــد، امپراتوری عثمان باش
اوتکــو در خصــوص اولیــن رويارويــی ترکیــه ای هــا با فلســفه غرب 
گفــت: اولیــن رويارويــی ترکیــه بــا فلســفه غــرب در قــرن نوزدهم 
توســط دانشــجويانی کــه بــرای تحصیــل بــه فرانســه رفتــه بودند، 
ــای  ــه معن ــن مواجهــه سیســتم ب ــدای اي ــی در ابت ــاد ول ــاق افت اتف
امــروزی شــکل نگرفتــه بــود. اولیــن مواجهــه سیســتماتیک مــا بــا 
ــار در روش دکارت در ســال ۱8۲5  ــه ترجمــه گفت ــوط ب غــرب مرب
ــرار  ــدرن ق ــک م ــای متافیزي ــان مبن ــاب در آن زم ــت.اين کت اس
گرفــت. بــا ورود مطبوعــات بــه حــوزه فلســفه موضوعــات فلســفه  

ــد. ــناخته تر ش ــترده تر و ش گس
ــروعیت  ــه داد: در دوره مش ــه ای ادام ــفه ترکی ــتاد فلس ــن اس اي
ــری  ــزم مص ــه ناتورالی ــمیل ک ــبلی ش ــان ش ــه جري ــه س ترکی
اســت، ماتريالیــزم و مارکسیســت وارد امپراتــوری شــد و همیــن 
ــه ســنت فکــری گذشــته  ــان باعــث شــدند کــه مــا ب ســه جري
خــود برگرديــم و آنهــا را بــه يــاد بیاوريــم. انديشــمندان مــا برای 
ــد و ســنت  ــتن کردن ــه نوش ــروع ب ــرات ش ــن تفک ــا اي ــه ب مقابل
و کلام در ترکیــه پیشــرفت کــرد. در ســال ۱9۱5  شــعبه 
فلســفه در دارالفنــون راه انــدازی شــد و فلســفه پیشــروی 
ــان  ــان جري ــه هم ــم ادام ــروزی ه ــک ام ــفه آکادمی ــرد. فلس ک
ــا فلســفه غــرب تفکــر  ــا ب ــدای مواجــه فلســفه م اســت. در ابت
ــان  ــر و زب ــد از آن تفک ــا بع ــه داشــت ام ــا غلب فرانســوی ها برم

ــرد. ــه ک ــونی غلب ــن و آنگلاساکس آلماي
ــفه معاصــر  ــان نشســت »فلس ــه ای زب ــخنران ترکی ــن س آخري
ــس  ــتیتو يون ــر انس ــال، مدي ــامیل اوچ ــه«، ش ــران و ترکی در اي
امــره تهــران بــود. وی ســخنانش را بــا يــک ســوال آغــاز کــرد 
و گفــت: آيــا وجــود فلســفه شــرايط خاصــی را مــی طلبــد؟ آيــا 
ــود  ــخ وج ــول تاري ــه در ط ــران و ترکی ــرايطی در اي ــن ش چنی
ــد  ــرايطی نباش ــن ش ــر چنی ــه اگ ــت ک ــه اس ــته و اينگون داش
ــان  ــه  يون ــلا اينک ــت؟ مث ــن نیس ــفه ممک ــود فلس ــکان وج ام
ــد  ــی ده ــی م ــا چــه معن ــی ه ــرای يونان ــد فلســفه اســت ب مه
و آيــا ايــن دلیــل مــی شــود کــه جســتجوی فلســفه در آناتولــی 
يــک کار بیهــوده تلقــی شــود؟ مــن قصــد پاســخ کامــل و جزئی 
ــدارم فقــط مــی خواهــم بگويــم  ــه همــه ايــن ســوال هــا را ن ب
ــفه در  ــود فلس ــی در وج ــرايط فرهنگ ــی و  ش ــرايط جغرافیاي ش

ــر دارد. ــه تاثی ــک منطق ي
وی افــزود: وقتــی مــی خواهیــم از فلســفه در ترکیــه امــروز حــرف 
بزنیــم بايــد ريشــه هــای تاريخــی آن را هــم بدانیــم چون دانســتن 
ــال  ــد. در ح ــی کن ــک م ــفه کم ــر فلس ــم بهت ــه فه ــه ب تاريخچ
ــای  ــرار دارد کــه در 50ت ــه ق حاضــر حــدود ۱80 دانشــگاه در ترکی
آنهــا رشــته الهیــات وجــود دارد و کتــاب هــای ابــن ســینا و فلســفه 

اســلامی تدريــس مــی شــود.

ضیاء موحد در نشست فلسفه معاصر در 
ایران و ترکیه:

اشتیاق جوانان امروز در 
حوزه منطق 

قابل ستایش است

ــزارش گــــ
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ــی  ــت علمـ ــو هیئـ ــدی، عضـ ــم مجتهـ کريـ
پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات 
فرهنگـــی در نشســـت »فلســـفه معاصـــر 
ــکاری  ــا همـ ــه بـ ــه« کـ ــران و ترکیـ در ايـ
ايـــران و  مؤسســـه حکمـــت و فلســـفه 
ـــته  ـــران روز گذش ـــره ته ـــس ام ـــتیتو يون انیس
ــفه  ــت و فلسـ ــی حکمـ ــه پژوهشـ در موسسـ
ــفه  ــوع »فلسـ ــاره موضـ ــد دربـ ــزار شـ برگـ
مقايســـه ای در ايـــران معاصـــر« ســـخنرانی 

ــرد. کـ
ـــول  ـــن در ط ـــات م ـــت: مطالع ـــدی گف مجته
ايـــن ســـال ها نشـــان داد کـــه ســـهروردی 
بخـــش اعظمـــی از نظرياتـــش را از آناتولـــی 
گرفتـــه اســـت بنابرايـــن خیلـــی خـــوب 
ـــت  ـــور دوس ـــان کش ـــروز میزب ـــه ام ـــت ک اس
ـــا  ـــا آنه ـــون ب ـــتیم چ ـــه هس ـــايه ترکی و همس

اشـــتراکات زيـــادی داريـــم.
امـــروز  جلســـه  در  مـــن  افـــزود:  وی 
می خواهـــم دربـــاره فلســـفه مقايســـه ای 
دکارت صحبـــت کنـــم، توجـــه کنیـــد کـــه 
مـــن می گويـــم فلســـفه مقايســـه ای و نـــه 
ـــات خـــود از  ـــی. دکارت در  نظري فلســـفه تطبیق
ـــد.  ـــت می کن ـــز صحب ـــح و متماي ـــور واض تص
ـــه  ـــود دارد ک ـــن تصـــور وج ـــنت دکارت اي در س
واضـــح متـــرادف متمايـــز اســـت در حالیکـــه 
ـــرق  ـــح ف ـــا واض ـــز ب ـــت و متماي ـــور نیس اينط
دارد چـــون متمايـــز مســـتلزم دو تصـــور 
ــد  ــان می دهـ ــث نشـ ــن مبحـ ــت. همیـ اسـ
کـــه نظريـــه دکارت برخـــلاف خـــودش 
بی واســـطه نیســـت يعنـــی آنچـــه کـــه 
ــم  ــودم را بشناسـ ــن خـ ــود مـ ــث می شـ باعـ
ـــی  ـــه عبارت ـــت، ب ـــن« اس ـــر از »م ـــان غی جه
از  مقابـــل شـــما می توانـــم  در  »مـــن« 

ــم. ــخن بگويـ ــن« سـ »مـ
چهـــره مانـــدگار فلســـفه ادامـــه داد: طبـــق 
ــويم  ــه شـ ــم متوجـ ــث می توانیـ ــن مباحـ ايـ
ــدای  ــردن از ابتـ ــه کـ ــث مقايسـ ــه مبحـ کـ

ـــی  ـــی وقت ـــت و حت ـــته اس ـــود داش ـــر وج تفک
ـــم  ـــی ادراک هـــم توجـــه کنی ـــه تحـــول تکوين ب
ــزی  ــه چیـ ــل اولیـ ــه در مراحـ ــم کـ می بینیـ
ــه ای  ــی لحظـ ــود ولـ ــخیص داده نمی شـ تشـ
کـــه ادراک منجـــر بـــه شـــناخت شـــود، 
پـــای مقايســـه و ســـنجش وســـط می آيـــد. 
بـــه عقیـــده مـــن فلســـفه همـــان تامـــل و 
و  شـــباهت ها  و  تفاوت هـــا  تشـــخیص، 
چگونگی هـــای مختلـــف  و بـــه عبارتـــی 
فلســـفه همـــان مقايســـه و ســـنجش اســـت.

مجتهـــدی اضافـــه کـــرد: در کتاب هـــای 
ـــود  ـــه می ش ـــق گفت ـــم از منط ـــا اع ـــنتی م س
کـــه دو امـــر يـــا باهـــم متباين انـــد يـــا 
ـــد  ـــوص مطلقن ـــوم و خص ـــا عم ـــد، ي مطابق ان
ـــق  ـــه. تطاب ـــن وج ـــوص م ـــوم و خص ـــا عم و ي
و تبايـــن کـــه بـــدون ادامـــه هســـتند يعنـــی 
ـــن  ـــری متباي ـــد ام ـــخص ش ـــه مش ـــن ک همی
يـــا متطابـــق اســـت تمـــام می شـــود ولـــی 
ــه  ــم رابطـ ــر باهـ ــم دو امـ ــی می گوئیـ وقتـ
ـــوم و  ـــا عم ـــه ي ـــن وج ـــوص م ـــوم و خص عم
ـــی اينکـــه جـــواب  ـــد يعن ـــق دارن خصـــوص مطل
ـــا  ـــس آنه ـــه داد پ ـــوان در لحظ ـــا را نمی ت آنه
ادامـــه دارنـــد. در امـــور عمـــوم و خصـــوص 
مـــن وجـــه دو چیـــز باهـــم مقايســـه 
می شـــوند مثـــل فلســـفه وکلام. دراينگونـــه 
مـــوارد معمـــولا نمی توانیـــم خیلـــی زود 
ـــخ  ـــوری پاس ـــر ف ـــم و اگ ـــواب دهی ـــوری ج وف

ــد. ــوح می داننـ ــاده لـ ــا را سـ ــم مـ دهیـ
ـــايش  ـــفه گش ـــت: فلس ـــفه گف ـــتاد فلس ـــن اس اي
ــی  ــفه در پـ ــت، فلسـ ــن اسـ ــعت ذهـ و وسـ
جواب هـــای آنـــی و لحظـــه ای نیســـت و 
بـــه جواب هـــای آنـــی می خنـــدد. بنابرايـــن 
ـــد  ـــوف نباي ـــه دو فیلس ـــرای مقايس ـــث ب مباح
شـــتابزده و عجولانـــه عمـــل کـــرد و حـــرف 
زد مگراينکـــه بخواهیـــم مصـــادره بـــه 
ـــه  ـــم. ب ـــئله را دور بزنی ـــم و مس ـــوب کنی مطل
ـــروزه  ـــه ام ـــه ک ـــدم آنچ ـــن معتق ـــی م طورکل

ــفه  ــوان فلسـ ــت عنـ ــه آن تحـ ــران بـ در ايـ
پرداختـــه می شـــود خیلـــی  مقايســـه ای 
ـــات،  ـــه ادبی ـــايد در مقايس ـــت. ش ـــق نیس عمی
ــعار و اســـاطیر موفـــق باشـــیم ولـــی در  اشـ

فلســـفه اينطـــور نیســـت.
ــوم  ــگاه علـ ــی پژوهشـ ــت علمـ ــو هیئـ عضـ
ـــه  ـــه ب ـــی در ادام ـــات فرهنگ ـــانی و مطالع انس
تعـــدادی از ادبیـــات و شـــعرهای مقايســـه ای 
ـــس  ـــتان وي ـــلا داس ـــت: مث ـــرد و گف ـــاره ک اش
ــادل  ــا معـ ــی تقريبـ ــعد گرگانـ ــن اسـ و رامیـ
ـــت  ـــی اس ـــت غرب ـــتان و ايزول ـــتان تريس داس
ـــباهت  ـــی ش ـــپ يونان ـــتان ادي ـــلا داس ـــا مث ي
ــتان ســـهراب کشـــی رســـتم  دارد بـــه داسـ
در شـــاهنامه. از ايـــن مقايســـه ها معلـــوم 
ــدد را  ــنت، تجـ ــرق سـ ــه در شـ ــود کـ می شـ
تحـــت ســـلطه دارد ولـــی در غـــرب تجـــدد، 

ســـنت را تحـــت ســـلطه دارد.
مجتهـــدی در ادامـــه ســـخنانش از ورود 
ــح داد:  ــت و توضیـ ــران گفـ ــه ايـ ــو بـ گوبینـ
فلســـفه های ايرانـــی و غربـــی موجـــود 
ــی  ــال پیـــش يعنـ ــه 50- 60 سـ ــوط بـ مربـ
ـــا  ـــش از آنه ـــون پی ـــتند چ ـــر هس ـــر معاص عص
ـــت. در  ـــته اس ـــود نداش ـــی وج ـــن چیزهاي چنی
دوره ی ناصرالديـــن شـــاه گوبینـــو کـــه بـــه 
ـــوده  ـــفه ب ـــه فلس ـــد ب ـــودش علاقمن ـــه خ گفت
ــد  ــتور می دهـ ــد و دسـ ــران می آيـ ــه تهـ بـ
ــه  ــار در روش« دکارت بـ ــاب »گفتـ ــه کتـ کـ
زبـــان فارســـی ترجمـــه شـــود. بـــه گفتـــه 
ـــران  ـــه متفک ـــباهتی ب ـــچ ش ـــو دکارت هی گوبین
ايرانـــی نـــدارد و دقیقـــا بـــه همیـــن دلیـــل 
هـــم می خواســـته کـــه اثـــر دکارت ترجمـــه 
و  بخواننـــد  را  آن  ايرانی هـــا  تـــا  شـــود 
ــی  ــه چیزهايـ ــت و چـ ــه خبراسـ ــد چـ ببیننـ
می تواننـــد بـــرای آينـــده خـــود بـــه دســـت 
ــر  ــه منتشـ ــه ترجمـ ــد غافـــل از اينکـ بیاورنـ
ـــل  ـــوب و قاب ـــلا خ ـــاب دکارت اص ـــده از کت ش
ـــی  ـــه حت ـــه طوريک ـــت. ب ـــوده اس ـــتفاده نب اس

ـــه  ـــه« ترجم ـــت ناصري ـــاب »حکم ـــوان کت عن
شـــده اســـت.

وی افـــزود: يکـــی ازشـــاهزادگان قاجـــار 
بـــوده،  فتحعلی شـــاه  نـــوادگان  از  کـــه 
بديع الملـــک میـــرزا نـــام داشـــته کـــه 
چـــون کمـــی زبـــان فرانســـوی بلـــد بـــوده، 
بـــا فلســـفه غـــرب آشـــنايی داشـــته اســـت. 
او فهمیـــده بـــود کـــه علـــوم جديـــد مبتنـــی 
ـــن  ـــه همی ـــتند ب ـــی هس ـــوم نامتناه ـــر مفه ب
ــدوکاو در  ــتجو و کنـ ــه جسـ ــم بـ ــل هـ دلیـ
ايـــن موضـــوع می پـــردازد و از حکیـــم 
زنـــوزی کـــه در آن زمـــان خیلـــی معـــروف 
ــد و  ــفی می کنـ ــوال فلسـ ــت سـ ــوده هفـ بـ
جواب هـــای زنـــوزی نشـــان می دهـــد کـــه 
ـــته  ـــت می دانس ـــم از کان ـــداری ه ـــک مق او ي
ـــش  ـــفی ش ـــوال فلس ـــت س ـــن هف ـــت. از اي اس
ـــدم  ـــکان و متق ـــان و م ـــاره زم ـــوال اول درب س
ــوال  ــی سـ ــت ولـ ــودن آن اسـ ــر بـ و متاخـ
ــفه غربـــی اســـت و در  ــاره فلاسـ ــر دربـ آخـ
ـــون دکارت،  ـــانی چ ـــامی کس ـــوال اس ـــن س اي
لايـــب نیتـــس و بیکـــن آمـــده اســـت. ايـــن 
ســـوال و جواب هـــا همگـــی در قالـــب يـــک 
ـــوال  ـــن س ـــی اي ـــدند و وقت ـــر ش ـــاب منتش کت
و جواب هـــا را می خوانیـــم متوجـــه ســـوء 
تفاهـــم میـــان پرسشـــگر و پاســـخ دهنـــده 
می شـــويم. چـــون وقتـــی بديع الملـــک از 
دکارت و لايـــب نیتـــس و اينهـــا می پرســـد، 
زنـــوزی جواب هـــای ســـنتی و مشـــايی 
می دهـــد و بیشـــتر جـــواب خـــودش را 
می گويـــد تـــا اينکـــه جـــواب ســـوال او 
ــاب  ــم کتـ ــن دلیـــل هـ ــه همیـ ــد بـ را بدهـ
ـــن  ـــا اي ـــايی دارد. ب ـــوی مش ـــگ و ب ـــتر رن بیش
ـــم  ـــاب را ه ـــن کت ـــر اي ـــی اگ ـــا حت ـــاب م حس
نوعـــی فلســـفه مقايســـه ای بدانیـــم بازهـــم 
می بینیـــم کـــه برايمـــان فايـــده ای نـــدارد و 

چیـــزی عايدمـــان نمی شـــود.
نويســـنده کتـــاب »فلســـفه تاريـــخ« در 
ـــار  ـــه آث ـــه ای ب ـــفه مقايس ـــث فلس ـــه مبح ادام
ديگـــری اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد: کتـــاب 
»دو فیلســـوف غـــرب و شـــرق« نوشـــته 
حســـینعلی راشـــد کـــه در ســـال ۱346 
ـــفه  ـــری از فلس ـــه ديگ ـــم نمون ـــد ه ـــر ش منتش
ــدرا و  ــه در آن ملاصـ ــت کـ ــه ای اسـ مقايسـ
ــن  ــده اند، ايـ ــه شـ ــم مقايسـ ــتین باهـ اينشـ
کتـــاب هـــدف خوبـــی داشـــته ولـــی مـــن 
دربـــاره نتیجـــه ش اظهـــار نظـــر نمی کنـــم 
ـــاب  ـــن کت ـــه در اي ـــم ک ـــدر بگوي ـــط همانق فق
ــرآن  ــد. عـــلاوه بـ ــه معنـــی نمی دهـ مقايسـ
کتـــاب »اصـــول فلســـفه و روش رئالیســـم« 
ـــی دارد  ـــه تاريخ ـــم جنب ـــی ه ـــه طباطبائ علام
ــده  ــته شـ ــر نوشـ ــاز آن عصـ ــاس نیـ و براسـ
ــاب  ــه کتـ ــال در مقدمـ ــن حـ ــا ايـ ــی بـ ولـ
ـــمیل،  ـــبلی ش ـــی از ش ـــب غرب ـــه مطال ـــده ک آم

فیلســـوف مصـــری گرفتـــه شـــده اســـت.
فلســـفه  گفـــت:  پايـــان  در  مجتهـــدی 
مقايســـه ای همـــان تاريـــخ فلســـفه اســـت و 
ـــد  ـــفه بخوان ـــخ فلس ـــد تاري ـــه بخواه ـــی ک کس
ـــه  ـــه ای مطالع ـــورت مقايس ـــه ص ـــد آن را ب باي

کنـــد.

کریم مجتهدی در نشست فلسفه معاصر در ایران و ترکیه:
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ــفه آزادی  ــه فلس ــان اينک ــا بی ــی ب ــر دينان دکت
ــت  ــن اس ــه دي ــفه ن ــت: فلس ــت گف ــق اس مطل
ــت و  ــی اس ــفه، آگاه ــت فلس ــم. حقیق ــه عل و ن

ــت. ــر اس ــه معاص ــی همیش آگاه
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، غلامحســین 
ــفه  ــته فلس ــتاد بازنشس ــی، اس ــی دينان ابراهیم
دانشــگاه تهــران در ادامــه نشســت فلســفه 
ــح در  ــروز صب ــه ام ــه ک ــران و ترکی ــر اي معاص
ــران  ــفه اي ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش موسس
برگــزار شــد، بــا بیــان اينکــه آقــای دکتــر اينــام 
بیشــتر از صداقــت و صمیمیت صحبــت کردند و 
آنهــا را از ويژگــی هــای فلســفی دانســتند، عنوان 
کــرد: امــا بیــش از هــر چیــزی مــن ايــن صفات 
را يعنــی صمیمیــت و صداقــت را در خــود ايشــان 

ــدم.  دي
وی افــزود: دکتــر اينــام چنديــن خاصیــت 
ــر  ــی ديگ ــن يک ــمرد. م ــفه برش ــرای فلس ب
اضافــه مــی کنــم و آن اينکــه فلســفه اشــتباه 
و صــواب نــدارد. علــم، صــواب و خطــا دارد. در 
ــفه  ــا فلس ــود دارد ام ــل وج ــق و باط ــن ح دي
ــا  ــل ي ــا باط ــق ي ــزی ح ــه چی ــد ک ــی گوي نم
ــزی را  ــفه چی ــت. فلس ــط اس ــا غل ــت ي درس
ــی  ــاب م ــزی را انتخ ــذارد و چی ــی گ ــار م کن
کنــد. کنارگذاشــتن بــه معنــی بطــلان نیســت 
و انتخــاب کــردن بــه معنــی درســت بــودن آن 

ــت. ــز نیس چی
دينانــی در ادامــه گفــت: چــرا چنیــن اســت؟ بــه 
خاطــر اينکــه فلســفه آزادی مطلــق اســت. پــس 
ايــن تفــاوت اساســی کــه بیــن علــم و فلســفه و 
فلســفه و ديــن از ســوی ديگــر اســت، در اينجــا 

پديــدار مــی شــود. فلســفه نــه ديــن اســت و نــه 
علــم. حقیقــت فلســفه، آگاهــی اســت و آگاهــی 
همیشــه معاصــر اســت. فلســفه کــه تفکــر آزاد 
ــق  ــت و آن اف ــق اس ــک اف ــه ي ــگاه ب ــت ن اس

ــه اســت. بیکران
ــد  ــی گوي ــه م ــرآن ک ــه ق ــه آي ــاره ب ــا اش وی ب
ــم  ــن عال ــق آن هــم در اي ــق دارد و اف انســان اف
ــی  ــا م ــت: از اينج ــت، گف ــت و از درون اس اس
ــم تفــاوت انديشــه فلســفی و هــر انديشــه  توانی
ديگــری را ببینیــم. انديشــه فلســفی بــا آن 
چیــزی کــه مواجــه نشــده اســت، نمايــان نمــی 
شــود. فلســفه تنهــا تفکــری اســت که در ســطح 
حرکــت نمــی کنــد، بلکــه همــواره از ســطح بــه 
ــه در  ــن نکت ــم تري ــی رود. مه ــق م ــا و عم ژرف

ــت. ــوش دادن اس ــوب گ ــفه خ فلس
ــدگار فلســفه اظهــار کــرد: مــن الان  چهــره مان
مطلبــی را از يــک مــرد بــزرگ کــه مقبــره 
ــم  ــا و ه ــرک ه ــم ت ــت و ه ــه اس اش در ترکی
ــی  ــد، يعن ــی کنن ــار م ــه آن افتخ ــا ب ــارس ه ف
مولانــا جــلال الديــن بلخــی نقــل مــی کنــم. او 
ــخ  ــود در کل تاري ــر خ ــر و بی نظی ــاب کبی در کت
بــا اينکــه مؤمــن اســت »بســم الله« نمــی گويــد 
و مــی گويــد؛ بشــنو از نــی چــون حکايــت مــی 
ــروع  ــا »بســم الله« ش ــا ب ــاب ه ــام کت ــد. تم کن
ــنو«  ــا »بش ــوی ب ــاب مول ــا در کت ــده اند، ام ش
شــروع مــی کنــد. چــرا مولانــا ايــن کار را کــرده 
اســت؟ مادامــی کــه گــوش نباشــد، اســم خــدا 
شــنیده نمــی شــود. حــالا گــوش، اول اســت يــا 

ــوش. ــم لله؟ گ بس
ــک  ــی ي ــرآن وقت ــرد: ق ــان ک ــی خاطرنش دينان

عــده ای را مــی خواهــد مذمــت کنــد مــی گويــد 
ــی  ــونَ اول م ــمْ لَا يَعْقِلُ ــيٌ فَهُ ــمٌ عُمْ ــمٌّ بکُْ صُ
گويــد کــَـرند و چــون کــَـرند، پــس لالنــد و اگــر 
ــرند و لالنــد، پــس بــی شــعور هــم هســتند.  َـ ک
ــه  ــا ک ــه مولان ــت ک ــل اس ــن دلی ــه اي ــس ب پ
حکیــم اســت بــه پیــروی از قــرآن بــرای گــوش 
ــوش  ــه گ ــی ک ــرا وقت ــل اســت. چ ــت قائ اهمی
ــه گــوش  ــی ک ــان هــم هســت و وقت باشــد، زب
ــفه  ــت و آزادی، راه فلس ــم هس ــد آزادی ه باش

ــت. اس
 وی ادامــه داد: پیــروان اديــان هرگــز بــا همديگر 
کنــار نمــی آينــد، نژادهــا بــه ســختی مــی توانند 
کنــار هــم باشــند، تنهــا زبــان مشــترکی کــه می 
توانــد همــه اديــان و همــه آدمیــان را کنــار هــم 
بنشــاند کــه گفتگــو کننــد، فلســفه اســت. ديــن 
مقــدس اســلام يکــی از بزرگتريــن اديــان اســت 
کــه بــه تفکــر و تعقــل بســیار دعــوت مــی کنــد. 
ــه  ــلام رفت ــم اس ــر پرچ ــه زي ــی ک ــا مردمان تنه
انــد و بــا تعقــل عمــل کردنــد دو کشــور ترکیــه 
و ايــران هســتند، امــا کشــورهايی کــه زيــر تعقل 
نرفتنــد و مســلمان شــدند امــروزه نمونــه آنهــا را 

در داعــش مــی بینیــم.
ايــن چهــره مانــدگار فلســفه افــزود: اســلام اگــر 
بــا تفکــر و تعقــل همــراه نباشــد، آثــارش همیــن 
اســت کــه در طالبــان، داعــش و بوکوحــرام مــی 
بینیــد. خوشــبختانه در میــان ملــت ايــران و 
ترکیــه کــه حــس مــی کنــم جــز تفــاوت زبانــی 
ــد ايــن دو  از نظــر فرهنگــی هیــچ تفاوتــی ندارن
کشــور فرهنــگ اســلام را نوشــتند و بــالا بردنــد 
ــط  ــران فق ــد، ديگ ــان دادن ــان نش ــه جهانی و ب

ــد و ... ــد و بردن خوردن
ــه  ــور ک ــان ط ــم هم ــی دانی ــت: م ــی گف دينان
ــفه  ــا فلس ــه ب ــم ک ــادی داري ــراد زي ــران اف در اي
مخالفنــد در ترکیــه هــم ايــن افــراد وجــود دارند، 
امــا اينهــا نمــی داننــد کــه اگــر فلســفه از انســان 
گرفتــه شــود انســان جــز يــک موجــود منجمــد 
چیــزی بیشــتر نیســت. نمونــه ايــن مطلــب کــه 
مــا امــروز و شــما هــم بــا آن گرفتاريــد، وهابیــت 
ــه  ــن تیمی ــرات اب ــعب از تفک ــه منش ــت ک اس

ــت. اس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه کتــاب ابــن تیمیــه 
ــی دارد  ــاب بزرگ ــه کت ــن تیمی ــان کرد:اب اذع
ــه از  ــناختی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــه در آنج ک
ــت،  ــوب اس ــل خ ــد عق ــی گوي ــرآن دارد م ق
امــا کارش ايــن اســت کــه دســت آدم را مــی 
ــد و  ــی ده ــر)ص( م ــت پیامب ــه دس ــرد و ب گی
بعــد مــی رود. شــما بايــد از آن بپرســید کــه آن 
عقــل کــه بنــده و شــما را مــی بــرد و دســت در 
دســت پیامبــر)ص( مــی گــذارد، کجــا مــی رود 
ــر  ــه اگ ــد ک ــد بفهم ــی خواه ــی م ــه کس و چ
عقــل بــرود، چــه کار بايــد کــرد. ابــن تیمیــه، 

ــی مــی دهــد. ــم چــه جواب نمــی دان
ــران در  ــگاه ته ــفه دانش ــته فلس ــتاد بازنشس اس
پايــان با اشــاره بــه عقــل ابــزاری و پوزيتیويســم 
ــفی  ــق فلس ــر عمی ــفه و تفک ــر فلس ــت: اگ گف
ــده مــی شــود و  ــن درســت فهمی ــه دي نباشــد ن
نــه زندگــی راه درســت خــودش را مــی پیمايــد. 
ــدون  ــا ب ــی رود، ام ــود را م ــم راه خ ــه عل البت
هــدف. بشــر ســرگردان و مضطــرب بــدون تفکر 

ــود. راســتین فلســفی خواهــد ب
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ــران در  ــره ته ــس ام ــتیتو يون ــس انس ــال، رئی ــامیل اوچ ــر ش دکت
ــح  ــروز صب ــه ام ــه« ک ــران و ترکی ــر اي ــفه معاص ــت »فلس نشس
ــا بیتــی  ــدا ب ــران برگــزار شــد، ابت در موسســه حکمــت فلســفه اي
ــود،  ــروده ب ــظ س ــف حاف ــه در وص ــه ک ــاعران ترکی ــی از ش از يک
ــل اينکــه ســخنانم را  ســخنان خــود را شــروع کــرد و گفــت: دلی
بــا ايــن بیــت شــروع کــردم، ايــن بــود کــه نشــان دهــم شــعرای 

ــد. ــه نظــر و برداشــتی دارن ــران چگون ــه اي ــه نســبت ب ترکی
ــه  ــا چنیــن نشســت هايی می توانیــم ب ــاور دارم کــه ب وی افــزود: ب
ــق بیشــتری  ــود دارد، عم ــه وج ــران و ترکی ــن اي ــه بی روابطــی ک
ــد: ســعدی  ــاره ســعدی می گوي ــرک درب ببخشــیم. يــک شــاعر ت
ــه  ــران و ترکی ــد توجــه داشــت اي ــال شــرقی ماســت. باي روح کم
ــرق  ــگ ش ــب تشــکیل فرهن ــه موج ــتند ک ــم هس دو کشــور مه

شــده اند.
رئیــس انســتیتو يونــس امــره تهــران در ادامــه بــا اشــاره به اســامی 
ــا  ــت: اينه ــه، گف ــران و ترکی ــان اي ــوفان و حکیم ــی از فیلس برخ
ــه،  ــران و ترکی ــت اي ــه دو مل ــتند ک ــی هس ــای فرهنگ ارزش ه
ــن اشــخاص را اگــر در  ــاور دارم کــه اي ــد ب آنهــا را از خــود می دانن
چارچــوب مرزهــای يــک کشــور محــدود کنیــم، درســت نیســت. 
بايــد تــا جايــی کــه از دســت مــا برمی آيــد، آنهــا را جهانــی کنیــم. 
گذشــته در پیشــرفت آينده مــان بــه مــا کمــک می کنــد، مــا نبايــد 
گذشــته را فقــط بــه عنــوان يــک جنــس مصرفــی اســتفاده کنیــم. 
مــا امــروز بــه عنــوان فلاســفه اســلامی بايــد بــه ايــن مســأله فکر 

کنیــم کــه چگونــه بــه مســائل انســانی امــروز جــواب بدهیــم.
اوچــال در ادامــه گفــت: متأســفانه بايــد بگويــم کــه امــروزه تعــداد 
ــان  ــای ش ــوب ه ــرب، چارچ ــفه غ ــه فلس ــلامی ک ــفه اس فلاس
ــن  ــزاری اي ــان از برگ ــتند. هدفم ــم نیس ــد، ک ــی می کن را طراح
نشســت، آشــنايی بین فیلســوفان ايــران و ترکیــه و اســتفاده از اين 

ظرفیت هاســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه فعالیت هــای موسســه فرهنگــی يونــس 
امــره، گفــت: ايــن موسســه در 38 کشــور فعالیــت دارد و هدفــش 
انجــام فعالیت هــای فرهنگــی مشــترک اســت. هــر چنــد زمینــه و 
فعالیــت اولیــه آن، زبــان ترکــی اســت، امــا فعالیت هــای فرهنگــی 
ــر  ــی ه ــای فرهنگ ــار فعالیت ه ــا در کن ــد. م ــام می ده ــم انج ه

ــم. ــاد می دهی ــی ي ــی، ترک ــوز ايران ــه ۱500 زبان آم ــاله ب س

در ادامــه حجــت الاســلام عبدالحســین خســروپناه، رئیــس 
ــه  ــامد ب ــا خوش ــران ب ــفه اي ــت و فلس ــی حکم ــه پژوهش موسس
میهمانــان و آرزوی اينکــه احســاس غربــت نکنیــد، گفــت: در ابتــدا 
اجــازه بدهیــد شــهادت حجــاج مســلمان در منــا را تســلیت بگويم، 

ــد. ــاد باش ــا ش ــه آنه ــاالله روح هم ان ش
ــم  ــفه و ه ــم فلس ــلامی ه ــوری اس ــت: در جمه ــه گف وی در ادام
حکمــت مطــرح اســت. فلســفه از احــکام موجــود و هــم از اقســام 
ــن  ــم چنی ــت ه ــد. حکم ــث می کن ــی، بح ــا روش عقل ــود ب وج
ــت  ــد از احــکام وجــود و اقســام وجــود صحب ــم باي ــد. او ه می کن
و بايــد از روش عقلــی اســتفاده کنــد. امــا عقــل در حکمــت تــلاش 
ــور  ــان ط ــی هم ــد. يعن ــم برس ــی ه ــهود و وح ــه ش ــد ب می کن
ــی را  ــی دارد، عقــل هــم نقــش مقدمات کــه حــس، نقــش مقدمات
بــرای وحــی دارد. در اينجاســت کــه حکمــت بــا علــم کلام فــرق 

می کنــد.
وی گفــت: يعنــی کلام اگــر کلام عقلــی باشــد، ســعی می کنــد بعد 
از گرفتــن وحــی بــرای آن پايــه عقلــی پیــدا کنــد، امــا حکمــت از 
عقــل بــه ســمت وحــی مــی رود. در حکمــت، عقــل بــرای اينکه به 
وحــی و شــهود برســد، بــه عمل صالــح هــم نیــاز دارد. بايــد در کنار 
تفکــر، عمــل صالــح هــم داشــته باشــیم. مولانــا رومــی می گويــد: 
»علــم و حکمــت زايــد از لقمــه حلال/عشــق و رقــت آيــد از لقمــه 
ــو حســد بینــی و رام/جهــل و غفلــت  حــلال«، »چــون ز لقمــه ت
ــه  ــت ب ــر کشــف حقیق ــد آن را دان حــرام« حکمــت عــلاوه ب زاي
دنبــال اســتکمال نفــس هــم اســت. لــذا اســتکمال نفــس يکــی از 

تعالیــم حکمــت اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــش در ادام ــت و پژوه ــه حکم ــس موسس رئی
ــابقه 40  ــا س ــن موسســه ب ــت: اي ــن موسســه گف ــای اي فعالیت ه
ســاله خــودش هــم بــه فلســفه غــرب و هــم بــه فلســفه و حکمت 
ــفه  ــوزش در فلس ــش و آم ــم  پژوه ــردازد. در آن ه ــلامی می پ اس
غــرب و هــم فلســفه های اروپايــی و تحققــی، آمــوزش داده 
می شــود. در ايــن موسســه هــم بــه پژوهــش و هــم بــه آمــوزش 
ــری  ــم کــه فقــط در رده دکت ــد بگوي ــه باي ــه می شــود. البت پرداخت
ايــن امــر انجــام می شــود و در آن فلســفه و حکمــت اســلامی هــم 

تعلیــم داده می شــود.
وی در ادامــه گفــت: در حــوزه فلســفه علــم، فلســفه اســلامی و 

ــه منطــق رياضــی  ــم انجــام می شــود. در زمین ــی ه ... تحقیقات
ــام  ــش انج ــوزش و پژوه ــان و ... آم ــوری و عرف ــق ص و منط
ــردم  ــان و م ــا ايرانی ــه م ــت ک ــن اس ــم اي ــه مه ــود. نکت می ش
ــا  ــیم ام ــته باش ــی داش ــی غرب ــبک زندگ ــم س ــه نمی توانی ترکی
ــن پارادوکــس  ــیم و اي ــته باش فلســفه و حکمــت اســلامی داش
ــر  ــی ب ــدن مبتن ــم و تم ــرب، عل ــه در غ ــه ک ــت. همانگون اس
ــد  ــران باي ــه و اي فلســفه های شــخصی اســت، فیلســوفان ترکی
ــدن  ــت و تم ــم و صنع ــمت عل ــه س ــفه را ب ــد فلس ــلاش کنن ت
ــگ و  ــم، فرهن ــا الان عل ــه آي ــت ک ــئوال اينجاس ــانند. س بکش
تمــدن بــر اســاس فلســفه اســلامی اســت؟ در ايــن زمینــه بايــد 
ــه  ــران و ترکی ــفه اي ــای فلس ــا و گروه ه ــا، آکادمی ه انجمن ه

ــد. ــا کنن ــتگان را احی ــار گذش ــد و آث ــلاش کنن ت
ــه،  ــوزه علمی ــفه در ح ــس فلس ــه تدري ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
گفــت: مــا در ايــران بــا دو نهــاد آموزشــی يعنــی حــوزه و دانشــگاه 
ــون فلســفی را  ــد مت ــا بیشــتر ســعی می کنن ــم. در حوزه ه مواجهی
ــا در دانشــگاه ها بیشــتر  ــن محــور هســتند ام ــی مت ــد؛ يعن بخوانن
علــم محــور آمــوزش داده می شــود. در ايــن موسســه هــم 
علم محــور و هــم متن محــور آمــوزش داده می شــود؛ يعنــی 
ــا  ــت، در اينج ــوزش آن نیس ــکان آم ــگاه ام ــه در دانش ــی ک متون

آمــوزش داده می شــود.
ــلامی،  ــفه اس ــم فلس ــه ه ــای علمی ــت: در حوزه ه ــروپناه گف خس
هــم فلســفه غــرب و کلام اســلامی و حکمــت، مــورد آمــوزش و 
ــه ای کــه  ــا تجرب ــم ب ــرد. مــا ســعی کردي ــرار مــی گی پژوهــش ق
ــد، از امتیــازات آموزشــی - پژوهشــی  اســتادان ايــن موسســه دارن
کــه در حــوزه دانشــگاه وجــود دارد، بــه صــورت ترکیبــی اســتفاده 
کنیــم. برخــی از اســاتید مــا هــم تحصیــلات حــوزوی عالــی دارند 
و هــم تحصیــلات دانشــگاهی دارنــد. از جملــه ايــن اســتادان دکتر 
ــوردار اســت و  ــاد برخ ــن دو نه ــازات اي ــه از امتی ــی اســت ک دينان
دانشــجويان بزرگــی را تعلیــم داده اســت و دکتــر دينانــی مصــداق 
ــر  ــا آيــت الله دکت وحــدت حــوزه و دانشــگاه، اســت يعنــی شــما ب

دينانــی مواجــه هســتید.
ــن  ــوان اولی ــه عن ــت ب ــن نشس ــدوارم اي ــزود: امی ــان اف وی در پاي
نشســت تلقــی شــود و بتوانیــم بــا موسســه يونــس امــره 
فعالیت هــای فرهنگــی ديگــری را در آينــده داشــته باشــیم.

خسروپناه در نشست فلسفه معاصر ایران و ترکیه:

حکمت علاوه بر کشف حقیقت به دنبال استکمال نفس هم است

ــزارش گــــ
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ــر  ــال حاض ــد در ح ــر می رس ــه نظ || ب
ــه  ــگاه جديــدی کــه ب ــه ن ــا توجــه ب ب
اولويت هــای  دارد،  وجــود  هیــأت 
ــا  ــت. ب ــده اس ــوض ش ــم ع ــأت ه هی
ــاز اســت  ــه ايــن ضــرورت نی توجــه ب
ــی از  ــف و بازشناس ــک بازتعري ــه ي ک
ــأت انجــام شــود. در ايــن  ماهیــت هی
خصــوص نــگاه اهــل بیــت را بــه 
مجالــس روضــه و حــالا بحــث هیــأت 

ــد. ــن بفرمايی را تبیی
اول بــه صــورت مقدمــه عــرض کنــم کــه نــگاه 
ــأت  ــن اســت کــه هی ــأت اي ــه هی ــا نســبت ب م
بايــد در حقیقــت يــک مکتــب و مدرســه و 
دانشــگاه انسان ســازی باشــد، يعنــی در آن 
جــا واقعــاً انســان ســاخته شــود، هــم در بحــث 
تربیــت انســان، هــم در بحــث معرفــت، هــم در 
بحــث بصیــرت و هــم در بحــث حتــی مهــارت.

 وقتــی مــا نقــش هیئــات را هــم در تاريــخ و هــم 
در تاريــخ انقــلاب، يعنــی شــکل گیــری انقــلاب 
و هــم در تــداوم انقــلاب بررســی می کنیــم، ايــن 
بــرای مــا خیلــی معنــادار اســت. مــا بايــد نقــش 
هیــأت را خیلــی مهــم بدانیــم و بــرای آن برنامــه 
ريزی هــای دقیقــی داشــته باشــیم. دشــمن 
هــم الان خــوب فهمیــده کــه نقطــه  قــوت مــا 
کجاســت و تمــام تــلاش خــود را بــرای تضعیف 

ايــن جايــگاه قــرار داده اســت.
ــأت را در  ــگاه هی ــم جاي ــن بخواه ــر م ــا اگ ام
ــش  ــه فرماي ــم ب ــرض کن ــت ع ــدگاه اهل بی دي
ــه  ــم ک ــاره می کن ــتری اش ــر شوش ــیخ جعف ش
ــرت  ــرای حض ــزاداری ب ــس ع ــأت و مجال هی
ــک  ــد. ي ــته می دان ــج دس ــهدا)ع( را پن سیدالش
دســته از مجالــس قبــل از خلقــت حضــرت آدم از 
جهــت جســمانی، برگــزار شــده اســت و مجلــس 
ذکــر و روضــه  امــام حســین)ع( برپــا بوده اســت. 
دســته  دوم بعــد از خلقــت حضــرت آدم اســت تــا 
ــام حســین)ع(،  ــدس ام ــود مق ــان ولادت وج زم
ــین)ع(  ــام حس ــان ولادت ام ــوم از زم ــته  س دس
ــته   ــرت، دس ــود آن حض ــهادت خ ــان ش ــا زم ت
چهــارم مجالــس عزايــی کــه از زمــان شــهادت 
امــام حســین)ع( تــا زمانــی کــه ايــن دنیا بــه روز 
قیامــت متصــل می شــود، دســته  پنجــم هــم در 

ــد. ــت می باش ــد از روز قیام بع
شــیخ جعفــر شوشــتری کــه هــم مجتهــد، هــم 
فقیــه، هــم مرجــع تقلیــد و هــم علامــه اســت، 
ــهدا  ــزاداری سیدالش ــس ع ــرای مجال ــن را ب اي
می گويــد. مثــلا ايشــان ذکــر می کنــد کــه 
ــام حســین)ع( را  ــه  ام ــم تحــت القب ــأت حک هی
ــه  امــام  دارد، يعنــی احکامــی کــه در تحــت القب

حســین)ع( اســت بــر هیــأت نیــز مترتــب اســت، 
ــت  ــدر فضیل ــا مســتجاب اســت و چق ــلًا دع مث

ــت. ــور اس ــم اينط ــأت ه دارد و ...، هی
ــی دارد و  ــه رواي ــات ريش ــن موضوع ــام اي تم
مســتندات آن در منابــع ذکــر شــده اســت، کــه 
ــارک  ــام مب ــه ن ــی ب ــای اله ــی انبی ــلًا وقت مث
امــام حســین)ع( می رســیدند، از حضــرت 
ــن  ــت اي ــه عل ــد ک ــوال می کردن ــل س جبرئی
حــزن و آتشــی کــه در درون مــا شــعله ور شــد، 
چیســت؟ حضــرت جبرئیــل شــروع می کردنــد 
بــه خوانــدن روضــه و مرثیــه  امــام حســین)ع( 
و غالبــاً هــم بــه روضــه  عطــش اشــاره 
ــم  ــا می بینی ــن م ــر همی ــه خاط ــد. ب می کردن
کــه در زمــان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت 
ــود  ــزاداری را خ ــس ع ــزاری مجل ــث برگ بح
اهــل بیــت بــه آن عامــل بودنــد و اولیــن 
مجلــس ذکــر و روضــه  رســمی در خــود 
ــزار شــد  ــد و در شــهر شــام برگ ــت يزي حکوم
و بانــی  آن هــم خــود يزيــد بــود. بعــد از اينکــه 
امــام  و  زينــب)س(  حضــرت  خطبه هــای 
ســجاد)ع( کاخ يزيــد را بــه لــرزه درآورد، اولیــن 
ــی و  ــا ل ــه »م ــت ک ــد زد، گف ــه يزي ــی ک حرف
ــتم،  ــین کاری نداش ــه حس ــن ب ــین«، م للحس
ــاد انداخــت،  ــن زي ــه گــردن اب ــز را ب همــه چی
يعنــی اصــلًا انــکار کــرد. لــذا در آنجــا مجلــس 

ــد. ــا ش ــزاداری برپ ع
ــه برگشــتند  ــه مدين ــه کاروان ب ــم ک ــی ه وقت
تــا مدت هــا مجلــس ذکــر و روضــه  امــام 
ــود و  ــا ب ــم برپ ــی هاش ــط بن ــین)ع( توس حس
حتــی روايــت اســت کــه خــود امــام ســجاد)ع( 
ــده  ــر عه ــه را ب ــذا و اداره  آن جلس ــن غ تامی

ــتند. داش
در روايــات در رابطــه بــا مجالــس ذکــر خیلــی 
ــم  ــی ه ــول کاف ــه در اص ــم ک ــت داري رواي
ــرم)ص(  ــر اک ــلا پیغمب ــت. مث ــده اس ــر ش ذک
ــد  ــت و آم ــل رف ــات مح ــه هیئ ــد ک فرمودن
ملائکــه هســتند، ملائکــه بــا گريه کن هــا 
گريــه می کننــد و وقتــی کــه آن هــا دعــا 
آن هــا  ســر  بــالای  ملائکــه  می کننــد، 
ايســتاده اند و آمیــن می گوينــد. کــه ســند 
آن در ارشــاد القلــوب الــی الصــواب شــیخ 
ــت.  ــه ی 6۱، اس ــد۱ صفح ــی جل ــن ديلم حس
ــت روی  ــأت بهش ــه هی ــد ک ــر فرمودن پیغمب
ــاض  ــم ري ــد: »إذا وجدت ــن اســت، فرمودن زمی
الجنــة فارتعــوا فیهــا« يعنــی وقتــی کــه 
ــد،  ــن ديدي ــر روی زمی ــت را ب ــای بهش باغ ه
حتمــا برويــد و از آن بهــره منــد گرديــد، 
»قالــوا: و مــا ريــاض الجنــة يــا رســول 

الله؟« گفتنــد: باغ هــای بهشــت کجاســت؟ 
ــس  ــد مجل ــر«، فرمودن ــس الذک ــال: مجال »ق
ــر  ــت ب ــای بهش ــت باغ ه ــل بی ــا اه ــر م ذک
ــة  ــث در روض ــن حدي ــتند. اي ــن هس روی زمی
ــه  ــده ک ــال نیشــابوری آم ــن)6:47( فت الواعظی

ــت. ــر اس ــی معتب ــع رواي ــزء مناب ج
بــه  باقــر)ع(  امــام  کــه  داريــم  روايتــی 
شیعیانشــان فرمودنــد کــه آيــا کنــار هــم 
ــد  ــد؟ بع ــا را می گويی ــث م ــینید، حدي می نش
ــث  ــا حدي ــه م ــه بل ــتند ک ــه داش ــی عرض وقت
شــما را می گويیــم، دور هــم می نشــینیم و 
ــم.  ــه می کنی ــر عرض ــه يکديگ ــان را ب عقايدم
ــم  ــدا قس ــه خ ــه ب ــد ک ــر)ع( فرمودن ــام باق ام
ــوی شــما و جان هــای شــما را دوســت  ــن ب م
دارم و فرمودنــد کــه بــا پرهیــز از گنــاه و 
جديــت و اجتهــاد در ديــن مــا را يــاری کنیــد، 
ــی  ــیخ کلین ــی ش ــول کاف ــت در اص ــن رواي اي

ــت. ــده اس ــه ی ۱87 آم ــد ۲ صفح جل
ــر  ــادق ذک ــام ص ــول ام ــی از ق ــن حديث چنی
ــه  ــن بابوي ــه شــیخ صــدوق، اب شــده اســت ک
در ثــواب الاعمــال و عقــاب الاعمــال صفحــه  
۱87، ذکــر کردنــد کــه امــام صــادق)ع( 
ــت  ــس را دوس ــن مجال ــن اي ــه م ــد ک فرمودن
دارم، ولايــت مــا را زنــده نگهداريــد و مصائــب 
مــا را بازگــو کنیــد. کســی کــه مصائــب مــا را 
يــاد کنــد، بــه قــدر بــال پشــه ای در عــزای مــا 

ــرزد. ــدا او را می آم ــد خ ــه کن گري
ــول  ــن در اص ــب م ــی جال ــت خیل ــک رواي ي
کافــی جلــد۲ صفحــه  ۱88 حديــث 7 ديــدم کــه 
ــه  ــد ک ــم)ع( فرمودن ــام کاظ ــث ام ــن حدي در اي
ــس  ــوارتر از مجال ــس دش ــر ابلی ــزی ب ــچ چی هی
مــا نیســت. از همــه چیــز بیشــتر ايــن مجالــس 
ــه  ــه کناي ــد و ب ــیطان را آزار می ده ــا ش ــر م ذک
اين طــور فرمودنــد کــه وقتــی در مجالــس 
فضائــل مــا را يــادآوری می کنیــد، گوشــت 
ــا  ــد. اين ه ــس نمی مان ــر صــورت ابلی ــالمی ب س
ــی وجــه اســت،  ــه معن ــه اســت، صــورت ب کناي
ــالمی  ــت س ــت، گوش ــور اس ــل ظه ــه مح وج
ــه  ــی اينک ــد يعن ــس نمی مان ــورت ابلی ــر ص ب
ــه حداقــل می رســد،  ظهــور ابلیــس در آن جــا ب
ــد  ــل نمی توان ــر در محاف ــوری ديگ ــلا ظه اص
ــه  ــت ک ــن اس ــره همی ــه خاط ــد. ب ــته باش داش
ــر  ــس ذک ــه مجل ــی ک ــم از آن زمان ــا می بینی م
شــروع می شــود تــا آخــر پاک تريــن زمــان 
ــا در  ــولًا ت ــت دارد و معم ــیار نورانی ــت و بس اس
جلســه هســتیم ابلیــس دســتی در وسوســه 

ــم،  ــرون می روي ــی بی ــی وقت ــدارد ول ــا ن ــر م ب
کم کــم وسوســه هايش بــه شــدت شــروع 

می شــود.

ــزارداری  ــأت و ع ــما هی ــر ش ــه نظ || ب
سیدالشــهدا بايــد چــه نتیجــه و اثــری 
داشــته باشــد، چــون متاســفانه ديــده 
مجلــس  خیلی هــا  کــه  می شــود 
ــد  ــرکت می کنن ــین)ع( ش ــام حس ام
ــول را  ــان معم ــری گناه ــک س ــی ي ول
هــم انجــام می دهنــد، آيــا نبايــد ايــن 
عــزاداری يــک نتیجــه و اثــری داشــته 
باشــد کــه افــراد را از گنــاه نگــه دارد؟

قطعــاً هیئــات مــا ايــن اثــر را داشــته اســت، واقعاً 
ــری  ــل جلوگی ــن عام ــخ مهم تري ــول تاري در ط
ــت  ــی در حقیق ــوده اســت. يعن ــاه ب ــده از گن کنن
ــه اهــل بیــت  ــا هیــأت آمــدن، عشــق ب افــراد ب
ــان  ــم در وجودش ــم ک ــل ک ــا و فضاي و خوبی ه
ــث  ــه دار باع ــق ريش ــن عش ــد و اي ــه دار ش ريش
ــان  ــه انس ــت ک ــت اس ــود و تبعی ــت می ش تبعی
ــی  ــور کل ــی بط ــاند. ول ــعادت می رس ــه س را ب
ــد  ــت، مانن ــر اس ــا زمان ب ــا رذيلت ه ــارزه ب مب
کارهــای ورزشــی مان در تربیــت بــدن و ورزيــده 
کــردن بــدن، هــم زمــان و مداومت لازم اســت و 
ــذا هیئــات  هــم ســختی کشــیدن لازم اســت. ل
مــا ايــن اثــر را داشــته اســت امــا ممکــن اســت 
ــان  ــن متصدي ــد، اي ــا بیاين ــات م کســانی در هیئ
هیــأت مــا کــه شــامل مديــران هیــأت و مداحان 
و ســخن رانان هســتند، اين هــا را از ســطح 
ــد  ــه آن بعُ ــه  شــديد، ب ــت و عشــق و علاق محب
ــه در  ــداده باشــند. ک ــت ســوق ن ــت و تبعی معرف
حقیقــت ايــن نقــش مــداح، ســخنران و مديــران 
ــات و  ــن احساس ــا از اي ــه واقع ــت ک ــات اس هیئ
عواطفــی کــه در هیئــات مــا مــوج می زنــد 
ــد و  ــتفاده کنن ــه اس ــه و زمین ــوان مقدم ــه عن ب
ــدی  ــه ی بع ــطح و لاي ــه س ــان را ب مخاطبانش

ــد. ــل کنن منتق
چــرا بعضی هــا بیــن گنــاه و هیــأت آمــدن 
ــه   ــن جنب ــتند؟ اي ــل نیس ــی قائ ــچ تعارض هی
ــه  ــا خــوب توجی ــرد واقع ــی ف ــی دارد، يعن معرفت
ــل  ــا اه ــد و ب ــر کســی آم ــه اگ نشــده اســت ک
بیــت انــس گرفــت، بايــد بــا تقــوا کمــک اهــل 
بیــت باشــد. اگــر مــا خــوب بتوانیــم بــرای ايــن 
ــا  ــت، ب ــت اس ــل بی ــق اه ــه عاش ــتمعی ک مس
زبــان خــوش و قــول لیــن، تبییــن کنیــم کــه آن 
اهــل بیتــی کــه تــو عاشــق آنهــا هســتی ايــن را 

رئیس سازمان بسیج مداحان درگفتگو با مهر:

هیأت ها باید دانشگاه انسان سازی باشند/
توجه به تحریفات لفظی ومعنوی

هیأت های عاشورایی و مراسم محرم بی شک یکی از موثرترین و مهمترین ابزارهای تشیع 
در اشاعه فرهنگ اهل بیت در طول تاریخ بوده اند. در این خصوص با توجه به نیازهای 
جدیدی که در این حوزه با آن مواجه هستیم لازم است با نوعی بازتعریف و بازشناسی 
هیأت و عزاداری ابعاد جدیدی از این پتانسیل عظیم احصا شود و همچنین تهدیداتی 
که ممکن است جهان تشیع در مورد عزاداری با آن مواجه باشد تبیین شود. لذا به سراغ 
حاج محمد فراهانی رئیس سازمان بسیج مداحان رفتیم تا در این مورد با وی به گفتگو 

بنشینیم. متن زیر مشروح مصاحبه مهر با این مداح اهل بیت است؛

ـــو گـفتــگـ
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از تــو خواســته اند، انشــاالله مــا می توانیــم زمینــه  
ــیم. ــته باش ــات داش ــری را از هیئ ــتفاده بهت اس

ــد  ــات باي ــردی، هیئ ــد ف ــرای رش || ب
قــدم بــه قــدم چــه کاری انجــام 
ــه   ــه در مرحل ــد ک ــاره کردي ــد؟ اش ده
اول بايــد عشــق و شــور فرد را نســبت 
بــه اهــل بیــت زيــاد کنیــم و در مرحلــه  
دوم ايجــاد معرفــت کنیــم. ايــن 
ســیری کــه هیــأت بايــد بــرای رشــد 
ــته  ــه داش ــد و برنام ــف کن ــرد تعري ف

ــت؟ ــد، چیس باش
ــی  ــم، يک ــج را گفت ــا از نتاي ــن دو ت ــد م ببینی
ــت.  ــف اس ــث عواط ــه بح ــردم ک ــرض ک ع
مقــام معظــم رهبــری می فرماينــد اگرچــه 
ــتدلال  ــفه و اس ــت و فلس ــن عقلانی ــه دي پاي
ــه   ــت- جمل ــکی نیس ــچ ش ــن هی ــت، در اي اس
حضــرت آقاســت- امــا هیــچ مبنــای عقلانــی 
ــدون آبیــاری شــدن  ــی ب ــفی و حکم و فلس
از عاطفــه و ايمــان قلبــی امــکان نــدارد 
کــه رويــش پیــدا کنــد و ريشــه بدوانــد و 
ــه  ــت ک ــخن آقاس ــن س ــد. اي ــخ بمان در تاري
ــا در  ــد. ي ــراد فرمودن ــخ ۱4/۱0/86 اي در تاري
ــیع  ــه »تش ــد ک ــان می فرماين ــال 69 ايش س
آيیــن محبــت اســت. خصوصیــت محبــت 
خصوصیــت تشــیع اســت، اگــر محبــت در 
تشــیع نبــود، ايــن دشــمنی های عجیبــی 
ــیع را از  ــد تش ــت باي ــده اس ــیعه ش ــا ش ــه ب ک
ــت  ــت موضوعی ــی محب ــرد.« يعن ــن می ب بی
ــه  دارد، حواســمان جمــع باشــد، يــک موقــع ب
ــت  ــی نهض ــد حماس ــه بعُ ــن ب ــه  پرداخت بهان
ــم.  ــوش نکنی ــی را فرام ــد عاطف ــینی، بعُ حس
ــه ســمت  ــراد را ب ــه اف ــن عواطــف اســت ک اي
ــه  ــس اول عاطف ــد. پ ــوق می ده ــت س معرف
و احساســات و بعــد معرفــت، بعــد نتیجــه  
ــم  ــت ه ــه  تبعی ــت، نتیج ــت اس ــت تبعی معرف
ــل  ــال و تکام ــه کم ــه انســان ب ــن اســت ک اي

و بــه قــرب الهــی می رســد.
امــا يــک مرحلــه  ديگــر هــم بــه نظــر مــن وجود 
ــن متوقــف شــوند،  ــد در اي ــا نباي ــات م دارد، هیئ
ــه در  ــی ک ــن خروجی هاي ــد اي ــا باي ــات م هیئ
ــازماندهی  ــود را س ــاد می ش ــل ايج ــن مراح اي
کننــد. يعنــی تــا جايــی کــه می تواننــد در 
ــل  ــن مراح ــه اي ــه ب ــی ک ــرای جوانان ــأت ب هی
رســیده اند، کار بتراشــند. همیــن کــه جــوان 
ــام  ــرای ام ــک کاری را ب ــد و ي ــت دارد بیاي دوس
حســین انجــام دهــد، اگرچــه نعلبکــی شســتن، 
اســتکان شســتن باشــد، بســیار ارزشــمند اســت. 
تربیــت  ايجــاد  واقعــا  ايــن ســازماندهی ها 
ــازماندهی های  ــم و س ــا بیايی ــی م ــد، يعن می کن
ــان  ــان در هیأت های م ــرای جوان ــی را ب مختلف
ــای  ــی، برنامه ه ــای علم ــم. برنامه ه ــاد کنی ايج
اردويــی، در کار هیأتــی مــا خیلــی مهــم اســت. 
ــی را  ــی و ولاي ــز فرهنگ ــد مراک ــا باي ــات م هیئ
پشــتیبانی کننــد، يعنــی ايــن نیــروی انســانی که 
در هیأت هــای ماســت، بتواننــد نقــش ايفــا کننــد 

و سرنوشت ســاز باشــند.

|| اخیــرا ادبیاتــی در حــوزه  هیــأت تولید 
ــراز  ــأت ت ــام هی ــه ن شــده و آن هــم ب
ــی شــما  انقــلاب اســلامی اســت، تلق
ــراز انقــلاب اســلامی  ــأت ت از ايــن هی
ــه  ــد چ ــأت باي ــاً هی ــت؟ اساس چیس
دغدغــه ای را از انقــلاب اســلامی در 

ــد؟ ــرآورده کن ــر ب ــرايط حاض ش
ــی  ــلامی يعن ــلاب اس ــراز انق ــأت ت ــد هی ببینی
ــان  ــائل روز و جه ــه مس ــبت ب ــه نس ــی ک هیأت
اســلام بــی تفــاوت نیســت. هیــأت تــراز 
ــرش،  ــم مدي ــه چش ــی ک ــی هیأت ــلاب يعن انق
چشــم مداحــش و چشــم ســخنرانش بــه دو لــب 
ــه  ــبت ب ــت. نس ــان اس ــه زم ــی فقی ــارک ول مب
ــد.  ــف می کن ــاس تکلی ــائل روز احس ــام مس تم
ــی  ــث سیاس ــا در مباح ــلاب م ــراز انق ــأت ت هی
ســکولار نیســت و موضــع دارد، امــا جناحــی هم 
ــلاب  ــراز انق ــأت ت نیســت. موضــع سیاســی هی
ــع  ــت، موض ــه اس ــی فقی ــی ول ــع سیاس موض
ــه موضــع جناح هــای سیاســی.  ولايــت اســت ن
هیــأت تــراز انقــلاب ايــن اســت کــه آن مســیر 
ــد. ــی کن ــدی را ط ــاب محم ــلام ن ــح اس صحی

بــه فرمايــش مقــام معظــم رهبــری در ديــداری 
کــه بــا ســتاد مرکــزی هیــأت رزمنــدگان 
داشــتند، آن جــا فرمودنــد کــه هیــأت تــراز 
ــد  ــه در آن علاقه من ــت ک ــی اس ــی، هیأت انقلاب
ــه در  ــت ک ــی اس ــند، هیأت ــی باش ــلام سیاس اس
مســیر اســلام مجاهــد و اســلام مقاتله و اســلام 
ــی  ــن آن هیأت ــذا اي ــد. ل خــون دادن حرکــت کن
ــن  ــت و در عی ــلاب اس ــراز انق ــه در ت ــت ک اس
حــال اگرچــه در عرصــه  بصیــرت در حــد اعلــی 
ــی  ــد اعل ــم در ح ــت ه ــه  معرف ــت، در عرص اس

ــت. اس
آن  از  کــه  اســت  مدرســه ای  آن  هیــأت 
انقلاب هــای تاريخــی نشــأت می گیــرد. هیــأت 
ــتبداد و  ــتون های کاخ اس ــه س ــت ک ــی اس جاي
ــه واســطه  کاری کــه در ايــن  اســتعمار جهــان ب

هیــأت می شــود بــه لــرزه درمی آيــد.
حضــرت زينــب)س( و وجــود مقــدس حضــرت 
ــروز  ــد و ام ــل کردن ســجاد)ع( نهضــت را منتق
ــت.  ــیده اس ــا رس ــت م ــه دس ــت ب ــن نهض اي
هیــأت جايــی اســت کــه در حقیقــت مــا داريــم 
ــل  ــه نس ــل ب ــین)ع( را نس ــام حس ــت ام نهض
منتقــل می کنیــم، فرهنــگ »هیهــات منــا 
ــم و  ــار ظل ــر ب ــین)ع(  و زي ــام حس ــه« ام الذل
ــم.  ــل کنی ــرت را منتق ــن آن حض ــتم نرفت س
ــراز  ــأت ت ــن هی ــه رک ــت س ــد گف ــس باي پ
انقــلاب اســلامی بصیــرت، معرفــت و تربیــت 

ــت. اس

ــروز از  ــرايط ام ــه ش ــه ب ــا توج || ب
ــای  ــا هیأت ه ــه ب ــما در رابط ــر ش نظ
ــد  ــه دي ــد ب ــه چــه مســائلی باي ــا ب م

ــرد؟  ــگاه ک ــد ن تهدي
ــث  ــن بح ــی اي ــی کل ــم خیل ــر بخواه ــن اگ م
را مطــرح کنــم بايــد يــک گريــزی بــه 
ــری  ــا و جف ــیس فوکويام ــای فرانس صحبت ه
طرح هــای  و  هانتینگتــون  و  هالورســون 
آنهــا بزنــم. وقتــی صحبت هــای اين هــا را 
ــدی  ــن جمع بن ــه اي ــا ب ــم، آنه ــگاه می کنی ن
کــه  کرده انــد،  ابــراز  را  آن  و  رســیده اند 
ــینی  ــت حس ــث نهض ــد بح ــا باي ــد م می گوين
ــن  ــت را بی ــث مهدوي ــرده و بح ــف ک را تحري
شــیعیان دچــار خرافــات کنیــم و بــرای اينکــه 
بــه ايــن دو هــدف دسترســی پیــدا کنیــم بايــد 
ــم و  ــط بزنی ــه را خ ــت فقی ــت و ولاي مرجعی
ــیعیان  ــرای ش ــد ب ــت جدي ــه مرجعی ــا اينک ي
بتراشــیم، آن موقــع اســت کــه می توانیــم 
ــار  ــت را دچ ــینی و بحــث مهدوي نهضــت حس

ــم. ــات کنی ــف و خراف تحري
ــد،  ــام دادن ــا انج ــه آن ه ــی ک ــن اقدام در اولی

تشــیع انگلیســی را راه انــدازی کردنــد، تشــیعی 
کــه مرکــز ثقــل آن در آمريــکا و انگلیــس 
اســت و از جهــت مالــی توســط آن هــا تامیــن 
ــنگینی  ــه س ــیرازی، هجم ــف ش ــود. طی می ش
را بــه ســمت علمــا و نظــام اســلامی راه 
ــد.  ــرار دادن ــورد هــدف ق ــا را م ــد و آنه انداختن
در شــبکه های مختلــف ماهــواره ای شــروع 
ــچ  ــد و از هی ــا کردن ــن وجهه ه ــب اي ــه تخري ب

ــد. ــذار نکردن ــم فروگ ــی ه توهین
ــه وجــود آورده  ــان ب ــن  جري ــی کــه اي تحريفات
ــوی اســت. اســتاد  ــف معن اســت بیشــتر تحري
معنــوی  تحريــف  می فرماينــد  مطهــری 
خیلــی مهم تــر و عمیق تــر و اثرگذارتــر از 
تحريــف لفظــی اســت. تحريــف معنــوی آنهــا 
ــن  ــد اي ــه کردن ــن کاری ک ــت؟ مهم تري چیس
ــل  ــین)ع( قاب ــام حس ــد کار ام ــه گفتن ــود ک ب
ــان  ــه زم ــص ب ــردن نیســت و مخت ــروی ک پی
ــی  ــیع انگلیس ــذا تش ــت. ل ــوده اس ــودش ب خ
ــچ مواجهــه ای از جهــت جهــاد و ايســتادن  هی
مقابــل ظلــم و ســتم، بــا دشــمن نــدارد، اصــلا 
ــد.  ــتکبار ندارن ــا اس ــی ب ــچ مخالفت ــا هی اين ه
عــزاداری آنهــا هــم هیــچ لطمــه ای بــه منافــع 
آمريــکا و انگلیــس نمی زنــد، لــذا حمايــت 
ــی  ــن تحريف ــن بزرگ تري ــوند. اي ــم می ش ه

ــد. ــه انجــام ش ــود ک ب
دومیــن تحريــف آنهــا در بحــث نهضــت امــام 
ــری  ــک س ــه ي ــه ب ــود ک ــن ب ــین)ع(، اي حس
ــط  ــام آن توس ــه   انج ــی ک ــا و اعمال از کاره
ــد.  ــن زدن ــود، دام ــده ب ــع ش ــن من ــای دي علم
علمــای ديــن مــا، بــرای اينکــه وجهــه  تشــیع 
ــه از بعضــی  ــد ک ــار خدشــه نشــود فرمودن دچ
اعمــال پرهیــز شــود، مثــلًا مطــرح کردنــد کــه 
در مقــام اهــل بیــت غلــو نکنیــد، يــا فرمودنــد 
ــه  ــلًا توصی ــد مث ــراط نکنی ــا اف در عزاداری ه
ــغ دار زدن،  ــر تی ــل زنجی ــی مث ــد کارهاي کردن
ــی، قــلاده گــردن انداختــن، اســتفاده از  قمه زن
اشــعار ســخیف و صداهــای ســگ درآوردن و... 
ــتفاده  ــوء اس ــمن س ــه دش ــود چراک ــام نش انج
ــه  ــی ک ــی از آفت هاي ــت يک ــد. در حقیق می کن
ــود،  ــن ب ــف ايجــاد شــد همی ــن طی توســط اي
ــره ی بســیار نامناســبی  ــت چه ــی در حقیق يعن

ــی شــد. از شــیعه توســط آنهــا معرف
از  يکــی  نیــز  ســکولار  هیــأت  بحــث 
ــر  ــد گريبان گی ــه می توان ــت ک ــی اس آفت هاي
هیئــات مــا شــود. حــذف عالــم ديــن از هیئــات 
نیــز بــه نظــر مــن جــزء آفت هــا اســت، 
ــبهاتی  ــد ش ــن نباش ــم دي ــی عال ــون وقت چ
کــه می آيــد، همین طــور بی پاســخ باقــی 
ــن الان  ــر م ــه نظ ــی ب ــور کل ــه ط ــد. ب می مان
بزرگ تريــن آفتــی کــه ممکــن اســت هیئــات 
مــا دچــار آن شــوند همیــن بحــث تشــیع 
ــد  ــه باي ــیرازی اســت ک ــف ش انگلیســی و طی

ــرد. ــت ک ــیار مواظب بس

|| شـما بـه تحريفـات لفظـی و معنوی 
اشـاره کرديـد، بـه نظـر شـما در حـال 
حاضر چه تحريفات معنـوی و لفظی ای 
را می توانیـم در نظر بگیريـم؟ به عنوان 
مثـال در بحـث قمه زنـی اين ها بـه اين 
روايـت اسـتناد می کننـد کـه حضـرت 
زينب سـر خـود را به چوبـه  محمل زدند 
کـه بـه نظـر می رسـد روايـت مبهمـی 

. شد با
ــن ســوال پاســخ  ــه اي ــی ب ــه صــورت کل مــن ب

عــرض  کم تــر  را  مصــداق  و  می دهــم 
می کنــم. يــک ســری مطالــب وجــود دارد 
ــد،  ــته باش ــم داش ــی ه ــند تاريخ ــايد س ــه ش ک
بــه اســتناد ايــن فرمايــش امیرالمومنیــن)ع( بــه 
امــام حســن مجتبــی)ع( کــه فرمودنــد: »يــا بنی 
لا تقــل مــا لا تعلــم«، چیــزی را کــه نمی دانــی 
نگــو، بعــد می فرماينــد: »و لا تقــل کل مــا 
تعلــم«، همــه آنچــه را هــم کــه می دانــی نگــو. 
ــا در بحــث کار  ــه م ــی ک ــد يکــی از مباحث ببینی
تخصصــی مداحــان عزيــز داريــم ايــن اســت که 
ــد  ــه می خواه ــی را ک ــند مطلب ــداح س ــاً م حتم
ــاً  ــد واقع ــده ان ــده باشــد، اگــر ندي ــد دي نقــل کن
نقــل نکنــد. حتــی يــک ســری مباحــث وجــود 
دارد کــه ســند آن را ديده انــد امــا اين هــا در 
مقتضیــات زمــان امــروز نبايــد بیــان شــود و بايد 
از آن پرهیــز شــود، آن هــم عباراتــی اســت کــه 
مــا گاهــی در مقاتــل می بینیــم کــه اگــر ايــن را 
نقــل کنیــم در حقیقــت اســتخفاف شــأن اهــل 
ــا  ــه اين ه ــد ب ــا باي ــرد، م ــورت می گی ــت ص بی

ــم. ــان نکنی ــا را بی ــم و اين ه ــت کنی دق
ــال  ــه  زبان ح ــال در عرص ــوان مث ــه عن ــا ب و ي
افــراط می کننــد، يعنــی  بعضی هــا خیلــی  
زبان حال هايــی را بــه اهــل بیــت نســبت 
ــی  ــد کــه اين هــا ريشــه  تاريخــی و رواي می دهن
ــث  ــن بح ــه در اي ــه ای ک ــدارد. نکت ــی ن و مقتل
ــز اهمیــت اســت،  ــی حائ تحريفــات لفظــی خیل
مطلبــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری هــم 
ــی  ــه مطالب ــد ک ــد فرموندن ــه تاکی ــن نکت ــه اي ب
کــه شــما می خواهیــد بــرای مــردم نقــل 
کنیــد حتمــا بــه بعُــد عقلانــی آن توجــه کنیــد، 
ــد آن را درک  ــان بتوان ــل خودت ــم عق ــی ه يعن
ــی  ــه حت ــرا ک ــان. چ ــل مخاطبت ــم عق ــد، ه کن
مــا حديث هايــی داريــم کــه همــه  مــردم 

نمی تواننــد آن را حمــل کننــد.
امیرالمومنیــن)ع(  کــه  داريــم  روايتــی 
می فرماينــد: »ان حديثنــا صعــب مســتصعب، لا 
يحتملــه الا ملــک مقــرب او نبــی مرســل او عبد 
ــث  ــان«، حدي ــه بالايم ــن الّله قلب ــن امتح موم
ــی  ــت، بعض ــنگین اس ــخت و س ــیار س ــا، بس م
ــد  ــا را نمی توانن ــه م ــوط ب ــم مرب ــن مفاهی از اي
ــا  تحمــل کننــد مگــر ملائــک مقــرب الهــی، ي
ــا  ــه واقع ــی ک ــا آن بنده هاي ــی، ي ــران اله پیغمب
ــر  ــده اســت، ه ــان امتحــان ش ــا ايم قلبشــان ب
کــس نمی توانــد درک کنــد. بــه همیــن جهــت 
بــه ايــن بعُــد عقلانــی حتمــا توجــه شــود، يعنی 
مطالبــی کــه واقعــاً عقــل عقــلا آن را نمی توانــد 
ــن  ــردم تبیی ــرای م ــد، ب ــل کن ــل و تحم حم

ــم. نکنی
جعفرعاملــی  لفظــی علامــه  تحريفــات  در 
کــه لبنانــی هســتند می گوينــد کــه تعــداد 
و  هســتند  دروغ  مطلقــا  کــه  روضه هايــی 
خیلــی  دارنــد،  وجــود  عمومــی  افــکار  در 
زيــاد نیســت، امــا ايشــان می فرماينــد کــه 
روضه هــای اختلافــی بــه نســبت قابــل توجهــی 
ــم  ــه می کنی ــان توصی ــه مداح ــا ب ــود دارد. م وج
ــورد آن  ــا در م ــه علم ــی ک ــن روضه هاي ــه اي ک
اختــلاف نظــر دارنــد، را بداننــد کــه هــر عالمــی 
راجــع بــه ايــن روضه هــای اختلافــی چــه 
ــح  ــاً صحی ــه مطلق ــی ک ــری دارد. روضه هاي نظ
اســت را بــرای مــردم تبییــن کننــد، مثــلا لهوف 
ــرد، نفــس  ــرار بگی ــع ق ــن طــاووس منب ســید اب
المهمــوم شــیخ عبــاس قمــی کــه چــون ايشــان 
محــدث و متخصــص بودنــد، واقعــا منبــع خیلــی 
ــا  ــم ت ــع ه ــری مناب ــک س ــت. از ي ــی اس خوب

ـــو گـفتــگـ
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ـــو گـفتــگـ

تخصــص کافــی را پیــدا نکرده انــد پرهیــز کننــد، 
مثــل اســرار الشــهاده دربنــدی، روضه الشــهدای 
مــلا حســین واعــظ کاشــفی ســبزواری، منتخب 

طريحــی، محرب القلــوب نراقــی.
ــا قــرن  ــد دقــت کــرد کــه ت ــی باي ــه طــور کل ب
ــیده  ــا رس ــت م ــه دس ــه ب ــی ک ــم منابع هفت
ــد،  ــرار دهن ــود ق ــلاک کار خ ــتر م ــت را بیش اس
ــا  ــت شــود. ام ــد دق ــد باي ــه بع ــم ب ــرن هفت از ق
ــه  ــی ک ــر مطالب ــم، خط ــد می کن ــم تأکی ــاز ه ب
ــیار  ــات بس ــت، صدم ــی اس ــف لفظ دارای تحري

کم تــری از تحريــف معنــوی دارنــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــوی اي ــات معن ــی از تحريف يک
ــرای  ــین)ع( ب ــام حس ــت ام ــد نهض می گوين
ــر در  ــت و آن را منحص ــت نیس ــل تبعی ــا قاب م
ــا  ــد م ــد و می گوين ــی نموده ان ــع زمان آن مقط
ــام  ــم! ام ــان نداري ــمر زم ــا ش ــان ي ــد زم يزي
ِّــيْ لا أرََيَ المَْــوْتَ إلِاَّ  حســین)ع( فرمودنــد: »إنِ
سَــعَادَةً وَالحَیــاةَ مَــعَ الظّالمِِیــنَ إلِّا برََمــا« ايــن 
بــرای کل تاريــخ اســت، زندگــی در ذلــت ايــن 
ــا  ــت ام ــان  آزاده اس ــک انس ــرای ي ــگ ب نن
مــرگ در راه هــدف و عقیــده ايــن در حقیقــت 

ــت. ــان اس ــزت انس ع
ــی  ــد خیل ــه باي ــوی ک ــف معن ــن تحري دومی
دقــت شــود ايــن اســت کــه مــا بیايیــم 
نتیجــه  عــزاداری امــام حســین)ع( را بــا هــدف 
ــزاداری  ــه  ع ــم، نتیج ــا کنی ــزاداری جابه ج ع
امــام حســین)ع( چیســت؟ يکــی آمرزيــده 
ــای  ــی از نتیجه ه ــت، يک ــان اس ــدن گناه ش

گريــه و مجلــس عــزاداری امــام حســین، 
ــش  ــی از نتیجه هاي ــت، يک ــواب اس ــر و ث اج
نیســتند،  هــدف  اين هــا  اســت،  بهشــت 
ــمن  ــتند. دش ــزاداری هس ــای ع ــا نتیجه ه اين ه
ــوض  ــم ع ــا ه ــن دو را ب ــای اي ــد ج می خواه
ــردن و  ــه و اجــر ب ــد کــه خــود گري ــد و بگوي کن
بهشــت رفتــن هــدف اســت، مــا می گويیــم نــه، 
هــدف ايــن اســت که بــه خــود امــام حســین)ع( 
برســیم، هــدف ايــن اســت کــه بــه  مــرام امــام 
ــام  ــه ام ــی ک ــه آن خط ــیم، ب ــین)ع( برس حس
ــن  ــیم، اي ــرده اســت برس ــیم ک حســین)ع( ترس
ــه  ــه ب ــوی اســت ک ــف معن ــن تحري هــم دومی

ــم. ــت کنی ــی دق ــد خیل ــن دو باي اي

|| به لحاظ شـرايطی که الان در جهان 
توصیه هـای  و  اسـت  حاکـم  اسـلام 
مکـرری که حضـرت آقا بـر روی بحث 
وحـدت دارنـد، بـه نظـر می رسـد که 
هیأت هـای مذهبـی بايد خیلـی به اين 
نکته توجه داشـته باشـند امـا از طرف 
ديگـر در ديـن خیلی به موضـوع تبری 
تاکید شـده اسـت، جمع بیـن موضوع 

تبـری و وحـدت چگونه اسـت؟
ــا فحــش و ناســزا و ســب و بی ادبــی،  تبــری ب
دو تــا چیــز متفــاوت اســت، باعــلاوه بــر اينکــه 
خــود تبــری و حتــی لعــن هــم شــرايطی دارد، 
شــرايط و مقتضیــات، حتمــاً بايــد لحــاظ شــود. 
بــه همیــن جهــت در حــال حاضــر بــه خاطــر 

ــه  ــم ک ــه می کنی ــم توصی ــه داري ــرايطی ک ش
مداحــان و هیئــات عزيــز مــا تأســی بــه خــود 
اهــل بیــت علیهم الســلام کننــد، ببیننــد اهــل 
بیــت در دوره ای کــه بــا خلفــای جــور زندگــی 
می کردنــد چــه ســیره و روشــی داشــتند، 

ــد. همــان را عمــل کنن
ــه  ــم ک ــا می بینی ــی م ــال وقت ــوان مث ــه عن ب
امیرالمومنیــن)ع( در خیلــی از زمینه هــا بــا 
در  می کننــد،  هــم کاری  ســه گانه  خلفــای 
ــی  ــد، وقت ــا کمــک می کنن ــه آن ه ــت ب حکوم
ــی)ع(  ــن مجتب ــام حس ــه ام ــم ک ــا می بینی م
ــدا  ــا حضــور پی ــه  بعضــی از خلف ــاز جمع در نم
ــا)ع(  ــام رض ــرت ام ــه حض ــا اينک ــد، ي می کنن
علــی الظاهــر ولايــت عهــدی مأمــون را 
قبــول می کنــد، اگرچــه شــرط و شــروطی 
ــا و  ــزل و نصب ه ــلًا در ع ــه مث ــذارد ک می گ
ــا  ــد، اين ه ــی نکنن ــف دخالت ــائل مختل در مس
همــه نشــانه  ايــن اســت کــه مقتضیــات زمــان 

ــت. ــی اس ــیار مهم ــه  بس نکت
مــا امــروز بايســتی بدانیــم کــه دشــمن 
مشــترک و اصلــی جهــان اســلام چــه کســی 
اســت. بايــد گفــت اهــل تســنن غالبــاً محــب 
اهــل بیــت هســتند، غالــب آن هايــی هــم کــه 
ــتند  ــنن هس ــل تس ــف اه ــای مختل در فرقه ه
ــن)ع(  ــن هســتند کــه امیرالمومنی ــه اي ــل ب قائ
ــودش  ــل خ ــای قب ــر خلف ــل ب ــت تفض از جه
امامــت  عنــوان  آن  بــر  و  اســت  افضــل 
مفضــول بــر فاضــل، نهاده انــد. خودشــان 

قائــل بــر ايــن هســتند کــه حضــرت علــی)ع( 
ــت. ــل اس ــا افض ــر آن ه ب

ــنن  ــل تس ــا اه ــا ب ــر م ــه اگ ــم ک ــا می گويی م
هــم می خواهیــم بحــث عقیدتــی انجــام دهیــم 
ــم  ــر می خواهی ــا اگ ــد، م ــق باش ــا منط ــد ب باي
صحبتــی کنیــم و از عقايــد خــود دفــاع کنیــم، 
بايــد اســتدلال های کامــلًا عالمانــه در محافــل 
علمــی بايد صــورت بگیــرد، امــا هرگونه شــعر، 
مطلــب و محتوايــی کــه امــروز در حقیقــت اين 
وحــدت بیــن شــیعه و ســنی را خدشــه دار 
ــت  ــا اس ــمن م ــع دش ــه نف ــون ب ــد، چ می کن
ــد،  ــتفاده می کن ــوء اس ــا از آن س ــمن م و دش
ــود  ــیره  خ ــه س ــرد، ک ــز ک بايســتی از آن پرهی

ــوده اســت. ــن ب ــت هــم همی اهــل بی
ــم  ــم می کن ــن خت ــه اي ــم را ب ــر کلام ــن آخ م
کــه مــا مطالعــه کنیــم، همان طــور کــه  اهــل 
ــا  ــه ب ــوردی ک ــام آن برخ ــلاء ع ــت در م بی
ــا و اهــل تســنن داشــتند، مــا هــم امــروز  خلف
همــان ســیره اهــل بیــت را دنبــال کنیــم. مــا 
ــد  ــا مجته ــیم ي ــد باش ــد مقل ــا باي ــان ي خودم
ــم.  ــاط کنی ــه احتی ــل ب ــد عم ــا باي ــیم و ي باش
ــا  ــع م ــم مراج ــد ببینی ــتیم باي ــد هس ــر مقل اگ
ــه  ــروز هرگون ــا ام ــع م ــد. مراج ــه می گوين چ
ــنی را  ــیعه و س ــن ش ــدت بی ــه وح ــی ک عمل
ــاالله  ــد. ان ش ــز نمی دانن ــد، جاي ــه دار کن خدش
دوســتان ايــن را عنايت داشــته باشــند و بیشــتر 
ــث  ــی در مباح ــتدلالی و عقل ــا اس ــه جنبه ه ب

ــد. ــائل بپردازن ــن مس ــه اي ــوط ب مرب

حــاج ماشــالله در مقدمــه ايــن مصاحبــه روايتــی از امــام رضــا 
ــت  ــرم را قرائ ــاه مح ــورد م ــبیب در م ــن ش ــان اب ــه ري )ع( ب
نمودنــد. ايــن روايــت مربــوط بــه روز اول محــرم اســت کــه 
ــد، آن  ــا)ع( می رس ــرت رض ــت حض ــه خدم ــان ب ــی ري وقت
ــالله  ــاج ماش ــد. ح ــرای او می خوان ــت را ب ــن رواي ــرت اي حض
ــت را  ــن رواي ــوای خاصــی اي ــال و ه ــا ح ــدا ب ــدی در ابت عاب
ــنَ  ــا ابْ ــه ايــن جملــه رســید: »يَ ــا ب بــرای مــا قرائــت کــرد ت
ــیِّ  ــنِ عَلِ ــیْنِ بْ ــکِ للِْحُسَ ــیْ ءٍ فَابْ ــاً لشَِ ــتَ باَکِی ــبیِبٍ إنِْ کُنْ شَ
ــر  ــتی ب ــرگاه خواس ــبیب ه ــر ش ــبٍ«، ای پس ِ ــی طَال ــنِ أَبِ بْ
چیــزی گريــه کنــی بــر حســین ابــن علــی ابــن ابــی طالــب 

ــن. ــه ک گري

ــرَ  ــی تَصِی ــیْنِ ع حَتَّ ــی الحُْسَ ــتَ عَلَ ــبیِبٍ إنِْ بکََیْ ــنَ شَ ــا ابْ »يَ
ــهُ  ــبٍ أَذْنبَْتَ ــکَ کُلَّ ذَنْ ُ لَ ــرَ اللهَّ ــکَ غَفَ يْ ــی خَدَّ ــکَ عَلَ دُمُوعُ
صَغِیــراً کَانَ أَوْ کَبیِــراً قَلیِــلًا کَانَ أَوْ کَثیِــراً« اگــر کســی 
ــر روی  ــا اينکــه اشــکش ب ــد کم ــه کن ــام حســین گري ــر ام ب
ــرزد،  ــش را می آم ــه  گناهان ــدا هم ــود خ ــاری ش ــا ج گونه ه

ــاد. ــا زي ــد ي ــم باش ــزرگ، ک ــا ب ــد ي ــک باش کوچ
ــورد  ــتری در م ــل بیش ــت تأم ــه صحب ــالله در ادام ــاج ماش ح
ــه  ــه ای و ن ــر گري ــه ه ــد: ن ــد و می گوي ــت می کن ــن رواي اي
هــر اشــکی! گريــه  بــر امــام حســین کمیــاب اســت. در گريــه  
ــن  ــت اي ــر جه ــه ه ــا ب ــت! ام ــل اس ــته دلان آب داخ شکس
ــوال  ــی س ــه ی طباطباي ــوم علام ــود دارد. از مرح ــرات وج اث

ــک  ــره اش ــک قط ــا ي ــت ب ــن اس ــور ممک ــه چط ــد ک کردن
ــد؟  ــاه را ببخش ــه گن ــن هم ــدا اي ــین)ع( خ ــام حس ــرای ام ب
ايشــان جــواب خیلــی دقیقــی دادنــد، مــن مفهومــش را 
ــه  ــم ک ــن قائلی ــر اي ــه ب ــا هم ــه م ــد ک ــم، فرمودن می گوي
ــته  ــم داش ــی ه ــاه بزرگ ــه گن ــد، هرچ ــه کن ــی توب ــر کس اگ
ــه چیســت؟ يــک اســتغفار و يــک  باشــد خــدا می بخشــد، توب
ــدا  ــويد خ ــیمان بش ــاً پش ــر واقع ــی اگ ــت. يعن ــیمانی اس پش
ــه  ــر توب ــالا مگ ــم. ح ــن قائلی ــه اي ــا ب ــه م ــد، هم می بخش
کــردن و پشــیمانی چــه کاری و چــه عملــی اســت؟ مــا 
ــه  ــم ک ــه و امیدواري ــوب الی ــی و ات ــتغفرالله رب ــم اس می گويی
خــدا همــه  گناهانمــان را ببخشــد. اگــر کســی بگويــد کــه در 

ماشاالله عابدی در گفتگو با مهر:

نوحه  ها پیام مبارزه داشته باشد/ 
عزاداری واقعی بازدارنده گناه است
حاج ماشالله عابدی از مداحان نام آشنای تهران است که سال هاست در شب های 
جمعه و در شب های ماه مبارک رمضان در مسجد شهدای تهران به نوکری اهل بیت 
مشغول است. به مناسبت ماه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله)ع( مصاحبه ای 
با این مداح با اخلاص اهل بیت ترتیب دادیم و نظر ایشان را در مورد برخی مسائل 

معطوف به هیئت و عزاداری محرم جویا شدیم.
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ـــو گـفتــگـ

صــورت اســتغفار واقعــی خــدا گناهــان انســان را می بخشــد، 
کســی تعجــب نمی کنــد و همــه قبــول می کننــد، حــالا 
ــدا او را  ــد خ ــه کن ــین گري ــام حس ــر ام ــی ب ــر کس ــه اگ اينک
ــتغفار  ــر اس ــتغفار دارد؟ مگ ــا آن اس ــی ب ــه تفاوت می بخشــد چ
خیلــی کار بزرگــی اســت؟ بــه هــر جهــت اســتبعادی نیســت 
از اينکــه بــه واســطه  يــک قطــره اشــک خــدا همــه  گناهــان 
ــد.  ــب باش ــد مراق ــد از آن باي ــان بع ــی انس ــد. منته را ببخش
ــه  ــین)ع( گري ــام حس ــر ام ــابی ب ــت و حس ــان درس ــر انس اگ
کنــد، خــدا يــک ترتیبــی می دهــد کــه بعــد از آن هــم 
ــت  ــال معصی ــه دنب ــر ب ــی ديگ ــد يعن ــش راه می افت کارهاي

ــی رود. نم
ــت را  ــل بی ــداح اه ــن م ــا اي ــه ب ــروح مصاحب ــه مش در ادام

؛ نیــد ا می خو

||قبــل از اينکــه وارد بحــث شــويم، يــک ســوالی 
ــاد  ــما ايج ــح ش ــن توضی ــا همی ــه ب ــه در رابط ک
ــه نظــر شــما عــزاداری و  شــد ايــن اســت کــه ب
اشــک بــر سیدالشــهدا بايــد چــه نتیجــه و اثــری 

ــد؟ ــته باش داش
اگــر بخواهیــم تشــبیه کنیــم مثــل نمــاز کــه قــرآن 
ــر«  ــا و المنک ــن الفحش ــی ع ــلاة تنه ــد »ان الص می فرماي
امــا چــه می شــود کــه نمازخوان هــا بعضــاً معصیــت و 
ــرآن  ــه ق ــن اشــکال ب ــد؟ اي فحشــا و منکــر انجــام می دهن
کــه نیســت! ولــی اگــر صــلاة بــه معنــای واقعــی اش 
ــر  ــت. اگ ــم هس ــر ه ــاء و المنک ــن الفحش ــی ع ــد تنه باش
نمازخوانــده شــد ولــی تنهــی عــن الفحشــا و المنکــر 
ــن  ــت. از اي ــاز نیس ــاز، نم ــه آن نم ــت ک ــوم اس ــود، معل نب
ــام حســین)ع(،  ــر ام ــزاداری ب ــه و ع ــر گري ــم اگ ــرف ه ط
ــه  ــم ب ــاه ه ــز از گن ــاً پرهی ــد واقع ــابی باش ــت و حس درس

ــود. ــد ب ــش خواه همراه
ــوم  ــد معل ــاه نباش ــز از گن ــی پرهی ــد ول ــزاداری باش ــر ع اگ
می شــود در ايــن عــزاداری يــک خدشــه ای وجــود دارد. 
بنابرايــن اگــر گريــه  بــر امــام حســین)ع( بــه معنــای واقعــی 
ــا و  ــاه و فحش ــری از گن ــاره گی ــش کن ــت تبعات ــد آن وق باش
ــی  ــه کس ــد ک ــش بیاي ــت پی ــن اس ــالا ممک ــت. ح ــر اس منک
ــد،  ــدا کن ــه پی ــی ادام ــر آلودگ ــا اگ ــود، ام ــوده ش ــم آل بازه
ــا  ــا ب ــود، اين ه ــلب می ش ــم از او س ــک ه ــق اش ــن توفی اي
ــو  ــن مگ ــه م ــر: »از گن ــول مفتق ــه ق ــت. ب ــته اس ــم پیوس ه
کــه زاده  آدم، ناخلــف هســتی اگــر گنــاه نــدارد«، غیــر 
ــدارک  ــد در ت ــی باي ــد ول معصــوم ممکــن اســت معصیــت کن
باشــد، يــک راه تــدارک همیــن گريــه  بــر امــام حســین)ع( و 

ــت. ــه اس ــتغفار و توب اس

ــار  ــا يکب ــد م ــه لازم باش ــد ک ــر می رس ــه نظ ||ب
ديگــر برگرديــم و يــک تعريــف مناســبی از 
مجموعــه  هیئــت ارائــه دهیــم. از نظــر شــما چــه 
ــت؟ در  ــت داش ــث هیئ ــود از بح ــی می ش تعريف
ــگاه اهــل بیــت را نســبت  ضمــن ايــن تعريــف، ن
ــر  ــه نظ ــد. ب ــن بفرمايی ــوع تبیی ــن موض ــه اي ب
ــد  ــزاداری باش ــاً ع ــده ای صرف ــگاه ع ــد ن می رس
و فقــط بــه پوســته و ظاهــر عــزاداری نــگاه 
می شــود و نــگاه تربیتــی در خصــوص هیئــت 

ــدارد. ــود ن وج
ــزرگ  ــادی ب ــاه آب ــت الله ش ــوم آي ــد مرح ــت کن ــدا رحم خ
را، اســتاد اخــلاق امــام، کــه امــام خیلــی نســبت بــه 
ايشــان اظهــار ارادت می کردنــد. گاهــی امــام راحــل در 
ــاه  ــی ش ــد عل ــیخ محم ــای ش ــم آق ــی اس ــان وقت کتاب هايش
از  را می آورنــد، »روحی فــدا« می گفتنــد. خیلــی  آبــادی 
ــا  ــد. ت ــزرگ می دانن ــان را ب ــد و ايش ــل می کنن ــان تجلی ايش
ــا  ــن هیئت ه ــذار اي ــان گ ــم بنی ــن می دان ــه م ــی ک آن جاي
بــا ايــن خصوصیــت آقــای شــاه آبــادی بــوده اســت، ايشــان 
ــم  ــا ببري ــه خانه ه ــا را ب ــه خوانی ه ــه روض ــرده ک ــه ک توصی
خانه هــای  در  بالاخــره  زمــان  آن  از  و  بیاندازيــم  راه  و 
مختلــف دور هــم جمــع می شــدند، بــه عنــوان هیئــت، 

ــید. ــا رس ــن جاه ــه اي ــا ب ــد ت ــی می زدن ــلًا پرچم مث
ــت کــه هدفشــان  ــددی شــکل گرف ــا متع کــم کــم هیئت ه
ــا رواج  ــه خانه ه ــا ب ــه خوانی ه ــه روض ــود ک ــن ب ــم اي ه
ــود،  ــه نب ــاً روض ــط صرف ــس فق ــا آن مجال ــد. ام ــدا کن پی
ــا  ــه در خانه ه ــود ک ــه ای ب ــمتی از برنام ــک قس ــه ي روض
برگــزار می شــد چــه بســا بیشــترش چیزهــای ديگــر 
ــت  ــاز اس ــال نی ــل دو ب ــی و تکام ــرای ترق ــد ب ــود. ببینی ب
ــی  ــه خوان ــه. روض ــال عاطف ــک ب ــت و ي ــال معرف ــک ب ي
ــت.  ــل اس ــیر و تکام ــن س ــی اي ــال عاطف ــی ب ــینه زن و س
ــد  ــه مقص ــان ب ــود انس ــا ش ــا اکتف ــه اين ه ــط ب ــر فق اگ
دســته   يــک  و  اين گونه انــد  دســته  يــک  نمی رســد. 
ــتند،  ــت هس ــال معرف ــه دنب ــط ب ــس فق ــم برعک ــر ه ديگ
ــی  ــب علم ــم مطال ــا ه ــا ب ــويد ت ــع ش ــد جم ــط می گوين فق
بگويیــم و آن جنبــه عاطفــی را رهــا کرده انــد، آن هــا 

هــم بــه مقصــد نمی رســند.
ــک دســته ای  ــلاب ي ــل انق ــی قب ــه وقت ــاد دارم ک ــه ي ــن ب م
از همیــن گروه هــا بــه ســینه زنــی و عــزاداری اشــکال 
بــه  را  مشــت هايتان  و  برويــد  می گفتنــد  و  می کردنــد 
ســینه  دشــمن بزنیــد، جنــگ کــه شــد همان هــا، يــک 
ــن  ــد. اولی ــه نیامدن ــارزه و جبه ــگ و مب ــرای جن ــان ب کدامش

نفــرات همیــن هیئتی هــا و ســینه زن هــا بودنــد.
بــه هــر جهــت دو بــال لازم اســت، اگــر بخواهیــم هیئت هــا 
نتیجــه  مطلــوب داشــته باشــد بايــد هــم بــال معرفتــی و هــم 
بــال عاطفــی را مــورد توجــه قــرار دهیــم. اگــر ايــن دو کنــار 
ــده  دارم  ــن عقی ــه م ــت. البت ــش اس ــه بخ ــد نتیج ــم باش ه
کــه امــروزه وضعیــت هیئت هــا و عزاداری هــا بــا همــه  
ــت.  ــته اس ــر از گذش ــب بهت ــه مرات ــت ب ــه هس ــی ک نقايص
ــب  ــه مرات ــا ب ــا و عزاداری ه ــلاب هیئت ه ــد از انق ــی بع يعن

ــت. ــلاب اس ــل انق ــازتر از قب ــر و کارس بهت

ــه   ــت گري ــا مل ــت م ــد مل ــام فرمودن ||حضــرت ام
ــراً  ــم اخی ــا ه ــرت آق ــا حض ــت، ي ــی اس سیاس
ــند.  ــکولار باش ــد س ــا نمی توانن ــد هیئت ه فرمودن
تلقــی شــما از موضــوع گريــه  سیاســی چیســت و 
چــه مفهومــی در خصــوص گريــه  سیاســی وجــود 

دارد؟
امــام هــم کــه ايــن فرمايــش را فرمودنــد، برداشــت از 
فرمايشــات معصومیــن اســت، مثــلًا در زيــارت عاشــورا 
ــرب  ــالمکم و ح ــن س ــلم لم ــی س ــه »ان ــد ک ــه می خوانن هم
ــا  ــت ب ــا روز قیام ــی ت ــة«، يعن ــوم القیام ــم الا ي ــن حاربک لم
هرکســی کــه بــا شــما ســازش داشــته باشــد، ســازش داريــم 
ــن  ــم. اي ــد، می جنگی ــما بجنگ ــا ش ــه ب ــی ک ــر کس ــا ه و ب
همــان مکتــب سیاســی امــام حســین)ع( اســت. يــک 
ــارش  ــم هــر کــس رفت ــا بفهمی ــن اســت کــه م مفهومــش اي
مثــل يزيــد اســت، مــا بايــد بــا او بجنگیــم و بــا او دربیفتیــم. 
ــه  ــت ک ــن اس ــش همی ــک معناي ــی ي ــه  سیاس ــن گري بنابراي
ــن  ــود. اي ــم ش ــا ظل ــارزه  ب ــج مب ــب تهیی ــک موج ــن اش اي

ــت. ــی اس ــه  سیاس گري
ــین)ع( را  ــام حس ــر ام ــه ب ــی گري ــوم واقع ــان مفه ــر انس  اگ
بفهمــد، همــه  ديــن در آن وجــود دارد. مقــام معظــم رهبــری 
ــام آن  ــد. پی ــته باش ــام داش ــد پی ــا باي ــد نوحه ه ــی فرمودن حت
ــرای  ــدم اول ب ــد. ق ــازندگی باش ــده و س ــارزه، مجاه ــد مب باي

ــه اســت. ــرای جامع ــدم بعــدی هــم ب ــان، ق خودم
حضــرت امــام يــک تعبیــری دارنــد مبنــی بــر اينکــه 
نباشــد  زن  ســینه  انقــلاب  ايــن  پــای  تــا  فرمودنــد: 
ديگــری  جــای  در  و  نمی شــود  حفــظ  انقــلاب  ايــن 
موتــور محرکــه  قیــام ۱5 خــرداد را از همیــن هیئت هــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــن اي ــوال م ــتند. س می دانس
ــر  ــال حاض ــت در ح ــته اس ــود داش ــه وج ــینه ای ک ــن پیش اي
ــرآورده  ــلامی ب ــلاب اس ــازی را از انق ــه نی ــد چ ــا باي هیئت ه

از هیئت هــا مــی رود؟ انتظــاری  کننــد؟ و چــه 
بــه فرمايــش امــام شــروع انقــلاب از همیــن هیئت هــا 
بــود، يعنــی عظیم تريــن تظاهراتــی کــه ديگــر شــاه را 
ــرار از کشــور کــرد، تظاهــرات تاســوعا و عاشــورا  ــاده ی ف آم

بــود. مــردم قبــلًا روز تاســوعا و عاشــورا دســته بــه راه 
ــه  ــام ب ــان ام ــا آن زم ــد ام ــرون می آمدن ــد و بی می انداختن
ــکا  ــر آمري ــرگ ب ــتجات م ــت داد و در دس ــت، جه ــن حرک اي
می گفتنــد و علیــه شــاه شــعار می دادنــد. واقعــاً  عامــل 
پیــروزی انقــلاب همیــن محــرم و عاشــورا و امــام حســین)ع( 
و هیئت هــا بــود. بعــد هــم کــه جنــگ شــد، اول نفراتــی کــه 
جبهــه رفتنــد همیــن هیئتی هــا و ســینه زن ها بودنــد و در 
ــت  ــه می داش ــرم نگ ــا را گ ــه آن ه ــزی ک ــم آن چی ــه ه جبه
ــدن  ــا مان ــل برپ ــک عام ــلًا ي ــود. اص ــا ب ــن عزاداری ه همی
ــن دعاهــا،  ــن هیئت هاســت، همی ــه حــال؛ همی ــا ب انقــلاب ت
ذکرهــا، شــعارها و فريادهــا اســت. اين هــا عامــل دوام 

ــود. ــم ب ــروزی آن ه ــل پی ــت و عام ــلاب اس انق

ــث  ــا بح ــه ب ــه در رابط ــی ک ــی از تهديدهاي ||يک
هیئــت  بــه صــورت خــاص بــا آن مواجــه هســتیم، 
ــان  ــام جري ــه ن ــی ب ــک جريان ــروز ي ــور و ب ظه
ــن  ــم چندي ــا ه ــه آق ــت، ک ــی اس ــیع انگلیس تش
ــر  ــه نظ ــد. ب ــدار داده ان ــا آن هش ــه ب ــار در رابط ب
شــما خطرناک تريــن مولفه هــای فکــری ايــن 
جريــان کــه الان بعضــا دامن گیــر هیئت هــای 
ــا آن  ــد ب ــه باي ــت و چگون ــده، چیس ــم ش ــا ه م

ــد؟ ــه ش مواج
خطرناک تريــن کاری کــه ايــن گــروه انجــام می دهــد، 
ــارز ايجــاد تفرقــه هــم  ايجــاد تفرقــه اســت. يــک مصــداق ب
ــن  ــرف لع ــرف و آن ط ــن ط ــه اي ــاً ب ــه علن ــت ک ــن اس همی
ــت  ــر جه ــه ه ــد و ب ــد می گوين ــن و آن ب ــه اي ــد و ب می کنن
يــک جريانــی وجــود دارد کــه می خواهــد ايــن تفرقــه 
ــاد  ــه ايج ــلمانان تفرق ــن مس ــر بی ــه اگ ــود، چراک ــاد ش ايج
شــود حکومــت بــر آن هــا خیلــی آســان می شــود. الان 
ــد  ــان می توان ــه انس ــی ک ــل حرف ــه حداق ــتند ک ــده ای هس ع
راجــع بــه آن هــا بزنــد ايــن اســت کــه آنهــا آدم هــای ســاده 
لوحــی هســتند. اين هايــی کــه الان بــه تفرقــه دامــن 
می زننــد، بــا ايــن روحیــه اگــر در صــدر اســلام و در 
ــن  ــل امیرالمومنی ــاً مقاب ــد، حتم ــن)ع( بودن ــان امیرالمومنی زم
ــه  ــاد تفرق ــروه ايج ــن گ ــر اي ــر خط ــذا کار پ ــتادند. ل می ايس

ــت. ــمن اس ــع دش ــه نف ــود ب ــن ش ــه اي ــت ک اس

ــعار  ــا ش ــام ي ــن پی ــما اصلی تري ــر ش ــه نظ ||ب
ــت؟ ــورا چیس عاش

ــت  ــا دشــمنان اهــل بی ــام دشــمنی ب ــام مهــم عاشــورا، پی پی
ــورا  ــای عاش ــذ پیام ه ــن ماخ ــن بهتري ــر م ــه نظ ــت. ب اس
ــدا  ــی از خ ــه؟ يعن ــی چ ــن يعن ــت. لع ــورا اس ــارت عاش زي
ــودش  ــت خ ــین را از رحم ــام حس ــمن ام ــه دش ــم ک بخواهی
ــی ســلم لمــن ســالمکم و حــرب لمــن حاربکــم  ــد. ان دور کن
ــعار  ــن ش ــم، اي ــن عاداک ــدو لم ــم و ع ــن والاک ــی لم و ول
ــما دوســت اســت،  ــا ش ــه ب ــر کــس ک ــا ه ــورا اســت. ب عاش
ــما  ــا ش ــه ب ــس ک ــر ک ــتیم و ه ــت هس ــا او دوس ــم ب ــا ه م
دشــمن اســت، مــا هــم بــا او دشــمن هســتیم. حــالا دشــمن 
ــم  ــان ه ــن زم ــمن اي ــوده و دش ــمر ب ــد و ش ــان يزي آن زم
ــا  ــد ت ــن باي ــس و صهیونیســت اســت. بنابراي ــکا و انگلی آمري
ــم و  ــاد کنی ــاق ايج ــاد و اتف ــان اتح ــان خودم ــم می می توانی
ــلام و  ــمنان اس ــن و دش ــا مخالفی ــارزه ب ــاده مب ــود را آم خ

ــازيم. ــن س ــلاب و دي انق
امــام موســی  بیــت اهــل مبــارزه بودنــد. چــرا  اهــل 
ــدان  ــال در زن ــی ۱4 س ــه روايت ــا ب ــال ي ــر 7 س ــن جعف ب
ــام  ــا ام ــرا ب ــود. چ ــده ب ــارزه و مجاه ــل مب ــون اه ــود؟ چ ب
حســین)ع( در روز عاشــورا اين گونــه رفتــار کردنــد؟ اگــر 
بــا يزيــد ســازش می کــرد عاشــورايی رخ نمــی داد. چــرا 
ــل آن  ــت در مقاب ــد؟ در آن موقعی ــر کردن ــن صب امیرالمومنی
ــر  ــه خاط ــر؟ ب ــه خاط ــه چ ــرد، ب ــر ک ــارت ها صب ــه جس هم
بقــای اســلام و ديــن. الگوهــای مــا همین هــا هســتند. 
ــارز  ــای ب ــی، نمونه ه ــای عمل ــی و مصداق ه ــای عمل الگوه
ــان  ــد و ج ــر کردن ــتقامت و صب ــن راه اس ــه در اي و روشــن ک

ــد. ــود را دادن خ
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ـــو گـفتــگـ

|| به عنوان سـوال اول در باب شـبهات 
عاشـورا و محـرم بفرمايیـد بـا توجه به 
اينکـه شـیعیان قائل هسـتند کـه امام 
معصـوم دارای علـم امامـت اسـت، آيا 
امام حسـین)ع( می دانسـت شهید می 
شـود؟ پس چـرا با پـای خود به سـوی 
قتلـگاه رفـت؟ آيـا ايـن مصـداق قـرار 
دادن نفـس در معرض هلاکت نیسـت؟

ــگاه نســبت  ــوع ن ــه ن ــن شــبهه برمی گــردد ب اي
ــد و  ــال خداون ــه وظايــف يــک مســلمان در قب ب
ــن شــبهه ای  ــده دارد. چنی ــر عه ــه ب ــی ک تکلیف
عمدتــاً در بیــن اهــل تســنن مطــرح اســت. چــرا 
کــه اهــل تســنن معتقــد هســتند اگــر حاکمیــت 
بــر مســلمان ها دچــار انحــراف و فســاد و 
ــد او  ــی کــه شــما بتوانی تباهــی باشــد، در صورت
ــود را  ــف خ ــرد تکلی ــد و او بپذي را نصیحــت کنی
انجــام داده ايــد؛ امــا اگــر نپذيــرد و مقاومــت کند، 
بــه شــرطی کــه بــرای شــما مفســده ای نداشــته 
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــه کنی ــا او مقابل ــد ب ــد می توانی باش
ــف از  ــده ای دارد تکلی ــما مفس ــرای ش ــد ب ديدي
ــد  ــت باي ــی در حقیق شــما ســاقط می شــود. يعن
اجــازه دهیــد او بــه ظلــم و فســاد و جنايــت خــود 
ــرای شــما مفســده ايجــاد  ــد چــون ب ــه ده ادام

می شــود. 
ــم  ــل بیت)علیه ــم اه ــیعه و تعالی ــگاه ش ــا ن ام
الســلام( اين گونــه نیســت. شــیعه می گويــد 
خداونــد اراده کــرده کــه حاکمیــت مــردم دســت 
ــان  ــی و امام ــران اله ــون پیامب ــان همچ صالح
ــس  ــیعه هرک ــر ش ــذا از منظ ــد و ل ــق باش برح
کــه بــر مســلمانان حکومــت می کنــد اگــر امــام 
ــر  ــلطان جائ ــد، س ــام نباش ــب ام ــا نائ ــق ي برح
اســت و حکومــت او مشــروعیت نــدارد. اگــر يک 
ــب او بخواهــد  ــر حــق، چــه امــام و چــه نائ رهب
بــرای نجــات مــردم و حاکمیــت عادلانــه 
ــات لازم را دارد و  ــد و امکان ــام کن ــا قی ــر آنه ب
ــن کار را  ــه دارد اي ــود، وظیف ــق ش ــد موف می توان
ــردم  ــدارد و م ــات ن ــر امکان ــا اگ انجــام دهــد؛ ام

بــا او همراهــی نمی کننــد تــا جايی کــه اقدامــات 
حاکــم جائــر بــه اســاس اســلام آســیب نمی زنــد 
وظیفــه همــان نهــی از منکــر و آگاه کــردن 
مــردم اســت. امــا اگــر کار بــه جايــی برســد کــه 
ــودی باشــد وظیفــه  اســاس اســلام در خطــر ناب
ايــن اســت کــه بايســتد ولــو اينکــه کشــته شــود 

ــد انجــام شــود.  ــف باي چــون تکلی
ــب  ــه نائ ــام چ ــه ام ــق، چ ــر ح ــک رهب ــر ي اگ
او بخواهــد بــرای نجــات مــردم و حاکمیــت 
ــات لازم را  ــام کنــد و امکان ــر آنهــا قی ــه ب عادلان
ــن  ــه دارد اي ــق شــود، وظیف ــد موف دارد و می توان
ــدارد و  ــات ن ــر امکان ــا اگ ــد؛ ام ــام ده کار را انج
ــه  ــا جايی ک ــد ت ــی نمی کنن ــا او همراه ــردم ب م
اقدامــات حاکــم جائــر بــه اســاس اســلام آســیب 
ــر و آگاه  ــی از منک ــان نه ــه هم ــد وظیف نمی زن
ــی  ــه جاي ــر کار ب ــا اگ ــت. ام ــردم اس ــردن م ک
ــودی  ــر ناب ــلام در خط ــاس اس ــه اس ــد ک برس
باشــد وظیفــه ايــن اســت کــه بايســتد ولــو اينکه 
کشــته شــود چــون تکلیــف بايــد انجــام شــودلذا 
ــد  ــه آم ــه ســوی کوف ــام حســین)ع( ب ــی ام وقت
ــاد   ــرف عبیدالله بن زي ــر از ط ــزار نف ــا ه ــر ب و ح
ــن  ــه اي ــخ ب ــام در پاس ــام بســت، ام ــر ام راه را ب
ــد و  ــه آمده اي ــرای چ ــما ب ــه ش ــر ک ــوال ح س
ــول  ــدم رس ــود: از ج ــد، فرم ــدی داري ــه قص چ
ــم  ــلمانی حاک ــر مس ــه اگ ــنیدم ک ــدا)ص( ش خ
ــلطه  ــلمانان س ــر مس ــه ب ــد ک ــری را ببین جائ
پیــدا کــرده و عهــد و پیمــان الهــی را شکســته و 
حرام هــای خــدا را حــلال کــرده و ظلــم و ســتم 
ــل در  ــول و فع ــه ق ــر ب ــت، اگ ــرده اس ــه ک پیش
برابــر چنیــن حاکمــی نايســتد بــر خداســت کــه 
روز قیامــت او را همــراه بــا ايــن حاکــم جائــر در 
آتــش جهنــم بیفکنــد. يعنــی ايــن فقــط تکلیــف 
امــام حســین)ع( نیســت بلکــه همــه  مســلمانان 
وظیفــه دارنــد در برابــر ايــن وضعیــت بايســتند، 
حتــی اگــر تنهــا باشــند. ممکــن اســت در ايــن 
راه کشــته شــود يــا بــه زنــدان بــرود امــا او بايــد 

ــد.  ــف خــود را انجــام ده تکلی

لــذا در همیــن رابطــه شــما می بینیــد کــه قبــل 
ــوز  ــه هن ــا اينک ــی )ره( ب ــام خمین ــلاب ام از انق
مــردم نســبت بــه ايشــان شــناخت پیــدا نکــرده 
بودنــد، وقتــی احســاس مســئولیت کردنــد مقابل 
ــاس  ــد اس ــون می ديدن ــتادند چ ــاه ايس ــم ش رژي
اســلام در خطــر اســت. امــام حســین )ع( وقتــی 
ــد  ــت يزي ــت و خلاف ــن وضعی ــه اي ــد ادام می بین
باعــث نابــودی اســلام می شــود در يــک 
ــا  ــت ب ــم از بیع ــروان حک ــه م ــاب ب ــه خط جمل
ــی  ــد: »وَ عَلَ ــد و می فرماي ــاز می زن ــر ب ــد س يزي
ــةُ بـِـرَاعٍ مِثْــلِ  مَّ ــلَامُ إذِْ قَــدْ بلُیَِــتِ الْأُ مِ السَّ الْإسِْــلاَ
يَزِيــد« در موقعیتــی کــه اســلام بــه فرمانروايــی 
همچــون يزيــد مبتــلا شــده اســت بايــد فاتحــه 
ــذا  ــرد. ل ــلام وداع ک ــا اس ــد و ب ــلام را خوان اس
ــت و  ــورت نمی گرف ــان ص ــوت کوفی ــر دع اگ
ــت  ــن را نداش ــی آن 7۲ ت ــین )ع( حت ــام حس ام
يــک تنــه می ايســتاد اگرچــه در ايــن راه کشــته 
ــت  ــوده اس ــان نب ــظ ج ــف او حف ــد. تکلی می ش
بلکــه تکلیــف او نجــات اســلام از خطــر نابــودی 

ــوده اســت. ب

ــوع  ــک ن ــرت ي ــت حض ــا حرک || آي
انقــلاب محســوب مــی شــود؟ برخــی 
ايــن شــبهه را مطــرح مــی کننــد کــه 
امــام حســین)ع( از جايــی کــه جانــش 
را تهديــد می کــرد دور شــد و ايــن کار 

ــت؟ ــوده اس ــلاب نب ــد انق ــه قص ب
مــا در پاســخ قبلــی گفتیــم که امــام بايــد تکلیف 
ــته  ــن راه کش ــه در اي ــال  چ ــد. ح ــام ده را انج
شــود چــه موفــق بــه تشــکیل حکومــت شــود. 
اســاس قضیــه بــر ايــن بــود کــه امــام تکلیــف 
را انجــام دهــد و ايــن حــرف کامــلًا غلــط اســت 
کــه بگويیــم امــام بــرای حفــظ جانــش مدينــه را 
تــرک کــرده اســت. امــام از طــرف حاکــم مدينه 
يزيــد،  پســرعموی  ولید بن عتبه بن ابوســفیان، 
بــه دســتور يزيــد محکــوم بــه بیعــت شــده بــود 
ــهادت  ــه ش ــام را ب ــد ام ــت نمی کردن ــر بیع و اگ

می رســاندند.
امــام می دانســت اگــر در مدينــه بمانــد و در 
آنجــا در اجــرای تکلیــف کشــته شــود، انعکاســی 
ــه  ــلمان ها متوج ــاير مس ــت و س ــد داش نخواه
ــود و  ــه ب ــام چ ــه ام ــه وظیف ــد ک ــد ش نخواهن
امــام بــه چــه علــت کشــته شــد. لــذا امــام کــه 
وظیفــه هدايــت بشــريت را بــر عهــده دارد بــرای 
اينکــه بــه مــردم آمــوزش دهــد کــه شــما هــم 
ــن وضــع  ــر اي ــد در براب ــه داري ــن وظیف ــل م مث
بايســتید، از مدينــه بــه مکــه مهاجــرت می کنــد 
و بــا علــم بــه اينکــه  موســم حــج نزديــک اســت 
و از سر تا ســر اســلام زائرينــی بــه مکــه خواهنــد 
آمــد، لــذا موقعیــت را مناســب مــی بینــد تــا ايــن 
آگاهی رســانی و روشــن گری را بــرای دنیــای 

اســلام داشــته باشــد. 
نقل هايــی داريــم کــه زائريــن و مجاوريــن مکــه 
خدمــت حضــرت می رســیدند و امــام از هــر 
ــه  ــی ک ــن تباه ــرد و اي ــتفاده می ک ــی اس فرصت
عالــم اســلام را بــا خطــر نابــودی مواجــه کــرده 
ــه  ــرد. نکت ــزد می ک ــا گوش ــه آن ه ــت را ب اس
ــأله  ــم مس ــر بگويی ــه اگ ــت ک ــن اس ــب اي جال
حفــظ جــان امــام بــود و امــام بــه همیــن دلیــل 
مدينــه را تــرک کــرد، بايــد بــه خیرخواهی هــای 
افــرادی همچــون بــرادرش محمــد حنفیــه، 
پســر عمو  عبدالله ابن عبــاس،  پســرعمويش 
و دامــادش عبدالله ابن جعفــر گــوش مــی داد 
ــه  ــه ب ــد ک ــه حضــرت ســفارش می کردن ــه ب ک
ســوی يمــن و مناطــق دوردســت برونــد تــا جان 
حضــرت حفــظ شــود. امــا امــام نپذيرفــت. يعنی 
امــام بهتــر از هــر کســی می دانســت کــه چطــور 
می توانــد جــان خــود را حفــظ کنــد، امــا مســأله 
حفــظ جــان نبــود بلکــه موضــوع انجــام تکلیــف 
بــود. لــذا بــه خواســته های آنهــا توجهــی نکــرد. 
ــا  ــت آنج ــن می رف ــوی يم ــه س ــام ب ــر ام اگ
ــه  ــام ب ــی ام ــد ول ــوظ می مان ــون و محف مص

ــرد.  ــه حرکــت ک ســوی کوف
ــرا  ــه چ ــد ک ــش می آي ــوال پی ــن س ــال اي ح
ــام،  ــده ام ــد؟ اولًا نماين ــرون آم ــه بی ــام از مک ام
نامه هــای  به خاطــر  کــه  مســلم ابن عقیل 
فــراوان کوفیــان مبنــی بــر دعــوت از امــام 
ــا بررســی  ــه اســت ت ــه رفت ــه کوف حســین )ع( ب
ــه در  ــه ک ــاً همان گون ــه واقع ــا کوف ــه آي ــد ک کن

رجبی دوانی در گفتگو با مهر:

تجلیل از قیام عاشورا موضوعی انسانی است و نه صرفا شیعی
در باب شبهات معطوف به عاشورا و محرم 
است.  شده  زیادی  تاکنون صحبت های 
در  سعی  همواره  بدخواهان  و  دشمنان 
ایجاد تشکیک در این واقعه عظیم داشته 
اند. ایجاد شبهات مختلف چه در میان 
اهل سنت و چه در میان شیعیان پرده از 
این حقیقت برمی دارد که دشمن با این 
شبهه افکنی به دنبال از بین بردن پتانسیل 
اشاعه  از  جلوگیری  همچنین  و  عاشورا 
این  در  است.  آن  عبرت های  و  پیام ها 
خصوص با احصای برخی شبهات پیرامون 
رجبی  دکتر  سراغ  به  عاشورا  و  محرم 

رفتیم. دوانی 
متن زیر مشروح مصاحبه مهر با این استاد 

دانشگاه است؛
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ـــو گـفتــگـ

نامه هــا نوشــته اند آمادگــی بــرای قیــام دارد 
يــا خیر،نوشــته بــود: العجــل، العجــل کــه کوفــه 
ــل  ــک دلی ــن ي ــت. اي ــام اس ــتعد قی ــلًا مس کام
اســت و دلیــل دوم اين اســت کــه امام )ع( کســب 
خبــر کــرد کــه يزيــد وقتــی در دســتیابی بــه امام 
ــاج،  ــش امیرالح ــد، در پوش ــاکام ش ــه ن در مدين
عمــرو بــن ســعید الاشــدق را بــه مکــه فرســتاد 
تــا در موســم حــج امــام را غافلگیــر کننــد و بــه 
شــهادت برســاند. چــون مکــه حــرم امــن الهــی 
ــزرگ  ــات ب ــت آن از واجب ــظ حرم ــت و حف اس
اســت لــذا امــام حســین )ع( بــرای اينکــه حرمــت 
خانــه خــدا به واســطه ريختــن خــون او شکســته 
ــه را  ــود، مک ــان خ ــظ ج ــرای حف ــه ب نشــود و ن
ــش را  ــد جان ــا قص ــر آن ه ــه اگ ــرد ک ــرک ک ت
ــن  ــود. بنابراي ــته ش ــرم کش ــارج از ح ــد خ کردن
ــدارد  ــوان صحّــت ن ــه هیــچ عن ايــن موضــوع ب
ــود  ــان خ ــظ ج ــرای حف ــام  ب ــم ام ــه بگويی ک

ــت. ــرده اس ــرک ک ــه را ت مدين
امــام حســین )ع( بــرای اينکــه حرمــت خانــه خدا 
ــود و  ــته نش ــون او شکس ــن خ ــطه ريخت به واس
نــه بــرای حفــظ جــان خــود، مکــه را تــرک کــرد 
کــه اگــر آن هــا قصــد جانــش را کردنــد خــارج از 
ــه  حــرم کشــته شــود. بنابرايــن ايــن موضــوع ب
هیــچ عنــوان صحّــت نــدارد کــه بگويیــم امــام  
بــرای حفــظ جــان خــود مدينــه را تــرک کــرده 
ــل و  ــه عق ــت ک ــرح اس ــبهه ای مط است*ش
ــا  ــد و ب ــا يکديگــر مــی دان عشــق را در تقابــل ب
ــام حســین)ع(  تفســیری عاشــقانه از حرکــت ام
مــی کوشــد آن را خــارج از دايــره عقــل توصیــف 
کنــد و در ادامــه مدعــی مــی شــود حرکــت ائمــه 
پــس از امــام حســین عقلانــی تر شــد! در پاســخ 
ــی  ــد گفــت؟ بطــور کل ــه ايــن شــبهه چــه باي ب
چــه نــوع عقلانیتــی بــر عاشــورا حاکــم اســت؟

ايــن حــرف يــا از روی جهــل و بی ســوادی 
سیاســی  غرض هــای  روی  از  يــا  و  اســت 
و سســتی اعتقــادات اســت. چــرا کــه بــر 
ــلًا  ــل کام ــم عق ــین )ع( ه ــام حس ــت ام حرک
حکم فرماســت و هــم عشــق در آن مــوج 
ــه حرکــت  ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــد و نمی ت می زن
ــوده  امــام يــک حرکــت احساســی و عاشــقانه ب
ــه کار  ــت ک ــن اس ــل آن اي ــوم مقاب ــت. مفه اس
ــوده  ــی نب ــل کل اســت، عقلان ــه عق ــام)ع( ک ام
اســت کــه ايــن جســارت و توهیــن بــه ســاحت 
ــور  ــا همان ط ــت. ام ــوم اس ــام معص ــی ام قدس
کــه عــرض کــردم هــم عقــل ســلیم نمی پذيــرد 
کــه حاکمیــت انســان هايی کــه بايــد آزاد باشــند 
و بــه صــورت برابــر از نعمت هــای الهــی 
برخــوردار باشــند دســت ناپــاکان و افــراد ناصالــح 
قــرار داشــته باشــد و هــم شــرع چنیــن اجــازه ای 

نمی دهــد. را 
ــه  ــری جامع ــه رهب ــده ک ــی ش ــلام نه در اس
در دســت ناپــاکان باشــد و افــراد ناپــاک و 
ــر  ــد. از نظ ــت کنن ــان حکوم ــر مؤمن ــح ب ناصال
ــود،  ــوم ب ــد محک ــت يزي ــم حاکمی ــی ه اخلاق
چــون معاويــه در قــرارداد صلحــی کــه بــا امــام 
ــده  ــد ش ــود، متعه ــرده ب ــد ک ــن)ع( منعق حس
بــود کــه حــق تعییــن جانشــین را نــدارد و حــالا 
ــت.  ــته اس ــان را شکس ــد و پیم ــه آن عه معاوي
ــتاد.  ــت ايس ــن وضعی ــل اي ــد مقاب ــن باي بنابراي
حــال چــون ايــن اولیــن بــاری اســت کــه 
ــورد  ــن م ــده و اي ــش آم ــی پی ــن موقعیت همچی
در امامــت امــام  حســین)ع( اتفــاق افتــاده 
اســت، تکلیــف امــام حســین )ع( بــود کــه 
قیــام کنــد. حــال اگــر ايــن موقعیــت در امامــت 

ــام  ــاً ام ــود، يقین ــده ب ــش آم ــام حســن )ع( پی ام
حســن )ع( قیــام می کــرد. امــام حســین )ع( 
وظیفــه داشــت حتــی بــه قیمــت ريختــه شــدن 
خــون خــود بــه مــردم و جامعــه نشــان دهــد کــه 
وظیفــه چیســت، ايــن تکلیــف بــه صــورت قیــام 
ــف  ــد. تکلی ــاقط ش ــدی س ــان بع ــردن امام از گ

ــد. ــری درآم ــت ديگ ــه حال ــا ب آنه
بــه طــور مثــال امــام کاظــم )ع( در دوره عباســی 
معاصــر بــا هــارون از اصحــاب خــود کــه 
آن شــترها را بــه هــارون کرايــه داده اســت، 
ــارون  ــه ه ــد داری ک ــو امی ــا ت ــد: آي می فرماي
ــه  ــد کراي ــا بتوان ــردد ت ــفر برگ ــن س ــده از اي زن
شــترهای تــو را پرداخــت کنــد؟ او جــواب 
می دهــد بلــه. بــه خاطــر اينکــه منافــع مالــی او 
اينگونــه ايجــاب می کنــد. حضــرت بــه او خــرده 
می گیــرد کــه تــو حاضــری يــک طاغــوت ايــن 
ــودت  ــع خ ــه مناف ــو ب ــا ت ــد ت ــده بمان ــه زن گون
برســی؟ پــس بــا وجــود اين کــه امــام کاظــم)ع( 
قیــام نکــرده اســت امــا بــاز هــم راضــی بــه زنده 
ــن شــکل نیســت.  ــه اي ــک طاغــوت ب ــودن ي ب
ــام  ــام کــردن اســت. راه را ام ــان قی ــه امام وظیف

ــت.  ــان داده اس ــین )ع( نش حس
بــر حرکــت امــام حســین )ع( هــم عقــل کامــلًا 
حکم فرماســت و هــم عشــق در آن مــوج 
ــه حرکــت  ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــد و نمی ت می زن
ــوده  امــام يــک حرکــت احساســی و عاشــقانه ب
اســتحال امامــان بعــدی مــا وظیفــه دارنــد 
ــه انحطــاط کشــیده  ــه ب ــه اين گون ــی را ک مردم
ــوان  ــه عن ــین)ع( را ب ــام حس ــه ام ــده اند ک ش
ــه  ــد و ب ــاری نکردن ــا ي ــه تنه ــر ن ــد پیغمب فرزن
جنــگ او رفتنــد و در اطاعــت از طاغــوت فرزنــد 
ــانند،  ــهادت  رس ــه ش ــه ب ــدا را آنگون ــول خ رس
ايــن جامعــه را از بنیــاد تغییــر دهنــد. لــذا حرکت 
امامــان مــا بــه ســمت و ســويی رفــت کــه ايــن 
ــد و  ــدا کنن ــی پی ــوند و آگاه ــلاح ش ــردم اص م
ــد  ــد بع ــما می بینی ــت. ش ــر اس ــر زمان ب ــن ام اي
ــدرت درک  ــوز ق ــه هن ــورا جامع ــه عاش از واقع
ــجاد )ع(  ــام س ــدارد و ام ــی را ن ــن معارف اين چنی
در قالــب مناجــات و راز  و  نیــاز و دعــا ســعی 
داشــت تباهــی جامعــه را نشــان دهــد و افــراد را 

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــور تح اين ط
ــت  ــجاد )ع( توانس ــام س ــت، ام ــال امام در 34 س
ــا  ــات و دع ــی مناج ــارف يعن ــه مع از راه اين گون
انســان هايی را بســازد و چــون عــده ای بــه ايــن 
ــر )ع(  ــام باق ــد ام ــدند در عه ــاخته ش ــکل س ش
و بعــد امــام صــادق )ع( ايــن افــراد بايــد در 
حوزه هــای گوناگــون معــارف را دريابنــد و در 
حوزه هــای اخلاقــی، فقهــی و کلامــی آمــوزش 
داده شــوند. حــال کــه شــیعه بــه عنوان مســلمان 
راســتین بعــد از نابــودی در قیــام امام حســین )ع( 
بــه گونــه ای احیــا شــده اســت و معارفــش 
تدويــن شــده اســت، حــال زمــان انتشــار شــیعه 
اســت کــه امــام کاظــم )ع( و امامــان بعــدی ايــن 
ــد و مــا می بینیــم کــه  ــر عهــده دارن وظیفــه را ب
ــان  ــد از ايش ــان بع ــاير امام ــم )ع( و س امام کاظ
ــتند  ــا توانس ــرا آن ه ــد؛ زي ــرار دارن ــدان ق در زن
موفــق  شــوند مذهــب حــق يعنــی شــیعه را کــه 
برخــوردار از معــارف اهــل بیت )علیهــم الســلام( 
اســت در جامعــه گســترش دهنــد و حاکمیت هــا 
ــه  ــا را ب ــن مســئله وحشــت داشــتند و آن ه از اي

ــد. ــدان انداختن زن
ــیاه چال  ــم )ع( در س ــد امام کاظ ــی مانن ــال يک ح
زندانــی می شــود و ديگــران ماننــد امــام رضــا )ع( 
ــوند و دو  ــی می ش ــواد )ع( در کاخ زندان ــام ج و ام

ــگری )ع(  ــادی )ع( و امام عس ــر، امام ه ــام ديگ ام
در منطقــه نظامــی تحــت کنتــرل تدابیــر 
امنیتــی شــديد و قطــع ارتبــاط بــا بدنــه جامعــه 
قــرار گرفتنــد. بنابرايــن وظیفــه همــان اســت و 
ــل اوضــاع و احــوال موقعیت هــای  ــه دلی روش ب
مختلــف تغییــر کــرده اســت؛ نــه اينکــه بگويیــم 
ــی و  ــت احساس ــک حرک ــت، ي ــع حرک آن موق
ــی  ــکل عقلان ــال ش ــت و ح ــوده اس ــقانه ب عاش
پیــدا کــرده اســت کــه ايــن توهیــن بــه ســاحت 

مقــدس همــه  امامــان مــا اســت.

شـبه  افـرادِ  برخـی  دکتـر  آقـای   ||
روشـن فکر، تعبیـر ديگـری نیـز به کار 
برده انـد کـه حرکـت امـام حسـین)ع( 
و قیـام ايشـان نوعـی خشـونت طلبی 
تعبیر مـی شـود. بعضی از جملاتشـان 
بـه ايـن گونـه اسـت کـه: »فرهنـگ 
اسـت«،  خشـونت آفرين  شـهادت 
»عاشـورا نتیجه خشـونت پیامبر در بدر 
و حنیـن اسـت« و ايـن کـه می گوينـد 
»جامعـه مـا میـان جنـگ و خشـونت 
قـرار گرفته اسـت پـس نگاه خشـونت 
گرايانـه بـه عاشـورا دارد.« شـما چـه 
ايـن موضـوع  بـا  رابطـه  پاسـخی در 

داريـد؟
کســی کــه ايــن مــوارد را مطــرح می کنــد 
معلــوم اســت کــه بويــی از اســلام نبــرده اســت، 
ــدا )ص(  ــول خ ــه رس ــدارد، ب ــاور ن ــرآن ب ــه ق ب
ــانیت  ــی از انس ــا حت ــه بس ــدارد و چ ــان ن ايم
ــر  ــخصیت هايی غی ــا ش ــه م ــرا ک ــد. چ دور باش
ــلام را  ــخ اس ــی تاري ــه وقت ــم ک ــلمان داري مس
بررســی کرده انــد و بــه قیــام امام حســین)ع( 
ــت  ــتايش عظم ــدح و س ــه م ــان ب ــیده اند زب رس
ــر  ــه ب ــه او چگون ــوده اند ک ــین )ع( گش امام حس
ــتد و از  ــه می ايس ــود مردان ــای خ ــر آرمان ه س
مــرگ نمی هراســد و مــرگ بــا عــزت را بــه ننگ 

ــد. ــح می ده ــم ترجی ــايه ظل ــر س ــی زي زندگ
ــانیت  ــی و انس ــی از مردانگ ــدک بوي ــس ان هرک
ــد  ــته باش ــم نداش ــن ه ــو دي ــت ول ــرده اس ب
امام حســین )ع( را تجلیــل می کنــد. حتــی از 
شــخصیتی ماننــد گانــدی کــه يــک هنــدو بــوده 
اســت می بینیــم کــه در برابــر اســتعمار انگلیــس 
نکــرد  قیــام مســلحانه  اگرچــه  می ايســتد 
ولــی می گويــد مــا از امام حســین )ع( الگــو 
ــل اســتعمار ايســتاده ايم. حــال  ــم و مقاب گرفته اي
چگونــه می شــود کســی خــود را مســلمان بدانــد 
ــر ظلــم  و بخواهــد شــهادت طلبی و قیــام در براب

ــد؟ ــی کن ــونت تلق ــوان خش ــه عن را ب
اگــر کســی مســلمان باشــد و شــیعه باشــد وقتی 
ــگاه  ــین )ع( ن ــام امام حس ــلا و قی ــه کرب ــه واقع ب
می کنــد بايــد آن ســخن حضرت زينــب )س( 
را در برابــر عبیدالله بن زيــاد  بــه يــاد بیــاورد 
کــه می فرمايــد: »مــا رأيــت الا جمیــلا« 
يعنــی نــه تنهــا خشــونت نیســت بلکــه زيبايــی 
اســت. لــذا ايــن بــه نــوع نــگاه و باورهــای افــراد 
ــی  ــد ارزش ــیاه ض ــا در دوران س ــردد. م برمی گ
ــای  ــدم ارزش ه ــه ه ــر ب ــه کم ــات ک اصلاح
انقلابــی و اســلامی و ارزش هــای والای شــیعی 
و ولايــی بســته بودنــد شــاهد ايــن دشــمنی ها و 

ــم. ــا بودي ــن خیانت ه اي
ــانیت  ــی و انس ــی از مردانگ ــدک بوي ــس ان هرک
ــد  ــته باش ــم نداش ــن ه ــو دي ــت ول ــرده اس ب
امام حســین )ع( را تجلیــل می کنــد. حتــی از 
شــخصیتی ماننــد گانــدی کــه يــک هنــدو بــوده 

اســت می بینیــم کــه در برابــر اســتعمار انگلیــس 
نکــرد  قیــام مســلحانه  اگرچــه  می ايســتد 
ولــی می گويــد مــا از امام حســین )ع( الگــو 
ــل اســتعمار ايســتاده ايم. حــال  ــم و مقاب گرفته اي
چگونــه می شــود کســی خــود را مســلمان بدانــد 
ــر ظلــم  و بخواهــد شــهادت طلبی و قیــام در براب
را بــه عنــوان خشــونت تلقــی کند؟وقتــی رئیــس 
ــوگند  ــی س ــون اساس ــق قان ــه طب ــت ک آن دول
ــور  ــمی کش ــب رس ــدار مذه ــت پاس ــورده اس خ
ــی عشــری باشــد در ســال 80  ــی شــیعه اثن يعن
ــت  ــن کن ــارت »م ــور از عب ــه منظ ــد ک می گوي
ــتی و  ــث دوس ــولاه« بح ــیٌ م ــذا عل ــولاه فه م
ــر ولايــت امــام  ــح ب محبــت اســت، نــص صري
ــی  ــن موقعیت ــک چنی ــد. در ي ــف می کن را تحري
ــن انديشــه انحرافــی و  ــروان اي ــوم اســت پی معل
فاســد، شــهادت طلبــی را هــم خشــونت طلبــی 
تعبیــر می کننــد و ايــن سرســپردگان می گوينــد 
مــا در موقعیتــی کــه جهــان بــه ســوی دهکــده 
واحــد جهانــی آن هــم بــه ســرکردگی آمريــکای 
نبايــد چیــزی  مــی رود  پیــش  جهان خــوار 
ــتکبار  ــه اس ــی ک ــن نظام ــه اي ــه ب ــم ک بگويی
ــن  ــر بخــورد. اي ــد ب ــا کن ــا برپ می خواهــد در دنی
نشــان دهنده انحــراف اساســی در باورهــای 

ــت. آن هاس

ــورا  ــون روز عاش ــر! وهابی ــای دکت || آق
را روز عیــد می داننــد و بســیاری از 
ــزار  ــود را در آن روز برگ ــن های خ جش
می کننــد. بفرمايیــد ريشــه ايــن تفکــر 

ــرد؟ ــأت می گی ــا نش از کج
عیــد  را  عاشــورا  حیــث  ايــن  از  وهابیــت 
می گیرنــد کــه پیــروان بنی امیــه هســتند. 
ــا در  ــه« م ــی امی ــه بن ــت ب ــومٌ تبرک ــذا ي »و ه
ــد  ــه بودن ــی امی ــم بن ــورا می خوانی ــارت عاش زي
ــر  ــم ه ــد و می بینی ــد گرفتن ــن روز را عی ــه اي ک
ــن  ــت، چنی ــه اس ــرو بنی امی ــه پی ــس ک آن ک
عمــل می کــرده اســت. مســلمانانی کــه در 
شــام و حتــی در آندلــس پیــروان بنی امیــه 
ــا  ــد روزهــای عاشــورا جشــن و ســرور برپ بوده ان
دولــت  کــه  صلاح الدين ايوبــی  می کردنــد. 
فاطمیــان شــیعی اســماعیلی مصــر را برانداخــت، 
او هــم ايــن خیانــت را کــرد و در مصــر و قلمــرو 
ــز  ــون او نی ــت چ ــد گرف ــورا را عی ــود روز عاش خ
پیــرو بنی امیــه بــود و شــام را هــم پايــگاه خــود 
قــرار داد. وهابیــون چــون پیــروان بنی امیــه 
ــن ســنت  ــد، اي ــدا کردن ــه آن هــا اقت هســتند و ب
ــد.  ــه ارث برده ان ــا ب ــد را از آن ه ــث و پلی خبی

طبیعــی اســت در موقعیتــی کــه عربســتان 
گرفتــار جــلادان و فاســقان ســعودی اســت کــه 
ــظ  ــا لف ــد ب ــود از يزي ــی خ ــای درس در کتاب ه
امیرالمؤمنیــن يــاد می کننــد و بــرای چنیــن 
جانــی فاســق مشــرکی بــه عنــوان خلیفه اســلام 
قداســت قائــل هســتند و او را امیرالمؤمنیــن 
می خواننــد، بايــد هــم روز عاشــورا را جشــن 
ــد جــای  ــن کار را نمی کردن ــر اي ــه اگ ــد ک بگیرن
ــه  ــت ک ــن دردی اس ــفانه اي ــود! متأس ــؤال ب س
ســلفی های  و  تکفیری هــا  همــه   بیــن  در 
تنــدروی بی منطــق و وهابیــت وجــود دارد. 
چــون بــا شــیعه دشــمنی دارنــد و بــه شــیعه عناد 
می ورزنــد، بــه هــر آنچــه بــرای شــیعه مقــدس 
ــد  ــد و مخالفــت می کنن اســت دشــمنی می ورزن
ــردد.  ــم برگ ــان ه ــت پیامبرش ــل بی ــه اه ــو ب ول
ــن  ــد اب ــکار فاس ــر از اف ــت متأث ــد وهابی می دانی
تیمیــه اســت. ابــن تیمیــه در دشــمنی بــا شــیعه 
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ـــو گـفتــگـ

ــائلی را  ــه دروغ مس ــه ب ــود ک ــتاخ ب ــان گس چن
بــه شــیعه نســبت مــی داد و بعــد هــم کتابــی در 

ــت. ــه نوش ــن معاوي ــل يزيدب فضاي
 وقتــی کــه پیامبــر بارهــا فرموده اســت: حســین 
پــاره تــن مــن اســت، حســین ســفینه نجــات و 
ــبوی  ــین گل خوش ــت، حس ــت اس ــراغ هداي چ
مــن از دنیاســت، مــن نمی توانــم ناراحتــی 
حســن و حســین را ببینــم؛ اگــر رســول خــدا زنده 
بــود و فاجعــه کربــلا رخ مــی داد رســول خــدا چه 
ــی داشــت؟ کــه شــما آن وقــت در مصیبــت  حال
رســول خــدا جشــن می گیريــد؟ بنابرايــن 
ــرای اين هــا حتــی شــأن مســلمانی  نمی شــود ب

ــود.  ــل ب قائ

|| شـهید مطهری در رابطـه با تحريفات 
عاشـورا آن را بـه دو قسـمت تحريفات 
و  کرده انـد  تقسـیم  معنـوی  و  لفظـی 
توضیحاتی در مـورد آن داده انـد. از نظر 
حضرتعالـی در حال حاضـر در وضعیتی 
کـه بیـن هیأت هـا و عزاداری هـای مـا 
وجـود دارد بـا چـه تحريفاتـی لفظی و 

معنـوی مواجه هسـتیم؟
در تحريفــات معنــوی چیــزی کــه ممکــن اســت 
مــا را تهديــد کنــد و ايــن قیــام عظیــم را تحــت 
شــعاع قــرار دهــد آن اســت کــه مــا فقــط و فقط 
از بعُــد احساســی بــه حادثــه کربــلا نــگاه کنیــم. 
ــرد  ــگاه ک ــه ن ــد اين گون ــم نباي ــه نمی گوي البت
ولــی نــه اين کــه فقــط بــه بعــد احساســی توجــه 
کنیــم. ايــن حادثــه فجیــع و ايــن جنايــت بزرگ 
چنــان تکان دهنــده اســت کــه جــا دارد تــا دنیــا 
دنیاســت آزادگان عالــم در يــک چنیــن مصیبت و 
فاجعــه ای بگرينــد، امــا امــام حســین )ع( پیام هــا 
ــد آن پیام هــا و آن  داد، درس هــا داشــت و مــا باي
درس هــا را بیاموزيــم کــه البتــه مــردم انقلابــی 
مــا در جريــان انقــلاب اســلامی واقعــاً بــه ايــن 
درس هــا و آموزه هــا رســیدند و از آن بزرگــوار 
توانســتند تبعیــت کننــد و طاغــوت را ســرنگون 
کننــد. حتــی در دوره دفــاع مقــدس هــم همیــن 
ــا  ــرض ادب  ه ــای امام حســین )ع( و ع عزاداری ه
ــه  ــا ب ــان م ــه جوان ــود ک ــی ب ــرک بزرگ مح
جبهه هــا رفتنــد و جان فشــانی ها کردنــد و 
ــهادت  ــه ش ــین )ع( ب ــاب امام حس ــد اصح مانن

ــیدند.  رس
لــذا آن حرکــت نتیجــه و اثــر کامــل خــود 
را گذاشــت. امــا بعــد از دفــاع مقــدس و در 
ايــن ســال ها کمتــر بــه درس هــای قیــام 
بعــد  آن  و  می شــود  توجــه  امام حســین )ع( 
ــه  ــال آنک ــد. ح ــدا می کن ــه پی ــی غلب احساس
کســی کــه بــه قیــام امــام حســین)ع( می نگــرد 
و مطالعــه می کنــد و يــا عــزاداری می کنــد، 
ــائل و  ــه مس ــبت ب ــود و نس ــی ش ــد سیاس باي
ــا  ــد و ب ــاوت نباش ــود بی تف ــک خ ــوادث نزدي ح
درس گرفتــن از آن قیــام تکلیــف خــود را بدانــد. 
ــد  ايــن نکتــه ای اســت کــه ممکــن اســت از بعُ

ــود. ــف ش ــث تحري ــوی باع معن
ــه از  ــه مســائلی ک ــا از نظــر لفظــی نســبت ب ام
ــام  ــع عظ ــلاب و مراج ــم انق ــر معظ ــر رهب نظ
تقلیــد بــه عنــوان وهــن مذهــب تلقــی می شــود، 
بايــد پرهیــز کــرد. بــه طــور مثــال مــا مــوردی 
ــه  ــم ک ــل داري ــای مقت ــی از کتاب ه را در بعض
حضــرت زينــب)س( وقتی ســر امــام حســین)ع( 
ــد  ــه چــوب محمــل کوبی ــد ســر خــود را ب را دي
و خــون جــاری شــد و ايــن ممکــن اســت 
مستمســکی شــود بــرای قمه زنــی! يعنــی 

می تــوان بــرای بزرگداشــت شــهادت امــام 
حســین)ع( بــر خــود قمــه زد. اولًا بايد گفــت اين 
داســتان مجعــول اســت و در هیــچ منبــع معتبــر 
دســته اول مــا نیامــده اســت. در برخــی از منابــع 
متأخــر و فاقــد اعتبــار بــدون ذکــر ســند مطــرح 
شــده اســت کــه کامــلًا باطــل اســت. دلیــل آن 
ــه  ــین)ع( ب ــام حس ــرا ام ــت؛ زي ــح اس ــم واض ه
حضــرت زينــب)س( ســفارش صبــر و اســتقامت 
در ايــن قضیــه کــرده بــود و حضــرت زينــب)س( 

ــام داشــت. ــن مهــم بســیار اهتم ــه اي ب
ــی او  ــاد وقت ــان عبیدالله بن زي ــس پرخفق در مجل
می خواهــد دل حضــرت زينــب)س( را بســوزاند و 
داغ حضــرت را تــازه کنــد، می گويــد: ديــدی خدا 
بــا عزيزانــت چــه کــرد و چگونــه آن هــا را رســوا 
ــا  ــد: »اين ه ــر او می فرماي ــان در براب ــرد؟ ايش ک
ــرای  ــرگ را ب ــد م ــه خداون ــد ک ــی بودن گروه
آن هــا بــه ايــن صــورت مقــدر کــرده بــود و آن ها 
بــه عهــد خــود بــا خــدای خويــش وفــا کردنــد. 
بــه زودی خداونــد بیــن تــو و آن هــا جمــع خواهد 
کــرد و آن موقــع خواهــی ديــد چــه کســی پیروز 
ــت؟  ــورده اس ــت خ ــی شکس ــه کس ــت و چ اس

مــادرت بــه عزايــت بشــیند ای پســر زيــاد.« کــه 
ايــن ســخنان بــرای عبیدالله بن زيــاد بســیار 
ــب)س( در  ــرت زين ــال حض ــود. ح ــده ب خردکنن
جايــی کــه ســر امــام حســین)ع( حضــور دارد و 
او هــم می خواهــد دل حضــرت را بســوزاند ايــن 
طــور برخــورد می کنــد. بايــد گفــت کــه اضــرار 
ــت حضــرت  ــچ وق ــرام اســت. هی ــس ح ــه نف ب
زينــب)س( چنیــن کاری را نمی  کنــد. عــلاوه 
ــه  ــتند ک ــی نداش ــواران محمل ــن آن بزرگ ــر اي ب
حضــرت بخواهــد ســر خــود را بــه محمــل بزند. 
ــی  ــلا وقت ــه کرب ــد از واقع ــن دشــمن بع همچنی
ــه  ــه ســمت کوف ــواران را ب می خواســت آن بزرگ
ــان  ــتران خودش ــر ش ــا را ب ــد، آن ه ــت بده حرک
کــه بــدون محمــل بودنــد ســوار کــرد تــا آن هــا 

را بیشــتر آزار دهــد.
حــال چــه کســی ايــن را نقــل می کنــد؟ مســلم 
جســاس )گچــکار(!! نــه امــام معصــوم، نــه 
ــت!!  ــل بی ــاب اه ــه از اصح ــه، ن ــزرگان کوف ب
هیــچ کــس ايــن داســتان را نقــل نمی کنــد بــه 
جــز يــک گچــکار ســاده! بنابرايــن پــوچ بــودن 
ــا  ــر م ــال اگ ــتان مشــخص اســت. ح ــن داس اي

بیايیــم ايــن را اصــل قــرار دهیــم و در موقعیتــی 
ــد و  ــون پلی ــوی وهابی ــتیزی از س ــه شیعه س ک
ــت  ــیده اس ــه اوج رس ــا ب ــلفی ها و تکفیری ه س
ــار و  ــه کف ــی ک ــر اسلام هراس ــرف ديگ و از ط
ــی  ــن حرکات ــد اين چنی ــه کرده ان ــتکبار پیش اس
را انجــام دهیــم، ايــن بهتريــن مستمســک برای 
دشــمنان اســت کــه هــم اســلام را بکوبنــد و هم 
مذهــب حــق شــیعه را. حتــی اگــر مــا مجــوزی 
ــود  ــا وج ــیم ب ــته باش ــی داش ــرای قمه زن ــم ب ه
اين کــه مراجــع عظــام و بخصــوص رهبــر 
ــز ندانســتند،  ــد و جاي انقــلاب آن را نهــی کرده ان
ــد  ــز نباي ــی هرگ ــن موقعیت ــه چنی ــه ب ــا توج ب

ــت. ــال آن رف دنب
بنــده خــودم در اولیــن محــرم ســالی کــه صــدام 
ــدم.  ــرف ش ــلا مش ــه کرب ــود ب ــرده ب ــقوط ک س
در آن جــا ديــدم کــه چگونــه دوربین هــای 
رســانه های اســتکبار در تمــام ايــن فضــا، 
ــد  ــتقر بودن ــا مس ــراز بام ه ــر ف ــن، ب بین الحرمی
تــا مراســم قمه زنــی عراقی هــا را ثبــت و ضبــط 
ــا  ــد. صحنه ه ــکاس دهن ــا انع ــه دنی ــد و ب کنن
ــه  ــود ک ــده ب ــرآور و تکان دهن ــدری تأث ــه ق ب

ــگاه  ــتم ن ــیعه نتوانس ــک ش ــوان ي ــه عن ــن ب م
ــد و  ــا را گرفتن ــن فیلم ه ــا اي ــی آن ه ــم. ول کن
ــیعه  ــه ش ــد و از آن علی ــره کردن ــا مخاب ــه دنی ب
ــد  ــن باي ــد. بنابراي ــیاری کردن ــرداری بس بهره ب
ــه عمــل نکــرد. برخــی از  دقــت داشــت اين گون
ــام  ــدس ام ــه ســاحت مق ــن ب ــا توهی عزاداری ه
ــت  ــا خدم ــه تنه ــا ن ــن  ه ــت. اي ــین)ع( اس حس
بــه امــام حســین )ع( نیســت بلکــه باعــث ايجــاد 
ضديــت، نفــرت و تقابــل بــا حرکــت پــاک امــام 

حســین)ع( می شــود.

|| در رابطــه بــا بحــث عــزاداری مطرح 
ــت  ــرای بزرگداش ــا ب ــه م ــود ک می ش
عاشــورا چــرا بايــد عــزاداری کنیــم؟ و 
ــد  ــم. بفرمايی ــن بگیري ــم جش می توانی
نــگاه اهــل بیــت در ايــن رابطه و ســیر 

تاريخــی عــزادرای چیســت؟
ــه  ــان ب ــد نگاهم ــتیم باي ــیعه هس ــر ش ــا اگ م
ــدی  ــه ه ــی ائم ــی يعن ــای اله ــن الگوه برتري
ــی در  ــر)ص( حت ــان پیغمب ــد. اولأ از زم )ع( باش
ــت.  ــر گريس ــین)ع( پیغمب ــام حس روز ولادت ام

ــر  ــرت خب ــه آن حض ــدا ب ــوی خ ــل از س جبرئی
ــد  ــه سرنوشــتی خواه ــدت چ ــن فرزن ــه اي داد ک
داشــت. جبرئیــل مقــداری از خــاک کربــلا 
را بــرای پیغمبــر)ص( آورده بــود و عرضــه 
داشــت ايــن همــان خاکــی اســت کــه در آنجــا 
حســین)ع( بــه شــهادت خواهــد رســید. پیغمبــر 
ــوده  ــود و فرم ــلمه داده ب ــه ام س ــاک را ب ــن خ اي
ــون  ــاک خ ــن خ ــدی از اي ــرگاه دي ــه ه ــود ک ب
جوشــید بــدان کــه فرزنــدم حســین)ع( بــه 
ــل  ــی قب ــن وقت ــت. بنابراي ــیده اس ــهادت رس ش
از واقعــه کربــلا و چــه بســا قبــل از ولادت 
حســین)ع( و يــا همــان روز ولادت خــود پیغمبــر 
ــد  ــا نباي ــام حســین)ع( گريســتند م در عــزای ام
عــزادار باشــیم؟ امیرالمومنیــن)ع( وقتــی کــه بــه 
صفیــن می رفــت و امــام حســین)ع( همراهــش 
بــود وقتــی در مســیر خــود بــه کربــلا رســید آن 
ــه اطــراف  ــن ب ــد و امیرالمؤمنی ــف کردن جــا توق

ــت.  ــرد و گريس ــگاه ک ن
علــت را ســؤال کردنــد فرمــود: بــه زودی گروهی 
از بهتريــن و پاک تريــن انســان ها در اين جــا 
ــه اينجــا  ــند و نشــان داد ک ــه شــهادت می رس ب

ــا  ــداز، اينج ــل باران ــا مح ــهادت، اينج ــل ش مح
محــل بــه اســارت بــردن زنــان و... اســت و بــاز 
ــی)ع( پیــش  ــن عل ــی امیرالمؤمنی گريســت. وقت
ــد  ــت می گري ــن مصیب ــر اي ــلا ب ــه کرب از واقع
شــیعیان نبايــد گريــه کننــد؟ بعــد از واقــع کربــلا 
ــان عمــر شــريفش کــه  ــا پاي امــام ســجاد )ع( ت
34 ســال از واقعــه عاشــورا گذشــته بــود مرتــب 
می گريســت و عــزادار بــود. اينقــدر گريــه کردنــد 
ــما از  ــمان ش ــا چش ــد آق ــان گفتن ــه اطرافی ک
بیــن خواهــد رفــت. مــا نگــران ســلامتی شــما 
ــه  ــن چــه ســخنی اســت ک ــود اي هســتیم. فرم
می گويیــد؟ يعقــوب پیامبــر يکــی از بچه هايــش 
ــان  ــمانش پنه ــوی چش ــد روز از جل ــرای چن ب
ــده اســت،  ــا اين کــه می دانســت زن ــود ب شــده ب
ايــن قــدر در ايــن فــراق گريســت تــا چشــمانش 

نابینــا شــد. 
مقابـل چشـمان خـودم  در  کـه  مـن  آن وقـت 
ديـدم پـدرم چگونه بـه شـهادت رسـید و ۱7 نفر 
از عزيزتريـن کسـان همچـون بـرادر و عموهـا و 
عزيزانـم بـه شـهادت رسـیدند نبايد گريـه کنم؟ 
ائمـه ديگر مـا نیـز همیـن گونـه بوده انـد. از امام 
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ـــو گـفتــگـ

صـادق)ع( بـه بعـد حديـث و شـاهد مثـال داريم 
کـه وقتـی مـاه محـرم می رسـید آن بزرگـواران 
انقـلاب حـال پیـدا می کردنـد و روز عاشـورا اين 
انقـلاب حال بـه اوج می رسـید. امام صـادق)ع( و 
چـه بسـا امـام باقـر)ع( و امـام کاظـم)ع( مجلس 
عـزا برپا می کردنـد. البته آن موقـع چون حکومت 
دسـت غاصبـان و ناپـاکان بـود، اختیـار و آزادی 
عمل زيـادی نداشـتند و در خانه خود مراسـم عزا 
می گرفتنـد. به اين صـورت که شـعرايی را دعوت 
می کردند کـه در رسـای امام حسـین)ع( و فاجعه 
کربـلا اشـعاری را بسـرايند و قرائـت کننـد. حتی 
پـرده ای هم می زدنـد و زنـان و بانوان خانـدان به 
پشـت پـرده می آمدنـد کـه وقتـی در عـزای امام 
حسـین)ع( اين اشـعار حزن انگیز خوانده می شـود 
بشـنوند و گريـه کننـد. روايـت داريم کـه صدای 
نالـه و آه هـم از زبـان امـام وهـم زنـان و دختران 
برمی خواسـت. بنابرايـن گريـه و عـزاداری امری 

اسـت که در سـنت اهـل بیـت)ع( بوده اسـت. 

|| آقـای دکتـر برخـی از افـرادی کـه در 
مقابـل سیدالشـهدا)ع( قـرار گرفته انـد 
و يـا حضـرت را همراهـی نکردنـد يک 
سـری توجیهاتـی را بـرای اقـدام خود 
بیـان می کردنـد. لطفـأ برخـی از ايـن 

توجیهـات را توضیـح دهیـد. 
کوفــه  وارد  عبیدالله بن زيــاد  کــه  زمانــی  از 
ــای  ــل اختف ــايی مح ــه شناس ــق ب ــد و موف ش
ــی را دســتگیر کــرد و مســلم  مســلم شــد و هان
مجبــور بــه قیــام شــد آغــاز انحراف هــا و 
ــی از  ــه برخ ــه و مقابل ــردم کوف ــای م جازدن ه
ــتیم.  ــاهد هس ــش را ش ــلم و قیام ــا مس ــا ب آن ه
زمانــی کــه مســلم بــه کوفــه آمــد و نامــه امــام 
ــل ۱8  ــد، حداق ــا خوان ــرای آن ه ــین )ع( را ب حس
ــک  ــت ي ــد. بیع ــت کردن ــا او بیع ــر ب ــزار نف ه
ــر اطاعــت و  ــی ب ــی مبن ــد شــرعی و اخلاق تعه
همراهــی بــا صاحــب بیعت بــه همــراه مــی آورد. 
ــود دارد  ــز وج ــتر نی ــزار و بیش ــل 40 ه ــال نق ح
کــه بــه آن هــا نمی پردازيــم. اگــر همیــن 
ــه  ــی ک ــود، موقع ــه ش ــر گرفت ــزار در نظ ۱8 ه
ــهر را  ــی ش ــد و حت ــام می کن ــلم بن عقیل قی مس
در اختیــار می گیــرد فقــط 4 هــزار نفــر می آينــد. 
عبیــدالله نیــز در دارالعمــاره محاصــره شــده 

اســت. عبیــدالله کــه از ورود آن هــا بــه دارالعمــاره 
ــل  ــود گروهــی از اشــراف قباي وحشــت کــرده ب
ــرد  ــور ک ــد مأم ــده بودن ــرد او آم ــه گ ــه را ک کوف
تــا از راه مخفــی دارالعمــاره بیــرون رونــد و افــراد 
قبايلشــان را کــه در بیــن يــاران مســلم هســتند 
پراکنــده کننــد. بــه آن هــا 4 هــزار دينــار طــلا و 
ــا را  ــره داد و آن ه ــم نق ــزار دره ــا ۲50 ه ۲00 ي
روانــه کــرد. حــال برخــی از اشــرافی کــه اطــراف 
عبیــدالله بودنــد خودشــان آخريــن نامه هــا را بــه 

ــد.  ــته بودن ــین)ع( نوش ــام حس ام
اما وقتـی ديدند عبیـدالله زودتر از امام حسـین)ع( 
بـه کوفـه رسـید و در دارالعمـاره مسـتقر شـد 
احسـاس کردند که دور، دور بنی امیه اسـت و امام 
حسـین)ع( بـه جايـی نخواهد رسـید پـس تغییر 
موضـع دادنـد و به طـرف عبیدالله رفتند و دسـتور 
او را انجـام دادند و مـردم را تهديد و تطمیع کردند 
و گفتنـد اگـر بر بیعت تـان با يزيد اسـتوار باشـید 
پاداش هـا از سـوی خلافـت در انتظـار شماسـت، 
اما اگـر به سرکشـی ادامه دهید لشـگری از شـام 
به سـوی عـراق می آيد کـه شـما را نابـود خواهد 
کـرد و زن و بچه هايتـان را بـه اسـارت خواهنـد 
بـرد و اموالتـان را غـارت خواهنـد کـرد و مـردم 
نیـز منفعـل شـدند. حتـی نقـل داريـم کـه زنانی 
می آمدنـد و دسـت شـوهر، بـرادر و يا فرزندشـان 
را می گرفتنـد و می گفتنـد مسـلم را رهـا کنیـد، 

ديگـران هسـتند کـه او را يـاری کنند. 
لــذا همیــن 4 هــزار نفــر تــا موقــع غــروب آفتاب 
بــه پانصــد نفــر کاهــش پیــدا می کنــد و موقعــی 
کــه مســلم خواســت نمــاز مغــرب را بخوانــد بــه 
ــت  ــاز را قرائ ــلام نم ــی س ــید و وقت ــر رس 30 نف
ــر را  ــرد ۱0 نف ــگاه ک ــرش را ن ــت س ــرد و پش ک
ديــد و زمانــی کــه از مســجد بیــرون آمــد يــک 
ــا  ــد. اين ه ــی نمان ــلم باق ــرای مس ــم ب ــر ه نف
ــه  ــه ک ــن توجی ــا اي ــد ب ــب دادن خودشــان را فري
ــم، اگــر حــالا  ــد بیعــت کرده اي ــا يزي ــلًا ب ــا قب م
بخواهیــم بــه ســمت امــام حســین)ع( برويــم در 
ــه  ــا ب ــته ايم. م ــا گذاش ــر پ ــان را زي ــع بیعتم واق
ــپرده ايم و از  ــی س ــرعی و اخلاق ــد ش ــد تعه يزي
ــن صــورت  ــر اي نظــر شــرعی مســئولیم، در غی

ــم. ــت می دهی ــز از دس ــود را نی ــی خ زندگ
ــه  ــه ب ــده ای ک ــه وع ــت ب ــز اس ــن جاي بنابراي
ــم.  ــم و او را رهــا کنی ــم عمــل نکنی مســلم دادي

ــت.  ــراد اس ــف اف ــن طی ــه اي ــوط ب ــن مرب اي
ــه در  ــه اگرچ ــم ک ــیعه داري ــی ش ــا گوه ــا م ام
ــردان  ــی م ــد ول ــض بودن ــت مح ــه در اقلی کوف
ــار خطــای  ــا دچ ــد. بعضــی از آن ه ــی بودن بزرگ
ــاری  ــدم ي ــرای ع ــی ب ــدند و توجیه ــی ش بزرگ
تراشــیدند.   خــود  بــرای  حســین )ع(  امــام 
صــرد  ســلیمان بن  مثــل  شــخصیت هايی 
خزاعــی، اين هــا از بــزرگان شــیعه بودنــد. 
خودشــان امــام حســین)ع( را دعــوت کــرده 
بودنــد و نهضــت نامه نــگاری بــا امام حســین )ع( 
ــی موقعــی  ــد ول را اين هــا در کوفــه ايجــاد کردن
کــه عبیــدالله آمــد و آن رعــب و وحشــت را ايجاد 
کــرد اين هــا ترســیدند و هنگامــی کــه حکومــت 
نظامــی اعــلام کــرد خودشــان را اينطــور توجیــه 
کردنــد که حــال کــه راه هــای کوفه بســته شــده 
ــود  ــارج ش ــا خ ــد وارد ي اســت و کســی نمی توان
ديگــر مــا نیــز تکلیفــی نداريــم و نمی توانیــم بــه 
امــام حســین )ع( برســیم. امــا وقتــی بعــد از واقعه 
کربــلا شــنیدند کــه قضیــه بــه کجــا انجامیــد و 
ــر  ــون حبیب بن مظاه ــی همچ ــی پیرمردهاي حت
بودنــد و  و مسلم بن اوســجه کــه در کوفــه 
ــد  ــبانه گريختن ــی ش ــت نظام ــن حکوم از همی
و خــود را بــه امــام)ع( رســاندند، فهمیدنــد 
توجیهشــان بــه هیــچ وجــه قابــل قبول نیســت. 
لــذا به شــدت پشــیمان شــدند و گــروه توابیــن را 

ــد.  ــد آوردن پدي
ــن  ــیعه ممک ــی از ش ــت بخش ــد دانس ــه باي البت
ــا ايــن توجیــه  اســت کوتاهــی کــرده باشــند و ب
بــه کربــلا نرفتــه باشــند و امــام را يــاری نکــرده 
ــام  ــگ ام ــه جن ــه ب ــچ وج ــه هی ــی ب ــند ول باش
هــم نرفتنــد. يعنــی در جنايــت کاران کربــلا 
يــک شــیعه ديــده نمی شــود کــه بــا امــام 
خــود جنگیــده باشــد. عبیــدالله همیــن کــه ديــد 
عــده ای از شــیعه ها جــا زدنــد و بــه يــاری 
ــا را  ــود و آن ه ــی ب ــش کاف ــد براي ــام نرفتن ام
مجبــور نکــرد کــه بــا حســین)ع( بجنگنــد 
ــه آن هــا فشــار بیــاورد  چــون می دانســت اگــر ب
و بــه جنــگ بفرســتد چــه بســا آن هــا همان جــا 
بــه امــام ملحــق شــوند. لــذا همیــن کــه آن هــا 
ترســیدند و جــا زدنــد بــرای عبیــدالله يــک بــرد 
بــود. امــا عثمانی هــای کوفــه کــه بــه امــام نامــه 

نوشــته بودنــد را می شــناخت.

ــیعه ها  ــده ای از ش ــد ع ــه دي ــن ک ــدالله همی عبی
ــش  ــد براي ــام نرفتن ــاری ام ــه ي ــد و ب ــا زدن ج
ــا  ــه ب ــرد ک ــور نک ــا را مجب ــود و آن ه ــی ب کاف
حســین)ع( بجنگنــد چــون می دانســت اگــر 
بــه آن هــا فشــار بیــاورد و بــه جنــگ بفرســتد چه 
بســا آن هــا همان جــا بــه امــام ملحــق شــوند. لذا 
ــرای  ــد ب همیــن کــه آن هــا ترســیدند و جــا زدن
عبیــدالله يــک بــرد بود.شــخصی بــه نــام شــبث 
بــن ربعــی از سیاســتمدارهای کارکشــته عثمانی 
ــود امــا از  ــه امــام نامــه نوشــته ب کوفــه اســت ب
ــرد و  ــا ک ــه مســلم را ره ــود ک ــن کســانی ب اولی
ــنید  ــه ش ــم ک ــی ه ــت. وقت ــدالله پیوس ــه عبی ب
امــام حســین)ع( در کربلاســت و عبیــدالله حکــم 
کــرده اســت کــه بايــد بــه جنــگ حســین برويــد 
خــود را بــه مريضــی زد و تمــارض کرد کــه نرود. 
ــد  ــه باشــی باي ــدالله گفــت مريــض هــم ک عبی
ــگر  ــده لش ــا فرمان ــت و درآن ج ــروی و او رف ب
ــا امــام جنگیــد.  پیاده ســوار عمربن ســعد شــد و ب
بنابرايــن توجیــه ايــن بــود کــه مــا داريــم از امــام 
ــر  ــه ح ــور ک ــم، همان ط ــروی می کنی ــود پی خ
در جــواب امــام حســین)ع( يــا يکــی از اصحــاب 
ــه  ــدر ب ــد چــرا اينق ــه او گفتن ــی ب ــام کــه وقت ام
ــام  ــری پاســخ داد: دارم از ام ــام ســخت می گی ام
خــود يعنــی يزيــد اطاعــت می کنــم و در جهــت 
اهــداف او عمــل می کنــم. البتــه می گويــد خــدا 
مــن را از جنــگ کــردن بــا شــما بــازدارد و مــن 
ــورا  ــتم. روز عاش ــما نیس ــا ش ــگ ب ــور جن مأم
ــا  ــه م ــت ک ــن اس ــگريان همی ــث لش ــم بح ه
ــا خلیفــه مشــروع بیعــت کرديــم و در اطاعــت  ب
ــا  ــم. اين ه ــمن می جنگی ــا دش ــود ب ــام خ از ام
فکــر نمی کردنــد روزی مختــاری پديــد آيــد و به 
خون خواهــی امــام حســین)ع( برخیــزد، لــذا ايــن 
ــع  ــد. در واق ــل می کردن ــار نق ــا افتخ ــوارد را ب م
تــرس، دنیازدگــی، سســت عنصــری و نداشــتن 
ــین)ع( را  ــام حس ــه ام ــد ک ــث ش ــرت باع بصی

ــد. ــاری نکنن ــا ي ــوت و نامه ه ــم آن دع به رغ

ــین)ع( را  ــام حس ــه ام ــردم کوف || م
ــن  ــی آگاه تري ــه نوع ــناختند و ب می ش
مــردم زمانــه بودنــد. در فاجعــه کربــلا 
ــه  ــت و هم ــود نداش ــامی وج ــک ش ي
کوفــی بودنــد. چطــور مــردم کوفــه که 
اين چنیــن رابطــه ای بــا امــام داشــتند 
و بــر اســاس همیــن رابطــه او را دعوت 
ــیدند  ــت رس ــن وضعی ــه اي ــد ب می کنن
کــه نــه تنهــا يــاری اش نکردنــد بلکــه 

بــه جنــگ امــام شــتافتند؟
ــه  ــود ب ــه خ ــا در جامع ــه م ــه اينک ــه ب ــا توج ب
خصــوص بعــد از فتنــه 88 افــرادی را داريــم کــه 
ســوابق خوبــی داشــتند و در نظــام مســؤولیت ها 
ــل  و پســت های مهمــی داشــتند امــا حــالا مقاب
ــتیز  ــر س ــت س ــا ولاي ــد و ب ــرار دارن ــت ق ولاي
دارنــد، بــرای مــا می توانــد مفیــد باشــد کــه ايــن 
قضیــه در تاريــخ هم ســابقه داشــته اســت و در 
ــا اهــل بیــت  ــه کــه ب ــلا هــم مــردم کوف کرب
ارتبــاط داشــتند و آن لطــف و محبت هــا را 
ــر  ــن ســادگی تغیی ــه همی ــد چــرا ب ــده بودن دي
ــاری  ــام را ي ــا ام ــه تنه ــد؟ ن ــی می دهن مش
نمی کننــد بلکــه بــه جنــگ او می رونــد. 
پاســخ اجمالــی بــه ايــن مســئله همــان 
فرمودنــد  کــه  سیدالشهداســت  فرمايــش 
ــال  ــه، م ــرام«. بل ــن الح ــم م ــت بطونه »ملئ
ــد از  ــه آن اشــاره می کن ــه حضــرت ب ــی ک حرام

ــت. ــئله اس ــن مس ــی اي ــل اصل عوام
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ـــو گـفتــگـ

ــگا معتقــد اســت آنچــه در انجمــن هــا و مجــلات  الويــن پلانتین
علمــی و مراکــز آموزشــی و پژوهشــی بــه نــام نظريــه هــای علمی 
ــا پیــش فــرض هــای الحــادی  طــرح مــی شــود، گاهــی تنهــا، ب
ــم،  ــار بگذاري ــا را کن ــرض ه ــش ف ــن پی ــر اي ــت و اگ ــادق اس ص

ــار آنهــا از بیــن مــی رود. اعتب
ــلاف  ــر خ ــروز ب ــم ام ــد عل ــان ده ــد نش ــی کوش ــع وی م در واق
آنچــه عمومــاً ادعــا مــی شــود، از لحــاظ دينــی، بــی طــرف و خنثی 
ــرض هــای الحــادی  ــش ف ــر اســتفاده از پی ــن، اگ نیســت؛ بنابراي
ضــرری بــه ماهیــت علمــی يــک پــروژه نمــی زنــد، چــرا عالمــان 
مســیحی از پیــش فــرض هــای دينــی خــود در فرآينــد پژوهــش 

علمــی اســتفاده نکننــد؟
ــش  ــه پی ــادی ک ــای زي ــار باوره ــد: در کن ــی گوي ــگا م پلانتین
فرضهــای علــوم جديــد قــرار مــی گیرنــد مــی تــوان از معقــول بودن 
ــه عنــوان يــک  ــه ب ــه خــدا هــم ســخن گفــت و ايــن امــر ن ــاور ب ب
فــرض مطــرح اســت کــه بــا اســتدلال قابــل نشــان دادن اســت.

ــردی  ــرد، رويک ــن رويک ــه اي ــت ک ــرف اس ــه، او معت ــن هم ــا اي ب
نیســت که لااقــل در بین اســاتید و دانشــجويان فلســفه طرفــداران 
ــه وی  ــوده ک ــه ب ــن نکت ــه اي ــه ب ــا توج ــد. ب ــته باش ــادي داش زي
ــان  ــه در می ــرد ک ــیس ک ــیحی را تأس ــوفان مس ــن فیلس انجم
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها عضــو مــی پذيــرد و تــا کنــون 
۱00 نفــر از متفکــران و فیلســوفان عضــو ايــن انجمــن شــده انــد.

او بــه جــد معتقــد اســت کــه میــان آمــوزه هــای دينــی و علمــی 
ــا متفکــر مــی  ــدارد و يــک دانشــمند ي تنافــر و تناقضــی وجــود ن
ــون  ــوری چ ــه ام ــی ب ــتاوردهای علم ــه دس ــاور ب ــن ب ــد ضم توان
معجــزات نیــز بــاور داشــته باشــد. نظــر وی البتــه ايــن اســت کــه 
دســتاوردهای علمــی بــا خــدای اديــان ابراهیمــی بیــش از تلقــی 

ــاب خــدا ســازگار اســت. ــان ديگــر در ب هــای ادي
آنچــه در ادامــه مــی آيــد گفتگويــی کوتــاه مهــر بــا ايــن فیلســوف 

ديــن برجســته معاصــر اســت.
آلويــن پلانتینــگا يکــی از مهمتريــن و تأثیرگذارتريــن فیلســوفان 

ــی رود.  ــه شــمار م ــرن بیســت و يکــم ب ــل ق ــرن بیســتم و اواي ق
وی اســتاد بازنشســته دانشــگاه نتــردام آمريکاســت. آثــار پلانتینــگا 
ــهم او  ــی س ــد ول ــر می گیرن ــات را در ب ــیعی از موضوع ــف وس طی
ــژه  ــه  وي ــی و ب ــک، معرفت شناس ــون متافیزي ــی چ در حوزه هاي
فلســفه ديــن بیشــتر اســت. در ســال ۱980 میــلادی نشــريه تايــم 
ــوان برجســته ترين  ــه عن ــگا ب ــن از پلانتین ــا بررســی فلســفه دي ب

فیلســوف ديــن يــاد کــرده بــود.

|| در بیــان علــم دينــی تعريــف دقیــق شــما از علــم 
چیســت؟ آيــا آن را بــر اســاس آنچــه در کتــاب هــای 

معرفــت شناســی آمــده تعريــف مــی کنیــد؟
در ابتــدا بايــد توجــه داشــت کــه علــم مبهم اســت. هــر فعالیــت نظام 
منــد و مرتبــط با کشــف حقیقــت در هر رشــته علــم نامیده می شــود. 
ــا فعالیــت نظــری  ــاز اســت ت ــه نی ــه چــه میــزان تجرب امــا اينکــه ب

تبديــل بــه پژوهشــی تجربــی شــود مشــخص نیســت.
مــن در آثــار خــود بحــث کــرده ام کــه علــم آنچنــان کــه امــروز 
ادعــا مــی شــود بــه لحــاظ دينــی بــی طــرف و خنثــی آنگونــه کــه 

پوزيتیويســتها مــی گوينــد نیســت.

|| آيــا خــود دســتاوردهای علــم امــکان تأثیرگــذاری 
در ديــن )فهــم متــون دينــی( دارد؟

مــن معتقــد هســتم کــه علــم الهــی )theistic science( بــه 
عنــوان علمــی کــه بــه معنــای حقیقــت خداشناســی فــرض گرفته 
مــی شــود مــی توانــد ايــن حقیقــت را در هــر جايــی کــه تناســب 

داشــته باشــد بــه کار ببــرد.
ــتر  ــش بیش ــم و دان ــای عل ــوزه ه ــی از ح ــا برخ ــی ب  خداشناس
تناســب دارد. بــه عبــارت ديگــر برخــی حــوزه هــای علمی هســتند 
کــه تناســب کمتــری بــا خداشناســی دارنــد و برخــی ديگر تناســب 

بیشــتری بــا خداشناســی دارنــد.

ــوم  ــه عل ــی در هم ــم دين ــاخت عل ــکان س ــا ام ||آي
ــود دارد؟ ــانی وج ــی و انس ــی و تجرب ــم از رياض اع

علــم الهــی ارتبــاط مســتقیمی بــا حــوزه هــای تجربــی و علومــی 
چــون رياضیــات نخواهــد داشــت. البتــه توجــه داشــته باشــید برای 
نمونــه علــم الهــی بــا رياضیــات ارتبــاط مســتقیمی نــدارد ولــی بــا 

فلســفه رياضیــات ارتبــاط مســتقیمی دارد.
در آثــار خــود اســتدلال کــرده ام کــه تأثیــر آمــوزه هــای دينــی بــر 
ــا آن علــوم  بســیاری از علــوم بــه شــکلی نیســت کــه در تضــاد ب
ــم  ــی در عل ــه کار جمع ــوان ب ــی ت ــذا م ــرد ل ــرار گی ــی ق ــر دين غی

ــت. پرداخ
ــه  ــه صراحــت نافــی نظري ــه ايمــان و اعتقــاد دينــی ب ــرای نمون ب
تکامــل نیســت. زيــرا ممکــن اســت خداونــد در تکثیــر گونــه های 

حیاتــی از طريــق يــک نیــای مشــترک عمــل کــرده باشــد.

مصاحبه اختصاصی مهر با آلوین پلانتینگا:

علم، خنثی و بی طرف نیست/ 
تناسب بیشتر خداشناسی با برخی علوم

گفتگو:جلالحیراننیا

ــی افتخــاری، اســتاد دانشــگاه  ــر احمدعل دکت
در  مذهبــی  کارشــناس  و  ديــن  اصــول 
مــورد  در  مهــر  خبرنــگار  بــا  گفتگــو 
در  گفــت:  عـــزاداری ها،  آسیب شناســی 
ــی  ــزاداری، گروه ــیب های ع ــا آس ــه ب مقابل
اســت  امــری  چــون  باورنــد،  ايــن  بــر 
ــه و  ــر گون ــه ه ــردم ب ــد م ــدس، بگذاري مق
ــد  ــه می خواهن ــیوه ای ک ــر شــکل و ش ــه ه ب
بــه عــزاداری بپردازنــد، چــون نقــد مــا 
بــه اصــل عــزاداری آســیب می رســاند. 
هدف هــا کــم رنــگ، شــورها و باورهــا 
ــر  ــت اگ ــد گف ــا باي ــوند، ام ــت تر می ش سُس
دخالــت نکنیــم و آســیب زدايــی نکنیــم، 
اصــل عــزاداری آســیب جــدی می بینــد 

و بــه زودی شــاهد خواهیــم بــود کــه در 
ــز؛  ــت ج ــز هس ــه چی ــا هم ــای م عزاداری ه
ــهیدان،  ــالار ش ــی س ــب حماس ــای مکت احی
بلکــه عــزاداری مــا خــود بــه مصیبتــی 

می شــود!؟ تبديــل  بــزرگ 
ــد،  ــن باورن ــر اي ــر ب ــروه ديگ ــزود: گ وی اف
بايــد انتقــاد نمــود، خــوب و بــد را تشــخیص 
ســتود،  و  گفــت  خوبی هــا  از  بايــد  داد، 
تــا  کاســت  بدی هــا  و  کاســتی ها  از  و 
ــه  ــد ب ــوزد. باي ــم نس ــا ه ــک ب ــر و خش ت
ــا  ــت، ت ــايی ها پرداخ ــم نارس ــلاح و ترمی اص
ــردم  ــاور م ــان و ب ــور و هیج ــعله های ش ش
بــه ســردی نگرايــد و هــدف متعالــی و 
ــوش  ــم فرام ــت ه ــل بی ــدس اه ــان مق آرم

تأکیــد  معصومیــن  ائمّــه   اگــر  نشــود. 
فرامــوش  کربــلا  حادثــه   کــه  فرمودنــد 
ــود.  ــوش نش ــلام فرام ــه اس ــی ک ــود يعن نش
پربهــا  خواســته   ايــن  تأمیــن  در  پــس 
در  هدفمنــد  و  آگاهانــه  تــلاش  نیازمنــد 
احیــای فرهنــگ عاشــورا، اهــداف و پــی 
ــه  ــتیم. ب ــی آن هس ــم و خداي ــای عظی آمده
ــه  ــخندانی و هرگون ــه س ــد ب ــل کار برآي عم

ســخنرانی و مداحــی نیســت!؟
در  کشــورمان  نويســنده  و  محقــق  ايــن 
بررســی شــناخت آســیب ها اظهارداشــت: 
آســیب های محتوايــی عبارتنــد از: طــرح 
يــک بعــدی از شــخصیت پیامبــر و ائمــه 
معصومیــن کــه هــر ســخنران و مديحــه 

ــی  ــی و قدس ــای ملکوت ــه جنبه ه ــرايی ب س
ايــن  ايشــان می پــردازد. در حالــی کــه 
بزرگــواران دارای جنبــه  مــادی و زمینــی 
ــم...  ــرٌ مِثلُکُ ــا بشََ ــا انََ ــل انَِّم ــتند، قُ ــم هس ه
ــوی  ــوان الگ ــه عن ــان ب ــی ايش ــد زمین و بع
رفتــاری و اسُــوه ی حَسَــنه اســت بــرای 
پیــروان و اينهــا ســازنده و قابــل درک و 
قابــل پیــروی اســت. بايــد از مناقــب ايشــان 
ــی  ــاط صمیم ــدا، ارتب ــا خ ــس ب ــت، از ان گف
ــد،  ــردم، زه ــايی از کار م ــردم، گره گش ــا م ب
شــجاعت، ســاده زيســتی، فروتنــی، نیايــش، 
گذشــتگی ها،  جــان  از  ايثــار،  مســاوات، 
اخــلاص، مجاهــدت و شــهادت و... امــا 
هیــچ  بــه  تنهــا  نــه  می بینیــم  گاهــی 

یک استاد دانشگاه در گفتگو با مهر:

فلسفه  قیام عاشورا نپذیرفتن ذلت است
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ـــو گـفتــگـ

ــاراتی  ــان اش ــخصیتی ايش ــاد ش ــک از ابع ي
ــف  ــت، توصی ــه هس ــه هرچ ــود، بلک نمی ش
ــط  ــم خ ــیم، چش ــرح و ترس ــتايش و ط و س
و خــال، ابــرو و قــد و قامــت و زلــف و... 

ــت. اس
وی افــزود: بايــد از ســراينده، گوينــده و 
محبــان  و  آراســته  عــزاداران  و  شــنونده 
ــا  ــید، اينه ــد روز... پرس ــآب و م ــی م فرنگ
از مناقــب اهــل بیــت)ع( اســت!؟ اينهــا 
ــی  ــکارم اخلاق ــا از م ــا اينه ــت!؟ ي ارزش اس
ــن و  ــان و دي ــه ايم ــی ب ــه کمک ــت؟ چ اس
ــول درگاه  ــدر مقب ــه ق ــد؟ چ ــا می کن ــن م آيی
ايــزدی اســت!؟ و آيــا ســاحت مقــدس 
اهــل بیــت)ع(، پذيــرای ايــن مطالــب و 
شــیوه  ابــراز عشــق و محبــت هســت!؟ و 
بــرای معرفــی شــیعه بــه جهانیــان لازم 

ــزرگان و  ــن و ب ــه  معصومی ــر ائم ــت!؟ اگ اس
ــل  ــر اص ــد ب ــد نمودن ــیعه تأکی ــران ش رهب
ــاگر  ــه » افش ــه ک ــن گون ــه اي ــزاداری ب ع
ــا  ــر ارزش ه ــد، احیاگ ــنگری کن ــد، روش باش
باشــد،  بهترين هــا  بــه  هدايتگــر  باشــد، 
بــه آمــوزش معــارف و حقايــق اســلام و 
ــت،  ــناخت و معرف ــه ش ــد، ب ــرآن بیانجام ق
از مقــام و منزلــت اهــل بیــت بیافزايــد، 
ــه  ــد، ب ــا کن ــه الق ــه جامع ــی را ب روح حماس
ــه  ــان توجــه دهــد، ب ــزد من اصــل بندگــی اي
برپايــی نمــاز و احیــای امربــه معــروف و 
ــر ســتم  نهــی ازمنکــر راهنمــا باشــد، در براب
و ســتمگر ايســتادگی را بــه ارمغــان آورد، 
ــه  ــاوری برســاند و ب ــه خودشناســی و خودب ب
ــردازد«،  ــج روان بپ ــان و ک ــلاح کج انديش اص
ــزاداری  ــس ع ــن مجل ــا در کدامی ــن نیازه اي
ــت)ع(  ــل بی ــر اه ــود!؟ اگ ــرآورده می ش ــا ب م
ــل  ــد تجلی ــم و متعه ــان فهی ــعرا و مداح از ش

ــود. ــت ب ــن جه ــه اي ــط ب ــد، فق می نمودن
تصريــح  ســخنانش  ادامــه  در  افتخــاری 
کــرد: اگــر امــام ســجاد)ع( از کُمیــت و 
همگنــان او تمجیــد می کنــد بــه پــاس 
بیتــی   578 قصیــده   و  او  پُربــار  اشــعار 

هاشــمیات ايشــان در معرفــی هــر چــه 
ــی  ــات بن ــان جناي ــت و بی ــل بی ــوی اه نیک
امیــه اســت و همیــن شــاعر بــاذوق در 
مقطــع و پايــان اشــعار خــود می ســرايد: 
ــی  ــه، بقَِول ــذی تُکرِهُونَ ــرِ الّ ــنِ الأم ــی عَ فَأنّ
ــن  ــس م ــب پ ــتَطَعتُ لِأجنَ ــا اس ــی م وَ فِعل
ــا  ــد. ب ــه آنچــه شــما دوســت نداري نســبت ب
گفتــار و کــردار خويــش تــا آنجــا کــه تــوان 
عــزاداری  می جويــم.  دوری  آنهــا  از  دارم 
ــا روح؛ ســازنده اســت و افشــاگر،  واقعــی و ب
پیام هــای  حامــل  و  اســت  هدايت گــر 
ــت  ــد درياف ــی و... باي ــارف دين ــی و مع ارزش
ــق،  ــراز عش ــه اب ــردن ب ــنده ک ــا بس ــه تنه ک
آن هــم بــا هــر واژه و تشــبیه و توصیــف مــا 

را بــه کعبــه  مقصــود نمی رســاند.
ــان  ــورمان بی ــنده کش ــق و نويس ــن محق اي

ــواری آور  ــاز و خ ــب ذلت س ــان مطال ــرد: بی ک
مشــهود  آفت هــای  ازجملــه  فــراوان، 
مجالــس ماســت؛ حســین غريــب، زيــن 
العابديــن بیمــار، زينــب مضطــر، جــوان 
ــان،  ــاکام، ســکینه  پريشــان، ام لیــلای گري ن
ــبت  ــن نس ــده، و... وهمچنی ــرای قدخمی زه
دادن اشــک و آه، بی تابــی، جَــزَع و فَــزَع، 
ابــراز عطــش، تقاضــای آب، خواهــش و 
ترحــم و ... نمــاد ذلــت اســت و ذلــت از 
ســاحت مقــدس ايشــان بــه دور اســت، 
دامانهــای  بلکــه  و  لـَـه  الذِّ مِنّــا  هَیهــات 
پــاک کــه ايشــان را پرورانــده، ذلــت را 
برايشــان نمی پســندد کــه خــود حضــرت 
ــام  ــرَت... ام ــت وَ طَهُ ــد: وَحُجُورٌطابَ فرمودن
خــود نمــاد عــزت بــود و تاکیــدش بــر 
بازمانــدگان هــم بــر حفــظ عــزت بــود. 
ايشــان ترجمــان واقعــی وحی انــد، اســوه  
ــه  ــفارش ب ــات س ــد، آي ــکیبايی ان ــر و ش صب
صبــر و بردبــاری را می داننــد، رضــای الهــی 
را بــر هــر چیــزی مقــدم می دارنــد، از زادروز 
امــام )ســوم شــعبان( پیــام تهنیــت و تعزيــت 
پیامبــر)ص( را بــه گــوش جــان ســپرده 
دارنــد، از سرنوشــتی کــه خــدا برايشــان 

ــد و خــود حضــرت  ــوده راضــی ان ــدر فرم مق
ــود،  ــو فرم ــزرا بازگ ــه چی ــورا هم ــب عاش ش
حتــی آينــده  نهضــت و رســالت اســرا را، 
پــس ايــن همــه آه و فغــان بــرای چیســت!؟ 
ــای  ــرب و رض ــام ق ــه مق ــیدن ب ــرای رس ب
ــت  ــت، بهش ــز گذش ــه چی ــد از هم ــی باي اله

ــه! ــه بهان ــه ب ــد، ن ــا دهن ــه به را ب
وی افــزود: ايشــان دارای علــم لدَنــی و 
ــای  ــی نادانی ه ــد و... ول ــت ا ن ــام عصم مق
از  ايشــان،  مناقــب  و  فضايــل  بــه  مــا 
دُهــور  همــه   در  کــه  چهره هايــی  آن 
ــم،  ــیم می کنی ــه ترس ــن گون ــد، اي نمی گنجن
تمــام  بلکــه  می کشــیم!  تصويــر  بــه  و 
ــه   ــلا، از صفح ــه  کرب ــا از حادث ــت م برداش
ســیاه و ظلمانــی آن اســت وهمــه  بحــث 
ــرای  ــورا! ب ــداده در عاش ــات رخ ــا از جناي م

ــرای افســردگی  ــر اســت! ب ــدن وتخدي گريان
ــز  ــه نی ــف اســت! گري ــا و غــش و ضع و اغِم
بايــد در رثــای شــهیدان کربــلا حماســی 

باشــد.
بــا  دانشــگاه  اســتاد  و  نويســنده  ايــن 
راســتین  پیــرو  بايــد  مــا  اينکــه  بیــان 
بايــد،  مــا  اخــلاق  و  باشــیم  ايشــان 
بزرگــواران  آن  از  کــه  باشــد  اخلاقــی 
ــخنرانان  ــی از س ــدگفت: بعض ــیده باش رس
ــام  ــوان، مق ــه خ ــان تران ــوده و مداح ناآزم
کبريايــی اهــل بیــت را از اوج وعــروج 
متعالــی  اهــداف  و  می کشــند  زيــر  بــه 
ــت  ــی جهال ــرآورده و قربان ــه زي ــان راب ايش
ــام  ــه  درد ام ــلًا؛ هم ــد. مث ــش می کنن خوي
ــرای  ــاس)ع(، ب ــرت عب ــین)ع( و حض حس
ســیراب کــردن عطــش يــاران و زنــان 
و کــودکان بســتگان اســت؟ حتــی بــه 
اباالفضــل  خواهــش! می بینیــم حضــرت 
شــعار »وَالله انِ قَطَعتُمــوا يمینــی، انِـّـی 
اُحامــی اَبـَـدا عَــن دينــی و...  « ســرمی 
ــت)ع( در  ــل بی ــیون اه ــه  ش ــا هم ــد! ي ده
ــا از دســت  ــه خاطــر تشــنگی، ي ــا ب خیمه ه
ــه درد  ــی ک ــت؟ در حال ــزان اس دادن عزي

امــام حســین)ع( آن گونــه کــه خــود بیــان 
ــانی،  ــرافت انس ــن و ش ــظ دي ــد حف فرمودن
و  تحريفــات  از  جــدش  ديــن  اصــلاح 
مانــده  يــادگار  بــه  رايــج  خرافه هــای 
از گذشــته... و انحــراف امــت از صــراط 
ــت  ــرآن و ولاي ــدل و ق ــق و ع ــتقیم ح مس
بــود يــا گريه هــای حضــرت زهــرا)س( 
ــد  ــقط فرزن ــو و س ــتن پهل ــر شکس ــه خاط ب
و بســته شــدن دســت و بــازوی همســر 

ــت! ــت اس ــا اهان ــت؟ اينه اس
ــبانه  ــای ش ــرد: گريه ه ــح ک ــاری تصري افتخ
روزی ايشــان بــه خاطــر انحــراف امــت 
پیامبــر)ص( بــود، غصــب ولايــت بــود، 
ــود  ــلمانان ب ــده  مس ــت آين ــاهده سرنوش مش
از آن حــوادث، رخــداد عاشــورا  و يکــی 
بــود، اگــر آن روز بــه درب خانــه  زهــرا )س( 
حادثــه   نمی زدنــد،  آتــش  و  نمی آمدنــد 
ــارت  ــه نظ ــد! بلک ــش نمی آم ــز پی ــلا نی کرب

ــود! ــیعه ب ــان ش ــروز جه ــاع ام اوض
اســتاد دانشــگاه اصــول الديــن در مــورد 
ايــن آســیبها  بــرای حــل  وظايــف مــا 
ــس ســوگواری شــرکت  گفــت: اگــر در مجال
نموديــم، ســینه ای زديــم، احیانــا اشــکی 
ــم،  ــذری خوردي ــربت ن ــذا و ش ــم، غ ريختی
بــه  بیرقــی  پوشــیديم،  ســیاهی  جامــه  
ــه  ــزل و تکی ــر درب من ــر س ــزا ب ــانه  ع نش
ــروف و  ــخنران مع ــم، س ــینیه  آويختی و حس
ــم،  ــی دعــوت کردي ــرم کن ــس گ ــداح مجل م
ــزرگ  ــته  ب ــم، دس ــی نمودي ــان و اطعام احس
زنجیــرزن و ســینه زن بــه راه انداختیــم، علــم 
ــوس  ــدادی فان ــا تع ــزرگ ب ــد شــاخه ای ب چن
ــه   ــه هم ــم، ب ــت دادي ــاووس حرک ــر ط و پ
وظیفــه مــان پرداختــه ايــم و ديگــر هیــچ...! 
ــای  ــینی!؟ وظیفه ه ــديم و حس ــورايی ش عاش
ــا از آنهــا ســرباز  ــی اســت و م ســنگین تر باق
ــريعتی  ــر ش ــوم دکت ــه  مرح ــه گفت ــم! ب زده اي
ــا  ــد، آنه ــینی کردن ــد کار حس ــه رفتن ــا ک آنه
کــه ماندنــد، کار زينبــی بکننــد، وگرنــه 

نــد!   يزيدی ا
ــالت  ــورد رس ــخنانش در م ــان س وی در پاي
ســجاد)ع(  امــام  و  زينــب)س(  حضــرت 
کــرد:  تصريــح  مــا  امــروز  وظايــف  و 
پیام رســان عاشــورا  حضــرت زينــب)س( 
ــود،  ــاگر ب ــود، افش ــا ب ــع ارزش ه ــود، مداف ب
از  الهــام  بــا  بــود،  بی بــاک  و  شــجاع 
قــدرت ايمــان و عظمــت روح، بــر يزيــد 
ويزيديــان در کاخ ظلــم او شــوريد، خــود 
ــق  ــرد، حقاي ــی ک ــت)ع( را معرف ــل بی و اه
ــردمداران  ــه  س ــرد هم ــر ک ــت، تحقی را گف
ســازش  کــرد  ســرزنش ها  را،  اســتبداد 
را.  نیرنــگ  و  زور  و  زر  تســلیم  پذيــران 
ــام  ــورا ام ــدگان عاش ــر از بازمان ــی ديگ يک
زين العابديــن )ع( اســت، آگاه بــه زمــان و 
ــده   ــدارک دي ــس ت ــود، از مجل ــرايط موج ش
ــد،  ــرداری را می کن ــره ب ــن به ــد بهتري يزي
می کنــد،  برمــلا  را  عاشــورا  وقايــع 
ــگان  ــه هم ــود را ب ــت خ ــت و حقانی مظلومی
هدايــت  و  روشــنگری  می کنــد،  اعــلام 
ــیون  ــه ش ــه هم ــت ک ــی اس ــا جاي ــان ت ايش
عامــلان  علیــه  و  می گرينــد  و  می زننــد 
ــردم  ــه  م ــرش و انديش ــورند. نگ ــام می ش قی
ــز  ــای تحقیرآمی ــد، نگاه ه ــول می کن را متح
مــردم را بــه تحســین و تکريــم مبــدل 

. د ز می ســا
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ـــو گـفتــگـ

حجت الاســلام والمســلمین دکتر عبدالحســین خســروپناه، رئیس 
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ايــران در گفتگو بــا خبرنگار 
مهــر در مــورد خاســتگاه عرفــان و تصــوف گفــت: مباحــث عرفــان 
ــه  ــرد: اول اينک ــه ک ــور خلاص ــد مح ــوان در چن ــلامی را می ت اس
ــان  ــان، ادوار عرف ــتی عرف ــه از چیس ــث، ک ــات بح ــادی و کلی مب
ــت  ــث معرف ــه بح ــد. دوم اينک ــی کن ــث م ــا بح ــن آنه و منعدمی
ــا  ــا بخشــی ب ــاب ي ــا کت ــد عرف ــی اســت. هــر چن شناســی عرفان
ــدگاه  ــد دي ــد، لکــن باي ــان ندارن ــوان معرفــت شناســی در عرف عن
آنهــا را دربــاره عقــل و شــهود و... اســتخراج کــرد. ســوم، مباحــث 
هســتی شناســی عرفانی اســت. در هســتی شناســی عرفانــی، تنها 
ــه  ــود. اگرچ ــات وج ــود و تجلیّ ــدت وج ــود دارد: وح ــأله وج دو مس
آيــت الله جــوادی آملــی معتقد هســتند کــه عرفــان دو مســأله دارد: 
ــات  ــی وحــدت وجــود و تجلی ــل؛ ول وحــدت وجــود و انســان کام

وجــود دو بحــث مهــم هســتی  شناســی عرفــان هســتند.
وی افـزود: چهارمیـن بحـث کـه بحـث انسان شناسـی عرفانـی 
اسـت، بحث انسـان کامـل اسـت. در اين قسـمت، بحـث ولايت و 
نبـوت و رسـالت در عرفـان مطرح می شـود که عرفا معتقد هسـتند، 
ولايـت باطـنِ نبوت اسـت. ملاصـدرا نیز معتقد اسـت کـه ولايت، 
باطـن نبوت اسـت و نبوت، ظاهر آن اسـت. نبوت تمثیلـی، با پیامبر 
اکـرم)ص( قطـع می شـود؛ لکـن نبـوت ولايی قطـع نمی شـود و 
همیشـه ادامـه دارد و کسـانی مثل عرفـا، می تواننـد از ايـن ولايت 
برخـوردار باشـند. پنجمین بحـث از مباحث عرفان اسـلامی، عرفان 

عملـی و سـیر و سـلوک مناظر عرفانی اسـت.
خســروپناه در ادامــه ســخنانش گفــت: ابتدا عرفــان عملی و ســیر و 
ســلوک وجــود داشــته اســت و از مناظــر عرفانــی، شــهود به دســت 
ــی، توانســته  ــا ســیر و ســلوک عرفان آمــده اســت يعنــی عــارف ب
اســت بــه شــهودات و مکاشــفات برســد. در مرحلــه بعــد شــهودات 
ــه علــم عرفــان نظــری  ــد و آنهــا را ب و مکاشــفات را تبییــن کردن
ــان  ــده عرف ــری، زايی ــان نظ ــم عرف ــن عل ــد. بنابراي ــل کردن تبدي

عملــی اســت. اول عرفــان عملــی وجــود داشــته اســت، بعــد عرفان 
نظــری شــکل گرفته اســت. ولــی عرفــان نظــری توانســت در تکامل 
عرفــان عملــی نقــش به ســزايی داشــته باشــد. يعنی ســیر و ســلوکی 
کــه ابــن  عربــی ارائــه کــرد، خیلــی کاملتــر از ســیر و ســلوکی بــود 

ــوده اســت. ــی مطــرح ب ــل از ابن عرب کــه قب
وی در پاســخ بــه ايــن ســؤال کــه چــرا ايــن گونــه اســت؟ گفــت: 
زيــرا ســیر و ســلوک مربــوط بــه بايــد و نبايدهاســت، در حالــی کــه 
عرفــان نظــری، مربــوط بــه هســت هــا و نیســت  هاســت. بــه اين 
معنــا هستی شناســی از جهان شناســی اســت. اين هســتی شناســی 
يــا جهان شناســی، در تکمیــل بايــد هــا و نبايدهــا نیــز مؤثــر اســت. 
ــر  ــی کاملت ــا جهان شناس ــی ي ــتی شناس ــر هس ــال اگ ــر ح ــه ه ب

شــود، بــر ارزش  شناســی نیــز تأثیرگــذار اســت.
ــان ـ  ــر واژه عرف ــدم ب ــوف، مق ــه واژه تص ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه عنــوان يــک جريــان و بــه عنــوان يــک دانــش ـ اســت، بیــان 
ــه کار  ــرن دوم هجــری ب ــه در ق ــرد: تصــوف، واژه ای اســت ک ک
ــرن  ــه در ق ــت ک ــان، واژه ای اس ــه عرف ــی ک ــت، در حال ــی رف م
ــن دو واژه،  ــا اي ــه بعده ــت؛ اگرچ ــرد داش ــری کارب ــارم هج چه

ــت. ــه کار می رف ــرادف ب مت
ــان و  ــتگاه عرف ــه خاس ــؤال ک ــن س ــه اي ــخ ب ــروپناه در پاس خس
تصــوف چــه چیــزی بــوده اســت؟ آيــا تعامــل مســلمانان بــا عرفان 
ايرانــی باعــث شــد کــه تصــوف در جهان اســلام شــکل پیــدا کند؟ 
و آيــا عرفــان يهــودی و عرفــان مســیحی، بــا مســیحیت يــا يهــود 
تعامــل پیــدا کردنــد و باعــث تحقــق تصــوف اســلامی شــد؟ و يــا 
ــت؟،  ــده اس ــلامی ش ــوف اس ــأ تص ــات منش ــات و رواي ــه آي اينک
ــم،  ــه  کنی ــه مراجع ــود صوفی ــب خ ــه کت ــی ب ــار داشــت: وقت اظه
در کتــاب هايــی مثــل رســاله قشــیريه کــه از ابوالقاســم قشــیری 
اســت؛ تصريــح شــده اســت کــه  منشــأ عرفــان، آيــات و روايــات 
بــوده اســت. يعنــی مســلمانها از آيــات و روايــات بــه عرفــان روی 
ــر را  ــن نظ ــس« همی ــی در »نفحات   الان ــلًا جام ــا مث ــد. ي آوردن

دارد و بعضــی متفکــران مــا نیــز ماننــد آقــای مطهــری در کتــاب 
»آشــنايی بــا علــوم اســلامی« همیــن  نظــر را پذيرفتنــد. يــا آقــای 
زرين کــوب در کتــاب »ارزش میــراث صوفیــه« يــا مرحــوم 
ــی  ــلام« همگ ــوف در اس ــاب »تص ــی درکت ــن هماي جلال الدي
قائــل بــه ايــن نظريــه هســتند. يعنی هــم متأخريــن هــم متقدمین 

ــات اســت. ــات و رواي ــد کــه منشــأ تصــوف آي تصريــح کردن
وی افــزود: بی شــک آيــات و روايــات در پیدايــش تصــوف و 
عرفــان نقــش مؤثــری داشــته اســت ولــی بعدهــا در اثــر تعاملــی 
ــا جريــان  هــای ديگــر داشــتند؛ مــی  تــوان گفــت تصــوف  کــه ب
ــر  ــم تأثی ــای ديگــر ه ــه در آداب و رســوم از عرفان ه ــق يافت تحق
پذيرفتــه  اســت. مثــلًا در کتــاب »التحقیــق ماللهنــد«، ابوريحــان 
ــدی  هــا  ــد کــه آداب و مناســکی کــه هن ــح می کن ــی تصري بیرون
ــی شــباهت داشــت. ابوريحــان در  ــا خیل ــان م ــه صوفی داشــتند، ب
ــن  ــی جــزء متقدمی ــرن چهــارم زندگــی مــی کــرده اســت، يعن ق
ــذا مشــخص مــی شــود کــه اگــر آيــات و روايــات علــت  اســت ل
محدثــه بودنــد و منشــأ پیدايــش عرفــان و تصــوف بــوده انــد؛ ولی 
ــان  ــول عرف ــر و تح ــر در تغیی ــی ديگ ــای عرفان ــا، جريان ه بعده
اســلامی مؤثــر بــوده اســت. اينکــه خانقــاه ســاخته شــد يــا بعضی 
آداب و رســومی کــه در خانقــاه هســت، اين  هــا آدابــی اســت کــه 

ــود. ــاهده می ش ــر مش ــای ديگ در آيین ه
وی تأکیـد کـرد: به هر حـال تصوفِ تحقـق يافته، ترکیبـی از آيات 
و روايـات و جريان هـای عرفانـی اسـت. مثـلًا در عرفـان عملـی، 
واژه هايـی مثـل زهـد، رضـا، يقیـن، توحیـد و توبـه و از ايـن قبیـل 
واژه هـا بـه کار رفتـه اسـت؛ اين هـا همه مفاهیم شـرعی  هسـتند. 
يعنـی امثـال اين واژه  هـا را از شـريعت به عاريـه گرفتند و اسـتفاده 
کردنـد. بنابراين معلوم می شـود که عرفـان از آيـات و روايات خیلی 
تأثیـر پذيرفته اسـت  ولی نمی تـوان گفت که عرفـان تحقق يافته، 
تماماً مسـتنبط از آيات و روايات اسـت، بلکه از جريان های مختلف هم 
 ـکه شـامل خانـدان  های  بهـره برده   اسـت. مثلًا در تصـوف اهل حق 
دوازده گانـه هسـتند؛ يکـی  از انشـعاب های آنهـا، »مکتب« اسـت که 
 ـکاملًا مشـخص اسـت  آقـای نورعلی الهی مؤسـس اين فرقه اسـت 
که بـه چه میـزان از ايران باسـتان تأثیـر پذيرفته اند يـا عرفان هايی 
مثل مباحث عرفانی شـیخ شـهاب الدين سـهروردی نیز هسـتند که 

بسـیاری معتقدنـد از ايران باسـتان تأثیر پذيرفته اسـت.

خسروپناه در گفتگو با مهر:

منشأ عرفان اسلامی آیات و روایات است نه چیز دیگر

http://mehrnews.com
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ـــو گـفتــگـ

|| اديـان مختلـف چگونـه در اين محله 
در کنار هـم زندگی مـی کنند؟ 

ــه  ــی ب ــد حقوق ــی آفرين ــدا م ــه خ ــه ک هرآنچ
آن مــی دهــد کــه حقــوق طبیعــی و خــدادادی 
اوســت. انديشــیدن را خداونــد بــه مــا داده 
اســت. نمــی تــوان بــه مغــازه رفــت و دوکیلــو 
انديشــیدن خريــد، يــا اينکــه ديــد ســه بعــدی 
خريــد. حقــوق بشــر هــم حــق طبیعــی همــه 
ــن  ــر درخــت ســیبی را در زمی انسانهاســت. اگ
کاشــتی و بــه آن آب و کــود دادی نتیجــه اش 
ــما  ــه ش ــوب ب ــیب خ ــه س ــود ک ــی ش ــن م اي
مــی دهــد. امــا اگــر حقوقــش را بــه او ندهیــد 
و در زمیــن نامناســب آن را بکاريــد و بــه موقــع 
بــه آن آب نرســانید قطعــاً نمــی توانیــد ســیب 

ــد. ــوب از آن بگیري خ
ــا  ــیدن داده ت ــدرت انديش ــر ق ــه بش ــد ب خداون
ــاب  ــودش را انتخ ــا راه خ ــد ت ــد بیانديش بتوان
کنــد و ايــن آزادی را خداونــد بــه او داده اســت. 
ــه  ــی هم ــق طبیع ــر ح ــوق بش ــن حق بنابراي
ــه او  ــد ب ــن حــق را خداون انســان هاســت و اي
ــم،  ــم آن را بگیري ــی توانی ــا نم ــت و م داده اس
ــی  ــاه را نم ــک گی ــق ي ــه ح ــور ک ــان ط هم
توانیــم از آن بگیريــم. شــما اگــر حقــوق 
را از انســان گرفتیــد و نگذاشــتید درســت 
ــرفت  ــور پیش ــان و آن کش ــد، آن انس بیانديش

ــد. ــی کن نم
در ارتبــاط بــا اديــان جالــب اســت بدانیــد 
خــود واژه ديــن يــک واژه سانســکريت اســت. 
ــوده و زرتشــت  ــل از زرتشــت هــم ب ــی قب يعن
ــوده اســت  از آن اســتفاده کــرده اســت. دئنــا ب
ــد و  ــی گوين ــا م ــم دايان ــا ه ــی ه ــه خارج ک
ــد کار  ــد و مــی گوي زرتشــت اســتفاده مــی کن
ــه  ــد ک ــی دانی ــن وجــدان ســازی اســت. م دي
ــم؛  ــا داري ــام دنی ــزرگ در تم ــه ارگان ب ــا س م
يــک ارگان ســازمان تربیــت بدنــی اســت 
ــن  ــد ت ــه بتوانن ــت ک ــا هس ــه ج ــه در هم ک
ــای  ــان را در دوره ه ــا و خودم ــای م ــه ه بچ

آموزشــی ســالم و پرتــوان کننــد. بخــش ديگــر 
ــه  ــه ب ــت ک ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم س
ــا  ــی م ــد يعن ــی ده ــاد م ــی ي ــوم عقل ــا عل م
ــه  ــد و ب ــی کن ــره م ــدس و غی ــر و مهن را دکت
صــورت تخصصــی بــر روی عقــل مــا کار مــی 
کنــد. و از دوره دبســتان و کودکســتان تــا دوره 
دانشــگاه ادامــه دارد. بخــش ســوم بخــش 
ــا وزارت  ــای دنی ــه ج ــگ اســت و در هم فرهن

ــد. ــگ دارن فرهن
ــی  ــانی درس نم ــگ انس ــا فرهن ــچ ج ــا هی ام
ــوژی  ــه ايدئول ــته ب ــوری بس ــر کش ــد. ه دهن
ــد.  ــی دهن ــج م ــی را تروي ــش فرهنگ حاکمان
ــرورش  ــب پ ــه آن ترتی ــا را ب ــدان م ــی وج يعن
مــی دهنــد. ديــن، آن ديــده دل را بــرای مــان 
بــاز مــی کنــد. کار ديــن انســان ســازی اســت.

ــتی و  ــای همزيس ــرط ه ــش ش || پی
ــت؟ ــان چیس ــان ادي ــوی می گفتگ

ــی  ــی اصول ــه و مبان ــن ماي ــان در ب ــام ادي تم
ــا هــم ندارنــد. در چنــد ســال پیــش  تفاوتــی ب
ــد  ــوت کردن ــان دع ــوی ادي ــه گفتگ ــا را ب م
ــد  ــا داري ــما در اينج ــه ش ــم ک ــا گفت در آنج
ــال  ــب م ــد. مذه ــی کنی ــب م ــوی مذاه گفتگ
مــا روحانیــون اســت. پیامبــران ديــن آوردنــد. 
ــد ديــن زرتشــت، اســلام و ... . ۱۲4هــزار  مانن
ــد، هیــچ  ــد همــه ديــن آوردن ــر کــه آمدن پیامب
ــد. بعــدا ايــن ديــن کــه  کــدام مذهــب نیاوردن
مــی خواهــد پیــاده شــود و مدنــی بشــود و بــه 
ــدا  ــرود، بايســت و نابايســت پی ــه ب درون جامع
ــود.  ــی ش ــدا م ــرام پی ــب و ح ــردن و واج ک
يعنــی قوانیــن مذهبــی پیــدا مــی شــود و 

ــد. ــی ده ــکل م ــت را ش ــريعت و طريق ش
ــت  ــی و طريق ــن حزب ــی آن قوانی شــريعت يعن
ــه آن اصلــی  هــم يعنــی راه و روش رســیدن ب
ــم  ــه داري ــی ک ــس وقت ــم. پ ــی خواهی ــه م ک
ــب  ــد از مذه ــن را باي ــم دي ــی کنی ــه م مطالع
ــم  ــی توانی ــم نم ــدا نکنی ــر ج ــم. اگ ــدا کنی ج

ــیر از  ــک تفس ــش ي ــیم. داع ــان را بشناس ادي
اســلام دارد در صورتــی کــه ديگــران تفســیری 
ــه  ــلام فرق ــن اس ــود دي ــد. در خ ــر دارن ديگ
هــای بســیاری وجــود دارد. در بیــن خــود 
شــیعیان فرقــه هــای متعــدد وجــود دارد و هــر 
ــرق  ــا هــم ف ــات ب ــه هــا در جزئی کــدام از فرق
ــچ  ــه هی ــائلی اســت ک ــن مس ــد و اي ــی کنن م
ــود،  ــی ش ــاد نم ــق ايج ــان تواف ــت برسرش وق
امــا اگــر گفتگــوی اديــان شــکل بگیــرد، 
ــدف  ــه ه ــرا ک ــت. چ ــراوان اس ــترکات ف مش
ــات  ــا پرســتی اســت و برســر جزئی ــان يکت ادي
ــد  ــی گوي ــظ م ــد. حاف ــی ندارن ــم دعواي ــا ه ب
»جنــگ هفتــاد و دو ملــت همــه را عــذر بنــه / 

ــد«. ــانه زدن ــت ره افس ــد حقیق ــون نديدن چ
ــاز کــرده و  ــی ب ــرای خــودش دکان هرکســی ب
ــد در  ــی کنن ــوا م ــم دع ــا ه ــات ب ــر فرعی برس
ــد. کار  ــرده ان ــا ک ــل را ره ــه اص ــی ک صورت
ديــن انســان ســازی و وجــدان ســازی اســت. 
کار ديــن ايــن اســت کــه نــدای وجــدان شــما 
را بیــدار کنــد. کار ديــن ايــن نیســت کــه شــما 
را متخصــص يــک رشــته ماننــد پزشــکی 
کنــد. کار ديــن ايــن اســت کــه راه رســیدن بــه 
خــدا را بــه شــما نشــان دهــد. هــدف، رســیدن 
بــه خداســت. حــالا هرکســی اســمش را چیزی 
گذاشــته اســت. ماننــد خورشــید کــه هرکســی 
ــی  ــی م ــا وقت ــد. ام ــی گوي ــزی م ــه آن چی ب
خواهــی بــه ســوی خــدا بــروی ممکــن اســت 
ــکان  ــان و م ــه زم ــا توجــه ب ــش ب ــه راههاي ک

ــرق داشــته باشــد. ــم ف و... باه
پیامبــران بــا هــم هیــچ اختلافــی ندارنــد و امام 
ــوع را  ــن موض ــار اي ــد ب ــم چن ــی)ره( ه خمین
ــا هــم وحــدت دارنــد و  گفــت کــه پیامبــران ب
اگــر همــه بــا هــم جمــع شــوند هیــچ اختلافی 
ــه از  ــره هم ــه بالاخ ــرا ک ــد، چ ــم ندارن ــا ه ب
ــه  ــیدن ب ــدف رس ــد. ه ــی آين ــدا م ــوی خ س
ــب  ــه مذه ــت در صورتیک ــی اس ــدای تعال خ
ــک راه  ــی ي ــالا هرکس ــت ح ــیله اس ــک وس ي

و روشــی را ارائــه داده اســت. در پايــه و اصــول 
اختلافــی نیســت، در فــروع شــکل هــای 
ــال  ــرض مث ــه ف ــد. ب ــی کن ــدا م ــی پی مختلف
ــوزه  ــن آم ــت. اي ــاب نوش ــک کت ــس ي مارک
زمانــی کــه بــه شــوروی رفــت شــريعت پیــدا 
ــن  ــه استالینیســم شــد. در چی ــدل ب کــرد و مب
ــا  ــه کوب ــاب ب مائوئیســم شــد و ... . همــان کت

ــد. ــیر ش ــر تفس ــور ديگ ــک ج ــت ي رف
ــدت  ــای وح ــه فض ــی اينک ــتی يعن  يکتاپرس
ــم  ــه ه ــا ب ــه فض ــرای اينک ــود. ب ــاد ش ايج
بايــد اختلافــات را کنــار  نزديــک شــود، 
ــم.  ــل نکنی ــی را اص ــائل فرع ــم و مس بگذاري
همــه  دينــی  مبانــی  اصــل  در  بالاخــره 
مشــترک انــد و هــدف انســان ســازی و 
راهنمايــی بــه راه راســت اســت و ديــن نیکــی 
هايــی کــه انســانیت ســاز اســت را درس 
ــان خــاص  ــه زب ــی دهــد. حــالا هرکســی ب م

خــودش آن را مــی گويــد.

و  صلــح  راه  شــما  نظــر  بــه   ||
همزيســتی مســالمت آمیــز در جهــان 

چگونــه همــوار مــی شــود؟
بلکـه فرهنـگ اسـت  نـدارد،  قـدرت اصالـت 
کـه اصالـت دارد. فرهنـگ از دو واژه »فـر« و 
»هنـگ« تشـکیل شـده اسـت و مـا ايرانـی ها 
بـاور داريـم کـه خداونـد درهمـه جـا هسـت و 
از  طبیعـت  ذرات  همـه  وجـود  در  الهـی  نـور 
جملـه انسـان هـا وجـود دارد کـه بـه آن نـور 
فرهـی گفتـه مـی شـود. مـی دانیـد کـه »فر« 
در زبان فارسـی خیلی اسـتفاده می شـود. مانند 
فرهیختـه، فرهنگ، فرشـید، فرشـته و... به هر 
حـال آنچه هسـت فرهی اسـت کـه هماهنگی 
مـی دهـد ماننـد سـرهنگ کـه هماهنگـی بـه 
سـرها مـی دهـد که بـا هـم دفـاع کننـد و... تا 
وحـدت بـه وجـود بیايـد کـه يـک نفر صـد نفر 

شـود.
فرهنــگ هــم کارش همیــن اســت. وزارت 

رئیس انجمن موبدان ایران در گفتگو با مهر:

ادیان برای انسان سازی آمده اند/ پیامبران با هم هیچ اختلافی ندارند
جمهوری اسلامی ایران نه تنها از منادیان 
وحدت و تقریب مذاهب اسلامی است 
بلکه از پرچمداران صلح و گفتگو میان 
همه ادیان الهی است و همزیستی مسالمت 
آمیز همه ادیان در ایران شاهدی بر این 
مدعاست. ایران از باستان تا کنون همواره 
مکانی امن برای سکونت پیروان ادیان 
مختلف بوده است. در برخی از شهرهای 
و...  تهران  یزد،  اصفهان،  مانند  ایران 
همواره ما شاهد همزیستی ادیان در کنار 
هم بوده ایم. در تهران در خیابان میرزا 
کوچک خان، محله ای وجود دارد که در 
آن یک کنیسه، یک آتشکده و یک کلیسا 
وجود دارد و چند سال پیش قرار بود که 
این خیابان را به نام محله ادیان نامگذاری 
کنند اما هنوز این اقدام انجام نشده است.
به این بهانه گفتگویی کرده ایم با اردشیر 
موبدان  انجمن  رئیس  خورشیدیان، 
زرتشتیان ایران که شما را به مطالعه آن 

کنیم؛ می  دعوت 

گفتگو:خدادادخادم
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ـــو گـفتــگـ

فرهنــگ بايــد فرهنــگ انســانی درســت کنــد. 
ــه  ــدارد. هم ــتی ن ــا زرتش ــلامی ي ــلاق اس اخ
ــر  ــیعه پیشــانی ب ــد. ش ــا انســانی ان اخــلاق ه
خــاک کربــلا مــی گــذارد، يکــی ديگــر صلیب 
دارد و ... و مــدام بــه همديگــر گیــر مــی دهیــم 
ــی  ــن يک ــت، اي ــت اس ــاک پرس ــن خ ــه اي ک
آتــش پرســت اســت و ... درصورتــی کــه اينهــا 
همــه ثانــوی اســت و در درون هريــک از اينهــا 

ــک فلســفه وجــود دارد. ي
ــه هايمــان عکســی از  همــه مــا در داخــل خان
ــی نیســت  ــن معن ــه اي ــن ب ــم. اي ــان داري پدرم
ــس  ــن عک ــد اي ــتیم. مانن ــدر پرس ــا پ ــه م ک
ــن  ــه اي ــم ب ــا زدي ــا در اينج ــه م ــت ک زرتش
معنــی نیســت کــه مــا زرتشــت پرســت 
هســتیم. مثــلًا شــما وقتــی مجســمه فردوســی 
ــن  ــه اي ــد ب ــی بینی ــی م ــدان فردوس را در می
ــا  ــا فردوســی پرســتیم. ام ــا نیســت کــه م معن
بــا ديــدن آن خیلــی چیزهــا بــه ذهنمــان مــی 
ــه  ــود؟ چ ــه ب ــی ک ــه فردوس ــلا اينک ــد، مث آي
ــه  ــد ک ــی آوري ــاد م ــه ي ــلا ب ــت و ... . مث گف
ــر زار و  ــی هن ــر ب ــد »گوه ــی گوي فردوســی م
خــوار اســت و سســت/ ز فرهنــگ باشــد روان 
ــت  ــان هس ــه ادي ــرف هم ــن ح ــت« اي تندرس
ــت. ــده اس ــان ش ــری بی ــکل ديگ ــه ش ــه ب ک

ــا  ــن ه ــه اي ــه هم ــور ک ــد همانط ــی گوي م
گوهرنــد خداونــد هرچــه آفريــده  گوهر اســت. 
ايــن بــر اثــر هنــری کــه بــر روی آن کار شــده 
ــت.  ــده اس ــل ش ــره تبدي ــن گل و غی ــه اي ب
ــر  ــدون هن ــر ب ــه گوه ــور ک ــان ط ــس هم پ

ــواری  ــر از زار و خ ــا هن ــت و ب ــوار اس زار و خ
ــان را  ــه انس ــت ک ــگ اس ــد، فرهن ــی آي درم
ــی  ــعادت و انســانیت م ــی و س ــه ســوی تعال ب
ــدان  ــط می ــمه اش را در وس ــس مجس ــرد. پ ب
مــی گذاريــم و بــه آن افتخــار مــی کنیــم کــه 
ــک  ــد واژه ي ــا چن ــه ب ــم ک شــاعری داشــته اي
دنیــا معنــا ســاخته اســت. کار هنــر ايــن اســت 
کــه در کوتاهتريــن فیلــم يــا تصويــر بیشــترين 
ــما  ــد. کار ش ــد در آن بگنجان ــم را بتوان مفاهی

ــر اســت. ــم هن ه
ــه در  ــد چــرا ک ــن را منعکــس کنی شــما هــم اي
اينجــا هــم کلیســا و هــم کنیســه و هم آتشــکده 
و هــم مســجد وجــود دارد. تفکــر شــیعه تفکــر 
ــت را  ــل عدال ــت اص ــه توانس ــت ک ــی اس ايران
ــی  ــن هــم از همــان »داد« قبل ــد. اي پررنــگ کن
ــگاه  ــخ ن ــه تاري ــی اســت و اگــر ب فرهنــگ ايران
کنیــد ايرانیــان نخســتین ملتــی بودند کــه حقوق 
بشــر نوشــتند و در زمانــی بــرده داری را ممنــوع 
مــی کننــد کــه همــه دنیــا بــرده داری مــی کرده 
ــد در  ــد بزنی ــی توانی ــه م ــی ک اســت. شــما زمان
ــی  ــه زمان ــردی. ن ــزدی م ــر و ن ــک نف ــوش ي گ
کــه نمــی توانــی بزنــی و نزنــی. کــوروش وقتــی 
ــد يــک  ــد کــه دارن ــا را گرفــت دي رفــت و آفريق
ســری را کتــک مــی زننــد و ... آمــد و بــرده داری 

ــوع کــرد. را ممن
ــرد  ــوع ک ــرده داری را ممن ــی ب ــکا زمان آمري
کــه ديگــر بــرده داری بــه دردش نمــی خــورد 
و ماشــین بــه جــای انســان قــرار گرفتــه 
ــد،  ــده بودن ــی کار ش ــا ب ــت ه ــود. سفیدپوس ب

ــی  ــه م ــه در طويل ــا درســت اســت ک ســیاه ه
ــا  ــتند و سفیدپوســت ه ــا کار داش ــد ام خوابیدن
ــار  ــس فش ــه مجل ــد و ب ــده بودن ــت ش بدبخ
ــبب  ــن س ــه اي ــديم. ب ــاره ش ــه بیچ ــد ک آوردن
ــن  ــد. اي ــوع کردن ــرده داری را ممن ــه ب ــود ک ب
ــه  ــی ک ــت در حال ــانی نیس ــر انس ــر، تفک تفک
تفکــر اديــان انســانی اســت و نمــاد دينــی آن 
ــرت  ــی)ع( و حض ــرت عل ــلام حض ــم در اس ه
امــام حســین)ع( اســت کــه در واقــع مــی روند 
کــه از حــق دفــاع کننــد. حضــرت علــی)ع( از 
ــودی  ــک زن يه ــای ي ــار در پ ــک خ ــه ي اينک
ــر  ــر، تفک ــن تفک ــت. اي ــت اس ــی رود ناراح م
انســانیت محــور اســت نــه تفکــر انســان 
ــد. ــی هــا طــرح مــی کنن محــوری کــه اروپاي

ــی  ــت؟ وقت ــر چیس ــر مگ ــروز بش ــکل ام مش
تلويزيــون را نــگاه مــی کنیــد حــال آدم از ايــن 
ــورد.  ــی خ ــم م ــه ه ــا ب ــدی در دنی ــه پلی هم
ــتار  ــت و کش ــی و کش ــرادر کش ــه ب ــن هم اي
ــان  ــی در جه ــچ کس ــرای هی ــود دارد و ب وج
امنیــت وجــود نــدارد. خــدا انديشــه بــه انســان 
ــا آدم  ــم داده ام ــات ه ــه امکان ــن هم داده و اي
ــان  ــازی و انس ــن آدم س ــوند. کار دي ــی ش نم
ــا فرهنــگ انســانی  ســازی اســت. اگــر در دنی
ــال  ــه دنب ــدام ب ــر ک ــد ه ــاد ندهن ــا ي ــه م را ب
ــه  ــن همــه ب ــم و بنابراي ــع خــود مــی روي مناف
جــان همديگــر مــی افتنــد هرکســی فکــر مــی 
ــا درســت  ــد او بشــوند ت ــد مانن ــه باي ــد هم کن
شــود. در صورتــی کــه همــه بايــد آدم بشــوند 

ــوند. ــت ش ــا درس ت

بــا تحقیقاتــی کــه کــردم بعــد از اينکــه 
ــان  ــن خودم ــوم، دي ــد بش ــتم موب ــی خواس م
ــن  ــه اي ــردم ب ــه ک ــر را مطالع ــان ديگ و ادي
نتیجــه رســیدم کــه مذهــب تعصــب مــی آورد، 
ــت. ــکن اس ــب ش ــن تعص ــه دي ــی ک درصورت

ــه  ــی هم ــش دين ــم بخ ــه گفت ــور ک همانط
اديــان مخصــوص ديــن خاصــی نیســت، 
ــا  ــد م ــت. باي ــه اس ــن هم ــترک بی ــه مش بلک
بفهمیــم کــه ديــن چیســت و چــه مــی گويــد. 
ــه  ــه ک ــت و آنچ ــن اس ــاخه دي ــب زيرش مذه
ــش  ــی در بخ ــت. يعن ــن اس ــت، دي ــل اس اص
ــه درد  ــت ب ــه اس ــت گفت ــه زرتش ــی هرچ دين
مســلمانان مــی خــورد و هرچــه پیامبــر اســلام 
هــم گفتــه اســت بــه درد زرتشــتیان مــی 
ــه  ــر ب ــم ديگ ــر کنی ــه فک ــر اينگون ــورد. اگ خ

ــم. ــی کنی ــورد نم ــی برخ ــورت تعصب ص
بنابرايــن تــا مــی توانیــم بايــد چشــممان را بــاز 
کنیــم و تعصبــات را بشــکنیم و هیــچ چیــزی را 
ــل  ــه مل ــم. هم ــدم نکنی ــان مق ــانیت م ــر انس ب
محتــرم انــد و نقشــی در رونــد تکامــل بشــريت 
ــما از  ــه ش ــت ک ــگاه اس ــن ن ــا اي ــد، ب ــته ان داش
ــی  ــذت م ــف ل ــای مختل ــگ ه ــدن فرهن دي
بريــد. اصــلًا تفــاوت مــا انســان هــا بــا حیوانــات 
در چیســت؟ همــه فیــل هــا ماننــد هــم انــد و ... 
امــا دو تــا آدم ماننــد هــم نیســتند. آيــا ايــن زيبــا 
ــه  ــت ک ــی نیس ــده دلیل ــلاف عقی ــت؟ اخت نیس
مــا باهمديگــر دعــوا کنیــم. مگــر اينکــه کســی 
بخواهــد حقــوق يکــی را ضايــع کنــد کــه ايــن 

ــت. ــتوده اس ــان ناس ــه ادي ــم در هم ه

عطــاءالله رفیعــی آتانــی گفــت: بــا علــوم انســانی رايــج نمــی توان 
ــوان  ــی ت ــه م ــه آن ن ــتناد ب ــا اس ــه ب ــرد، چراک ــه را اداره ک جامع
مســائل جامعــه را توضیــح داد و نــه پیــش بینــی و توصیــه مطابــق 

ــا واقــع و مفیــدی را داشــت. ب
عطــاء الله رفیعــی آتانــی، دربــاره اينکــه آيــا مــی تــوان بــا فلســفه 
اســلامی زمینــه تولیــد علــوم انســانی اســلامی را فراهــم کــرد يــا 
خیــر گفــت: علــوم انســانی مبتنــی بر يــک فلســفه خــاص و نظريه 
هــای علــوم انســانی بــر پیــش دانســته هــا و مفروضاتــی اســتوار 
ــم، مســلم  ــش در چارچــوب آن عل ــد دان ــن تولی اســت کــه در حی

گرفتــه شــده و مــورد بحــث قــرار نمــی گیــرد.
ــم  ــه در عل ــی ک ــوان مفروضات ــی ت ــال م ــرای مث ــزود: ب وی اف
اقتصــاد، مســلم قــرار گرفتــه انــد را در دانــش جامعه شناســی مورد 
اســتفاده قــرار داد کــه ايــن امــر بــه دانــش پايــه منجــر مــی شــود. 
ــوم  ــوم اســت. عل ــادر عل فلســفه، نقطــه آغــاز دانــش بشــری و م
ــر يــک مکتــب فلســفی اســت، از ايــن رو مــی  انســانی مبتنــی ب
ــه ايــن مفروضــات نگريســت  ــگاه فلســفی مختلــف ب ــا ن ــوان ب ت
اگرچــه ممکــن اســت يــک نــگاه ايــن مفروضــات را تايیــد، نگاهی 

ديگــر آنهــا را رد کنــد و نگاهــی بــه اصــلاح آنهــا بپــردازد.

رفیعــی آتانــی ادامــه داد: بــه تعبیــر امــروزی ايــن پارادايــم هــای 
فلســفی هســتند کــه ظرفیــت علــوم انســانی را تعییــن می کنــد. از 
ايــن رو مبانــی فلســفی علــوم انســانی مــی توانــد در چارچــوب هر 
مکتــب فلســفی قــرار گیــرد. بنابرايــن فلســفه اســلامی مــی توانــد 
ديــدگاه هــای خــود را در قلمــرو فلســفه علــوم انســانی بیــان کنــد.

ــوان در ارتقــاء  ــه چــه میــزان مــی ت ــاره اينکــه چطــور و ب وی درب
ــرد:  ــراز ک ــت، اب ــره گرف ــوم انســانی از فلســفه به ــذاری عل و اثرگ
ــات  ــاتِ نظري ــرو مفروض ــد در قلم ــی توان ــلامی م ــفه اس فلس
علــوم انســانی اظهــار نظــر کنــد. بنابرايــن ســنگ بناهــا، مبانــی، 
ــر  ــد ب ــی توان ــوم انســانی م ــه و... عل مفروضــات، اصــول موضوع

ــد. ــداوم ياب ــکل و ت ــلامی ش ــفه اس ــاس فلس اس
ــاره آســیب  ــم و صنعــت درب ــت علمــی دانشــگاه عل عضــو هیئ
ــج در فضاهــای علمــی  ــوم انســانی راي هــا و کاســتی هــای عل
ــد،  ــی بخش ــرورت م ــول ض ــه تح ــه پروس ــه ب ــگاهی ک دانش
بیــان کــرد: نمــی تــوان بــا علــوم انســانی رايــج جامعــه را اداره 
کــرد، چراکــه بــا اســتناد بــه آن نــه مــی تــوان مســائل جامعــه 
ــا واقــع و  ــق ب ــه مطاب ــه پیــش بینــی و توصی را توضیــح داد و ن
مفیــدی را داشــت. علــوم انســانی نمــی توانــد مســائل مربــوط 
ــه زندگــی اســلامی مــا را پاســخ دهــد؛ مســائلی ماننــد ابعــاد  ب
ــی، سیاســت ورزی، مشــکلات  ــام بانک ــی، نظ ــی خانوادگ زندگ

ــاب و ... ــناختی، حج روانش
ــا  ــج در فضــای دانشــگاهی ب ــوم انســانی راي ــرد: عل ــد ک وی تاکی
فلســفه اســلامی زندگــی در تعــارض اســت. بــرای مثــال زندگــی 
بــر اســاس ديــن اســلام دارای وجــوه فرامــادی و الهــی اســت در 

حالــی کــه فلســفه اصلــی علــوم انســانی کنونــی مــادی اســت.
ــه  ــوال ک ــن س ــه اي ــخ ب ــد« در پاس ــاب نق ــه »کت ــردبیر مجل س
ــوم  ــد در تحــول عل کدامیــک از فلســفه هــای اســلامی مــی توان
کارگشــا و اثرگــذار باشــد، گفــت: در میان فلســفه های موجود، فلســفه 
صدرايــی اوج حکمــت اســلامی و نقطه تلاقــی و درهــم تنیدگی همه 
دســتاوردهای فلســفه اســلامی اســت، امــا پاســخگويی بــه ســوالات 
ــم راه کار  ــرآن کري ــر ق ــانی از منظ ــوم انس ــروی عل ــفی در قلم فلس
اصلــی اســت. آنــگاه مــی تــوان بــه مبانــی فلســفی علــوم انســانی با 

ــح داد. ــی پاســخی صحی ــارف وحیان مع

دبیر علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی:

نمی توان با علوم انسانی رایج جامعه را اداره کرد
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ـــو گـفتــگـ

هیـلاری وايتهال پاتنـم، فیلسـوف و رياضیدان امريکايی اسـت که 
بیشـتر به خاطـر فعالیـت هايش در حـوزه فلسـفه تحلیلی بـه ويژه 
فلسـفه ذهن، فلسفه زبان و فلسـفه علم مشهور اسـت. وی در سال 
۱9۲6 در شـیکاگو ايلینويـز چشـم بـه جهان گشـود و تـا ۱934 که 
بـا خانـواده اش بـه امريـکا بازگشـت در فرانسـه زندگـی مـی کرد. 
پاتنـم در سـال ۱948 موفـق بـه اخذ مدرک کارشناسـی در فلسـفه 
و رياضیات از دانشـگاه پنسـیلوانیا شـد. سـپس تحصیلات تکمیلی 
اش را ابتـدا در دانشـگاه هـاروارد و سـپس در دانشـگاه يـو سـی ال 
ای گذرانـد و در سـال ۱95۱ فارغ التحصیل شـد. اسـتادان او هانس 
رايشـنباخ و رودلـف کارنـپ هـر دو از پوزيتیويسـت هـای منطقـی 
بودنـد، يعنی همان مکتبی کـه رد ديـدگاه هـای آن، از تلاش های 

اصلـی پاتنـم بود.
وي سـال هايـی را هم بـه آموزش فلسـفه علم در موسسـه فناوری 
ماساچوسـت گذرانـد و از آن پس تـا هنگام بازنشسـتگی به تدريس 

در مقام اسـتاد فلسـفه در دانشـگاه هاروارد مشـغول فعالیت بود.

|| چرا به مطالعه فلسفه نیاز داريم؟
در واقـع اينکـه چـرا به فلسـفه نیـاز داريم خـود يک پرسـش جالب 
اسـت. پاسـخی که معمولًا به اين پرسـش داده می شـود اين اسـت 
که فلسـفه از مدتهـای مديد و از قرون میانه)وسـطی( تـا پايان قرن 
نوزدهم در واقع درگیر دو پرسـش هسـتی شـناختی در حوزه الهیات 
بـوده اسـت. يکی از اين پرسشـها ايده »خـدا« بوده اسـت. البته بايد 
توجه داشـت کـه خدايی که مورد توجه فلسـفه اسـت بـا آن خدايی 

که مـردم در کوچـه و خیابان از آن سـخن می گويند تفـاوت دارد.
موضـوع ديگری که فلسـفه از قرون وسـطی تا پايان قـرن نوزدهم 

درگیـر آن بوده مسـأله مـادی نبـودن روح اسـت. بايد توجه داشـت 
کـه دانشـمندان علـم قـرن نوزدهـم افـرادی بودنـد که کلیسـا می 
رفتنـد )church-goers( و باورهـای دينـی داشـتند اگر چه در 
قـرن بیسـتم علـم ماهیت سـکولار پیدا کـرده اسـت و در قـرن ۲۱ 

هم علـم ايـن جنبه سـکولار بـودن خـود را حفظ کرده اسـت.
حتی فلسـفه تحلیلـی هم گرايشـی سـکولار دارد. البتـه منظور من 
اين نیسـت که دانشـمندان علم و فیلسـوفان تحلیلی مذهبی وجود 
ندارنـد. منظـور اين اسـت کـه در علم و فلسـفه کنونی ايـن ايده که 
وجـود خـدا را فـرض گیرد و جهـان طبیعی را بـر پايه آن بنا سـازد و 
آن را بنیانـی بـرای اخـلاق قرار دهد ديگـر مورد پذيرش گسـترده و 

فراگیر دانشـمندان علم نیسـت.
حتـی برخـی فیلسـوفان مذهبـی نیـر بـه اخـلاق سـکولار معتقـد 
هسـتند. در خصوص غیر مـادی بودن روح هم دانشـمندان علم اين 
فـرض را زير سـوال می برند. بسـیاری از دانشـمندان علـوم طبیعی 

دشمن فلسـفه هستند.
در مجمـوع مـی تـوان گفـت اگـر علـم و موفقیتهای علمـی بزرگ 
مخاطـره ای بـرای جايـگاه علـوم انسـانی بـه عنـوان يـک حـوزه 
مطالعاتـی مهم نباشـد اما برخی مسـائل و موضوعات مطـرح در آن 
را بـه چالـش مـی گیرند. البتـه اين بـه معنـای اين نیسـت که علم 

جـای فلسـفه و متافیزيـک را خواهـد گرفت.

|| برخـی علم گرايان معتقد هسـتند که پیشـرفت علم 
باعث خواهد شـد تا فلسـفه و متافیزيـک از بین بروند. 
برخی چون »اسـتفن هاوکینـگ« حتی سـخن از مرگ 
فلسـفه به میان آورده اند. آيا شـما موافق ايـن ديدگاه 

؟  هستید
خیـر بـه هیچ وجـه. در پاسـخ بـه پرسـش قبلی اشـاره کـردم حتی 
اگـر علم برخـی مسـائل متافیزيکـی و فلسـفی را به چالـش بگیرد 

جايگزيـن آن نخواهـد بود.

|| آيـا تصور مـی کنید کـه علـم )science( و فلسـفه 
دو حـوزه مجـزا از يکديگـر هسـتند و يا خیر، توسـعه 
و پیشـرفت يک حـوزه بـر ديگـری تأثیر می گـذارد؟ 
 علـم و فلسـفه دو حـوزه مجـزا نیسـتند. در واقـع علم و فلسـفه دو 
حـوزه متأثـر از يکديگـر بـوده و هسـتند و تغییـر در يـک حـوزه بر 
ديگـری تأثیـر مـی گـذارد. در واقـع پیشـرفت و توسـعه يکـی بـر 

ديگـری تأثیرگـذار خواهـد بـود.

|| آيـا توسـعه و پیشـرفت علـم آنگونـه کـه هاوکینگ 
معتقد اسـت باعـث پاسـخگويی به تمام پرسشـهای 

فلسـفی و متافیزيکـی خواهد شـد؟ 
خیـر چنیـن نیسـت. پیشـرفت علـم باعـث نمـی شـود تـا تمـام 
پرسشـهای فلسـفی و متافیزيکـی پاسـخ خـود را از علـم بگیرنـد.

بايـد توجـه داشـت کـه در خـود علـم ما بـا مسـائل فلسـفی مواجه 
هسـتیم. يعنـی اينکه تمـام آنچـه در علـم هسـت و علم آنـرا بیان 
مـی کند علمی نیسـتند. برای نمونـه در فیزيک کوانتوم مـا با پديده 
هـای فلسـفی مواجـه هسـتیم کـه اصـلًا علمـی نیسـتند. در واقع 
فیزيک کوانتوم تماماً علم نیسـت و دارای جنبه های فلسـفی است. 
در حـوزه اخترشناسـی هم ما با پیـش بینی هايی مواجه هسـتیم که 

به هیـچ وجه علمی نیسـتند بلکه فلسـفی هسـتند.

|| در دوره اخیـر چـه جريانی تقابل جدی بـا متافیزيک 
داشـته است؟

از پوزيتیويسـم منطقـی در ايـن خصـوص مـی تـوان نـام بـرد. 
پوزيتیويسـم منطقـی از آثـار و کارهای فیزيکـدان بزرگ »ارنسـت 
مـاخ« ) Ernst Mach( و نسـخه تجربـه گرايـی او و بـاور و 
کارهـای »برترانـد راسـل« کـه بـا همـکاری »وايتهـد« در حـوزه 
»منطق« بسـط و گسـترش يافت متأثر اسـت. در واقع ايـن جريان 
بـه دنبـال اين بـود تا مسـائل و پرسشـهای سـنتی را يکبـار و برای 
همیشـه حل و فصل کنـد. »کارنـپ« از اعضای ايـن جريان فکری 
معتقد اسـت کـه تمام عبارتهـای متافیزيکـی و اخلاقی چـون قابل 

آزمـون تجربی نیسـتند لـذا علمی نیسـتند.
در ايـن عبـارت کارنـپ مـی تـوان جوهـر و اسـاس پوزيتیويسـم 
منطقـی و نـوع نگـرش بـه متافیزيک از سـوی آنهـا را دريافـت. در 
بیان پوزيتیويسـم منطقی »بی معنـا بودن« يعنی اينکه نتـوان آن را 
به آزمون و تجربه درآورد. بر اين اسـاس شـاخه های فلسـفه سـنتی 
چون متافیزيـک، اخلاق و حتی معرفت شناسـی بايد بـه کنار نهاده 

شـوند چرا کـه از نظر پوزيتیويسـم منطقـی »بی معنا« هسـتند.
اگر فـرض کنیم کـه پوزيتیويسـم منطقی درسـت می گويـد و اين 
موضوعـات را از فلسـفه سـنتی کنـار بگذاريـم در ايـن صـورت اين 
پرسـش مطرح اسـت کـه فلسـفه به چـه چیـزی بپـردازد؟! بـا اين 
وجود در دانشـکده های فلسـفه چه چیـزی آموزش داده می شـود و 

نشـريات فلسـفی چه چیزی منتشـر خواهنـد کرد؟!
البتـه خود »کارنـپ« در سـال ۱935 میلادی به اين پرسـش جواب 
مـی دهـد و مـی گويد مـا در واقع بـه آن مسـائل و چیزهای سـنتی 
که اسـم »فلسـفه« بر خـود نهـاده هرگز نخواهیـم پرداخـت و خود 
را درگیـر »منطـق علـم« )logic of science( خواهیـم کـرد. 
بـر اين اسـاس بايـد انتظار داشـت کـه »کارنـپ« کارها و آثـاری را 
تحـت اين عنوان )منطق علـم( بايد انجام داده باشـد. امـا اگر چنین 
فرض کنیم سـخت در اشـتباه خواهیم بـود. در واقـع کارهايی که او 
انجـام داد بـه هیـچ وجه امـروز از آن به عنـوان »منطق علم« اسـم 
بـرده نمـی شـود. او تلاش کرد تـا اصطلاحـات و مفاهیم مشـاهده 
ناپذيـری در علم چـون اتم، ژن و نیـروی گرانش را بـه اصطلاحات 

مشـاهده پذيـر تقلیل دهد. تلاشـی کـه کاملًا اشـتباه بود.
برخی فیلسـوفان سـعی کردند تـا وجهه تئوريـک و نظری به فلسـفه 
بدهنـد و برخی ديگـر در تـلاش بودند تا وجهـه ای اخلاقـی از آن ارائه 
کنند. آنچه بايد توجه داشـت اين اسـت که »فلسـفه« فلسـفه اسـت و 

تعهـدی فکری اسـت که مـی تواند هـر دو جنبـه را دربـر بگیرد.

گفتگوی اختصاصی مهر با هیلاری پاتنم:

علم سرشار از گزاره های فلسفی است/
 فلسفه و متافیزیک نمی میرد

برخی دانشمندان علوم تجربی بر این باور ند که پاسخ به پرسش های بنیادین بشر از حیطه فلسفه و الهیات خارج 
شده و علم فیزیک با توجه به پیشرفت های چشمگیری که داشته است، برای پرسش هایی که پیش تر فلسفی به شمار 
می رفت جوابگو شده یا پاسخی برای آنها خواهد یافت. برای نمونه علم گرایی)scientism( دیدگاهی فلسفی است 
که روش های علوم طبیعی را برتر از تمامی روش های جست وجویی انسانی می داند. علم گرایی، تنها روش های تجربی را 
جهت توضیح تمامی ابعاد فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و روانی قابل قبول می  شمارد. این دیدگاه، متأثر از تجربی گرایی 
غالب در دوران روشنگری است و همچنین همبسته با پوزیتیویسم »آگوست کنت« دانسته می شود. کنت معتقد بود که 

دانش حقیقی تنها از راه تجربه حسی به دست می آید.
برای بررسی دقیق تر این موضوع، گفتگویی با پروفسور »هیلاری پاتنم«، فیلسوف شهیر معاصر و استاد دانشگاه هاروارد 

انجام شده است که در ادامه از نظر می گذرد؛

گفتگو:جلالحیراننیا
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ـــو گـفتــگـ

|| بــه عنــوان اولیــن ســوال بفرمائیــد 
بــا توجــه بــه پژوهــش هايــی کــه در 
ــیعه  ــت ش ــه و نهض ــوزه خاورمیان ح
ــما از  ــل ش ــته ايد تحلی ــنی داش و س

ــا چیســت؟ ــر من فاجعــه اخی
ــم  ــه ه ــطح ب ــه س ــاق را در س ــن اتف ــن اي م
ــران و  ــن اي ــت بی ــی، رقاب ــن نظــم جهان ريخت
ــتان  ــی در عربس ــای داخل ــتان و دعواه عربس
ــه  ــش از آن در درج ــا پی ــم ام ــل می کن تحلی
چــه  در  بحــران  ايــن  ببینیــم  بايــد  اول 
شــرايطی اتفــاق افتــاده و ســطوح آن چیســت؟ 
ــن  ــرا از اي ــا ماج ــی من ــران فعل ــورد بح در م
ــلان  ــی عام ــط فعل ــه در محی ــت ک ــرار اس ق
ــی خــارج  و بازيگــران منطقــه از حالــت عقلان
ــش از  ــی بی ــت تهاجم ــک حال ــه ي ــدند و ب ش

ــد. ــد روی آوردن ح
بحــران بیــن ايــران و عربســتان ســطوح 
مختلفــی دارد کــه يکــی از ســطوح آن نزاعــی 
ــه  ــده و ب ــاز ش ــال ۲0۱۱  آغ ــه از س ــت ک اس
ــات در  ــزاع و اختلاف ــی از ن ــاز نوين ــی ف نوع
منطقــه بــا تعابیــری چــون بهــار عربــی، 
ــم  ــت رق ــلاب کرام ــلامی و انق ــداری اس بی
ــم  ــات ه ــن اختلاف ــی اي ــل اصل ــورد. دلی خ
عــوض شــدن نظــم جهانــی يــا از هــم 
ــن  ــه اي ــت ب ــی اس ــم جهان ــیختگی نظ گس
معنــا کــه نظــم فعلــی جهــان ديگــر پاســخگو 

نیســت.

ــه  ــدن و ب ــوض ش ــان از ع || منظورت
هم ريختــه شــدن نظــم جهانــی 

ــت؟ چیس
ــزرگ  ــاق ب ــک اتف ــی ي ــولًا وقت ــد معم ببینی
ــم  ــه نظ ــی اينک ــد يعن ــی  ده ــا رخ م در دنی
جهانــی در حــال به هــم ريختــن اســت. 
حــالا اگــر بخواهیــم بــه تاريخچــه ايــن نظــم 
ــم کــه قبــل  ــد بگوي ــم باي ــی اشــاره کنی جهان
از جنــگ جهانــی دوم مــا چنــد قطــب اساســی 
داشــتیم کــه در فضــای بین المللــی بازيگــری 
می کردنــد امــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
ــی  ــم چندقطب ــود و نظ ــی ش ــوض م ــم ع نظ
ــی شــود.  ــل م ــی تبدي ــک نظــم دوقطب ــه ي ب
يــک قطــب شــوروی و قطــب ديگــر ايــالات 

ــکا. ــده آمري متح
ايــن دو در فضــای جنــگ ســرد باهــم شــروع 
ــی  ــد از فروپاش ــا بع ــد ام ــی کنن ــزاع م ــه ن ب
شــوروری نظــم تــک قطبــی مــی شــود و بــه 
ــون  ــک هژم ــکا ت ــه آمري ــی رود ک ــمتی م س
مــی شــود. از ابتــدای قــرن ۲۱ نظــم بــه هــم 
مــی ريــزد و ديگــر نظــم تــک قطبــی نداريــم 

ــر  ــکا ديگ ــه آمري ــن اســت ک ــم اي ــش ه دلیل
قــدرت قبــل را نــدارد و نمــی توانــد بــا قــدرت 
قبلــی ش دنیــا را اداره کنــد، نمونــه ش جنــگ 
آمريــکا و افغانســتان يــا آمريــکا و عــراق کــه  
پــای فعــالان ديگــر بــه وســط آمــد و آمريــکا  

ــورد. عمــلا شکســت خ
ــس از فروپاشــی شــوروی  ــلًا روســیه پ ــا مث ي
ــه  ــای خفت ــول ه ــوان يکــی از غ ــه عن الان ب
در عرصــه بیــن الملــل اســت يــا چیــن 
و جمهــوری اســلامی ايــران بــه عنــوان 
ــد و  ــه حضــور دارن عامــلان ديگــری در منطق
ــاً  ــد خصوص ــازی کردن ــوب ب ــم خ ــا الان ه ت
جمهــوری اســلامی ايــران در ايــن چهــار 
ــه  ــت. خلاص ــده اس ــر ش ــوب ظاه ــه خ ده
ــاق  ــک اتف ــا ي ــم ب ــدن نظ ــوض ش ــه ع اينک
ــت. ــراه اس ــزی هم ــون و خونري ــزرگ و خ ب

ــی را   ــن اتفاقات ــابه چنی ــی مش || يعن
ــخ  ــول تاري ــم در ط ــن ه ــش از اي پی

ــم؟ ــته اي داش
ــزرگ  ــات ب ــم اتفاق ــه گفت ــور ک ــه همانط بل
معمــولًا بــا خشــونت، ســبعیت و جنــگ 
ــش  ــی دوم بی ــگ جهان ــت، جن ــراه اس هم
از 80 میلیــون کشــته بــه بــار آورد يــا 
مثــلا فروپاشــی شــوروی درســال  ۱990 
ــود.  ــراه ب ــادی  هم ــای زي ــزی ه ــا خونري ب
عــوض  دهنــده  نشــان  همگــی  اين هــا 
ــم  ــی ه ــزی هاي ــت. خونري ــم اس ــدن نظ ش
ــب  ــم و اغل ــی بینی ــه م ــروز در منطق ــه ام ک
ــت  ــراه اس ــه ای هم ــونت فرق ــا خش ــم ب ه
قربانیــان زيــادی مــی گیــرد. ايــن خشــونت 
هــا نشــان مــی دهــد کــه وضعیــت بحرانــی 

ــت. اس

|| گذشــته از تحلیــل بــه هــم ريختــن 
ــای  ــل ه ــاير تحلی ــی، س ــم جهان نظ
شــما در مــورد ايــن رخــداد چیســت؟

ــه  ــت ک ــن اس ــن اي ــل م ــر تحلی ــطح ديگ س
بعــد از شــروع عقلانیــت تشــیع، رقابــت 
هايــی بیــن ايــران، عــراق، مصــر و عربســتان 
بــه وجــود آمــد. عــراقِ صــدام و مصــرِ مبــارک 
و  فهــد  الان عربســتانِ  و  رفتنــد  بیــن  از 
ــده  ــنگر باقی مان ــا س ــوان تنه ــه عن ــدالله ب عب
اينکــه  اســت، ضمــن  مانــده   از ســنی ها 
عربســتان ابــزاری مثــل نفــت و گاز و پــول را 

ــه دارد. ــطح منطق ــری در س ــرای بازيگ ب
و  اســت  مشــهود  قــدر  آن  رقابــت  ايــن 
ــات  ــه هی ــه ب ــی رود ک ــش م ــی پی ــا جاي ت
ديپلماتیــک ايــران بــا سرپرســتی وزيــر ارشــاد 

ــور  ــه در ام ــد در حالیک ــی دهن ــازه ورود نم اج
بین الملــل ايــن يــک امــر مرســوم اســت 
ــرای  ــور ب ــک کش ــی ي ــئولین مملکت ــه مس ک
پیگیــری حقــوق شــهروندی بــه کشــور ديگــر 
ــوم  ــطح س ــت س ــن رقاب ــته از اي ــد. گذش برون
ــات  ــه اختلاف ــه ب ــن فاجع ــن از اي ــل م تحلی
داخلــی در عربســتان ســعودی برمی گــردد.

روی  از  پـس  اختلافـات   ايـن   ||
وجـود  بـه  ولیعهـد جديـد  کارآمـدن 

مـد؟ آ
ــد،  ــا قبــل روی کارآمــدن پادشــاه جدي ــه، ت بل
ــه  ــود ک ــا ب ــمّری ه ــاح ش ــم، جن ــاح حاک جن
در يــک نظــم مســلط حکمفرمايــی مــی 
ــاه  ــدن پادش ــان روی کارآم ــا از زم ــد ام کردن
ــدند  ــده ش ــار ران ــه کن ــا ب ــمّری ه ــد ش جدي
ــه  ــد -اگرچ ــان آمدن ــه می ــا ب ــديری ه و س
در  را  نفوذشــان  همچنــان  هــا   شــمّری 
سیســتم امنیتــی و حکومتــی دارنــد -بنابرايــن 
ــراد  ــاح يکســری اف ــن جن ــان دعواهــای اي می
ــاح  ــن جن ــوند. در همی ــی می ش ــاه قربان بی گن
ــر روی  ــال حاض ــه در ح ــم ک ــديری ها ه س
ــی از  ــود دارد.يک ــی وج ــتند اختلافات کار هس
ايــن اختلافــات اختــلاف بیــن پســر پادشــاه و 

ــت.  ــینی اس ــرای جانش ــی ب ــد فعل ولیعه
پادشــاه  عربســتان  فعلــی  پادشــاه  چــون 
ــا  ــه زودی ي ــه ب ــت ک ــی اس ــوت و ناتوان فرت
می میــرد يــا برکنــار می شــود، بنابرايــن از 
الان دعــوا برســر قــدرت و جانشــینی ها آغــاز 
ــد  ــج، ولیعه ــئول ح ــی مس ــود. از طرف می ش
ــی از صاحــب نظــران  ــن نايــف اســت و خیل ب
اعتقــاد دارنــد کــه پســر پادشــاه مســبب ايــن 
ــوه  ــت جل ــی کفاي ــد را ب ــا ولیعه ــوده ت کار ب

ــد. ــار کن ــد و برکن بده
از آن طــرف هــم بــن نايــف تقصیــر را گــردن 
ــن  ــدازد و او را مقصــر اي ــی ان پســر پادشــاه م
ــان  ــش می ــا کاروان ــه ب ــد ک ــی دان ــلال م اخ
ــم بخــورد.  ــه رق ــن فاجع ــا اي ــده  ت حجــاج آم
ــوط  ــن مرب ــل م ــوم تحلی ــطح س ــن س بنابراي
ــا  ــديری ه ــان س ــی می ــات داخل ــه اختلاف ب
ــديری  ــودِ س ــن خ ــلاف بی ــا و اخت ــمّری ه ش

ــا اســت. ه
ــما  ــای ش ــه ه ــه گفت ــا ب ــادری بن ــای ن *آق

نوعــی خصومــت بیــن ايــران و عربســتان 
وجــود دارد کــه عربســتان خواســته بــه نوعــی 
بــا ايــران تســويه حســاب کنــد ولــی علامــت 
ــت  ــن اس ــود دارد اي ــه وج ــری ک ــوال ديگ س
ايــران، حجــاج کشــورهای  از  کــه غیــر 
ــده  ــته ش ــه کش ــن فاجع ــم در اي ــری ه ديگ

ــد. ان
بلــه ولــی همیــن کــه تعــداد بیشــترين 
کشــته ها ايرانــی هســتند معنــادار اســت، 
حتــی در فاجعــه جرثقیــل هــم بیشــترين تعداد 
ــه  ــا اينک ــود و ي ــران ب ــه اي ــوط ب ــته مرب کش
ــن  ــای رک ــوت آق ــر ف ــلام خب ــل از اع ــا قب ت
ــتن  ــل نداش ــی از قبی ــل مختلف ــادی، دلاي آب
ــرای ايشــان آورده  پاســپورت، مفقــودی و ... ب
ــود  ــی ش ــر م ــب ت ــی جال ــرا وقت ــد. ماج ش
ــیار  ــان بس ــران در لبن ــفرای اي ــم س ــه بدانی ک
ــن  ــد. اي ــه تاثیرگذارن مهــم هســتند و در منطق
ــن  ــر اي ــورهای ديگ ــه کش ــت ک ــی اس در حال
ــد  ــعودی ندارن ــتان س ــا عربس ــات را ب تخاصم
ــد کــه اجســاد در  و حتــی برخــی از آنهــا گفتن
ــن بشــوند چــون عربســتان در  همــان جــا دف
ــران  ــوذ دارد و س ــورها نف ــن کش ــی از اي خیل
آن کشــورها ترجیــح مــی دهنــد از شــکايت و 

ــد. ــر کنن ــرف نظ ــری ص پیگی

|| چقــدر در رخ دادن ايــن ماجــرا 
آمريــکا و ســاير کشــورهای غربــی را 

دخیــل می دانیــد؟
ــت و  ــط اس ــه وس ــه همیش ــکا ک ــای آمري پ
ــی  ــکا خیل ــت از آمري ــه نیاب ــم ب ــتان ه عربس

ــت.   ــام داده اس ــا را انج کاره

|| در ايــن میــان بحــث هــای ديگری 
ــی  ــی نظم ــا ب ــاده ي ــکل ج ــل مش مث
حجــاج هــم مطــرح مــی شــود، ايــن 

هــا چقــدر قبــال اعتمادنــد؟
ــا  ــاج ي ــی حج ــی نظم ــل ب ــی مث ــث هاي بح
ايــراد گرفتــن از جــاده بحــث هــای انحرافــی 
جــاده  مثــال  عنــوان  بــه  اســت. چــون 
مشــخص اســت کــه ظرفیتــش چقــدر اســت، 
ــاده  ــار اتفــاق افت حــج چیــزی نبــوده کــه يکب
باشــد و ســالیان ســال اســت کــه برگــزار مــی 

ــود. ش
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ـــو گـفتــگـ

ــه  ــه را در بره ــن فاجع || رخ دادن اي
زمانــی فعلــی کــه ايــران درگیــر و دار 
مناســبات بین المللــی و مذاکــرات 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزياب ــت چگون اس
چــون  معتقدنــد  تحلیلگــران  از  برخــی 
ــه نتیجــه رســیده  ــران و غــرب ب مذاکــرات اي
ــه در  ــد ک ــی کن ــر م ــعودی فک ــتان س عربس
حــال خــارج شــدن از پــازل آمريکاســت 
را  بکنــد.  ايــن کارهــا  و مجبــور اســت 
درحالی کــه يکــی از بدتريــن سیاســت های 
آمريــکا بــه عنــوان کشــوری کــه شــعار 
حقــوق بشــر و دموکراســی را ســرلوحه کار 
ــه  ــتان ب ــتیبانی از عربس ــرار داده پش ــود ق خ
ــه دموکراســی  ــه ن ــوان کشــوری اســت ک عن
دارد و نــه بــه حقــوق بشــر پايبنــد اســت. بــه 
همیــن دلیــل شــايد عربســتان فکــر مــی کنــد 
ــی  ــه آمريکاي ــدن از جرگ ــارج ش ــال خ در ح
ــن  ــد و اي ــی کن ــر م ــاس خط ــت و احس هاس
ــن  ــام اي ــرای انج ــان ب ــن زم ــان را بهتري زم

ــت. ــته اس ــاق دانس اتف

|| از زمــان فعالیت هــای داعــش و 
ســاير فرقه هايــی کــه بــه اســم 
تاکنــون  می برنــد  ســر  اســلام 
ــلام  ــن اس ــه دي ــی ب ــای جهان نگاه ه
ــری  ــده و تصوي ــه ش ــیار بدبینان بس
خشــن و خطرناکــی از اســلام شــکل 
چنیــن  دادن  رخ  اســت،  گرفتــه 
اتفاقــی ايــن تصويــر را پررنــگ 
تــر هــم می کنــد نظــر شــما در 
ــن  ــل اي ــت و راه ح ــورد چیس ــن م اي

مســئله چیســت؟
ــای  ــانه ه ــه را رس ــن فاجع ــر صــورت اي در ه
مختلــف تحلیــل و بررســی مــی کننــد، اگرچــه 
رســانه هــای عــرب ايــن فاجعــه را بــه گونــه 
ديگــری بازنمايــی مــی کننــد و ديديــد کــه در 
ابتــدا دلیــل اتفــاق افتــادن ايــن ماجــرا را بــی 
ــی دانســتند.  ــی و آفريقاي ــی حجــاج ايران نظم
منتهــا در نهايــت همــه مســئولیت ايــن 
فاجعــه را بی کفايتــی عربســتان می داننــد، 
کمــا اينکــه چنــدی پیــش، گارديــن هــم 
ــی  ــعود معرف ــاق را آل س ــن  اتف ــئول اي مس

ــود. ــرده ب ک
ــن ســبعیت  ــه اي ــه، اگرچ ــت منطق ــا در کلی ام
هــا بــه ضــرر اســلام اســت ولــی فرصتــی بــه 
ــی  ــیعی و واقع ــلام ش ــا اس ــی آورد ت ــود م وج
ــال  ــون در ح ــود، چ ــناخته ش ــان ش ــه جه ب
ــبعیت  ــن س ــل اي ــی در مقاب ــه کس ــر چ حاض
ــی  ــه م ــد و هزين ــی جنگ ــرار دارد؟ م ــا ق ه

ــران. ــد؟ اي ده
بنابرايــن کشــورهای ديگــر متوجــه مــی 
شــوند کــه ايــران بــا مذهــب تشــیع در مقابــل 
ــت  ــتاده اس ــا ايس ــزی ه ــون و خونري ــن خ اي
و بنابرايــن بايــد از ايــن فرصــت اســتفاده 
ــا  ــه دنی ــا اســلام واقعــی و تشــیع را ب ــم ت کنی
ــال  ــن چندس ــول اي ــه در ط ــانیم. اگرچ بشناس
کمــاکان ايــن نــگاه در کشــورهای غربــی جــا 
ــد  ــی دهن ــح م ــا ترجی ــی ه ــه غرب ــاده ک افت
ــان  ــه در کشورش ــت ک ــرار اس ــر ق ــی اگ حت
ــج  ــیعی آن تروي ــت ش ــود، قرائ اســلام وارد ش
ــر  ــلام خط ــیعه از اس ــت ش ــون قرائ ــود چ ش
ــه  ــت و ب ــده اس ــه آين ــش رو ب ــدارد، نگاه ن

ــود. ــی ش ــم نم ــری خت ــلفی گ س

مديــر کانــون خورشــید بــا بیــان رســوم و ســنتهای فرامــوش شــده عیــد 
غدير خــم گفت: نمــاز جماعــت، روزه، اطعــام دادن، مجالس شــعرخوانی و 

... از ســنتهای مجهــول و مغــول غديــر اســت کــه بايــد احیــا شــود.
ــون  ــر کان حجــت الاســلام والمســلمین محمدحســین مشــکوری، مدي
خورشــید در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در مــورد فعالیتهــای انجــام شــده و 
در دســت اجــرای ايــن کانــون گفــت: کانــون خورشــید از ابتدای تأســیس 
در چهــار بعــد وظايــف خــود را تعريــف کــرد؛ بعــد پژوهشــی کــه ماحصل 
ــی  ــرا رونماي ــه اخی ــت ک ــال هس ــايت اکم ــات آن س ــتاوردها و زحم دس
شــد. ايــن ســايت مشــتمل هســت بــر يــازده هــزار فیــش رســانه ای از 
الغديــر علامــه امینــی. در بعــد رســانه ای هــم زحماتــی کشــید و بســتر و 
زيرســاختی را آمــاده کــرد کــه در ســايت ابــلاغ رونمايــی شــد. تولیــدات 
ايــن کانــون در ايــن ســايت هســت و قــرار اســت کــه ادامــه پیــدا کنــد و 

بــه زبانهــای مختلــف دنیــا در اختیــار کاربــران قــرار گیــرد.
وی افــزود: دو وظیفــه بعــد فرهنگــی و بعد آموزشــی اســت کــه کارهايش 
در حــال اجراســت. در بعــد آموزشــی دوره های آمــوزی غديرشناســی را در 
دانشــگاه هــا برگــزار مــی کنیــم، مــن جملــه در دانشــگاه صنعتی شــريف 
ايــن کار را انجــام داديــم و دانشــگاه هــا و مراکــزی کــه تمايــل داشــته 

باشــند مــی توانیــم ايــن دوره هــا را در آنجــا برگــزار کنیــم.
ــون  ــی کان ــد فرهنگ ــت: بع ــخنانش اظهارداش ــه س ــکوری در ادام مش
ــری  ــول غدي ــور و مغف ــی مهج ــث فرهنگ ــج بح ــون پن ــید پیرام خورش
ــای  ــدد احی ــید، در ص ــون خورش ــر کان ــال عم ــج س ــول پن ــت. در ط اس
پنــج فرهنــگ غديــری هســتیم. اولیــن محــور نمــاز جماعــت عیــد غدير 
ــا  ــه ای را ب ــال مجل ــی س ــری در ط ــگ غدي ــر فرهن ــه ازای ه اســت. ب
همــان محتــوا منتشــر مــی کنیــم. پیرامــون نمــاز جماعــت دو مجلــه بــا 
عنــوان قنــون خورشــید منتشــر کرديــم و مســتندات فقهــی و روايــی اين 
نمــاز را جمــع کرديــم کــه امســال تبديــل بــه کتابــی هــم شــده اســت و 
عمــلا بحــث نمــاز جماعــت عیــد غديــر خــم را در کشــور مطــرح کرديم. 
در ســال 9۲، ســه هــزار نمــاز و ســال گذشــته هفــت هــزار نمــاز در محل 

اجتمــاع مؤمنیــن برگــزار شــد.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه امســال هــم ايــن نمــاز در مســجد جامــع غديــر 
خــم بــه جماعــت برگــزار مــی شــود و بســته فرهنگــی هــم بــه مــردم 
اهــدا مــی شــود، اظهارداشــت: ســال گذشــته يکــی از مســائل مغفــول در 
حــول غديــر کــه زيــارت غديريــه امــام هــادی)ع( اســت را مــورد اهتمــام 
ــق  ــر و موث ــارت بســیار مســتند و معتب ــه زي ــارت غديري ــم. زي ــرار دادي ق
اســت کــه پیرامــون معــارف امیرالمؤمنیــن هســت کــه در مفاتیــح و کتب 
ادعیــه معتبــر هســت کــه امــام هــادی)ع( در مقــام تحلیــل شــخصیت و 

نبییــن شــخصیت نورانــی امیرالمؤمنیــن)ع( قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اينکــه ايــن زيــارت فــوق العــاده اســت کــه در مجلــه 
زيــارت خورشــید بــه ابعــاد مختلــف ايــن دعــا پرداختیــم، تصريــح کــرد: 
در فرهنــگ مجهــول و مغفــول غديــری بحــث اطعــام غديــر را مــد نظــر 
ــن  ــفره انداخت ــاری دادن وس ــذا دادن، افط ــون غ ــه پیرام ــم ک ــرار دادي ق
بــرای امیرالمؤمنیــن)ع( کار مــی کنیــم. بــرای فضیلــت اطعــام در روز عید 
غديــر روايــت داريــم قطعــا بــه گــوش مــردم نرســیده اســت کــه کســی 
ســفره پهــن نمــی کنــد اگــر رســیده بــود مــردم کــه در محــرم و صفــر 
ســفره هــای بــی نظیــری پهــن مــی کننــد در ايــن روز هــم اقــدام مــی 

ــد. کردن
ــام  ــه ای بن ــئله مجل ــن مس ــه اي ــا نســبت ب ــت: م مشــکوری اظهارداش
ــن کار را  ــه اي ــوط ب ــات مرب ــم و رواي ــر کردي ــید را منتش ــده خورش مائ
ــی  ــاد م ــای لازم را ايج ــه ه ــتر و زمین ــم بس ــم و داري ــردآوری کردي گ
کنیــم تــا مــردم در ايــن روز اطعــام دهنــد. اينکــه امــام علــی)ع( و امــام 
ــد هــر کســی يــک مؤمــن را در روز  صــادق)ع( و امــام رضــا)ع(  فرمودن
عیــد غديــر اطعــام کنــد کانــه صــد هــزار پیغمبــر)ع(، صــد هــزار شــهید 
ــح و صــد هــزار صديــق را اطعــام کــرده، اتفــاق  و صــد هــزار عبــد صال
ــی از آن گذشــت.  ــوان براحت ــه بت ــزی نیســت ک ــم ارزش نیســت. چی ک
امیرالمؤمنیــن)ع( مــی فرماينــد ايــن اجــر اطعــام يــک مؤمــن اســت. اگــر 
ايــن اطعــام بــه تعــداد بیشــتری داده شــود مــن ضمانــت مــی کنم کــه از 

کفــر و فقــر در امــان باشــد.
ــگ  ــون فرهن ــده پیرام ــال آين ــرد: س ــان ک ــی بی ــناس مذهب ــن کارش اي
چهــارم مجهــول و مغفــول غديــر يعنــی برپايــی مجالــس شــعرخوانی و 
غديريــه ســرايی بــرای امیرالمؤمنیــن تــلاش خواهیــم کــرد و مجلــه ای 
بنــام شــعر خورشــید را در ايــن بــاره منتشــر خواهیــم کــرد. بــزرگان، علما 
و ائمــه روز غديــر شــعرا را دعــوت مــی کردنــد تــا غديريــه بســرايند و بــه 
آنهــا جوايــز و پاداشــهای مفصــل مــی دادنــد. ايــن ســنت بايــد در غديــر 
احیــا شــود. مثــل مجالــس روضــه خوانــی، مجالــس غديــر هــم بايــد اين 

گونــه پررونــق شــود.
وی در پايــان ســخنانش گفــت: ســال آخــر هــم رســوم و آداب غديــری 
را مطــرح خواهیــم کــرد. بــه لطــف الهــی و فضــل پــروردگار مجلــه ای 
را بــا عنــوان رســم خورشــید منتشــر خواهیــم کــرد کــه قريــب بــه چهــل 
ــه منتشــر  ــن مجل ــه در اي ــیده ک ــا رس ــه م ــه)ع( ب ــری از ائم رســم غدي
خواهیــم کــرد تــا احیــا شــود مثــل عیــدی دادن، عیــدی گرفتــن، لبــاس 
نــو پوشــیدن، صدقــه و انفــاق و قــرض دادن بــه هــم، روز تبســم و لبخند، 

ــزل و ... ــتن من روز آراس

محمدحسین مشکوری در گفتگو با مهر:

سنتهای فراموش شده غدیر باید احیا شود/ 
۴۰ رسم ائمه)ع( در روز غدیر

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 49 |  شماره 3 |  ۱6 آذر 94

ـــو گـفتــگـ

ــس  ــاله لاخ ــته رس ــال گذش || در س
ــال  ــد. امس ــی کردي ــاوره خوان را مح
ظاهــراً بــه يکــی ديگــر از رســاله های 
افلاطــون مــی پردازيــد. لطفــاً در ايــن 

ــد.  ــح دهی ــه بیشــتر توضی زمین
ــم،  ــه انجــام دادي ــن کاری ک ســال گذشــته اولی
محــاوره ای دربــاره مبحــث شــجاعت بــا 
ــی  ــام يک ــس، ن ــود. لاخ ــس« ب ــوان »لاخ عن
ــن  ــاس اي ــر اس ــت. ب ــی اس ــردارهای آتن از س
تصورمــان از محــاوره، امســال محــاوره لوســیس 
را شــروع کرديــم. مســئله اصلــی مــا در اجــرای 
ــاوره  ــی مح ــوم اصل ــه مفه ــه ب ــاورات توج مح
اســت کــه شــايد معــادل آن را بــه زبــان يونانــی 
بتــوان ديالــوگ هــای ســقراطی در نظــر گرفــت.

ــن واژه  ــرای اي ــظ ب ــن لف ــق تري ــع دقی در واق
ــادری،  ــم ق ــای حات ــنهاد آق ــه پیش ــوگ ب ديال
ــان  ــلاح از ايش ــن اصط ــم اي ــی دان ــاً نم )دقیق
اســت يــا نــه، امــا مــن در کتــاب ايشــان 
خوانــدم( واژه همپرســگی اســت. در ســاختار 
ديالــوگ، طرفیــن ديالــوگ، بــه مثابــه دو يــا چند 
فــرد واجــد لوگــوس هــر کــدام واجــد بخشــی از 
ــا خــرد هســتند  ــادآوری ي ــا عقــل، ي لوگــوس ي
ــه  ــد. ب ــی خیزن ــه پرسشــگری برم ــا آن ب ــه ب ک
عبارتــی در ديالــوگ، طرفیــن، پرسشــی در 
ــرا  ــا چ ــد. ام ــی دهن ــرار م ــش ق ــل پرس مقاب
ــم و  ــوگ ســقراطی توجــه مــی کنی ــه ديال ــا ب م
موضــوع مــورد توجــه افلاطــون در مقدمــه برای 

ــود؟ ــم نب ــا مه م
ــوگ در آن کار  ــه مســئله ديال ــل ک ــن دلی ــه اي ب
ــود و فــی الواقــع چــون  ــر ب ــا ارزش ت برايمــان ب
در شــهر زندگــی مــی کنیــم، ضــرورت زندگــی 
ــم  ــه ه ــا ب ــه م ــد ک ــی کن ــاب م ــهر ايج در ش
ــت انســان  ــه نوعی ــت ک ــه از آن جه ــان ن نوعم
دارد، بلکــه از ايــن جهــت کــه شــهروند هســتند 
ــه شــهروند توجهــی  ــذا توجــه ب توجــه کنیــم. ل
ــر  ــه عناص ــد ک ــی کن ــاب م ــه ايج ــت ک اس
ارتباطــی آن را هــم در نظــر بگیريــم و مهمتريــن 
عنصــر ارتباطــی در بیــن دو شــهروند، توجــه بــه 

ــت. ــوگ  اس ديال
ــروزی فلســفه سیاســی وارد  ــم ام ــر در مفاهی اگ
ــی از  ــد يک ــی توان ــوگ م ــاختار ديال ــويم، س ش
کاهــش دهنــده هــای اوضــاع نــزاع اجتماعــی و 
خشــونت باشــد. از آن جهــت هــم پــروژه لاخس 
و هــم لوســیس را در راســتای پــروژه صلــح 
خوانــش مــی کنــم. از آن بابــت هــر چنــد متــون 
ــودش را دارد(  ــت خ ــی )کمی ــون از لحاظ افلاط
امــا مهمتريــن کیفیتــی کــه در درونشــان نهــاده 

ــوگ اســت. ــه ســاختار ديال شــده، توجــه ب
از ايــن بابــت پــروژه لوســیس، پــروژه ای در 
راســتای بیــان مفهوم دوســتی اســت و پرســیدن 
ــی را  ــه کس ــا چ ــت و م ــتی چیس ــه دوس از اينک

مــی توانیــم دوســت خطــاب کنیــم. آيــا دو چیــز 
هــم نــوع مــی تواننــد دوســت هــم باشــند؟ يــا 
دو چیــز متضــاد؟ نحــوه پرسشــگری در ايــن کار 
ــا  ــا ب ــوگ اســت و م ــه ســاختار ديال ــا توجــه ب ب
مراجعــه بــه متــن افلاطــون کــه ترجمــه مرحوم 
ــه روی  ــت، آن را ب ــی اس ــن لطف ــد حس محم

ــرد. ــم ب ــه خواهی صحن

|| در واقـع محـاوره خوانـی، پرسـش 
هايـی اسـت کـه همـواره سـقراط می 
کنـد يـا بهتـر بگويیـم پرسـش هايی 

اسـت بـه شـیوه سـقراط.
افلاطــون محــاورات زندگــی ســقراط را بــه 
ــلاش  ــر دو ت ــت. ه ــر درآورده اس ــته تحري رش
شــان ايــن اســت کــه بیشــتر بــه پرســش گــری 
ــا  و پرســیدن از مخاطــب توجــه کننــد و البتــه ب
ــه  ــد ب ــان بتوانن ــن بیانش ــی در ف ــن تکنیک چنی
مخاطــب بفهماننــد کــه امــوری چــون دوســتی، 
زيبايــی، عدالــت، شــجاعت و...کــه به ظاهــر عادی 
ــه  ــا ب ــتند. م ــن نیس ــد، چنی ــی نمايانن ــاده م و س
پژوهشــی ديگرگــون نیــاز داريــم کــه در اينجا می 

تــوان از اهمیــت فلســفه ســخن گفــت.
ــی  ــتدار داناي ــان دوس ــع هم ــه واق ــوفیا ب فیلوس
بــودن اســت. فیلــو بــه معنــای دوســتدار بــودن 
ــش  ــی عقــل، خــرد و دان ــه معن و ســوفیا هــم ب
اســت. پايــه فلســفه بــا دوســتدار چیــزی بــودن 
ــول و  ــا روش معم ــه ب ــه ن ــی شــود. البت ــاز م آغ
ــا ســاختاری  ــداول در عرصــه عمومــی کــه ب مت
ــی  ــوگ برم ــد ديال ــه از دل فراين ــی ک دياکتیک

ــد. خیزي
نکتــه مهــم ديگــر چرايــی توجــه مــا بــه متــون 
ــاً  ــوال الزام ــن س ــه اي ــخ ب ــت. پاس ــتانی اس باس
پاســخ هــای مشــابهی را همــراه نخواهد داشــت. 
شــايد متــن افلاطــون متــن  ۲500ســال پیــش 
ــوگ و  ــاختار ديال ــا، س ــش ه ــا پرس ــد، ام باش
ــزی  ــب چی ــاندن مخاط ــش کش ــه چال ــوه ب نح
نیســت کــه لااقــل در ايــن  ۲500 ســال پاســخ 

ــدا کــرده باشــد. متقــن و مشــخصی پی
مــا ســه نحــوه مواجــه بــا متــون باســتان 
ــن  ــه اي ــی آنک ــم؛ يک ــفه داري ــه فلس در حیط
ــا گفتمــان  متــون صرفــاً باســتانی بــوده انــد و ب
معرفتــی- زيســتی معاصر ديگــر نســبتی ندارند. 
دوم آنکــه ايــن متــون، متونــی انــد کــه مقدمــه 
ای بــه فلســفه انــد و مطابــق کتــبِ تدوين شــده 
در تاريــخ فلســفه، همیشــه در آغــاز در فهرســت 

ــاد مــی شــود. ــا ي ــب از آنه کت
امــا نــگاه ســوم که نــگاه مــن و دوســتانی اســت 
کــه در ايــن حیطــه تــلاش مــی کننــد، چنیــن 
ــا  ــوگ ه ــقراط و ديال ــون، س ــه افلاط ــت ک اس
ــد  ــه در چن ــور ک ــی همانط ــاورات افلاطون و مح
جملــه قبــل بیــان کــردم، مطالبــی هســتند کــه 

در همیــن دنیــای امــروز و همیــن شــرايط مدرن 
نیــز مــا بــا آنهــا درگیــر هســتیم و نمــی شــود در 
جهــان شــهری زيســت کــرد امــا نســبت خــود 
را بــا مفاهیمــی چــون عدالــت، زيبايــی، دوســتی 

ــه دقــت تبییــن و توصیــف نکــرد. ب

|| موسـیقی در اين کار چگونه اسـت آيا 
سعی شده اسـت که از موسـیقی بومی 

اسـتفاده شود؟ 
ــه  ــزه ای ک ــن انگی ــم در همی ــیقی کار ه موس
ــن  ــن مت ــه اي ــرای ارائ ــب ب ــات اينجان پشــت نی
بــرای مخاطــب قــرار گرفتــه اســت، يــک 
موقعیــت معاصــر دارد.  تــلاش شــده اســت  کــه 
ــا  تلفیقــی از موســیقی ايرانــی و يونانــی باشــد ت
بــرای مخاطــب يــک نــوع همزادپنــداری را بــه 
ــاورد. چــون مــن معتقــد نیســتم کــه  همــراه بی
ــا  ــط ب ــاً مرتب ــتانی و صرف ــن باس ــن، مت آن مت

ــت. ــان اس يونانی

|| موســیقی در آثــار و متــون افلاطــون 
و ديگــر فلاســفه باســتان و حتــی 
ــت  ــه اهمی ــردم همیش ــی م در زندگ
داشــته ايــن موضــوع را شــما چگونــه 

ــد؟  ــی کنی ــی م ارزياب
ــه جايگاهــی اســت  ــت موســیقی توجــه ب اهمی
ــه موســیقی دارد  ــگاه خــود ب کــه افلاطــون در ن
و افلاطــون در آکادمــی توصیــه  مــی کنــد کــه 
ــت  ــی بايس ــدا م ــفه ابت ــگر فلس ــک پژوهش ي
ــد  ــی( و بع ــتاره شناس ــوم )س ــد نج ــه، بع هندس
ــه  ــد ب ــرد و بع ــاد بگی ــیقی را ي ــوزش موس آم
ســمت فلســفه کشــیده شــود. در حیطــه فلســفه 
ــه  ــرای سیاســت بهین ــا ب ــود ت ــی ش ــاده م او آم

ــود. ــل ش ــی کام ــهر، حاکم ش
ــن  ــر م ــه نظ ــیقی ب ــرايطی موس ــن ش در چنی
ــتی  ــور دم دس ــه از ام ــی دارد ک ــی محیط نقش
ــات  ــی رياضی ــه عبارت ــر و ب ــه و جب ــه هندس ک
بــود و بعــد بــه امــوری فرادســتی چــون نجــوم و 
کیهــان شناســی در سیســتم آموزشــی پــا را فراتر 
مــی گذاشــت و بــه ســمت وجهــی انتزاعــی تــر 
ــت آن  ــی موســیقی کشــیده شــود کــه نهاي يعن
ــش  ــت پژوه ــه موقعی ــیدن ب ــزاع، رس روش انت
ــای  ــه معن ــا ب ــزاع در اينج ــت. انت ــفه اس فلس
ــوس و دم  ــور محس ــا از ام ــازی چیزه ــرد س مج

ــود. ــه بش ــر گرفت ــتی در نظ دس

|| اجرای ايـن برنامه چه زمانی اسـت و 
در کجـا اجرا می شـود؟ 

از ۱8 تــا ۲3 يــا ۲4 مهرمــاه ســاعت ۱8.30 

نمايــش داده مــی شــود، امــا روز ۱8 مهــر از 
اســاتید و محققیــن حــوزه علــوم انســانی دعــوت 
ــدی  ــای بع ــا در روزه ــد. ام ــی آي ــل م ــه عم ب
ــی شــود و  ــرا م ــدان اج ــه من ــام علاق ــرای تم ب
دوســتدارن فلســفه مــی تواننــد از ايــن محــاوره 
خوانــی اســتفاده کننــد. مــکان نمايــش هــم در 
مدرســه »ســه نقطــه«، واقــع در بلــوار کشــاورز، 
ــر  ــه تئات ــع دوم مدرس ــان، تقاط ــه کبکانی کوچ
»ســه نقطــه« اســت. علاقــه منــدان مــی توانند 
ــه ســايت Tiwall.com بلیت تهیه  با مراجعه ب

ــد. ــتفاده کنن ــرا اس ــن اج ــرده و از اي ک

|| در پايــان اگــر نکتــه خاصــی داريــد 
ــد.  بفرمايی

محــاوره خوانــی نوعــی خوانــش متــن اســت که 
بــا بــه کار گرفتــن هنــر در خدمــت متــن قصــد 
ــات  ــق و لحظ ــه دقاي ــب را ب ــه مخاط دارد توج
انديشــمندانه و فلســفی متــون افلاطــون نزديک 
کنــد و صرفــاً مبنايــش ارجــاع بــه مفهــوم 
پرســش اســت، از آن جهــت کــه انســان در 
ــی و  ــتی و چگونگ ــد و از چیس ــی زي ــان م جه
ــی  چرايــی مــی پرســد. ايــن ســبک متــن خوان
ــون  ــون افلاط ــه مت ــم دادن ب ــوع حج ــک ن ي
ــن متنهــای فلســفی در  ــن تري اســت کــه آغازي

ــت. ــی اس ــان آدم ــه جه ــخ انديش تاري
مــا تــلاش مــی کنیــم در خوانــش ايــن متــون 
ــاوره  ــی و مح ــر و زندگ ــی در هن ــر تکنیک از ه
ــرای  ــا نحــوه پرسشــگری را ب ــم ت اســتفاده کنی
مخاطــب نیمــه آشــنا و آشــنا بــه آن متــون بــاز-

آفرينــی کنیــم و بــرای همیــن ادعــا مــی کنیــم 
ــت و  ــی نیس ــنامه خوان ــا نمايش ــر ي ــا تئات کار م
ــه  ــت. هم ــم نیس ــیقی ه ــرت موس ــه کنس البت
ــوب  ــال و خ ــای فع ــه از نیروه ــا ک ــکاران م هم
عرصــه هنــر و انديشــه هســتند مــا را در ايــن کار 
يــاری کــرده و اگــر همــت ايشــان نبــود مــن را 
يــارای بــه نتیجــه رســاندن ايــن قصــد در بســتر 
مــادی جامعــه و فرهنــگ نیــز نبــود. نکتــه مهــم 
ديگــری کــه بايــد بیفزايــم ايــن اســت کــه ايــن 
ــا مشــارکت دوســتان بــه صــورت رايــگان  کار ب
ــال  ــس در س ــروژه لاخ ــه پ ــت، البت ــوده اس ب

ــود. ــن صــورت ب ــه همی گذشــته هــم ب
Cd موزيــک لاخــس بعــد از پايــان متــن 
خوانــی تــا امــروز توســط تیــم حــدودا 50 نفــره 
آقــای علــی بلبلــی در حــال ضبــط بــود کــه بــه 
ــان مــاه  ــا در اوايــل آب زودی در اواخــر مهرمــاه ي
بــه بــازار عرضــه مــی شــود. البتــه متــن لاخــس 
نیــز در ظــرف دو يــا ســه مــاه آينــده بــه صــورت 

اســتوديويی ضبــط خواهــد شــد.

پرسش از مفهوم دوستی در محاوره خوانی لوسیس/ دیالوگ؛ ضرورت شهروندی
امسال دومین سالی است که یکی از رساله های افلاطون یا به تعبیر بهتر یکی از محاوره 
های سقراط که توسط شاگردش، افلاطون نقل می شود، به صورت محاوره خوانی توسط 
پژمان گلچین، مترجم و پژوهشگر فلسفه اجرا می شود. سال گذشته این گروه، رساله 
لاخس را به اجرا درآوردند که در نوع خودش اولین اجرای محاوره خوانی در ایران بود. 
امسال با تجربه ای که این مجموعه از برنامه سال گذشته دارد، دومین برنامه خود را 
که در زمینه دوستی و محبت است و در واقع یکی از پرسش ها یا محاوره های سقراط با 
جوانان یونان است، اجرا می کنند. در همین زمینه گفتگویی با پژمان گلچین، نویسنده و 

کارگردان این اثر انجام داده ایم که در ادامه آمده است؛
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ـــو گـفتــگـ

|| مدتـی اسـت کـه در محافـل و مراکـز مختلـف، 
نشسـت هـای متعـددی بـا موضـوع »خلـق و خوی 
ايرانیـان« برگـزار می شـود. نمونه اش نشسـت نقد 
وبررسـی کتـاب »ما چقـدر خوبیـم« نوشـته ابراهیم 
رهـا يا نشسـت »تأملـی در شـخصیت و منـش ملی 
ايرانـی با تأکیـد بـر تقابـل دو رويکـرد ذات انگارانه 
و جامعه شـناختی« اسـت که در پژوهشـگاه فرهنگ، 
ايـن  برگـزاری  شـد.  برگـزار  ارتباطـات  و  هنـر 
نشسـت ها گويای اين اسـت کـه خوشـبختانه توجه 
جامعـه علمـی و فرهیختـه کشـور بـه ايـن موضوع 
جلب شـده اسـت،  به نظر شـما چـه اتفاقـی می افتد 
که بـه يکبـاره چنیـن موضوعاتـی مطرح می شـود؟ 
بــه نظــرم مســئله خلــق و خــو هــم مثــل ســاير مســائل اســت 
و زمانــی از آن صحبــت می کنیــم کــه بدانیــم در معــرض 
ــه  ــت ک ــا امنی ــلامت ي ــل س ــتیم، مث ــت دادن آن هس از دس
ــی  ــتیم ول ــر آن نیس ــه فک ــت ب ــه اس ــت نرفت ــی از دس ــا وقت ت
ــر  ــان در خط ــا امنیتم ــلامت ي ــم س ــاس کنی ــه احس ــن ک همی
ــه ای  ــم. مراغ ــی گردي ــت م ــال عل ــم دنب ــت می روي ــاده اس افت
خیلــی زود متوجــه علــل عقب ماندگــی ايرانیــان شــد، در 
ــن  ــت اي ــه عل ــرزا ب ــاس می ــه عب ــه حلق ــخی ک ــه پاس حالیک
ــه  ــی ب ــه برخ ــود، ک ــیون« ب ــتند »مدرنیزاس ــی داش عقب ماندگ

ــد. ــی گوين ــی م ــرب زدگ آن غ
آنهــا معتقــد بودنــد کــه مــا اگــر نهادهــای غربــی را از غــرب بــه 
ــور  ــان ط ــی هم ــود ول ــل می ش ــکلمان ح ــم مش ــران  بیاوري اي
ــلطنت  ــیون از اواســط س ــروژه مدرنیزاس ــده پ ــخ آم ــه در تاري ک
ــات  ــه اصلاح ــورد. از دوره ای ک ــت خ ــاه شکس ــن ش ناصرالدي
ــی  ــر م ــن فک ــه اي ــراد ب ــورد، اف ــد ناصــری شکســت می خ عه
افتنــد کــه اصلاحــات جــواب نمــی دهــد و بايــد دنبــال راه حــل 
ديگــری باشــند. دوبــاره در زمــان شکســت يــا در زمــان مشــکل 

ــد. ــری می گردن ــل ديگ ــال راه ح دنب
ــی  ــم؛ يک ــال کردي ــل را دنب ــان دو راه ح ــا در آن دوران همزم م
ــه  ــی ب ــرب گراي ــی. در غ ــری غرب گراي ــزی و ديگ غرب گري
ــی و ايــده فکــری غــرب  ــد کــه مدرنیتــه غرب دنبــال ايــن بودن
بیايــد، توجــه کنیــد کــه مدرنیزاســیون انتقــال نهادهــای غربــی 
ــت. در  ــرب اس ــری غ ــروژه فک ــه، پ ــه مدرنیت ــت، در حالیک اس
ــه  ــود ب ــرح می ش ــزی مط ــر، غرب گري ــرز فک ــن ط ــل اي مقاب
ــرب  ــا را غ ــی م ــل عقب ماندگ ــده ای دلی ــه ع ــا ک ــن معن اي
ــکار  ــا و اف ــرب،  ايده ه ــد از غ ــه باي ــد ک ــده دارن ــد و عقی می دانن

ــرد. آن دوری ک
امــروز هــم می بینیــد کــه عــده ای همــه مشــکلات را از چشــم 
ــه  ــوط ب ــم حــل مشــکلات را من ــده ای ه ــد و ع ــرب می بینن غ
ــن  ــدام اي ــا هیچک ــی ب ــی وقت ــد، ول ــرب می دانن ــا غ ــاط ب ارتب
راه حل هــا وضعیــت درســت نمی شــود، دنبــال راه ديگــری 
مــی گردنــد يعنــی اگــر مشــکل نــه غــرب اســت نــه حکومــت، 
ــل  ــال ح ــد دنب ــس باي ــن و... پ ــه دي ــنت، ن ــه س ــون، ن ــه قان ن

ــیم. ــان باش مشــکل در خودم

ــای  ــه به ج ــود و اينک ــه خ ــوع ب ــوع رج ــا موض || آي

ــان  ــرون، در خودم ــکلات در بی ــردن مش ــدا ک پی
ــرح  ــم مط ــته ه ــم در گذش ــکل بگردي ــال مش دنب

ــت؟  ــته اس ــی داش ــابقه تاريخ ــوده و س ب
بلــه، قبــلًا هــم ايــن بازگشــت بــه خــود را داشــتیم و جمــال زاده 
بــه آن اشــاره کــرده بــود و ايــن خودآگاهــی از زمــان جمــال زاده 
ــل از آن هــم، جســته و  ــد قب ــد. هــر چن ــه وجــود آم ــد ب ــه بع ب
ــن  ــا اي ــط ب ــای مرتب ــی از کتاب ه ــود داشــت. يک ــه وج گريخت
حــوزه کتــاب »حاجــی بابــای اصفهانــی« اســت کــه در آن بــه 
خلقیــات و شــخصیت ايرانی هــا اشــاره شــده و يکــی از انتقــادی 
ــیاحت نامه  ــاب »س ــت. کت ــان اس ــه ايرانی ــا راجع ب ــن کتابه تري
ــی  ــای اصفهان ــی باب ــاب حاج ــه کت ــم ادام ــگ« ه ــم بی ابراهی
ــه  ــان پرداخت ــوی ايرانی ــق و خ ــه خل ــز ب ــه در آن نی ــت ک اس
ــی مشــکلات،  ــت اصل ــه هــم عل ــا در ســیاحت نام شــده، منته

ــه مــردم. حاکمــان هســتند ن
ــه شــخصیت  جمــال زاده آدم منصفــی اســت. خــودش راجــع ب
ــی قصــدش اصــلاح اســت. يکــی ديگــر  ــی می نويســد ول ايران
ــته  ــان نوش ــوی ايرانی ــق و خ ــوزه خل ــه درح ــی ک از کتاب هاي
ــازرگان  ــوم ب ــی« مرح ــازگاری ايران ــاب »س ــت کت ــده اس ش
ــی کــه  ــود و زمان ــح اجتماعــی ب ــازرگان خــودش مصل اســت. ب
ــون  ــخنرانی هايی در تلويزي ــنبه ها س ــه ش ــود س ــت وزير ب نخس
داشــت کــه بــه اخــلاق اجتماعــی مــردم هــم در آن اشــاره مــی 
کــرد. از  آن دوره بــه بعــد جــز رهبــر انقــلاب، فــرد ديگــری از 

ــه اســت. ــه ايــن موضــوع نپرداخت مقامــات، ب
ايــن در حالــی اســت کــه مــا واقعــاً وضعیــت اجتماعی، سیاســی 
ــم، در  ــت نمی کنی ــون را رعاي ــم. قان ــی نداري ــادی خوب و اقتص
خیابــان زبالــه مــی ريزيــم، بــه ســرعت فحاشــی می کنیــم، بــد 
رانندگــی می کنیــم، نــگاه بــه زنــان جنســی اســت، بــه ســرعت 
ــوب  ــت نامطل ــکار وضعی ــن ان ــويم و ... بنابراي ــی می ش عصبان
ــد  ــم بخواه ــی ه ــدارد. هرکس ــده ای ن ــی فاي ــلاق اجتماع اخ
ــی  ــراض م ــوری اعت ــد ف ــت کن ــن موضوعــات صحب ــاره اي درب
کننــد کــه ســیاه نمايی می کنــد و بــه مــردم توهیــن مــی کنــد.

ــدازم.  ــی ان ــردم م ــده م ــر عه ــر ب ــر را کمت ــن تقصی ــه م البت
ــا نوشــتیم و نتیجــه  ــی ايرانی ه ــاره تنبل ــه ای درب ــا مقال ــلًا م مث
ــلات  ــر تماي ــا از نظ ــی ه ــه ايران ــود اينک ــا وج ــه ب ــم ک گرفتی
شــخصیتی، تنبــل نیســتند ولــی تنبلــی در بیــن ايرانی هــا رواج 
ــر ه وری در  ــن به ــزان پايی ــوان از می ــن مســأله را می ت دارد و اي
ــی  ــت فعل ــه وضعی ــه شــد. کســی ک ــه متوج ســاعات کار روزان
ــی  ــات، مناســب م ــی و خلقی ــر اخــلاق اجتماع ــه را از نظ جامع
ــر  ــلاوه ب ــردم را دارد. ع ــه م ــاج دادن ب ــالًا قصــد ب ــد، احتم دان
سوبســید اقتصــادی و سیاســی، سوبســید اجتماعــی هــم وجــود 
ــه لالای  ــی ب دارد، يعنــی مــدام از مــردم تعريــف کــردن و لی ل
آنهــا گذاشــتن. در حالیکــه مصلــح کســی اســت کــه ايرادهــای 
مــردم را بیــان می کنــد و در دوره اخیــر هیــچ کــدام از 
ــردم  ــی م ــه مشــکلات خلقیات ــلاب ب ــر انق ــز رهب مســئولین ج

ــت. ــه اس نپرداخت

ــد در جامعــه  ــا ايــن حســاب فکــر می کنی ||خــب ب
فعلــی چــه اتفاقــی افتــاده کــه يکبــاره بــه اينگونــه 

موضوعــات توجــه شــده اســت؟ 
ــور و  ــا ظه ــه ه ــه نظري ــل اســت ک ــن دلی ــه اي بخشــی از آن ب
ــع  ــال واق ــورد اقب ــه م ــک نظري ــی ي ــان هاي ــول دارد و در زم اف
مــی شــود و لزومــاً هــم دلايــل علمــی نــدارد، بلکــه بــه شــرايط 
ــه  ــز ب ــر آن نی ــش ديگ ــی بخ ــردد. ول ــی گ ــاز م ــی ب اجتماع
خاطــر افزايــش تدريجــی مشــکلات اجتماعــی در جامعــه 
ــن  ــا اســت. در همی ــف آنه ــا تخفی ــی در حــل ي ــی و ناتوان ايران
دوره و از ســال ۱376 کــه کتــاب نخبــه کشــی رضاقلــی منتشــر 
شــد، خلقیــات بــه عنــوان يــک علــت اصلــی مطــرح شــده و بــه 
ــاز  ــه آن نی ــی کــه ب ــال شــد. طــرح مســاله در زمان آن هــم اقب

ــن مســأله اســت. ــه اي ــت توجــه ب ــود، يــک عل ب

|| يــک اتفاقــی کــه اخیــراً در خصــوص کتاب هايــی 
ــن  ــاده اي ــان افت ــوی ايرانی ــق و خ ــوع خل ــا موض ب
را  کتاب هايشــان  آن،  نويســندگان  کــه  اســت 
ذيــل حــوزه جامعه شناســی قــرار می دهنــد در 
حالــی کــه اينطــور نیســت و در آنهــا خیــل مباحــث 
جامعه شناســانه مطــرح نمی شــود. نظرتــان در 

ــت؟  ــه چیس ــن رابط اي
ــم  ــش ه ــد و بخشــی از دلیل ــاق می افت ــن اتف ــفانه اي ــه متأس بل
ــر  ــوع کتــاب هــا ب ــه ايــن ن ــاد ب ــه همــان موضــوع اقبــال زي ب
ــه  ــای عام ــتن کتاب ه ــردم. نوش ــاره ک ــه اش ــردد، ک ــی گ م
پســند بــا ظاهــر و اســم علمــی، ولــی بــدون اســتدلال علمــی 
آســیب های بســیاری دارد، مثــلًا نويســنده کتابــی می نويســد بــا 
ــا نــق می زننــد  ايــن موضــوع کــه ايرانی هــا تعارفــی هســتند ي
يــا اهــل کار گروهــی نیســتند وقتــی از آنهــا پرســیده مــی شــود 
کــه بنــا بــه چــه اســتدلال يــا شــواهد تاريخــی و پژوهشــی اين 
ــه  ــا هم ــکان م ــه نزدي ــد ک ــخ می دهن ــد، پاس ــرح کردي را مط

ــه هســتند! اينگون
نابجــا  تعمیم هــای  و  اغــراق  کتاب هــا  اينگونــه  معمــولًا 
ــرد  ــوار ک ــگان س ــرا راي ــی م ــک روز، يک ــی ي ــد. وقت می دهن
ــر  ــد و روز ديگ ــا خوبن ــم ايرانی ه ــه بگويی ــود ک ــل نمی ش دلی
يــا فــرد ديگــر کــه راننــده ماشــینی بــه ســرعت رد شــده و روی 
ــا  ــم ايرانی ه ــود بگويی ــی ش ــل نم ــم دلی ــیده ه ــن گل پاش م
ــه  ــا مشــاهدات شــخصی و محــدود اســت، ن ــد هســتند. اينه ب
پژوهــش علمــی. ذا ت گرايــی و تاريخــی نديــدن مســأله نیــز از 

ــت. ــات اس ــن موضوع ــه اي ــن ب ــیب های پرداخت ــر آس ديگ
ــود  ــی ش ــه م ــت گفت ــم، سال هاس ــال بزن ــک مث ــد ي بگذاري
ــه  ــد ک ــم می دادن ــتند و تعمی ــی نیس ــل کار جمع ــا اه ايرانی ه
بــه همیــن دلیــل، کشــتی مــا از فوتبــال مــان بهتــر اســت، در 
ــم  ــا ه ــان م ــال زن ــال و فوتس ــال و والیب ــروزه فوتب ــه ام حالیک
در ســطح بیــن المللــی موفــق اســت. يــا معمــولًا بــه کارهــای 
بــی قاعــده و گتــره ای، »هیأتــی« گفتــه مــی شــود، در حالیکــه 

یک جامعه شناس درگفتگو با مهر عنوان کرد؛

ذات گرایی و نگاه غیرتاریخی؛ آسیب های تحلیل خلقیات ایرانی
»ما ایرانی ها« یا »متأسفانه ما ایرانی ها« از اصطلاحاتی است که اغلب ما در مقابل رفتارهای دور وبری هایمان که به 
مذاقمان خوش نمی آید و اذیتمان می کند به کار می بریم و اگر هم خودمان آن ها را به کار نبریم از دیگران می شنویم. 
فارغ از اینکه بدانیم خلق و خو و خصلتی که آن را به عنوان یک ویژگی ایرانی می دانیم، آیا واقعیت دارد یا آن قدر همه ما 

آن را به کار بردیم که باورش کردیم و فکر می کنیم واقعیت همین است؟
چقدر از رفتار و خلق و خوی ما ذاتی و مختص فرهنگمان است و چقدر از آن به ساختار و سیستم دولتی مربوط می شود؟ 
آیا اساساً می توان هرنوع رفتاری را به ایرانی  بودنمان ربط داد یا بر آن انگ بد بودن و بی فرهنگ بودن زد؟ برای جواب 
گرفتن برخی از این سوالات نزد محمدرضا جوادی یگانه، دانشیار گروه جامعه  شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران رفتیم و با او در خصوص خلق و خوی ایرانیان گپ زدیم؛ وی پیش از این، پژوهشی در خصوص تنبل بودن ایرانی ها 

انجام داده و هم اکنون هم مشغول پژوهش های دیگری در حوزه خلقیات ایرانی است.

گفتگوازسارافرجی

http://mehrnews.com
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ـــو گـفتــگـ

ــاير  ــر از س ــق ت ــیار موف ــران بس ــا در اي ــأت ه ــت هی مديري
ــأت هــا، همیشــه همــه  مديريــت هــای جمعــی اســت و در هی
چیــز از نصــب و برپايــی هیــأت تــا عــزاداری و پذيرايــی منظــم 
ــد کــه شــب اول  ــأت را ســراغ داري و باقاعــده اســت. کــدام هی
ــا  ــا هیأتشــان برپ ــا ســخنرانش نیامــده باشــد ي محــرم مــداح ي
ــیم. ــا باش ــای نابج ــب تعمیم ه ــد مراق ــس باي ــد؟ پ ــده باش نش

شــما  گفته هــای  بــه  بنــا  بالاخــره  ||خــب 
ــا  ــردد ي ــراد برمی گ ــه اف ــخصیتی ب ــکلات ش مش

سیســتم و نظــام؟ 
البتــه در نظــام تربیتــی و ســطح تربیتــی، مشــکلاتی وجــود دارد، 
ولــی ايــن مشــکلات بــه نســبت مشــکلات در ســطح اجتماعــی 
و فرهنگــی کمتــر اســت و آن قــدر زيــاد نیســت کــه همــه را از 
چشــم آن ببینیــم،  بخــش عمــده ای از مشــکلات در ايــران بــه 
ــادر از  ــی ن ــم »جداي ــارزش فیل ــه ب ــردد. نمون ــتم برمی گ سیس
ســیمین« اصغــر فرهــادی اســت کــه نشــان مــی دهــد کــه در 
ايــران نمی تــوان دروغ نگفــت. اگــر آن طــور کــه آقــای نراقــی 
ــن  ــران اي ــه اي ــد جامع ــرح کرده ان ــان مط ــا در کتاب هايش و ره
ــد در آن زندگــی اجتماعــی در  ــد اســت کــه ديگــر نباي ــدازه ب ان

جريــان باشــد.

ــت را  ــن برداش ــوان اي ــما می ت ــای ش || از گفته ه
ــا  ــا آنه ــه ب ــی ک ــه ويژگی هاي ــاً هم ــه لزوم ــرد ک ک
ايرانیــان را می شناســیم بــد نیســتند، درســت 

ــت؟  اس
ــه  ــاً ب ــی« لزوم ــلاح »ويژگ ــم اصط ــن می گوي ــاً، م ــه دقیق بل
معنــای ويژگــی منفــی نیســت، مثــلًا اينکــه می گوينــد 
ــه  ــا زبال ــرادی دارد؟ اينکــه م ــد خــب چــه اي ايرانی هــا تعارفی ان
ــیم و ...  ــته باش ــران داش ــال ديگ ــه م ــع ب ــم طم ــم، چش بريزي
بــد اســت ولــی اينکــه مثــلًا همســايه تان، يــا بقــال محلــه بــه 
شــما تعــارف مــی کنــد، ايــرادش چیســت؟ توجــه داشــته باشــید 
کــه مــن نمی خواهــم از جامعــه ايــران تعريــف و تمجیــد 

ــرم. ــده بگی ــامانی در آن را ندي ــا نابس ــم، ي ــق کن مطل
ــه  ــد جامع ــه می گوي ــه ای دارد ک ــه حکیمان ــران جمل ــر پی دکت
ايــران ۲500 ســال اســت بیــن امنیــت و آزادی، امنیــت را 
انتخــاب کــرده اســت. يعنــی مــا عــوارض آزادی بیــان و 
ــن  ــه همی ــم و ب ــل کنی ــم تحم ــی خواهی ــر را نم ــتقلال نظ اس
ــود  ــی وج ــد اجتماع ــد و نق ــر نق ــران، کمت ــه اي ــل در جامع دلی

دارد و لــذا کمتــر مــی تــوان نقــد رفتارهــای اجتماعــی مــردم را 
مطــرح کــرد. منتهــا کلیــد حــل ايــن مشــکلات، مــردم نیســتند 

ــتند. ــگان آن هس ــت و نخب ــه حکوم بلک
|| ولــی در کتاب هايــی کــه در حــال حاضــر نوشــته 
می شــوند، بیشــتر مــردم مقصــر هســتند تــا 

ــت؟  ــت اس ــت، درس ــت و دول حکوم
بلــه و دقیقــاً هــم بــه همیــن دلیــل در تلويزيــون و برنامــه هــای 
میزگــردی و آسیب شناســانه بیشــتر روانشناســان را دعــوت 
ــائل  ــال مس ــان دنب ــان. جامعه شناس ــا جامعه شناس ــد ت ــی کنن م
ســاختاری هســتند ولــی روانشناســان در ســطح فــردی مســاله 
ــا  ــاد شــد ي ــر کســی معت ــد اگ ــد و می گوين ــی کنن را بررســی م
ــه  ــا والدينــش. امــا جامعــه شناســان ب خــودش مقصــر اســت ي

سیســتم هــم بــه انــدازه افــراد اهمیــت مــی دهنــد.
مثــلًا در بحــث تنبلــی، مــا نمی گويیــم ايرانی هــا تنبل انــد 
تنبــل  را  ايرانی هــا  موجــود،  سیســتم  می گويیــم  بلکــه 
بــارآورده اســت، کارمنــد وقتــی می بینــد در مجموعــه ای 
ــت  ــاوت اس ــه کار بی تف ــبت ب ــش نس ــد رئیس ــه کار می کن ک
ــه  ــت و تجرب ــودش صلاحی ــر از خ ــا کمت ــوزاند ي و دل نمی س
دارد، فکــر مــی کنــد کــه چــرا بايــد ســخت کار کنــد يــا وقتــی 
تعطیلی هــای کشــورمان بیــش از حــد اســت، مــردم بیشــتر بــه 
تنبلــی عــادت مــی کننــد. تعطیلــی کــه دســت مــردم نیســت.

ــه  ــد مشــکلات ب ــل نکن ــتم درســت عم ــی سیس ــن وقت بنابراي
ــا  ــات هــم همینطــور اســت. م ــد. در بحــث خلقی ــود می آين وج
ــه  ــی ک ــراد، در حال ــراغ اف ــم س ــم و رفتی ــا کردي ــتم را ره سیس
ــر  ــدارت امیرکبی ــان ص ــت. در زم ــری اس ــای ديگ ــکل ج مش
قراربــود حمــل قمــه ممنــوع شــود، ولــی امیرکبیــر گفــت همــه 
ــرات دارد  ــه کســی ج ــا چ ــند منته ــته باش ــه داش ــد قم می توانن
قمــه را از کمــرش بیــرون بکشــد؟ و البتــه وضعیــت امنیــت در 

ــر هــم شــد. ــر بهت دوره امی
ــد و وضعیــت  ــد نتیجــه گرفته ان ــای کار بودن هــرگاه حاکمــان پ
ــه  ــر ک ــان امیرکبی ــم در زم ــه  اش ه ــده اســت نمون درســت ش
در طــول ســه ســال تغییراتــی عمــده ای را جامعــه ايــران 
ــه کــرد. مثــال ديگــری از زمــان انقــلاب می زنــم. مــردم  تجرب
ــد  مــا همــان مــردم زمــان انقــلاب هســتند، فرقــی کــه نکردن
ــختی و  ــه س ــود آن هم ــا وج ــلاب ب ــان انق ــرا در زم ــی چ ول
ــد و هــوای همديگــر را  ــه هــم کمــک می کردن ــود نفــت ب کمب
داشــتند ولــی الان اينطــور نیســت؟ آن زمــان بــا اينکــه اجنــاس 
کوپنــی بــود ولــی بــه هــم رحــم می کردنــد، در حالیکــه يکــی 

ــه  ــران زلزل ــر ته ــه اگ ــن اســت ک ــا اي ــروز م ــای ام از نگرانی ه
ــا وجــود  ــه داد ديگــری نمی رســد. خــب حــالا ب بیايــد کســی ب
همــه ايــن هــا ببینیــد چنــد نفــر در سیســتم حکومتــی دغدغــه 

ــد؟ ــن مشــکلات را دارن اي

ــان  ــا حضــور حاکم ــکلات ب ــن مش ــه حــل اي || البت
ــردم  ــدون همــکاری م ــی ب ــی ول و سیســتم حکومت

ــر نیســت.  ــکان پذي ام
ــد و  ــای کار آم ــی پ ــروی انتظام ــک دوره ای نی ــاً؛ در ي ــه قطع بل
اجبــار کــرد کــه  مــردم بايــد کمربنــد ببندنــد، شــهروندان هــم 
ــدون  ــردم ب ــد کــه بیشــتر م ــروز می بینی ــد و ام همــکاری کردن
ــن  ــن اي ــی م ــد اصل ــد. تأکی ــد می بندن ــه کمربن ــار و جريم اجب
ــه همیشــه  ــوب ک ــه معی ــن چرخ ــد اي ــا باي ــک ج ــه ي اســت ک
ــر  ــن مقص ــود و همی ــته ش ــم شکس ــر می دانی ــان را مقص خودم
ــا  ــه م ــت. اينک ــی اس ــات منف ــی از خلقی ــان يک ــتن خودم دانس
ــی  ــی م ــی خودزن ــد هســتند، يعن ــا ب ــی ه ــم ايران ــب بگوئی مرت
ــه  ــد حلق ــود، باي ــل ش ــکلی ح ــد مش ــرار باش ــر ق ــم. اگ کنی
ــتجو  ــگان آن جس ــت و نخب ــودی را در درون دول ــوده بهب مفق

ــرد. ک

||ولــی قبــول داريــد کــه در برخــی از مواقــع هــم از 
آن طــرف بــام افتاديــم و دچــار نوعــی بزرگ نمايــی 

و اغــراق در تعريــف از خــود شــده ايم؟ 
ــیفتگی  ــار خودش ــدت دچ ــه ش ــوارد ب ــی م ــا در برخ ــه، م بل
ــم و  ــعار داده اي ــواره ش ــا هم ــه م ــه  اش اينک ــم. نمون ــده اي ش
ــه  ــم در حالیک ــان می دانی ــردم جه ــن م ــان را باهوش تري خودم
هــوش ايرانیــان در حــد متوســط اســت. مــا ايرانی هــا همــواره 
ــا هســتند و  ــان عرب ه ــی ديگری م ــم، گاه ــک ديگــری داري ي
ــازه  ــان اج ــه خودم ــا. ب ــا و افغانی ه ــان ترک ه ــی ديگری م گاه
می دهیــم آن هــا را مســخره کنیــم در حالیکــه تفــاوت چندانــی 

ــم. ــا آنهــا نداري ب
در يــک نــگاه کلــی تفــاوت جامعــه و مــردان ايــران بــا 
ــه نظــر مــن، در حــال حاضــر  ــدر اســت؟ ب افغانســتانی هــا چق
ــه  ــا هم ــت و م ــت ايرانی هاس ــری هوي ــران«، ديگ ــودِ »اي خ
تلاشــمان را می کنیــم کــه خودمــان نباشــیم و نتیجــه  اش 
اينکــه ســرمايه گذار مــا ســرمايه ش را می بــرد دبــی، در 
ــان  ــته هايم ــا از داش ــت. م ــا اس ــرب ه ــری او ع ــه ديگ حالیک
ناراضــی هســتیم و مــرغ همســايه مــا غــاز اســت. حکايــت مــا 
ــن  ــه کجــا چنی ــی اســت: ب ــن شــعر شــفیعی کدکن ــت اي حکاي
ــرا،  ــن س ــز اي ــه ج ــد ب ــه باش ــا ک ــر آن کج ــه ه ــتابان/ ب ش

ــرايم. س

ــری در  ــه فک ــر دو نحل ــال حاض ــر در ح ــای دکت || آق
خصــوص خلــق و خــوی ايرانیــان وجــود دارد، دســته 
اول روشــنفکرانی هســتند کــه از موضــع بیرونــی بــه 
موضــوع نــگاه مــی کننــد، نــگاه تحقیرآمیــز دارنــد و 
ــی  ــلاح م ــرفت و اص ــرای پیش ــزاری ب ــگ را اب فرهن
ــگ را  ــه فرهن ــتند ک ــی هس ــته دوم گروه ــد، دس دانن
ــگ  ــودِ فرهن ــل خ ــد اص ــد و معتقدن ــی دانن ــزار نم اب
اســت و هــدف بهســازی يــا اصــلاح اجتماعی اســت 
بــه نظــر شــما کدامیــک از ايــن دو نحلــه مــی تواننــد 

بــه حــل شــدن مشــکل کمــک کننــد؟ 
ــی شــود  ــون نتیجــه اش م ــی پســندم چ ــر اول را نم ــن تعبی م
همــان رفتــاری کــه آن را »ايرونــی بــازی« می نامیــم، 
ــان  ــه ايرانی ــاری ک ــود رفت ــر می ش ــرز تفک ــن ط ــی اي خروج
خــارج از کشــور دارنــد و تــا وقتــی بــا غريبه هــا در ارتبــاط انــد 
ــد امــا همیــن کــه پــای يــک ايرانــی ديگــر  خــوب و منظــم ان
ــد.  ــار بیاين ــم کن ــد باه ــود نمی توانن ــیده می ش ــط کش ــه وس ب
ــد  ــی می کنن ــران زندگ ــارج از اي ــه در خ ــی ک ــتر ايرانی هاي بیش
ــا ايرانی هــای ديگــر ارتبــاط ندارنــد چــون اعتقــاد دارنــد اگــر  ب
ــد،  گاه  ــازی می کنن ــی ب ــوند ايرون ــع ش ــا جم ــا يکج ايرانی ه
ــچ  ــه هی ــد ک ــت می کنن ــه ای درس ــه گون ــم ب ــان را ه ظاهرش
کســی نمی فهمــد ايرانــی هســتند و اينکــه کســی نفهمــد 
ــی  ــه نمايــش شــده اســت، حت ــل ب ــی هســتند هــم تبدي کجاي
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ـــو گـفتــگـ

در نامگــذاری هــای عجیــب و غريــب کــه نــه رنگــی از اســلام 
ــران. ــه از اي دارد و ن

در میــان صاحبنظــران عــده ای را داريــم کــه معتقدنــد مشــکل 
ــرای حــل مشــکل  ــی بودنمــان اســت و ب مــا ايرانی هــا در ايران
بايــد قیــد ايرانــی بودنمــان را بزنیــم امــا عــده ای معتقدنــد کــه 
مــا واقعــاً مردمــان خوبــی هســتیم و بايــد اصــل مشــکل را حــل 
ــی  ــاب آقــای رهــا »مــا چقــدر خوبیــم« خیل ــوان کت کنیــم. عن
ــادل  ــه ع ــد ک ــج ش ــی راي ــلاح از زمان ــن اصط ــت و اي زيباس
ــرد  ــه کار ب ــان، آن را ب ــای م ــازی ه فردوســی پور در يکــی از ب
کــه مهــم نیســت مــی بازيــم يــا نــه، مهــم ايــن اســت کــه مــا 

ــازی کرديــم. خــوب ب
ــکل را  ــم« مش ــی خوبی ــا خیل ــنِ »م ــه گفت ــن، ن ــده م ــه عقی ب
ــلاح  ــا اص ــم«. ب ــی بدي ــا خیل ــنِ »م ــه گفت ــد ن ــل می کن ح
ــال  ــود. مث ــل می ش ــکلات ح ــی از مش ــش مهم ــاختار، بخ س
ــدم  ــران، ع ــه اي ــی در جامع ــکل عموم ــک مش ــم. ي ــی زن م
مراعــات حقــوق ديگــران در صــف هــا اســت. در گذشــته مــردم 
معمــولًا در صف هــای بانــک از يکديگــر جلــو می زدنــد و 
ــد  ــور بودن ــا مجب ــه بانک ه ــد ک ــی می کردن ــدر بی قانون آن ق
ــتری  ــه و مش ــئول باج ــن مس ــد مابی ــه ای بلن ــای شیش ديواره
بکشــند. چنــد ســال پیــش ايــن مشــکل بــا راه انداختــن سیســتم 
ــره ای  ــه زنجی ــن وضعیــت، منجــر ب نوبت دهــی حــل شــد و اي

ــد. ــوب ش ــای مطل از رفتاره
ــرای  ــا ب ــوگ ه ــواع کاتال ــتريان، ان ــار مش ــرای انتظ ــی ب صندل
ــدن  ــن آم ــه، پايی ــوی باج ــته شــدن شیشــه جل ــه، برداش مطالع
ــد  ــتادن، و... می بینی ــای ايس ــه ج ــتری ب ــتن مش ــه و نشس باج
ــل  ــاده ح ــای س ــا راه حل ه ــده ب ــکلات پیچی ــی مش ــه گاه ک
می شــوند. پــس مشــکل سیســتم را بــه گــردن مــردم انداختــن 
ــته  ــه داش ــت. توج ــط دادن اس ــه زدن و آدرس غل ــل وارون نع
ــه ايرانی هــا شــوم  باشــید مــن نمی خواهــم وارد تقــدس  دادن ب
ــر از  ــردم، کمت ــطح م ــکلات در س ــه مش ــم ک ــط می گوي فق

ــت. ــه اس ــن زمین ــت در اي ــطح حکوم ــکلات در س مش
بنابرايــن اگــر قــرار باشــد مشــکلی حــل شــود از ســمت مــردم 
ــد  ــی ديدي ــتم بانک ــت. در سیس ــت اس ــمت حکوم ــت از س نیس
ــل  ــکل ح ــی مش ــت ده ــتم نوب ــک سیس ــدازی ي ــا راه ان ــه ب ک
ــرای  ــال راه حــل ب ــد دنب ــت اســت کــه باي ــن دول شــد حــالا اي
مشــکلات ديگــری مثــل ترافیــک، خشــونت هــای لحظــه ای، 

ــد. طــلاق و فســاد اقتصــادی باش

ــت  ــم کــه دول ــم بگوئی ــا ايــن حســاب می توانی || ب
و نهادهــای حکومتــی مــردم را بــه حــال خــود رهــا 

کرده انــد؟ 
ــه  ــر ک ــرز فک ــن ط ــا اي ــا ب ــری جاه ــک س ــا ي ــاً، م ــه دقیق بل
ــم،  ــا کرده اي ــود ره ــال خ ــه ح ــردم را ب ــد م ــوب ان ــا خ ايرانی ه
در حالــی کــه در يــک ســری جاهــای ديگــر روی آن هــا نظارت 
ــه  ــی ب ــای حکومت ــیاری از نهاده ــم. بس ــخت داري ــفت و س س
وظیفــه خــود عمــل نمی کننــد. در حــال حاضــر اين همــه 
ــم  ــچ کســی ه ــم، هی ــاد اقتصــادی داري ــی و فس ــکار بانک بده
کاری بــه آنهــا نــدارد در حالیکــه امــام علــی)ع( در نهج البلاغــه 
ــا او  ــوری ب ــت ط ــادی داش ــاد اقتص ــئولی فس ــر مس ــد اگ گفتن
ــود  ــل ش ــت نما و ذلی ــرود، انگش ــش ب ــا آبروي ــد ت ــار کنی رفت
ولــی در حــال حاضــر چنیــن اتفاقــی بــرای مفســدان اقتصــادی 

فتــد. نمی ا
مــن نمی گويــم دولــت هیــچ کاری نمی کنــد ولــی اينکــه 
ــد مشــکلی را حــل  ــوه ای کار خــودش را بکن هــر ســازمان و ق
ــی  ــای دولت ــدام از نهاده ــه هرک ــت ک ــن اس ــد. ممک نمی کن
ــی  ــد ول ــکل بکنن ــل مش ــرای ح ــم ب ــی ه ــای هنگفت هزينه ه
ــتند،  ــگ نیس ــم هماهن ــا ه ــا ب ــا و نهاده ــوه ه ــن ق ــون اي چ
ــق  ــک تحقی ــج ي ــاس نتاي ــود. براس ــی ش ــه نم نتیجــه ای گرفت
دانشــگاهی، مشــخص شــده کــه بهتريــن وضعیــت اجتماعــی، 
ــا 84  ــال های 80 ت ــن س ــران در بی ــی اي ــادی و فرهنگ اقتص
کــه بیشــترين هماهنگــی بیــن قــوا وجــود داشــته، بــوده اســت 
ــال  ــول آن چهارس ــه در ط ــوده ک ــن ب ــم اي ــاخص آن ه و ش
کمتريــن میــزان رد مصوبــات دولــت توســط مجلــس را 

ــتیم. داش

||يکــی از مســائلی کــه در خصــوص موضــوع خلــق 
ــاوری  ــئله ذات ب ــود دارد، مس ــان وج ــوی ايرانی و خ
اســت کــه دکتــر فراســتخواه هــم چنديــن بــار بــه 
آن اشــاره کردنــد، کمــی در خصــوص ايــن موضــوع 

ــد؟  ــح می دهی توضی
ــای  ــا مرزه ــگاری م ــا ذات ان ــاوری ي ــئله ذات ب ــاس مس ــر اس ب
ــا را از  ــرز م ــن م ــه اي ــم ک ــا داري ــی ه ــام ايران ــا ن مشــخصی ب
بقیــه جــدا می کنــد در حالــی کــه چنیــن طــرز فکــری درســت 
ــا  ــم ي ــرق داري ــتانی ها ف ــا افغانس ــدر ب ــا چق ــر م ــت. مگ نیس
ــد؟ در  ــاوت دارن ــران تف ــیعیان اي ــا ش ــدر ب ــراق چق ــیعیان ع ش
ــه  ــت ک ــاد اس ــدر زي ــی آن ق ــوع فرهنگ ــز تن ــور نی ــل کش داخ
بــه ايــن ســادگی نمــی تــوان از کلیتــی بــه نــام ايرانــی ســخن 

ــت. گف

ــد  ــه مطــرح می کن ــن طــرز تفکــر ک ــن اي || بنابراي
مــا ايرانی هــا از همــان اول اينگونــه بوده ايــم 

ــت؟  ــتباه اس اش
ــخ  ــه در تاري ــت ک ــی هس ــه رفتارهاي ــت. البت ــت اس ــه نادرس بل
ــلًا  ــاً تکــرار شــده اســت و دلايــل تاريخــی هــم دارد. مث متناوب
ــدام در  ــور م ــم و کش ــی بودي ــوام مختلف ــارراه اق ــر چه ــا س م
معــرض جنــگ و درگیــری بــوده اســت. طبیعــی اســت کــه در 
چنیــن شــرايطی مجبوريــم بــا يــک چشــم بخوابیــم، بــه کســی 
ــان  ــردن ايرانی ــاد ک ــر اعتم ــار دي ــن رفت ــم و اي ــاد نکنی اعتم
ــه  ــا اينک ــت، ي ــه دار اس ــی و دامن ــی تاريخ ــا امن ــول ن محص
مثــلًا ايــران در مقايســه بــا ترکیــه، حــدود هــر ۲00 ســال )۱97 
ــدی  ــله جدي ــده اســت و سلس ــوض می ش ــش ع ــال( حکومت س
ــی،  ــوری عثمان ــه امپرات ــت، در حالیک ــده اس ــی آم روی کار م
6۲3 ســال دوام داشــته اســت و در ايــران هیــچ سلســله ای بــه 

پانصــد ســال هــم نرســیده اســت.

|| پــس می توانیــم تاريــخ را بــه عنــوان يــک 
ــم؟  ــان بدانی ــای م ــق و خوه ــار و خل ــل در رفت عام
ــت،  ــار ماس ــت رفت ــخ عل ــم تاري ــم بگوئی ــی نمی توانی ــه ول بل
ــار مــا تأثیرگــذار اســت. ــد بگوئیــم کــه تاريــخ در رفت  بلکــه باي

ــن  ــه چنی ــا متوج ــی م ــع فعل ــالا در وض ــب ح || خ
مشــکلی شــديم و در مرحلــه ظــرح موضــوع و 
صــورت مســئله هســتیم بــه نظــر شــما چــه زمانــی 
ــیم و  ــات باش ــی و  اجرايی ــال کار عمل ــه دنب ــد ب باي

ــم؟  ــی کنی ــه عمل ــا را در جامع ــن گفته ه اي

ببینیــد درک ايــن نقطــه کــه مــا مشــکل داريــم خیلــی خــوب 
اســت، چــون اولیــن راه درمــان تشــخیص اســت. مــا هنــوز بــه 
ــاس درد  ــه احس ــلًا در مرحل ــیديم و فع ــخیص نرس ــه تش مرحل
ــب  ــای عجی ــی راه حل ه ــازه زمان ــن ب ــاً در اي ــتیم و طبیعت هس
ــر  ــال حاض ــبختانه در ح ــود. خوش ــه داده می ش ــی ارائ و غريب
ــزار  ــات برگ ــن موضوع ــا اي ــط ب ــددی مرتب ــت های متع نشس
می شــود و کتاب هــای مختلفــی هــم منتشــر شــده اســت 
ولــی بــه عقیــده مــن اينکــه مــا فقــط بگوئیــم ايرانی هــا خــوب 
ــم کــه  ــد ســعی کنی ــد، باي ــد مشــکلی را حــل نمی کن ــا ب ــد ي ان

ــیم. ــل برس ــه راه ح ب
راه حــل هــم چیــزی نیســت کــه يــک نفــر يــک بــاره بنويســد 
بلکــه ترکیبــی از نظريــات مختلــف اســت کــه در طــول زمــان 
کنــار هــم قــرار می گیــرد و بــه نتیجــه می رســد. امــا در 
ــردم  ــر م ــر س ــردم و ب ــای م ــن بدی ه ــی گفت ــت فعل وضعی
ــیم.  ــی نمی رس ــه جاي ــیوه ب ــن ش ــا اي ــت و ب ــل نیس زدن راه ح
ــردن  ــانی ک ــردم و لاپوش ــای م ــاندن ضعف ه ــی پوش از طرف
عیب هــای آن هــا و تماشــاگرنما و بازيگرنمــا گفتــن هــم 
درســت نیســت. بنابرايــن تکیــه کــردن روی درد راه حــل 
ــود.  ــاختاری ب ــل س ــر راه ح ــه فک ــد ب ــت و باي ــتی نیس درس
ــد راه دوری  ــکل نباي ــل مش ــردن و ح ــدا ک ــرای پی ــن ب بنابراي
ــم آن را  ــی زود ه ــد خیل ــت و باي ــن جاس ــکل همی ــم، مش بروي
ــزان  ــر شــده اســت. می ــدازه کافــی دي ــه ان حــل کنیــم چــون ب
ــدن  ــای ديرش ــود گوي ــور خ ــگان از کش ــرت نخب ــالای مهاج ب

ــت. ــوع اس ــن موض ــه اي ــن ب پرداخت

||  بــه عنــوان ســوال پايانــی لطفــاً کمــی از 
ــی  ــد و کارهاي ــه انجــام دادي ــای پژوهشــی ک کاره

ــد؟  ــد بگوئی ــت داري ــه در دس ک

ــام  ــی انج ــوص تنبل ــی در خص ــی میدان ــال ۱387 پژوهش س
دادم کــه از آن دو مقالــه هــم منتشــر شــد. براســاس 
ــات  ــا گرايش ــی  ه ــه اولًا ايران ــد ک ــخص ش ــه مش ــن مقال اي
ــرده  ــل ک ــا را تنب ــتم آن ه ــد و سیس ــی ندارن ــی فراوان تنبل
ــن،  ــکای لاتی ــورهای آمري ــا از کش ــت م ــاً وضعی ــت. ثانی اس
ــاير  ــه س ــبت ب ــر و نس ــی بهت ــی و آفريقاي ــورهای عرب کش
ــغول کار  ــم مش ــر ه ــال حاض ــت. در ح ــر اس ــورها بدت کش
در  ايرانی هــا  ذکرشــده  خلقیــات  خصــوص  در  مفصلــی 
ــه زودی  ــت ب ــرار اس ــه ق ــتم ک ــگان هس ــفرنامه های بیگان س
ــر  ــلاوه ب ــود. ع ــر ش ــدی منتش ــک دوره ۱0 جل ــب ي در قال
ــوع  ــا موض ــددی ب ــای متع ــا و داور پايان نامه ه ــن راهنم اي

خلقیــات ايرانی هــا بــوده و هســتم.
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ـــو گـفتــگـ

|| بــا ســلام و تبريــک عیــد غديــر خــم خدمــت شــما 
اســتاد گرامــی، اولیــن ســوال ايــن اســت کــه حقیقت 
ــی  ــه حقیقت ــلامی چ ــان اس ــی)ع(  در عرف ــام عل ام

ــت؟  اس
ــرض  ــلام ع ــرم س ــدگان محت ــما و خوانن ــت ش ــم خدم ــده ه بن
می کنــم و عیــد بــزرگ غديــر خــم را تبريــک می گويــم. همچنیــن 
ــت و  ــم، رحم ــلیت می گوي ــان تس ــه مومن ــه هم ــا را ب ــه من فاجع
ــر  ــل ب ــر جمی ــتگان و صب ــه درگذش ــد را ب ــه خداون ــرت خاص مغف
ــت)ع(   ــل بی ــمنان اه ــودی دش ــان و ناب ــدگان و خانواده هايش بازمان
و تعجیــل در ظهــور حضــرت حجت)عــج(  را از خداونــد خواســتارم.  
دربــاره ســوال شــما، بايــد گفــت: عرفــا وقتــی کــه صحبــت از اولین 
قابــل می کننــد يعنــی کســی کــه قابلیــت دريافت فیــض وجــود را از 
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی دارد صــادر اول را معرفــی می کننــد. 
صــادر اول، در انفعــال از حضــرت حــق تبــارک و تعالــی تــام اســت، 
ــام اســت و در  ــل، ت ــی در فع ــارک و تعال همــان طــور کــه حــق تب
ــرا  ــت ف ــزی نیســت.  صــادر اول، حقیق ــر چی ــف ب ــت، متوق فیاضی
زمانــی و فــرا مکانــی اســت. اول نــدارد، آخــر نــدارد، يعنــی نمی توان 
بــرای او، اول و نهايتــی در نظــر گرفــت. ايــن بحــث را بايــد در علــم 
ــه خوبــی روشــن  ــا ب عرفــان نظــری، پــی گرفــت و دنبــال کــرد ت

شــود.
ــز  ــه نی ــت محمدي ــت، حقیق ــن حقیق ــه اي ــلامی ب ــان اس در عرف
ــد  ــرت محم ــدا، حض ــول خ ــخص رس ــه ش ــرا ک ــد. چ ــی گوين م
ــا آن  بــن عبــدالله)ص(  در مقــام عــروج و ارتقــا در قــوس صعــود ب
حقیقــت، يگانــه شــده و اتحــاد برقــرار کــرده اســت. همچنیــن مــی 
تــوان چنیــن گفــت کــه مظهــر تــام و کامــل آن حقیقــت در نشــئه 
ــا، شــخص حضــرت محمــد بــن عبــدالله)ص(  اســت و چــون  دنی
امیرمومنــان علــی)ع(، وصــی و خلیفــه رســول الله اســت در ظاهــر و 
باطــن، تشــريع و تکويــن، و بلکــه بايــد گفــت چــون علــی)ع(  جان 
و نفــس پیامبــر اکــرم صلــی الله علیــه و آلــه اســت، لــذا ايشــان نیــز 
در مقــام عــروج و ارتقــا در قــوس صعــود، بــا آن حقیقت اتحــاد برقرار 
ــل آن  ــام و کام ــر ت ــول الله)ص(، مظه ــد از رس ــت و بع ــرده اس ک

ــی)ع(  اســت.   ــا، حضــرت امــام عل حقیقــت در دنی

ــت. از  ــل اس ــان کام ــا، انس ــای عرف ــی از بحثه || يک
ــرد؟  ــگاه ک ــه ن ــه قضی ــوان ب ــم می ت ــر ه ــن منظ اي

ــث  ــائل، بح ــن مس ــی از مهمتري ــلامی، يک ــان اس ــا. در عرف قطع
انســان کامــل اســت. »انســان کامــل« مظهــر اســماء الهــی اســت. 
انســان کامــل، آيینــه تمــام نمــای خداســت، مظهر اســم الله اســت. 
لــذا رويــت او رويــت حــق اســت؛ دوســتی او دوســتی حــق اســت؛ 
اطاعــت او عیــن اطاعــت حــق اســت. ولايــت او ولايــت الله اســت.

نــگاه عــارف بــه انســان کامــل، يــک چنیــن نگاهــی اســت. شــما 
هــر توقعــی از حــق تعالــی داشــتید می توانیــد ازانســان کامل داشــته 
باشــید منتهــا بايــد دقــت کنیــد کــه در حــق تعالــی، وجــود، صفــات 
و کمــالات و افعــال بالاصالــه و اصیــل اســت و در انســان کامــل هر 
چــه هســت از جانــب خداســت و بالمظهريــه و بــاذن الله اســت. مقام 

امیــر مومنــان علــی علیــه الســلام يــک چنیــن مقامــی اســت.

|| اين مساله، با غلو، چه تفاوتی دارد؟ 
ســخن گفتــن دربــاره اين گونــه افــراد مبتنــی بــر اعتدال شــخصیت 
افــراد اســت خــود ايــن بزرگــواران فرمودنــد: »نزّلونــا عــن الرّبوبیّــة و 
قولــوا فینــا مــا شــئتم« مــا را از مرتبــه خدايــی پايیــن آوريــد و هــر 
چــه می خواهیــد دربــاره مــا بگويیــد. در زيــارت رجبیــه هــم آمــده: 
ــچ  ــکَ« هی ــادُکَ وَ خَلقُْ ــمْ عِبَ ــا إلِاَّ أنََّهُ ــکَ وَ بین ه ــرْقَ بیَْنَ »لَا فَ
ــو  ــوق ت ــه ايشــان مخل ــو و ايشــان نیســت الا اينک ــن ت ــی بی فرق

هســتند.
چنانکــه عــرض شــد، بايــد دقــت کنیــد کــه در حــق تعالــی، وجــود، 
ــه و اصیــل اســت و در انســان  ــال بالاصال صفــات و کمــالات و افع
کامــل هــر چــه هســت از جانــب خداســت و بالمظهريــه و بــاذن الله 
اســت. لــذا اگــر کســی ايــن کمــالات را در انســان کامــل، مســتقل 
از خــدا ببینــد، غلــو کــرده اســت ولــی اگــر مســتقل نبینــد بلکــه بــه 
عنــوان مظهــر و آيــت و نشــانه و بــاذن الله ببینــد هیچ غلــوی نکرده 

اســت.

|| آيــا امیــر مومنــان علــی)ع(، شــامل آيــه »علــم آدم 
الاســماء کلهــا« مــی شــود؟ 

بلــه، بــا ايــن توضیــح کــه خداونــد تبــارک و تعالــی در قــرآن کريــم 
ــمَّ  ــمَ آدَمَ الْأَسْــماءَ کُلَّهــا ثُ دربــاره آدم نبــی الله مــی فرمايــد : »وَ عَلَّ
عَرَضَهُــمْ عَلَــی المَْلائکَِــةِ فَقــالَ أنَبْئُِونــي  بأِسَْــماءِ هــؤُلاءِ إنِْ کُنْتُــمْ 
صادِقیــنَ * قالـُـوا سُــبْحانکََ لا عِلْــمَ لنَــا إلِاَّ مــا عَلَّمْتَنــا إنَِّــکَ أنَـْـتَ 

العَْلیــمُ الحَْکیــمُ« )بقــره 3۱-3۲(

خداونــد، اســماء را بــه آدم تعلیــم داد. در اينکــه مراد از اســما چیســت 
ــماء  ــی اس ــه طباطباي ــد؛ علام ــی نموده ان ــیر مختلف مفســران تفاس
ــد  ــد و می فرماين ــه می دانن ــه و کتبی ــما لفظی ــن اس ــر از اي را فرات
ــی و  ــد، حقايق ــوم ش ــرای آدم معل ــه ب ــا ک ــمیات و نامیده ه : مس
ــرف  ــه ظ ــم ک ــون مفاهی ــه چ ــد، ن ــی بوده ان ــی خارج موجودات
ــه در  ــد ک ــی بوده ان ــز موجودات ــت، و نی ــن اس ــا ذه ــان تنه وجودش
پــس پــرده غیــب، يعنــی غیــب آســمانها و زمیــن نهان بــوده  انــد، و 
عالــم شــدن بــه آن موجــودات غیبــی، يعنی آن طــوري که هســتند، 
از يــک ســو تنهــا بــرای موجــود زمینی ممکــن بــوده، نه فرشــتگان 
آســمانی، و از ســوی ديگــر آن علــم در خلافــت الهیه دخالت داشــته 

اســت.
لــذا آن اســماء، حقايــق عینیــه بوده انــد و مــراد از تعلیــم هــم تعلیــم 
مدرســی نیســت بلکــه مــراد تحقیــق اســت يعنــی حــق تعالــی در 
وجــود آدم تمــام اســمائش را محقــق کــرد. اگــر قــرآن، راجع بــه آدم 
ابولبشــر اين طــور بیانــی دارد ايــن حــرف راجــع بــه خاتــم الانبیــاء 
ــر  ــاره امی ــی درب ــن معن ــود  و اي ــرح می ش ــی مط ــق اول ــه طري ب
المومنیــن علــی)ع(  نیــز کــه بــه گواهــی آيــه مباهلــه )آل عمــران؛ 

ــد. ــده شــده اســت نیــز صــدق می کن ــر خوان 6۱( نفــس پیامب
مــا شــیعه بــه ايــن مســاله معتقديــم، منتهــا مناســب اســت ايــن را 
ــزرگ اهــل  ــز بشــنويم. يکــی از فقهــای ب ــان اهــل ســنت نی از زب
ــه آنهاســت احمــد بــن  ســنت کــه امــام يکــی از مذاهــب چهارگان
حنبــل اســت، در جلســه ای کــه فرزنــد او بــا دوســتانش ترتیــب داده 
بــود حضــور داشــت. دوســتان فرزنــد احمدبن حنبــل راجع بــه افضل 
صحابــه ســئوال کردنــد؟ احمدبــن حنبــل افــرادی را نــام بــرد و امام 

علــی)ع( را در رديــف صحابــه نــام نبــرد!
فرزنــد او ســؤال کــرد: مــا بــا توجه بــه شــناختی که از شــما داشــتیم 
گمــان می کرديــم در رديــف صحابــه از علــی)ع( هــم نامــی می  بريد 
ــد  ــر نگفتی ــت: مگ ــل گف ــن حنب ــد!؟ احمدب ــادی از او نکردي ــا ي ام
افضــل صحابــه!؟ علــی کــه جــزو صحابــه نیســت بلکــه بــه گواهی 

آيــه مباهلــه، علــی)ع( نفــس و جــان پیامبــر )ص( اســت.
همچنیــن از پســر احمــد بــن حنبــل نقــل شــده: مــن بــا دوســتانم 
ــات  ــم و خدم ــث می کردي ــان بح ــات ايش ــا و خدم ــه خلف ــع ب راج
خلیفــه اول و دوم و ســوم را بیــان کرديــم و پــدر ســاکت بود؛ ســخن 
کــه بــه  علــی بــن ابیطالــب رســید او بــه ســخن در آمــد و گفــت: 
می دانیــد فــرق بیــن علــی )ع( و ديگــران چیســت؟ ديگــران بــا تکیه 
بــر کرســی خلافــت زينــت يافتنــد امــا کرســی خلافــت بــا خلافت 

علــی زينــت يافــت.
ــت و  ــر )ص(  اس ــس پیامب ــه نف ــه منزل ــی)ع(  ب ــام عل ــه، ام خلاص
اگــر اينگونــه شــد هرچــه راجــع بــه پیامبــر  مــی تــوان گفــت درباره 
ــر اکــرم)ص(   ــز صــادق اســت کمــا اينکــه خــود پیامب ــی)ع( نی عل
ـکَ  ـکَ تَسْــمَعُ مَــا أسَْــمَعُ وَ تـَـرَی مَــا أرََی إلِاَّ أنَّـَ فرمــود: »إنِّـَ
ــز  ــو نی ــم ت ــنوم و می بین ــه می ش ــر چ ــی! ه « ای عل ــيٍّ ــتَ بنَِبِ لسَْ

ــتی. ــر نیس ــو پیامب ــه ت ــز اينک ــی ج ــنوی و می بین می ش

|| نظر مولوی درباره امیرالمومنین)ع( چیست؟
در اينجــا خــوب اســت بــه اشــعار بســیار زيبــای مولــوی در مثنــوی 
اشــاره کنیــم. بــه نظــر مولــوی همــه بشــريت در ظلمتند و علــی)ع( 
ــتانی  ــن  داس ــوی ضم ــت. مول ــريت از ظلمت هاس ــده بش آزاد کنن
ــای  ــه ظلمت ه ــور در صندوقچ ــار و محص ــريت را گرفت ــه بش هم
شــهوت و غضــب معرفــی می کنــد و علــی)ع( را آزاد کننده بشــريت 
ــده  ــل آم ــوی، مفص ــم مثن ــر شش ــتانش در دفت ــد. داس می خوان
کــه بايــد بــه آنجــا مراجعــه کنیــد. مولــوی از آن داســتان اســتفاده 

می کنــد و می گويــد:
زين سبب پیغمبر با اجتهاد/ نام خود و آن علی )ع( مولا نهاد

گفــت هــر کــس را منــم مــولا و دوســت/ ابــن عــم مــن علــی)ع( 
مــولای اوســت

کیست مولا آن که آزادت کند / بند رقیت ز پايت برکند
چون به آزادی نبوت هادی است/ مؤمنان را ز انبیا آزادی است

حسن رمضانی در گفتگو با مهر:

امام علی)ع( به منزله نفس پیامبر )ص( است
متن پیش رو گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین حسن 
رمضانی، از استادان علوم عقلی و عرفانی حوزه علمیه قم 
درباره جایگاه حضرت امیرمومنان علی)ع( در عرفان 

اسلامی است. نظر شما را به این گفتگو جلب می کنیم؛
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ـــو گـفتــگـ

ــده  ــن)ع( را آزاد کنن ــر)ص(  و امیرالمومنی ــا پیامب ــوی در اينج مول
بشــريت معرفــی می کنــد.

بعد مولوی خطاب به مومنان می گويد:
ــن آزادی  ــرو و سوس ــو س ــد/ همچ ــادی کنی ــان ش ــروه مومن ای گ

ــد کنی
يعنــی ای جامعــه مؤمنــان کــه علی مولای شــما شــده اســت شــما 
بايــد شــاد باشــید، نــه علــی)ع( و بــه شــما بايــد تبريــک گفــت نــه 
علــی. بــرای امیرالمؤمنیــن علــی)ع(، ايــن ولايت، مســئولیت اســت، 
ســختی و گرفتــاری وخــون جگــر خــوردن و رطــب و يابــس از اين و 
آن شــنیدن اســت. شــماها بايــد خوشــحال و شــاد باشــید کــه علی، 

زمامــدار و سرپرســت و مــولای شــما شــده اســت نــه علــی.
ســرو و سوســن در بنــد و زندانــی خــاک و ســنگ هســتند، آب که به 
پــای اينهــا ريختــه شــود می جنبنــد و از خــاک ســر در می آورنــد و 
ــد و شــکوفا می شــوند و آزاد می شــوند. ای بشــريت و  رشــد می کنن
ای مومنــان شــما هــم مثــل اينهــا بــا اســتفاده از آب ولايــت بجنبید 
و از بنــد گل و لای طبیعــت آزاد شــويد و ببالید و باز و شــکوفا شــويد.

ــتان  ــون گلس ــان چ ــی زب ــکر آب/ ب ــر دم ش ــد ه ــک می گويی لی
ــاب ــوش خض خ

بايــد هــر دم و هــر لحظــه شــکر ايــن نعمــت را بجــا آوريــد، آن هــم  
شــکر عملــی و بی زبــان، نــه شــکر زبانــی صــرف، بايــد عملًا شــکر 
بکنیــد کــه ولــیّ شــما علــی علیه الســلام اســت. در عمــل پايبنــد 

ولايــت بــوده باشــید و عمــلا شــکرگزار بــوده باشــید.
ايــن نکتــه شــايد کنايــه بــه کســانی باشــد کــه در غديــر خــم بــه 
علــی)ع(  تبريــک زبانــی گفتنــد امــا در عمــل کار ديگــری کردنــد. 
ــاش يعنــی عمــلا  ــان شــکر گــزار ب ــی زب ــد. ب ــزان دقــت کنی عزي

ــا علــی ...« ــخّ لــک ي ــا گفتــن صــرف »ب ــه ب ــاش ن پايبنــد ب
ــف  ــوی در وص ــر أوّل مثن ــر دفت ــوی در اواخ ــات مول ــن ابی ــا اي ي

علــی)ع(  بی نظیــر اســت کــه می گويــد:
ــه  ــو از آنچ ــمه  ای وا گ ــده ای / ش ــل و دي ــه عق ــه جمل ــی ک ای عل

ــده  ای دي
تیــغ حلمــت جــان مــا را چــاک کــرد / آب علمــت خــاک مــا را پاک 

کــرد
بازگــو دانــم کــه ايــن اســرار هوســت/ زانــک بــی شمشــیر کشــتن 

کار اوســت
ــا چــه ديــدی ايــن زمــان  ــاز عــرش خوش شــکار / ت ــاز گــو ای ب ب

ــردگار از ک

چشم تو ادراک غیب آموخته / چشم های حاضران بر دوخته
ــد  ــک می بین ــی تاري ــان / وان يک ــد عی ــی همی  بین ــی ماه آن يک

ــان جه
راز بگشا ای علی مرتضی / ای پس سوء القضا حسن القضا

ــت را مطــرح  ــن بی ــان اهــل ســنت، اي در يکــی از جلســات روحانی
ــن  ــا حس ــوء القض ــس از س ــما »ای پ ــر ش ــه نظ ــم  ب ــرده و گفت ک
القضــا« يعنــی چــه؟ هــر کــس نظــری داشــت کــه بــا جــان ايــن 
ــب  ــا ...« تناس ــد »راز بگش ــه می گوي ــرع اول ک ــا مص ــارات و ب عب
نداشــت. مثــلا يکــی از آقايــان گفــت: ســوء القضــا يعنــی آب دهــان 
انداختــن عمــرو بــن عبــدود،  و حســن القضــا يعنــی آن فرو نشــاندن 
ــت  ــا درس ــم اينه ــب)ع(. گفت ــی طال ــن اب ــی ب ــط عل ــم توس خش
ــر قبلی هــا حســن  ــوی خــود حضــرت را در براب نیســت؛ چــون مول
القضــا و قبلی هــا را در برابــر علــی کــه بعــد از آنهــا آمــد ســوء القضــا 
ــی)ع(  ــاره عل ــوی درب ــه مول ــی ک ــت آن مطلب ــن اس ــد. اي می دان

ــد. ــد بگوي می خواه
هنــر مولــوی ايــن اســت کــه داســتانی نقــل می کنــد و حرف هــای 
ــتان  ــم داس ــا ه ــد. در اينج ــتان می گوي ــه لای داس ــش را لاب مهم
علــی)ع( و عمــر بــن عبــدود اســت امــا همــان ســبک مثنــوی در 
همــه کتــاب، اينجــا هــم هســت کــه بیــن داســتان، نــکات دقیــق و 
مهمــی را گوشــزد می کنــد. مولــوی خطــاب بــه علــی)ع(  می کنــد 
ــد از  ــو بع ــد و ت ــی و ديگــران ســوء القضاين ــو حســن القضاي ــه ت ک
آنهايــی. تــو آن حســن القضايــی هســتی کــه بعــد از ســوء القضايی.

ــر مــن  ــم آنچــه ب ــا بگوي ــو واگــو آنچــه عقلــت يافتســت / ي ــا ت ي
ــت تافتس

ــون  ــور چ ــانی ن ــان / می فش ــون داری نه ــت چ ــن تاف ــر م ــو ب از ت
ــان مــه بــی زب

ــن دارم از  ــه م ــد آنچ ــراف می کن ــا اعت ــا صريح ــوی در اينج مول
علــی)ع(  دارم. يــا تــو رازهــا را بگــو و يــا مــن می گويــم و مــن هــم 

ــم. ــه می گوي ــه ام ک ــو گرفت ــم از ت ــر بگوي اگ
ــا  ــی ام ــور افشــانی می کن ــی داری ن ــی بزن ــه حرف ــدون اينک ــو ب ت
اگــر عــلاوه بــر آن نــور افشــانی، بــه حــرف هــم بیايــی، شــب روان 
ــه در ظلمــت و تاريکــی  ــی را ک ــه بشــريت را، مردمان ــی قافل را يعن
ــود و  ــد، بیشــتر راهنمــا خواهــی ب ــه راه طــی می کنن ــرات خلقی کث

ــه راه خواهــی آورد. ــر ب ــا را زودت آنه
لیک اگر در گفت آيد قرص ماه / شب روان را زودتر آرد به راه

از غلــط ايمــن شــوند و از ذهــول / بانــگ مــه غالــب شــود بــر بانگ 

غــول
مــاه بــی گفتــن چــو باشــد رهنمــا / چــون بگويــد شــد ضیــا انــدر 

ــا ضی
اگــر تــو بــر ايــن بشــريت بانــگ بزنــی و آنهــا را  بــا نــور افشــانی ات 
راهنمايــی کــرده و دســتگیری کنــی بانــگ تــو و روشــنايی تــو کــه 
بــه منزلــه مــاه هســتی بــر بانــگ غــول و رهــزن يعنــی نغمه شــوم 
و نامــوزون کســانی کــه مدعــی خلافــت هســتند و خلیفــه حقیقــی 
ــات  ــت نج ــول و غفل ــريت را از ذه ــود و بش ــب می ش ــتند غال نیس

می دهــد.
چون تو بابی آن مدينه علم را / چون شعاعی آفتاب حلم را

ــاز بــاش ای بــاب بــر جويــای بــاب / تــا رســد از تــو قشــور انــدر  ب
ــاب لب

باز باش ای باب رحمت تا ابد / بارگاه ما له کفوا احد
ــد و  ــاع می کن ــت دف ــا از ولاي ــدر زيب ــات، چق ــن ابی ــوی در اي مول
ــور  کســانی  را کــه در جلــوی ولايــت قــرار گرفتــه  و می خواهنــد ن
آن را پنهــان کننــد غــول معرفــی می کنــد و آنهــا را منشــا غفلــت و 

ــد. ــريت می دان ــیان بش ــراف و نس انح
ايــن عبــارات کــه جــزء محکمــات فرمايشــات مولــوی اســت همــه 
مدح هــای کذايــی ايــن و آن را تحــت الشــعاع خــود قــرار می دهــد.

|| در پايان اگر نکته ای باقی مانده، بفرمايید!
ــم.  ــب)ع( نداري ــی طال ــن اب ــی ب ــز عل ــی ج ــا هويت ــم م بدانی
هويــت شــیعه در علــی )ع(  خلاصــه می شــود و خــدا را 
شــاکريم کــه مــا را جــزو محبیــن علــی بــن ابیطالــب)ع(  قــرار 
ــدر  ــد حی ــت کن ــدا رحم ــم. خ ــرمايه ای نداري ــن س ــز اي داد و ج
آقــای معجــزه را زمانــی از ايشــان ســوال کــردم کــه در قیامــت 
چــه چیــزی بــرای عرضــه داريــد؟ ايشــان قــدری شــوکه شــد و 
اشــک از چشــمانش بــر گونــه غلطیــد و آهــی کشــید و دســت 
ــی و  ــن عشــق عل ــه ســرمايه م ــت هم ــینه کشــید و گف ــر س ب

ــت. ــی)ع( اس اولاد عل
در پايــان متذکــر می شــوم دربــاره علــی بــن ابیطالــب)ع(، بهتريــن 
ــه  ــت ک ــول الله)ص(  اس ــش رس ــان فرماي ــب هم ــخن و مطل س
فرمــود: »يــا علــي لا يعــرف الله تعالــی إلا أنــا و أنــت و لا يعرفني إلا 
الله و أنــت و لا يعرفــک إلا الله و أنــا« يــا علــی! کســی جــز مــن و 
تــو، خــدا را نشــناخت و مــرا جــز خــدا و تــو نشــناخت و تــو را کســی 

جــز خــدا و مــن نشــناخت.

حجــت الاســلام دکتــر محمــد باقــر پورامینــی 
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــر ب ــه غدي ــا واقع ــه ب در رابط
ــوع در  ــدای وق ــم از ابت ــر خ ــه غدي ــت: واقع گف
روز هجدهــم ذی الحجــة ســال دهــم از هجرت 
ــا  ــتین ت ــای نخس ــان قرنه ــوی )ص( و از هم نب
عصــر حاضــر پیوســته و بــدون انقطــاع از حوادث 
ــه  ــه طوريک ــت، ب ــوده اس ــد ب ــل تردي ــر قاب غی
دوســتداران اهــل بیــت بــه ايــن داســتان ايمــان 
ــا  ــد ي ــه تردي ــدون اينک ــمنان ب ــته و دش داش
انــکاری در آن راه دهنــد، آن را روايــت کــرده اند. 
ــل  ــای از احتجــاج و دلی ــه ه ــه نمون ــخ ب در تاري
آوردن  بــه حديــث غديــر خم اشــاره شــده اســت 
بــه گونــه  ای کــه نخســتین اســتدلال، کیفیّــت 
ــیله شــخص  ــه بوس ــنودی اســت ک ــت و ش گف
امیــر المؤمنیــن )ع( بــا صحابــه در مســجد 
ــد از  ــه و بع ــه و آل ــی الّله علی ــدا صل ــول خ رس
ــه اســت. پــس  ــوع يافت ــر)ص( وق ــت پیغمب رحل
ــوارد بســیاري  ــان)ع( در م ــر مؤمن ــز  امی از آن نی
بــه حديــث غديــر احتجــاج کــرده انــد همچنیــن 
ــت  ــام رواي ــه هــای از مناشــده از ســوی ام نمون
ــران  ــوگند دادن ديگ ــده س ــت ؛ مناش ــده اس ش
بــرای بیــان موضوعــی اســت، کــه امــام برخــی 

ــرای  ــه ماج ــا  ب ــد ت ــوگند دادن ــه را س از صحاب
غديــر اشــاره نمايــد، و علامــه امینی در جلــد اول 
الغديــر بــه تفصیــل بــه آن اشــاره نمــوده اســت.

در ايــن پاســخ بــه نمونــه هايــی از آن بــه 
اختصــار اشــاره مــی شــود:

ــار نخســتین کــه امیرالمؤمنیــن  وی افــزود:۱- ب
ــد  ــت آوردن ــراي بیع ــار ب ــه اجب علیه الســلام را ب
ــود: »...  ــا فرم ــرد، در آنج ــاع ک ــرت امتن و حض
در  پیامبــر صلي الله علیه وآلــه  نــدارم  گمــان 
ــراي  ــي و ب ــدي حجت ــراي اح ــم ب ــر خ روز غدي

گوينــده اي ســخني باقــي گذاشــته باشــد. قســم 
ــر)ص( در روز  ــه از پیامب ــاني را ک ــم کس مي ده
ــولاه...« را  ــي م ــولاه فعل ــت م ــن کن ــر »م غدي
شــنیدند کــه برخیزنــد و شــهادت دهنــد«. دوازده 
نفــر از اهــل بــدر برخاســتند و بــه ماجــراي غدير 
شــهادت دادنــد و ســاير مــردم هــم در ايــن بــاره 
مطالبــي گفتنــد، بــه طــوري کــه عمــر از تــرس 

ــرد!! . ــل ک ــس را تعطی مجل
پــور امینــی ادامــه داد:۲- بــار دوم کــه حضــرت 
را بــه اجبــار بــراي بیعــت آوردنــد، عمــر گفــت: 
ــو را مي کشــیم. حضــرت  ــه ت بیعــت کــن و گرن
فرمــود: »اي مســلمانان، اي مهاجــران و انصــار، 
ــر  ــا از پیامب ــم آي ــدا قســم مي ده ــه خ شــما را ب
صلــي الله علیــه و آلــه شــنیديد کــه در روز غديــر 
خــم چــه مي فرمــود...«؟ همــه تصديــق کردنــد 
و گفتنــد: آري بــه خدا قســم.3ـ در میــدان جنگ 
جمــل در بصــره، امیرالمؤمنیــن علیه الســلام بــه 
ــه خــدا قســم مي دهــم،  ــو را ب طلحــه فرمــود: ت
آيــا از پیامبــر صلــي الله علیــه و آلــه شــنیدي که 
مي فرمــود: »مــن کنــت مــولاه فعلــي مــولاه«. 
گفــت: آري. فرمــود: پــس چــرا بــه جنــگ مــن 
ــود و فرامــوش  آمــده اي؟ گفــت: »در خاطــرم نب

محمدباقر پورامینی در گفتگو با مهر؛

واقعه غدیرخم مسلما از حوادث غیر قابل تردید تاریخ اسلام است
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ـــو گـفتــگـ

ــودم«! کــرده ب
وی تصريــح کــرد:4- امیرمومنــان )ع( بــه ســال 
35 هجــری در »يــوم الرحبــة« از آن حادثــه مهم 
يــاد کــرد؛ رحبــة، حیــاط مســجد کوفــة بــود کــه 
بــه دلیل وســعت، محلــی بــرای اجتماعــات تلقی 
ــاهدان  ــیاری از ش ــه بس ــد. در آن روز ک ــی ش م
ــه  ــام ب ــد، ام ــه بودن ــا رفت ــر از دنی ــه غدي واقع
تعــدادی از  شــاهدان غديــر خــم اشــاره فرمــوده، 
ــان  ــه بی ــه مســجد کوف ــن احتجــاج را در رحب اي
ــی ۲4۱ ق(  ــل )متوف ــن حنب ــد ب ــت. أحم داش
پیشــوای حنبلیــان در مشــهورترين کتــاب خــود 
ــه  ــه ب ــوم الرحب ــث ي ــه حدي ــند، ب ــام  مُس ــه ن ب
روايــت هــای مختلــف، اشــاره نمــوده اســت؛ در 

ــی شــود: ــت م ــن رواي مســند او چنی
ــی اظهارداشــت:  ــق و پژوهشــگر دين ــن محق اي
علــی )ع( مــردم را در رحبــة جمــع نمــود 
ــم  ــی می طلب ــه گواه ــدا را ب ــود: خ ــپس فرم س

و از هــر مســلمانی کــه در روز غديــر خــم بــوده 
ــر  ــه را از پیامب ــزد و آنچ ــه برخی ــم ک می خواه
ــتند  ــر برخاس ــی نف ــد. س ــنیده، بازگوي )ص( ش
و ابونعیــم نوشــته؛ مــردم زيــادی برخاســتند 
وشــهادت دادنــد کــه پیامبــر )ص( در آن روز 
دســت علــی را گرفــت و بــه مــردم گفــت: 
ــان  ــه مؤمن ــبت ب ــن نس ــه م ــد ک ــا می دانی آي
از خودشــان اولــی هســتم؟ گفتنــد بلــی ای 
رســول خــدا. آن حضــرت فرمــود: هرکــس 
کــه مــن مــولای اويــم پــس علــی نیــز مــولای 
اوســت. ابوطفیــل می گويــد مــن از رحبــة خــارج 
شــدم در حالــی کــه در قلبــم چیــزی بــود )بــرای 
مــن ســؤالی مطــرح بــود( لــذا زيــد بــن أرقــم را 
ــی )ع(  ــم مــن از عل ــه او گفت ــات کــردم و ب ملاق
ــد  ــت. زي ــان می گف ــن و چن ــه چنی ــنیدم ک ش
ــر )ص(  ــم از پیامب ــن ه ــن. م ــکار نک ــت: ان گف

ــنیدم. ــب را ش ــن مطل اي

پورامینــی بیــان کــرد: احمــد بــن حنبــل 
نفــر  از شــهادت ۱۲  او  در حديثــی ديگــر، 
از بازمانــدگان جنــگ بــدر يــاد مــی کنــد 
:عبدالرحمــن بــن ابــی لیلــی روايــت مــی کنــد: 
علــی را در روز رحبــة ديــدم کــه مــردم را ســوگند 
داد و بــه گواهــی طلبیــد و مــی گفت: تنها کســی 
بپاخیــزد و شــهادت دهــد کــه خــود پیامبــر )ص( 
ــی  ــن م ــد. عبدالرحم ــده باش ــال دي را در آن ح
گويــد: دوازده نفــر از کســانی کــه در بدر شــرکت 
داشــتند برخاســتند. گويــا مــن هم اکنــون بــه آنهــا 
می نگــرم. گفتنــد: مــا گواهــی می دهیــم روز 
غديــر خــم از پیامبــر )ص( شــنیديم کــه می گفت: 
»آيــا مــن نســبت بــه مؤمنــان از خودشــان اولــی 
نیستم؟ و همســرانم مادرانشان نیســتند؟ « گفتیم : 
بلــی. فرمــود: هرکــس کــه من مــولای اويــم پس 

ــولای اوســت. ــی هــم م عل
وی ابــراز داشــت: بــه گــزارش احمــد بــن حنبل، 

ســه نفــر از صحابــه ای کــه در غديــر بودنــد و در 
يــوم الرحبــه از شــهادت دادن اســتنکاف ورزيدند، 
ــدند. او  ــار ش ــی )ع( گرفت ــام عل ــن ام ــه نفري ب
ــد  ــی کن ــاره م ــه اش ــردی از صحاب ــه ف ــی ب حت
ــه  ــر واقع ــهادت ب ــکوت از ش ــل س ــه دلی ــه ب ک
ــگ  ــه جن ــی اش را از داد.5. در واقع ــر، بیناي غدي
ــکر  ــردي از لش ــری م ــال 37 قم ــن در س صفی
ــارزه  ــدان مب ــه می ــت ب ــه دس ــرآن ب ــه ق معاوي
آمــد در حالــي کــه ايــن آيــه را تــلاوت مي کــرد: 
»عــم يتســائلون عــن النبــا العظیــم...«. حضــرت 
شــخصا بــه جنــگ او رفتنــد و ابتــدا پرســیدند: آيا 
ــلاف  ــر آن اخت ــر س ــردم ب ــه م ــم را ک ــأ عظی نب
دارنــد مي شناســي؟ آن مــرد گفــت: نــه!! فرمــود: 
»بــه خــدا قســم منــم نبــأ عظیــم کــه بــر ســر 
ــزاع  ــر ســر ولايــت مــن ن ــد. ب آن اختــلاف دارن
داريــد... در روز غديــر دانســتید و روز قیامــت 

ــد«؟ ــد دانســت کــه چــه کردي خواهی

|| بــا توجــه بــه اينکــه واقعــه غديــر 3 روز بــه طــول 
ــده  ــی خوان ــیار مفصل ــه بس ــر خطب ــده و پیامب انجامی
ــرده و  ــاره ک ــز اش ــت نی ــث مهدوي ــه مباح و در آن ب
حتــی 21 ويژگــی امــام زمــان را برشــمرده اســت و 
مــی تــوان گفــت ايــن واقعــه نــه تنهــا مختــص بــه 
انتصــاب حضــرت علــی)ع( نیســت بلکه انتصــاب 12 
امــام اســت، بــه نظــر شــما علیرغــم اهمیــت فــوق 
ــه،  ــن واقع ــرا اي ــلام، چ ــخ اس ــر در تاري ــاده غدي الع
ــی در بیــن شــیعیان  ــد و شــايد حت ــه کــه باي آن گون

ــزرگ داشــته نمــی شــود؟ ب
ــم.  ــا کنی ــر را احی ــم و غدي ــه دســت هــم بدهی ــد دســت ب ــا باي م
بــرای ايــن کار ابتــدا بايــد ببینیــم کــه آيــا بــه ايــن واقعــه صرفــاً به 
صــورت يــک حادثــه تاريخــی مــی خواهیــم نــگاه کنیــم يــا اينکه 
آن را بــه عنــوان يــک قضیــه تعییــن کننــده در سرنوشــت آينــده 
اســلام بايــد تلقــی کنیــم. اگــر نــگاه مــا بــه غديــر مثــل جنــگ 
خیبــر، احــزاب يــا قضايــای ديگــری اســت کــه در تاريــخ اســلام 
اتفــاق افتــاده اســت، مبــدل بــه امــری عــادی و تاريخــی می شــود 
ولــی اگــر آمديــم غديــر را بــه عنــوان درخشــش نــور رســالت در 
قالــب امامــت معرفــی کرديــم، ايــن نــگاه، خیلــی عــوارض دارد و 
نگــرش مــا را بــه غديــر تغییــر مــی دهــد. غديــر را بايــد بــه عنوان 

ــت و  ــم امام ــر پرچ ــرم، در زي ــی مک ــی نب ــالت جهان ــتمرار رس اس
ولايــت معرفــی کنیــم.

تعــدادی از افــراد کــه مســلمان شــده بودنــد، چــون شــنیده بودنــد 
ــد و جهــان را تســخیر  ــری مــی آي ــل، کــه پیامب ــورات و انجی از ت
مــی کنــد و ديــن آخــر اســت، مســلمان شــده بودنــد کــه از اســلام 
ــع خــود را در  ــه تمــام مناف ــن واقع ــا اي ــی برســند. ب ــه يــک نواي ب
خطــر مــی ديدنــد. واقعــه ای کــه در رأس آن شــخصی بــه عنــوان 
ولــی معرفــی مــی شــود کــه در تمــام جنــگ هــای بــزرگ فاتــح 
بــوده اســت. بــه قــول خلیفــه دوم کــه مــی گويــد: »لــولا ســیف 
ــود  ــی)ع( نب ــیر عل ــر شمش ــود الاســلام«، اگ ــام عم ــا ق ــی لم عل
پرچــم اســلام برافراشــته نمــی شــد امــا خیلی هــا بغــض علــی)ع( 
را داشــتند فلــذا پیغمبــر)ص( بــه صراحــت فرمــود »ضَغَائِــنُ فِــي 
ــی از  ــه هاي ــنْ بعَْدِي«کین ــکَ إلِا مِ ــا لَ ــوَامٍ ، لا يُبْدُونهََ ــدُورِ أقَْ صُ
ــه  ــن ب ــد از م ــه بع ــم ک ــی بین ــردم م ــای م ــی)ع( در ســینه ه عل

منصــه ظهــور مــی رســند.

|| چــه شــد کــه واقعــه غديــر بــه آن عظمــت 
فرامــوش شــد؟

ــم  ــح ده ــرای اينکــه توضی ــادی دارم ب ــای زي در اينجــا حــرف ه
ــش و در  ــد. قري ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــر ب ــد غدي ــه ش ــه چ ک
ــال  ــد، ۱3 س ــه اســلام جنگیدن ــال علی ــه ۲۱ س ــی امی رأس آن بن

پیغمبــر)ص( در مکــه بــود، 8 ســال هــم در مدينــه، و اينهــا ســال 
ــربازان  ــران س ــر شمشــیر ب ــه در زي ــح مک هشــتم هجــری در فت
ــج  ــه ۱6 نه ــن)ع( در خطب ــدند. امیرالمومنی ــلمان ش ــلام مس اس
ــدای  ــه خ ــورد و قســم ب ــی خ ــظ م ــديد و غلی ــه، قســم ش البلاغ
هســتی آفريــن و خــدای جــان آفريــن کــه آنهايــی کــه در فتــح 
مکــه مســلمان شــدند، تظاهــر بــه اســلام کردنــد و کفــر واقعــی 
خودشــان را مخفــی کردنــد و امــروز در جنــگ صفیــن کفــر واقعی 

ــتند. ــراز داش ــان را اب ش
غديــر در حقیقــت فصــل جديــدی از تاريــخ اســلام اســت کــه بــا 
ــی امــر مســلمین،  ــه عنــوان ول معرفــی علــی ابــن ابیطالــب)ع( ب
ديــن الهــی کامــل مــی شــود، اکملــت لکــم دينکــم و نعمــت های 
الهــی ديگــر بــه آخريــن مرحلــه هــای پايانــی مــی رســد، اتممــت 
علیکــم نعمتــی و ديــن اســلام بــه عنــوان ديــن رســمی مرضــی 
خداونــد معرفــی مــی شــود؛ و رضیــت لکــم الاســلام دينــا. اينهــا 
کــه ۲۱ ســال بــا اســلام جنگیدنــد تــازه فهمیدنــد کــه بــا رفتــن 
ــای  ــد ج ــی)ع( آم ــود. عل ــی ش ــوش نم ــر)ص(، اســلام خام پیامب
ــح  ــد صحی ــه خداون ــه گفت ــد ک ــی شــد و ديدن ــر)ص( معرف پیغمب

اســت کــه فرمــود: ان شــانئک هــو الابتــر.
ــای  ــم ج ــر)ص( ه ــدان پیغمب ــی)ع(، فرزن ــد از عل ــه بع ــد ک ديدن
علــی)ع( خواهنــد نشســت و لــذا اينهايــی کــه ۲۱ ســال دشــمنی 
کــرده بودنــد، دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا ايــن نــور غديــر را 

مدیر شبکه جهانی ولایت در گفتگو با مهر:

غدیر؛ استمرار رسالت جهانی اسلام است/ سفارش پیامبر)ص( به وحدت

به مناسبت عید سعید غدیر، عید اکمال دین و اتمام 
سیدمحمد  الله  آیت  با  تفصیلی  گفتگویی  طی  نعمت، 
حسینی قزوینی به اهمیت واقعه غدیر در تاریخ اسلام و 
نوع نگرش صحیح به غدیر و نحوه ترویج آن پرداخته ایم. 
در خلال این گفتگو که به بحث درباره تشیع انگلیسی و 
ضرورت حفظ وحدت اسلامی و پرهیز از تفرقه نیز کشید، 
خاطرات جالبی از مناظره با علمای سایر فرق اسلامی نیز 

نقل شده است.
آیت الله قزوینی، علاوه بر مدیریت شبکه جهانی ولایت، 
مشاور بین المللی آیت الله مکارم شیرازی و از استادان 
حوزه علمیه قم است. وی علاوه بر اجتهاد در حوزه علمیه، 
دکترای فلسفه و تقارن ادیان از دانشگاه اسلامی الحره 
هلند را دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی آل 
حضرت  تحقیقاتی  موسسه  مدیر  و  مؤسس  و  البیت 
ولیعصر)ع( است. وی همچنین به عنوان یکی از چهره های 

ماندگار استان قزوین شناخته شده است.

گفتگواز:محمدالیاسقنبری
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بــه يــک نوعــی خامــوش کننــد. شــما ببینیــد حضــرت امــام)ره( از 
دنیــا رفــت مــردم چــه غوغايــی کردنــد، از کجــا آبــاد از روســتاهای 
ــد.  ــام)ره( آمدن ــن ام ــرای مراســم دف ــدند ب ــردم پاش دور دســت م
خــود امــام)ره( کــه خــود را خــاک زيــر پــای فرزنــدان پیامبــر)ص( 
مــی دانســت از دنیــا مــی رود ايــن همــه هجــوم مــی آورنــد، حــالا 
ــه  ــت، ن ــن اس ــر روی زمی ــوز پیک ــد و هن ــه ان ــا رفت ــر از دنی پیامب
غســل کردنــد نــه کفــن کردند نــه دفــن کردنــد، رفتنــد در ســقیفه 
بنــی ســاعده... از همانجــا روشــن شــد کــه چــه مســائلی پشــت 
پــرده در جريــان اســت، لــذا بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری، برکه 
غديــر فرامــوش شــد، گــودی قتلــگاه بــه وجــود آمــد. دســت هايی 

کــه در غديــر 3 روز بیعــت کردنــد همــه بیعــت شکســتند.
ــرای  ــار ب ــن و انص ــه، مهاجري ــام صحاب ــر از تم ــه روز پیغمب س
ــی)ع(  ــد و عل ــت کردن ــر از طش ــی پ ــت. آب ــت گرف ــی)ع( بیع عل
دســتش را داخــل ايــن طشــت کــرد و زن هــا دستشــان را داخــل 
طشــت کردنــد تــا بیعــت کننــد. همــان کاری کــه پیغمبــر در عقبه 
کــرد. ايــن دســتان بیعــت در غديــر فرامــوش شــد نتیجــه اش اين 
شــد کــه دســت قمــر بنــی هاشــم قطــع شــد. دســت ايــن زنهــا 
ــدان  ــت فرزن ــد، دس ــوش ش ــد، فرام ــت کردن ــر بیع ــه در غدي ک
حضــرت زهــرا)س( بــه زنجیــر اســارت بســته شــد. در يــک جملــه 
ــی  ــه م ــم ک ــی کن ــل م ــری نق ــم رهب ــام معظ ــاز از مق ــاه ب کوت
ــر بیعــت گرفتــه شــد امــا همــه بیعــت شکســتند.  گوينــد در غدي
ــا در شــب عاشــورا  ــد ام ــا کردن ــی جف ــد ول ــت کردن ــر بیع در غدي
بیعــت برداشــته شــد امــا وفــا کردنــد. مقايســه کنیــد طلحــه هــا، 
زبیرهــا بــا آن ســوابق درخشــان شــان، حــالا مــا کاری بــه شــیعه 
ــزان اهــل  ــه چهــارم عزي ــن)ع( خلیف ــم، امیرالمومنی و ســنی نداري
ســنت ماســت امــا چــه شــد و چــه عواملــی دســت بــه دســت هــم 
داد کــه طلحــه و زبیــر در برابــر خلیفــه ای کــه بــا او بیعــت کردنــد، 

شمشــیر کشــیدند؟
از آن طــرف مســلم ابــن عوســجه، زهیربــن قیــن و غیــره را ببینیــد 
کــه در شــب عاشــورا امــام حســین)ع( مــی فرمايــد بیعــت از شــما 
برداشــتم، برويــد، مــی گوينــد اگــر خــدا بــه مــا هــزار جــان دهــد، 
آن را بــرای تــو فــدا مــی کنیــم امــا در غديــر ايــن چنیــن نیروهايی 
نداشــتیم. ابوذرهــا بودنــد آمدنــد اعتــراض کردنــد، مقــداد اعتــراض 
کــرد امــا شــما تاريــخ را بخوانیــد و ببینیــد بــا اينهــا بعــد از ســقیفه 
چــه کار کردنــد. دســت و پــای مقــداد را زدنــد خــرد کردنــد. دنــده 
هــای ســلمان را خــرد کردنــد، مقــداد را تکــه پــاره اش کردنــد. در 
همیــن ســقیفه بنــی ســاعده، حبــاب ابــن منــذر را دندانهايــش را 

خــرد کردنــد. اينهــا گفتنــی نیســت؟
مــا اهانــت نمــی کنیــم ولــی حقايــق تاريــخ را هــم بايــد گفــت. 
ــی  ــدق دارد. م ــل الص ــاب دلائ ــر در کت ــوم مظف ــتانی را مرح داس
گويــد يــک ســنی از عالــم شــیعه ســئوال کــرد چــرا بــرای امــام 
حســین)ع( کــه ۱300 ســال قبــل از دنیــا رفتــه، هــر ســال شــما 
عــزاداری مــی کنیــد؟ گفــت: مــا غديــر را ناديــده گرفتیــم، شــما 
انــکار کرديــد، مــی ترســیم اگــر عاشــورا را هــم فرامــوش کنیــم و 
ناديــده بگیريــم شــما فــردا بگويید امــام حســین)ع( ســرماخوردگی 

داشــت و آنفلوآنــزا گرفتــه بــود و خــدا رحمتــش کنــد از دنیــا رفــت.
بنــده حــدود 48 ســال اســت کــه در حــوزه هســتم و حــالا قطعــاً 
رزومــه مــرا دوســتان ديــده انــد از ســال 68 گواهــی اجتهــاد دارم. 
دکتــرای حــوزه ســطح 4 دارم دکتــرای فلســفه و اديــان از دانشــگاه 
ــن  ــگاه بی ــوری از دانش ــدرک پروفس ــد دارم. م ــی هلن ــن الملل بی
المللــی لنــدن انگلیــس دارم و بیــش از 400 کتــاب تألیــف کــردم 
ــاب کــه در رابطــه  ــر از يــک کت ــی، غی ــان عرب ــه زب همــه هــم ب
بــا وهابیــت اســت و بــه زبــان فارســی اســت. تعــدادی از کتابهايــم 
کتــاب برگزيــده ســال شــده انــد. بنــده نديــدم در يــک جــا پیغمبــر 
اکــرم)ص( چیــزی بگويــد و ادامــه دهنــد کــه حاضريــن بــه گوش 
غايبیــن برســانند، معاصريــن بــه گــوش آينــدگان برســانند، امــا در 
ــد  ــد مــی کنن ــم کــه ايشــان تأکی ــورد داري ــد م ــد چن ــر ببینی غدي
کــه حاضريــن بــه غايبــان برســانند، پــدران بــه پســران برســانند، 
ــتید و  ــف هس ــنويد! موظ ــی ش ــرا م ــرف م ــه ح ــی ک حاضرين
ــه آينــدگان برســانید امــا متأســفانه  ــام مــرا ب مســئولیت داريــد پی
ــئولون« را  ــم مس ــود »انک ــه فرم ــر)ص( ک ــه پیغمب ــن جمل ــا اي م
ــد و  ــوش ش ــب«، فرام ــاهد الغاي ــغ الش ــم، »فیبل ــوش کردي فرام

نتیجــه اش ايــن شــد کــه مــی بینیــم.

ــد و  ــی کن ــت م ــر)ص( رحل ــه پیامب ــی در مدين || وقت
ــه  ــی شــود و خلیف ــی ســاعده تشــکیل م ســقیفه بن
تعییــن مــی شــود، طبعــاً  روال بايــد اينگونــه باشــد 
کــه پیــک هايــی بــه شــهرهای مهــم جامعه اســلامی 
بفرســتند و خبــر دهنــد کــه پیامبــر)ص( رحلــت کرده 
و ابوبکــر خلیفــه شــده اســت. آنهايــی کــه در غديــر 
ــهرهای  ــد، در ش ــت کردن ــی)ع( بیع ــا عل ــد و ب بودن
ــی  ــع و واکنش ــه موض ــلامی چ ــه اس ــف جامع مختل

ــتند؟ ــر داش ــه آن خب ــبت ب نس
اولًا در ســقیفه بنــی ســاعده چنــد نفــر بودنــد؟ مجمــوع اينهــا ۲0 
نفــر بودنــد. تمــام کســانی کــه آمدنــد و بیعــت بــا ابوبکــر را مطــرح 
کردنــد، ۲ نفــر بودنــد؛ عمــر و ابوعبیــده جــراح. بــزرگان اهل ســنت 
نقــل کــرده انــد و در صحیــح بخــاری هــم هســت کــه خلیفــه دوم 
مــی گويــد: »انمــا کانــت بیعــت ابــی بکــر فلتــه«، فلته يعنــی يک 
ــه  ــود ک ــر کاری ب ــت ابوبک ــر. خلاف ــدون تدبی ــه ای و ب کار عجل

عجلــه ای و بــدون تدبیــر صــورت گرفــت.
ــا در  ــد م ــزرگان اهــل ســنت مــی گوين ــن اســت کــه ب ــب اي جال
ــذار  ــه، بنیانگ ــن تیمی ــود اب ــم. خ ــی نداري ــر اجماع ــت ابوبک خلاف
فرقــه وهابیــت در منهــاج الســنه جلــد 8 ص ۱44 مــی گويــد مــا 
نیــازی نداريــم در امامــت اجماعــی باشــد. چــرا؟ زيــرا در خلافــت 
ــای  ــه از علم ــی ک ــای قرطب ــا آق ــود. ي ــی در کار نب ــر اجماع ابوبک
بــزرگ اهــل ســنت اســت در تفســیر قرطبــی جلــد اول، ص ۲69 
مــی گويــد اگــر يــک نفــر هــم از اهــل حلــه بیايــد بــا کســی بیعت 
کنــد، آن مــی شــود خلیفــه مســلمانها، دلیل ما چیســت؟ آن اســت 
کــه عمــر رضــی الله عنــه بــا ابــی بکــر، بیعــت کــرد و ابــی بکــر با 
بیعــت يــک نفــر بــه خلافــت رســید. وقتــی بیعــت کــرد همــه بايد 

بیاينــد بــا او بیعــت کننــد.
وقتــی قبیلــه اســلم کــه يــک قبیلــه چمــاق بــه دســت بودنــد، از 
اطــراف مدينــه آمدنــد، هــر کــس بــا ابوبکــر بیعــت نمی کــرد ســر 
و گــردن او را بــا آن چماق هــا لــت و پــار می کردنــد. مــا هــم نمــی 
گويیــم. اينهــا را خودشــان می گوينــد. مــا ايــن مســائل را بارهــا در 
ــه  ــد ب ــم بیايی ــه وهابی هــا گفتی ــم ب شــبکه ولايــت مطــرح کردي
مــا جــواب دهیــد. مــا در مباحــث امامــت و خلافــت گفتیــم بــا اهل 
ســنت مناظــره نمی کنیــم. اصــلا و ابــدا، صــلاح مــا هــم نیســت. 
صــلاح اهــل ســنت هــم نیســت ولــی وهابی هــا کــه می گوينــد 
ــا  ــا م ــد ب ــم بیاين ــا حاضري ــتیم م ــنت هس ــل س ــده اه ــا نماين م
ــا  ــن قضاي ــد اي ــد. شــما ببینی ــد اگــر راســت می گوين مناظــره کنن
بــه ايــن شــکلی اتفــاق افتــاد و همچنیــن ببینیــد امیرالمومنیــن)ع( 
ــح  ــب در صحی ــن مطل ــد و اي ــا ابوبکــر بیعــت نمی کن ــاه ب ــا 6 م ت

بخــاری اســت.
 بنــده ايــن قــدر مناظــره کــرده ام کــه ديگــر آدرس هــا را حفظــی 
می گويــم. صحیــح بخــاری جلــد 5 صفحــه 80 درحديــث 4۲و4۱ 
ــب  ــد جال ــرد. بع ــت نک ــاه بیع ــا 6 م ــب ت ــد علی ابن ابیطال می گوي
ايــن اســت کــه نــه تنهــا علــی)ع( تــا 6 مــاه بیعــت نکــرد، بلکــه 
ــی  ــد. مگــر عل ــا ابوبکــر بیعــت نکردن ــک از بنی هاشــم ب ــچ ي هی
ــا 6 مــاه هــم کــه صحیــح  ــد؟ ت ــه نبودن و بنی هاشــم جــزو صحاب
بخــاری می گويــد علــی بیعــت نکــرد. از آن طــرف هــم ابــن حــزم 
ــر آن  ــت خــدا ب ــد لعن ــی ســال 345 هـــ ق می گوي اندلســی متوف

اجماعــی کــه علــی داخــل آن اجمــاع نباشــد.

|| شــما گفتگوهــا و مناظــرات فراوانــی داشــته ايــد در 
دفــاع از اعتقــادات تشــیع. خاطراتــی اگــر از بعضی از 

ايــن گفتگوهــا داريــد بــرای مــا بگويید.
يــک روزی يکــی از انديشــمندان اهــل ســنت بــه قــم آمــده بــود 
بــرای تحقیــق و بررســی، يکــی از دوســتان از جامعــه المصطفــی 
بــا بنــده تمــاس گرفتنــد، ســپس خــود آيــت الله ســبحانی بعــد از 
نمــاز مغــرب و عشــاء بــه مــن زنــگ زد گفــت يکــی از ايــن آقايان 
ــدارم  ــد پیــش مــن ســئوالی دارد، مــن فرصــت ن ــرار اســت بیاي ق
ــه  ــت ک ــد، گف ــن، آم ــت ک ــا او صحب ــما، ب ــزل ش ــتم من می فرس
ــر دموکراســی  آقــا مــن مذهــب اهــل ســنت را مذهــب مبتنــی ب
می دانــم، گفتــم مــا هــم قبــول کرديــم امــا مــن ســئوالی از شــما 
دارم، اگــر ايــن ســئوال را بــه مــن جــواب دادی مــن همینجا ســنی 
ــرو همــه جــا اعــلام کــن کــه  ــم، شــما ب ــم را اعــلام می کن بودن
قزوينــی ســئوالی از مــن کــرد مــن جــواب دادم و ســنی شــد. گفتم 
ــرس.  ــئوالت را بپ ــه س ــت ن ــی؟ گف ــر می خواه ــن مگ ــر از اي بهت
ــه، همــه  ــد کــه خلافــت خلفــای ســه گان گفتــم شــما می فرمايی
ــه  ــره ای ک ــن شــورای 6 نف ــوده در همی ــر دموکراســی ب ــی ب مبتن
خلیفــه دوم، جنــاب عمــر آمــد 6 نفــر را بــرای انتخــاب رهبــر آينده 
معرفــی کــرده ايــن دموکراســی اســت. ولــی ببینیــد در ايــن متنــی 

کــه حکــم را ابــلاغ کــرده چــه چیــزی نوشــته اســت.
تاريــخ طبــری را بــاز کــردم، گفتــم جنــاب عمــر در ايــن حکمــی 
ــک  ــر را در ي ــن 6 نف ــری داده نوشــته اي ــرگان رهب ــرای خب ــه ب ک
ــا ســه شــبانه  ــگاه داريــد بــه صــورت قرنطینــه ت اتــاق دربســته ن
ــرون  ــه کســی از بی ــد و ن ــرون برون ــد بی ــا حــق دارن ــه اينه روز، ن
ــی رای  ــه کس ــر ب ــه 5 نف ــر چنانچ ــرود. اگ ــا ب ــه آنج ــق دارد ب ح
ــد يــک نفــر مخالفــت کــرد همانجــا گــردن آن يــک نفــر را  دادن
بزنیــد، اگــر 4 نفــر رای دادنــد ۲ نفــر مخالفــت کردنــد، گــردن آن 
۲ نفــر را بزنیــد. گفتــم بــرادر بزرگــوارم بــه مــن جــواب بــده، ايــن 
چــه دموکراســی اســت کــه اگــر کســی بیايــد رای مخالــف دهــد 
ــد؟  ــی می گوين ــه آن دموکراس ــا ب ــود؟ در کج ــش زده می ش گردن
گفتــم ايــن کتــاب هــم مــال شماســت. تاريــخ مدينــه، جلــد دوم 
صفحــه 8۲، تاريــخ طبــری جلــد ۲ صفحــه 58، کامــل ابــن اثیــر 
ــروت  ــاب بی ــاپ دارالکت ــم چ ــه ه ــه 46۱. هرس ــد ۲ صفح جل

هســتند.
گفتــم ايــن يــک ســئوال مــن اســت جــواب بــده، گفتــم ســئوال 
دوم مــن ايــن اســت در همیــن حکمــی کــه عمــر بــه ايــن 6 نفــر 
داده نوشــته اگــر 3 نفــر يــک رای دادنــد 3 نفــر رای ديگــر و بــا هم 
برابــر شــدند اينجــا چــه کار کنیــم. مــی گويــد آنجــا پســرم عبدالله 
عمــر را صــدا کنیــد او بــا هــر کــدام رای اش موافــق بــود او برنــده 
و پیــروز اســت. يعنــی اگــر 3 بــه3 شــديم، عبــدالله عمــر را بگويیــد 
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بیايــد او نظــر دهــد. نظــر بــه هــر کــدام داد او برنــده اســت. گفتــم 
ايــن خیلــی خــوب اســت حداقــل يکــی از صحابــه مــی آيــد. ولــی 
ــر  ــن عم ــدالله اب ــا عب ــر در رابطــه ب ــه ای از عم ــک جمل ــم ي گفت
ــاز در طبقــات الکبــری، جلــد3 صفحــه 343 کــه ســئوال  اســت ب
ــد از عمــر چــرا پســرت عبــدالله بــن عمــر را نمــی خواهــی  کردن
خلیفــه کنــی؟ عمــر بــه طعنــه گفــت مــادرت بــه عزايــت بنشــیند، 
خــدا بکشــدت پســر مــن عبــدالله بــن عمــر بلــد نیســت زنــش را 
طــلاق دهــد. او را خلیفــه کنــم؟، گفتــم ســئوال مــن ايــن اســت 
ــدارد حــالا  کــه عمــر می گويــد پســرم عرضــه طــلاق زنــش را ن
ــه او  ــت اســلامی ب ــری کــه سرنوشــت مل ــک ام می خواهــد در ي
بســته اســت، وامــت اســلامی سرنوشــتش بــه ايــن مســئله گــره 
خــورده اســت، اظهــار نظــر کنــد و رأيــش فصــل الخطــاب باشــد؟

خــدا را شــاهد می گیــرم ايــن بنــده خــدا ســرش را پايیــن انداخــت، 
حــدود شــايد دو دقیقــه فکــر کــرد ســرش را بلنــد کــرد بــه مــن 
ــرده  ــن نک ــئوالی از م ــن س ــی چنی ــال کس ــر تابح ــت دکت گف
ــه  ــر چ ــن ه ــرار دادی، م ــت ق ــرا در بن بس ــو م ــان ت ــود. آن چن ب
ــم،  ــه کن ــن کار را توجی ــم و اي ــو ده ــه ت ــی ب ــم جواب ــر می کن فک
ــت  ــه ذهن ــرادرم شــايد الان ب ــم ب ــم. گفت ــی بده ــم جواب نمی توان
ــر، مــن هســتم، آدرس  ــواری کــن تشــريف بب نرســد، شــما بزرگ
مــرا هــم بلــدی، مــن پســت دولتــی هــم نــدارم، حــوزوی هســتم، 
ــاتید دانشــگاه ســئوال  ــزرگ، شــخصیت ها و اس ــای ب ــرو از عُلم ب
کــن و اگــر جــواب درســتی داشــتی بیــا بــه مــن بــده. اگرجوابــت 
ــت  ــه دس ــرم ب ــتم. حاض ــم هس ــن روی حرف ــود، م ــده ب قانع کنن
ــازه می دهــم  ــه شــما هــم اج ــر مذهــب دهــم و ب ــی تغیی جنابعال
ــد در همــه رســانه ها اعــلام کنیــد قزوينــی مذهبــش را  کــه بروي
ــر؟ ايشــان از مــن خداحافظــی کــرد  ــن بهت ــر داد. ديگــر از اي تغیی
ــه  ــکارم و ب ــت الله م ــت آي ــت خدم ــاه رف ــه م ــد از س ــاً بع و تقريب
دســت ايشــان بــه مذهــب شــیعه مشــرف شــد و الان در يکــی از 
کشــورهای آســیای میانــه از مبلغیــن ســخت کوش شــیعه اســت. 
ــه  ــردم، ن ــن ک ــه او توهی ــه ب ــردم، ن ــئوال از او ک ــک س ــط ي فق

ــود. ــی ب ــردم. آدم منصف ــه جســارت ک فحــش دادم ن
خاطــره ديگــری تعريــف کنــم. ســه چهــار شــب قبــل ۱۲ میهمان 
از مصــر داشــتم. خــودم دعوتشــان کــرده بــودم. از آنهــا پذيرايــی 
کــردم، زيــرا بــرای مــن، بســیار عزيــز بودنــد. همه شــان از 
ــار،  ــای کثیرالانتش ــگار روزنامه ه ــد، خبرن ــانه بودن ــاب رس اصح
ــا يکــی از  ــد. ب ــده بودن ــای پربینن ــزو مســئولان تلويزيون ه ــا ج ي
ــت ابوبکــر را  ــا خلاف ــم م ــم، گفت ــان گفتگــو مــی کردي ــن آقاي اي
قبــول نداريــم، خیلــی ناراحــت شــد. گفــت شــما کــه دم از وحــدت 
ــه  ــرای اينکــه ن ــم ب ــد. گفت ــول نداري ــرا ابوبکــر را قب ــد، چ می زنی
روايــت و نــه آيــه ای داريــم در تأيید مشــروعیت خلیفــه. اگــر داريم 
بیــان کنیــد. گفــت آيــا شــما بــرای خلافــت علــی داريــد؟ گفتــم 
بلــه، پیغمبــر)ص( فرمــود: »علــی ولــی کل مومــن مــن بعــدی« 
ــاب  ــت. )کت ــن اس ــد از م ــن بع ــام مومنی ــر تم ــی ام ــی ول ، عل
ــد  ــی گوي ــد 3 صفحــه ۱۱0(، حاکــم نیشــابوری، م مســتدرک جل
ــای  ــح اســت. آق ــت صحی ــد رواي ــی، می گوي ــح اســت، ذهب صحی
ــله  ــت در سلس ــال وهابی هاس ــردمدار رج ــزرگ س ــه ب ــی ک البان
الاصحــاب جلــد 3 صفحــه ۲۲0 می گويــد روايــت صحیــح اســت. 
ــر  ــت معتب ــد رواي ــه 55۱ می گوي ــم صفح ــی قاس ــن اب ــنه اب الس

ــت. اس
ــرگروه  ــاً س ــود و تقريب ــتر ب ــش بیش ــه اطلاعات ــا ک ــی از اينه يک
ــر،  ــت ابوبک ــرای حقانی ــا ب ــل م ــی از دلاي ــت يک ــود، گف ــم ب ه
نمــاز ابوبکــر بــه جــای پیغمبــر)ص( اســت. اگــر علــی)ع( شايســته 
ــه جــای ايشــان نمــاز  ــود پیامبــر علــی)ع( را مــی فرســتاد ب ــر ب ت
بخوانــد. حــاج آقــا ســبحانی نقــل مــی کــرد رفتــه بودند در مســقط 
ــان  ــن مســأله را بی ــد و همی ــا جمــع شــده بودن ــا از علم 50، 60 ت
ــد و گفتنــد آقــای ســبحانی مــا تأســف می خوريــم شــما راه  کردن
گمراهــی را رفتیــد  و ابوبکــر را قبــول نداريــد. پیغمبــر اکــرم)ص( 
ــاز  ــه جــای خــودش نم آخــر عمــر حضــرت ابوبکــر را فرســتاد ب
خوانــد. پیغمبــر)ص( وقتــی فرمــود در امــر ديــن ابوبکــر پیــش نماز 

ــوی جــای خــود را دارد. ــر شماســت خــب در مســائل دنی و امی
ــن  ــت م ــبحانی گف ــای س ــرد، آق ــت ک ــان صحب ــه ايش ۲0 دقیق
ــر«،  ــل لیهج ــت »ان الرج ــأله اس ــک مس ــط ي ــه، فق ــم بل گفت
نعــوذ بــالله پیغمبــر داشــت هذيــان می گفــت. آيــت الله ســبحانی 
ــد زيــر خنــده، ايــن  می گويــد وقتــی ايــن را گفتــم همه  شــان زدن

ــزد.  ــی ن ــر جلســه ديگــر حرف ــا آخ ــن انداخــت و ت ســرش را پايی
چطــور شــد وقتــی پیغمبــر)ص( می گويــد کاغــذی بیاوريــد مــن 
ــان  ــر هذي ــد پیغمب ــراه نشــويد می گوين ــا گم ــی بنويســم ت وصیت
ــن  ــرو نمــاز بخــوان، اي ــد ابوبکــر ب ــی وقتــی می گوي ــد ول می گوي
مــی شــود بهتريــن دلیــل خلافــت ابوبکــر؟ يــک بــام و دو هــوا؟

امــا نمــاز ابوبکــر! گفتــم صحیــح بخــاری جلــد اول صفحــه ۱74 
حديــث شــماره 7۱3، روايــت از عايشــه همســر پیغمبر)ص( اســت. 
می گويــد بــه ابوبکــر گفتــم بــرود نمــاز بخوانــد، رفــت نمــاز خواند. 
پیغمبــر حالــش بــه قــدری خــراب بــود کــه نمی توانســت راه بــرود، 
ــاس،  ــردن عب ــت در گ ــک دس ــی و ي ــردن عل ــت در گ ــک دس ي
ــی  ــد يعن ــانده می ش ــن کش ــر زمی ــم ب ــر)ص( ه ــای پیغمب پاه
داشــتند پیغمبــر را می کشــاندند رفــت ابوبکــر را کنــار زد، نشســته 
نمــاز خوانــد. بعــد صحیــح بخــاری می گويــد کان ابوبکــر يقتــدی 
برســول الله و النــاس يقتــدون بابی بکــر، ابوبکــر بــه پیغمبــر اقتــدا 
کــرده بــود، مــردم بــه ابوبکــر اقتــدا کــرده بودنــد، گفتــم ســئوالی 
ــر  ــاز پیغمب ــد، نم ــر کــه نشســته نمــاز می خوان از شــما دارم پیغمب
صحیــح بــود يــا نبــود، اگــر صحیــح اســت همــه چــرا بــه پیغمبــر 
ــد.  ــدا می کن ــر اقت ــه پیغمب ــر دارد ب ــط ابوبک ــد و فق ــدا نمی کنن اقت
ــه نمــاز نشســته اگــر صحیــح اســت، خــب همــه  اقتــدا کــردن ب
بــه پیغمبــر اقتــدا کننــد و اگــر نمــاز پیغمبــر باطــل اســت، ابوبکری 
کــه بــه نمــاز پیغمبــر اقتــدا کــرده، نمــاز او هــم باطــل اســت؛ در 

نتیجــه نمــاز مــردم هــم باطــل اســت. گفتــم بــرادر بزرگــوار شــما 
برويــد حداقــل ايــن کتــاب صحیــح بخــاری خودتــان را يــک دوره 
ــا آخــر جلســه  ــده خــدا ديگــر ت ــن بن ــد. اي ــا آخــر بخوانی از اول ت

حرفــی نــزد.

|| برخــی طــرح بحــث وحــدت میــان امــت اســلامی 
را مســتلزم از میــان رفتــن اختلافــات عقیدتــی مــی 
ــاله  ــواب از مس ــت ناص ــن برداش ــا همی ــد و ب دانن
ــد  ــی کنن وحــدت شــیعه و ســنی احســاس خطــر م
کــه عقايــد را بــه خطــر بینــدازد در حالــی که اساســا 
ــلاف  ــن اخت ــه در عی ــت ک ــن اس ــرای همی ــدت ب وح
ــر  ــم. از نظ ــز کنی ــمنی پرهی ــه و دش ــده از تفرق عقی

ــت؟ ــدت چیس ــای وح ــما معن ش
مــا عقیــده بــه خلافــت ابوبکــر نداريــم ولــی اهــل ســنت را بــرادر 
ــر  ــت س ــم. پش ــلمان می دانی ــا را مس ــم و آنه ــان می دانی خودم
ــس  ــر ک ــود ه ــادق)ع( فرم ــام ص ــم. ام ــاز می خوانی ــنی ها نم س
پشــت ســر اهــل ســنت نمــاز بخوانــد مثــل ايــن اســت کــه پشــت 
ســر پیغمبــر)ص( نمــاز خوانــده اســت. مــا ازدواج بــا اهــل ســنت را 
ــم.  ــر می گیري ــم دخت ــم ه ــر می دهی ــم دخت ــم، ه ــز می دانی جاي
ــه  ــی ک ــت حیوان ــی گوش ــم يعن ــاح می دانی ــنی را مب ــه س ذبیح
ــی  ــاک م ــح شــده باشــد را پ ــان ذب ــرادر اهــل ســنت م توســط ب

ــم. دانی
مــا معتقــد بــه امامــت علــی)ع( هســتیم. شــما اهــل ســنت هــم ما 

را کافــر نمی دانیــد. ايــن معنــای وحــدت اســت. شــما بــه عقیــده 
ــای  ــان. بحث ه ــده خودم ــه عقی ــم ب ــا ه ــید و م ــان باش خودت
ــی اســت. شــما  ــای علم ــم. بحث ه ــم می کنی ــا ه ــم ب ــی ه علم
می گويیــد، مــن هــم می گويــم يــا شــما قانــع می شــويد يــا مــن. 
بــا اينکــه مــا معتقــد بــه خلافــت ابوبکــر نیســتیم شــما، مــا را کافر 
ــت بلافصــل  ــه خلاف ــد ب ــه معتق ــا هــم شــما را ک ــد و م نمی دانی
ــای  ــم، معن ــف نمی دانی ــق و کثی ــر و فاس ــتید، کاف ــی)ع( نیس عل

وحــدت هــم همیــن اســت.
يــک عــده هســتند کــه بــه اختــلاف افکنــی دامــن مــی زننــد و 
واقعــه غديــر را طــوری طــرح مــی کننــد کــه بــه وحــدت لطمــه 
بزننــد. وقتــی مــی خواهیــم غديــر را بــه دنیــا و همــه مســلمان هــا 
معرفــی کنیــم ايــن معرفــی چگونــه بايــد باشــد کــه بــه وحــدت 
ــه  ــرای هم ــر ب ــه غدي ــم ک ــد بگويی ــور باي ــد و چط ــه نزن لطم

ــیعه نیســت؟ ــه ش ــص ب مســلمان هاســت و مخت
ــط  ــر فق ــد اگ ــی کن ــر را معرف ــد غدي ــه بخواه ــدم کســی ک معتق
بچســبد به خطبــه غدير، صــد درصــد کارش اشــتباه اســت. پیغمبر 
ــورت  ــه ص ــت ب ــرده اس ــازی ک ــری زمینه س ــک س ــرم)ص( ي اک
متعــدد بعــد از آن زمینه ســازی ها آمــده گفتــه اســت: »مــن 
کنــت مــولا فهــذا علــی مــولا« مــا متاســفانه چــه در منبــر چــه 
ــه از  ــن جمل ــط اي ــان فق ــه در کتاب هايم ــان چ ــوزه خبری م در ح
ــی رود  ــه دارد م ــرم)ص( از مدين ــر اک ــم، اولًا پیغمب ــر را بلدي پیغمب

ــزرگ  ــای ب ــق شــهادت علم ــد، طب ــی می کن ــلام عموم ــج، اع ح
اهــل ســنت ۱۲0 هــزار يــا ۱۲4 هــزار بــا او هســتند. شــما مراجعــه 
ــم  ــدی ه ــاب جدي ــدی، کت ــد وج ــارف فري ــه دايره المع ــد ب کنی
ــر  ــزار نف ــا ۱۲4 ه ــزار بعضی ه ــا 90 ه ــد بعضی ه ــت می گوي اس
ــه دارد  ــرای چ ــر ب ــت را پیغمب ــه جمعی ــن هم ــد، اي ــن زدن تخمی
ــد  ــری می خواه ــش بی نظی ــک هماي ــه ي ــرای اينک ــرد؟ ب می ب
تشــکیل دهــد و در آن همايــش، می خواهــد پیامــی داشــته باشــد.

ايــن يــک زمینه ســازی اســت. مــی رود روز 4 ذی الحجــه 
پیغمبــر)ص( بــه مکــه رســید و در کنــار کــوه منــا ســخنرانی کــرد. 
ــات  ــد عرف ــت. رفتن ــرده اس ــت ک ــل بی ــه اه ــه ب ــا توصی همانج
ــخنرانی  ــا س ــچ ج ــی در هی ــرد ول ــخنرانی ک ــا س ــر آنج پیغمب
عرفــات پیغمبــر را مطــرح نمی کننــد، در حالــی کــه شــیعه و ســنی 
ــاز  ــا ب ــد. در همان ج ــل کرده  ان ــات را نق ــر در عرف ســخنرانی پیغمب
ــی  ــن را طــرح م ــان مســلمان ها و بحــث ثقلی بحــث وحــدت می
کننــد. تعبیــر مهمــی پیامبــر)ص( در ســخنرانی خــود در منــا دارد. 
ــن طــور  ــود کــه اي ــا در دســت آل ســعود نب ــان من ــه در آن زم البت
ــالم  ــه از کشــت و کشــتار س ــدالله صحاب ــردم را بکشــند و الحم م

ــد. ماندن
ــرَ الله عبــدًا سَــمِع مقالتــي فوعاهــا، فبَلغَّهــا مَــن  پیامبــر فرمــود نضَّ
لـَـم يَسْــمعها، می گويــد: فرخنــده بــاد چهــره آن کســی کــه ســخن 
ــران  ــه ديگ ــد و او را ب ــداری کن ــن پاس ــرا بشــنود و از ســخن م م
ــر و روز دهــم اســت و  ــل از غدي ــن ســخنرانی قب انتقــال دهــد. اي
هنــوز هشــت روز بــه غديــر مانــده اســت. بعــد در همان جــا ايشــان 

ـــو گـفتــگـ
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توصیــه می کنــد مســلمان ها بــا همديگــر يکــی باشــند و مــردم را 
ســفارش مــی کننــد بــه اينکــه وحــدت میــان مســلمانان را حفــظ 
کنیــد. تفرقــه میــان مســلمان ها ايجــاد نکنیــد، بعــد از مــن خــون 
ــه بهانه هــای  ــد، ب ــه جــان هــم نیفتی ــد، ب ــاح نکنی همديگــر را مب
ــم در  ــه و ه ــه عرف ــم در خطب ــید. ه ــر را نکش ــف همديگ مختل

خطبــه منــای ايشــان هســت.
ــار،  ــدود چه ــه ح ــت ک ــر اس ــل از غدي ــر قب ــخنان پیامب ــن س اي
ــت.  ــازی اس ــه زمینه س ــا هم ــم. اينه ــر داري ــه از پیغمب ــج خطب پن
بعــد در روز ۱8 ذی  الحجــه کــه آيــه شــريفه يــا ايهــا الرســول بلــغ 
مــا انــزل الیــک مــن ربــک بــه ايشــان نــازل می شــود، حضــرت، 
ــی  ــد آنهاي ــی فرماي ــد و م ــع می کن ــی جم ــک بیابان ــردم را در ي م
کــه رفتنــد برگردنــد، آنهايــی کــه عقــب ماندنــد، برســند و ايشــان 
ــد. يــک نکتــه مهــم همیــن اســت کــه همیشــه  خطبــه می خوان
می گوينــد خطبــه غديــر، حديــث غديــر نمی گوينــد. خطبــه غديــر 

يعنــی ســخنرانی.
ــر،  ــاز عص ــا نم ــده ت ــرش را خوان ــاز ظه ــرم)ص( نم ــر اک پیغمب
نزديــک بــه دو ســاعت و نیــم خطبــه خوانــده انــد، تمــام 
ــدا کنیــم کــه ايــن  ــه پی کتاب هــای اهــل ســنت را گشــتیم خطب
خطبــه غديــر چــه بــوده اســت. همــه می گوينــد پیغمبــر خطبــه ای 
خوانــد و غیــره، موعظــه کــرد و فرمــود »مــن کنــت مــولا فهــذا 
علــی مــولا«، ديديــم طبرانــی در قــرن چهــارم هجــری در معجــم 
ــک صفحــه در رابطــه  ــد ي ــد 6 صفحــه ۱80 می آي ــان جل کبیرش
ــد امــا در ايــن چهــار قــرن چــرا از  ــر حــرف می زن ــا خطبــه غدي ب

ــان اهــل ســنت نیســت؟ ــری در می ــچ خب ــر هی ــه غدي خطب
ــدگان  ــاری و از تقويت کنن شــهاب الدين زهــری، از آخوندهــای درب
ــردی  ــته، ف ــی نشس ــام در مجلس ــت و در ش ــوی اس ــت ام حکوم
ــراض  ــه او اعت ــود ب ــد می ش ــی آورد، بلن ــش م ــر را پی ــث غدي بح
می کنــد کــه مثــل اينکــه ســرت بــه  تنــت ســنگین آمــده، داری 
ــد،  ــه لعــن می کنن ــی را روزی صــد مرتب در يــک شــهری کــه عل
ــس  ــه رئی ــل ک ــن حنب ــی؟ از احمــد ب ــل می کن ــر نق ــث غدي حدي
ــت  ــن کن ــای م ــد معن ــئوال می کنن ــت، س ــه اس ــب حنابل مذه
ــی هــذا،  ــم ف ــد لا تکل ــولا چیســت، می گوي ــی م ــذا عل ــولا فه م
ــر  ــلًا اگ ــد. اص ــت دارن ــه وحش ــد هم ــزن، ببینی ــر ن ــرف غدي ح
قــرار اســت غديــر بــه معنــای محبــت باشــد، محبــت علــی مگــر 
جــرم اســت؟ اصــلًا علــی)ع( خلیفــه پــس از پیامبــر نیســت، اول 
مــا اســلم هــم نیســت، دامــاد پیغمبــر نیســت، شــوهر زهــرا، پــدر 
حســنین نیســت، ولــی مســلمان کــه هســت، محبــت مســلمان از 
واجبــات اســت. المومنــون بعضهــم اولیــا بعــض، ولــی می گوينــد 
ولــی تــو حــق نــداری پیــش مــن از مــن کنــت مــولا فهــذا علــی 
ــاز در کتاب الســنه پســر احمدبــن  مــولا حــرف بزنــی. ايــن هــم ب
حنبــل، عبــدالله جلــد ۲ صفحــه 38، اســت. مشــخص اســت قضیه 

چیســت.
بــه قــول آيــت الله بروجــردی کــه می گفــت اگــر بخواهیــم وحــدت 
ــینیم  ــی بنش ــد همگ ــم باي ــت کنی ــنی را درس ــیعه و س ــان ش می
در کنــار ســفره معنــوی اهل بیــت)ع( ببینیــم اهل بیــت چــه 
ــد و  ــول دارن ــت را قب ــم اهل بی ــنت ه ــل س ــرا اه ــد. زي می گوين
ــد. بارهــا گفتــم يــک ســنی در عمــرم  ــه اهل بیــت دارن محبــت ب
ــته  ــرده ارادت نداش ــدای ناک ــت خ ــه اهل بی ــه نســبت ب ــدم ک ندي
ــد از  ــه 90 درص ــت. البت ــا جداس ــاب وهابی ه ــالا حس ــد. ح باش
آنهــا هــم بــه اهل بیــت ارادت دارنــد. حــالا ۱0 درصدشــان ناصبــی 
ــت  ــه اهل بی ــنت ب ــل س ــی اه ــت ول ــان جداس ــتند وحسابش هس

ــد. ارادت دارن
ــا مفتــی  مــن بیــش از ۲50 مناظــره در عربســتان داشــتم حتــی ب
اعظمشــان در طائــف يــک ســاعت بگــو مگــو داشــتم ولــی نديدم 
يــک ســنی نســبت بــه اهل بیــت جســور باشــد. بهتريــن راه ايــن 
ــر مطــرح شــد  ــم بحــث اهل بیــت را کــه در غدي اســت کــه بیايی
ــه در  ــلامی ک ــدت اس ــه وح ــرم)ص( ب ــه نبی اک ــث توصی و بح
مقدمــات غديــر مطــرح شــده را مــلاک قــرار دهیــم و همگــی در 
ــار ســفره اهل بیــت بنشــینیم و کامــلًا هــم بحــث مــا علمــی  کن
ــوده  ــر ب ــا عم ــر ي ــه ابوبک ــلًا خلیف ــت. اص ــی نیس ــت و سیاس اس
ــفره  ــن س ــار اي ــم کن ــا می خواهی ــت؟ م ــوط اس ــه مرب ــا چ ــه م ب
ــروم،  ــج ب ــه ح ــم ب ــه الان می خواه ــن ک ــم م ــینیم، ببینی بنش
ــد.  ــاز می خواندن ــور نم ــت چط ــم، اهل بی ــاز بخوان ــم نم می خواه
مقالــه ای تحــت عنــوان »درخشــش فقــه امــام صــادق)ع( در میان 

ــر در  ــال اخی ــن 50، 60 س ــد در اي ــما ببینی ــنت« دارم ش ــل س اه
ــد و  ــر دادن ــی را تغیی ــوق مدن ــدر حق ــت چق ــارات و کوي مصــر، ام

ــت. ــه اهل بی ــرف فق ــه ط ــد ب آمدن

ــه تشــیع  ــان موســوم ب ــزه هــای جري ــاره انگی ||درب
انگلیســی و آســیبی کــه بــه چهــره تشــیع مــی زننــد 

توضیــح بفرمايیــد.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــی دو مرتب ــیع انگلیس ــا تش ــه ب در رابط
ــه از  ــیعی ک ــود تش ــن ب ــان اي ــت ايش ــد. صحب ــت کردن صحب
ــورد  ــیعه نمی خ ــه درد ش ــود، ب ــش می ش ــکا پخ ــس و آمري انگلی
ــورد  ــا می خ ــه درد م ــی ب ــیع انگلیس ــه تش ــود ن ــه دوم فرم و مرتب
نــه تســنن آمريکايــی. بعضــی از اصحــاب رســانه تشــیع انگلیســی 
را مثــل بادکنــک بــاد کردنــد، امــا متأســفانه اصلًا اســمی از تســنن 
ــب  ــر الحبی ــن ياس ــی همی ــیع انگلیس ــد. تش ــی نمی  آورن آمريکاي
اســت، ســید مجتبــی شــیرازی اســت کــه بــه عنــوان نمــاد تشــیع 
ــر  ــه همس ــا ب ــام فحش ــا و اته ــه خلف ــش ب ــروز فح ــی ام انگلیس
ــهید  ــهادت ش ــی ش ــل اصل ــت. الان عام ــان اس ــر شعارش پیغمب
شــحاته همیــن مصاحبــه ايــن آقــای خبیــث بــوده کــه بــه طوری 
کــه خــود آيــت الله مــکارم شــیرازی گفــت ايشــان آدمــی اســت 

ــدارد و ســفیه اســت. کــه عقــل ن

|| ايــن جريــان عامدانــه آســیب مــی زننــد يــا واقعــاً 
بــه ايــن نــوع از تشــیع معتقدنــد؟

ببینیــد دو مســأله اســت؛ يــک مســأله جهــل و برداشــت غلــط از 
نصــوص اســلامی اســت. يــک روايــت را می خواننــد دههــا روايــت 
ــر  ــد. ه ــت می خوان ــار رواي ــد چه ــلًا می آي ــد. مث ــار می اندازن را کن
ــواب دارد! اولا  ــدر ث ــد، چق ــت کن ــت را لعن ــمنان اهل بی ــس دش ک
ــح اســت  ــت ســندش صحی ــد رواي ــد کــه ببینن اينهــا ســواد ندارن
ــد،  ــح نباش ــندش صحی ــه س ــی ک ــت را مادام ــت. رواي ــا نیس ي
ــن  ــم اي ــرض بگیري ــم. ف ــبت دهی ــوم نس ــه معص ــم ب نمی توانی
ــمنان  ــن دش ــب و لع ــا س ــه ب ــده در رابط ــه آم ــم ک ــا ه روايت ه
ــم  ــری ه ــات ديگ ــا رواي ــار اينه ــد، در کن ــح باش ــت صحی اهل بی
داريــم، مرحــوم شــیخ صــدوق در کتــاب اعتقــادش يعنــی در کتابی 
ــه در  ــی ک ــد و روايت ــرح می کن ــیعه را دارد مط ــادات ش ــه اعتق ک
کتــاب الاعتقــادات می آيــد، همــه پل هــای رجالــی را پشــت ســر 
ــام  ــه ام ــد ب ــاب می گوي ــن کت ــه اســت، در اي ــو رفت گذاشــته و جل
صــادق)ع( گفتنــد فــردی در مســجد می نشــیند دشــمنان شــما را 
ناســزا می گويــد و اســم هــم می بــرد امــام صــادق)ع( گفــت خــدا 
ــد.  ــرار می  ده ــمن ق ــرض فحــش دش ــا را در مع ــد. م ــش کن لعنت

ــه ۱07  ــدوق صفح ــیخ ص ــادات ش ــاب اعتق ــم کت ــن ه آدرس اي
ــت را  ــن رواي ــز همی ــد 7۱ صفحــه ۲۱7 نی ــوار جل اســت. بحارالان

ــی نیســت؟ ــت خواندن ــن رواي آورده اســت. خــب اي
ــام  ــج از ام ــار و پن ــماره چه ــث ش ــه 636 حدي ــد دوم صفح در جل
ــا اهــل ســنت چطــور برخــورد  ــد مــا ب صــادق)ع( ســئوال می کنن
کنیــم، امــام نمی گويــد برخوردتــان خــوب يــا بــد باشــد. می گويــد 
ــد  ــب می دانی ــان واج ــر خودت ــد و ب ــوايانی داري ــه و پیش ــما ائم ش
از آنهــا تقلیــد کنیــد. پیشــوايان شــما مــا هســتیم، بــه خــدا قســم 
ــه  ــادق( ب ــام ص ــن )ام ــود م ــض می ش ــا مري ــنی م ــايه س همس
ــن  ــرود م ــا ب ــن از دنی ــر همســايه ســنی م ــی روم، اگ ــش م عیادت
ــداری  ــن بســپارد، امانت ــه م ــت ب ــی روم، امان ــازه اش م تشــییع جن
ــد  ــوب کنی ــنت خ ــل س ــا اه ــان را ب ــد اخلاقت ــم، می گوي می کن
ــه افتخــار مــن باشــید. زينــت مــا باشــید. اگــر برخــورد شــما  ماي
ــادق)ع( را  ــام ص ــدا ام ــد خ ــود می گوين ــوب ب ــنت خ ــل س ــا اه ب
ــرده،  ــت ک ــی تربی ــد چــه ســربازان و شــیعه های خوب رحمــت کن
ــام  ــد ام ــود، می گوين ــد ب ــنت ب ــا اهل س ــان ب ــر رفتارت ــا اگ ام
صــادق)ع( عرضــه نداشــتند شــیعه را تربیــت کننــد، ايــن روايت هــا 
ــح  ــت هــم صــد درصــد صحی ــی اســت. هــر دو رواي هــم خواندن

ــی اســت. اســت. اينهــا هــم خواندن
ــد  ــف را می خوانن ــات ضعی ــار رواي ــد چه ــان می رون ــن آقاي اي
ــه  ــر و عايش ــر و ابوبک ــه عم ــد ب ــر آمدن ــد اگ ــور می کنن تص
ــی  ــا راض ــر از آنه ــم پیغمب ــدا، ه ــم خ ــر ه ــد ديگ ــش دادن فح
می شــود و حضــرت زهــرا)س( را خشــنود کرده انــد و امــام 
ــم  ــت ه ــردای قیام ــد. ف ــنود کرده ان ــم خش ــج( را ه ــان )ع زم
قبــل از پیغمبــر)ص( بــه بهشــت می رونــد. ايــن يکــی از 
ــه  ــط از نصــوص اســلامی و نشــأت گرفت ــش، برداشــت غل علل
از جهــل اينهاســت. ايــن يــک مســاله اســت. تومنــون ببعــض 
ــد  ــه يهــودی هــا می گوي و يکفــرون ببعــض را قــرآن نســبت ب
ــی  ــه بعض ــد، ب ــان می آورن ــات ايم ــی از آي ــه بعض ــا ب ــه اينه ک
ــان  ــم هم ــی ه ــای انگلیس ــیعه ه ــن ش ــد، اي ــر می ورزن کف
ــد  ــا را می گیرن ــی از روايت ه ــد، بعض ــا را دارن ــات يهودی ه صف
ــه  ــه و دسیس ــه دوم توطئ ــد. نکت ــا می کنن ــر را ره ــی ديگ بعض

ــکار اســت. ــل ان ــر قاب ــای غی ه
بنــده 40 روز در آمريــکا بــودم ســال 90، اکثــر ايالت هايــش رفتــم 
و در اکثــر مراکــز اســلامی آنجــا هــم ســخنرانی داشــتم و در همان 
ــخنرانی  ــو س ــه گ ــن دي ــی س ــت يعن ــاری اس ــه الله ي ــهری ک ش
ــا  ــم همان ج ــاعت و نی ــک س ــم ي ــاری ه ــه الله ي ــتم و علی داش
ــا  ــی م ــد فلان ــا گفتن ــردم و جوان ه ــام م ــردم. تم ــخنرانی ک س
ــه ننــگ مــا شــده اســت،  ــاری ماي ــن الله ي ــت می کشــیم اي خجال
ــی  ــن آقاي ــرد. همی ــت  درازی ک ــادرش دس ــه م ــان ب ــد ايش گفتن
ــم  ــد علم ــد و می  گوي ــی می دان ــت الله العظم ــودش را آي ــه خ ک
ــرد  ــت درازی ک ــادرش دس ــه م ــت، ب ــر اس ــع بالات ــه مراج از هم
پــدرش از خانــه بیرونــش کــرد. خــودش مــی گويــد کــه از اف بــی 
ــز مــن  ــر از دلار روی می ــد و يــک چمــدان پ آی پیــش مــن آمدن
گذاشــتند و گفتنــد آقــای الله يــاری ايــن دلارهــا را بــرای نابــودی 
جمهــوری اســلامی و بــرای فــرج امــام زمان)عــج( مصــرف کنیــد. 
تصــور کنیــد ايــن چــه امــام زمانــی اســت کــه اف بــی آی بــرای 

ــد! ــول خــرج مــی کن ظهــورش پ

ــه  ــد. ب ــام کنی ــر اطع ــه در غدي ــده ک ــفارش ش || س
عنــوان آخريــن ســوال بفرمايیــد چــه رواياتــی در اين 
زمینــه وجــود دارد کــه مــی تــوان بــرای احیای ســنت 

اطعــام و ضیافــت غديــر بــه آنهــا اســتناد نمــود؟
در منابــع اهــل ســنت، کتــاب تاريــخ بغــدادی، جلــد هشــتم صفحه 
۲84 دارد اگــر کســی روز عیــد غديــر را روزه بگیــرد گويــا بــه اندازه 
ــن شــکل  ــه همی ــم ب ــش ه ــه اســت، اطعام ــال روزه گرفت 60 س

اســت.
در روايــات داريــم هیــچ پیامبــری مبعــوث نشــده جــز اينکــه خدای 
ــل از  ــد، قب ــد بگیرن ــه را عی ــتور داده روز ۱8 ذی الحج ــم دس عال
اينکــه روز ۱8 ذی الحجــه در اســلام روز غديــر باشــد، در ســابق نیز 
روز عیــد بــوده اســت. حضــرت داوود، ســلیمان را روز عیــد نصــب 
کــرد. حضــرت عیســی شــمعون را روز عیــد نصــب کــرد، حضــرت 
موســی وصــی اش را روز عیــد نصــب کــرد. يعنــی روايــات هــم از 

شــیعه هــم از ســنی در ايــن قضیــه وجــود دارد.

ـــو گـفتــگـ
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 به مناسبت سالروز میلاد با سعادت پیشوای دهم شیعیان، 
حضرت امام هادی)ع( با حجت الاسلام محمد صفایی، 
عضو پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و حجت الاسلام دکتر 
محمدباقر پور امینی گفتگو کرده ایم که در پی می آید؛

حجـت الاسـلام محمد صفايـی، عضـو پژوهشـگاه علـوم وحیانی 
معـارج که کار تهیه و تنظیم کتـاب ادب فنای مقربان )شـرح زيارت 
جامعـه کبیره امام هـادی)ع( آيت الله جـوادی آملی را انجـام داده در 
مـورد ايـن کتـاب و ايـن دعـای با اهمیـت بـه خبرنگار مهـر گفت: 
زيـارت جامعه کبیره امام هادی)ع( منشـور بلند امام شناسـی اسـت. 
نخسـتین ويژگی شـرح جامعه کبیره جامعیتی اسـت کـه در اين اثر 
وجـود دارد و اسـتاد جـوادی آملی از منظرهـای گوناگون به مسـأله 

نگريسـته اند.
وی افـزود: ايشـان در شـرح زيـارت جامعـه کبیـره، جايـگاه ويـژه 
ای بـرای انسـان کامـل به عنـوان واسـط بین خلـق و خالـق، قائل 
اسـت، بديـن معنا کـه فیض الهی کـه نازل می شـود، هیچ کـدام از 
انسـانها توانايی گرفتن آن فیض را ندارنـد. آن فیض بايد در ظرفیت 
وجـودی انسـان کامل قـرار گیـرد و آن انسـان کامل، فیـض را بین 
همـه نیازمنـدان ـ کـه شـامل همـه موجـودات از انسـانها گرفته تا 
حیوانـات و حتـي فرشـتگان مي شـود ـ توزيـع کند. اسـتاد تصريح 
مـي کننـد کـه حتـي جبرئیـل)س( هـم بايـد فیـض را از پیامبـر 
اکـرم)ص( بگیـرد. آيت الله جـوادی آملی در شـرح برخـی فرازهای 
زيـارت جامعـه کبیـره، مباحث طولانـی و دقیقـی دارند و بـه عنوان 

نمونـه در آيـه تطهیـر حـدود 300 صفحـه بحث مـی کنند.

ايـن محقـق بـا اشـاره بـه اينکـه اشـکالات مختلفـی بـه زيارت 
جامعـه کبیـره وارد شـده اسـت، گفـت:  ايـن اشـکالات، گاهـی 
روايـی و گاهـی تاريخـی اسـت. همچنیـن ممکـن اسـت درباره 
سـیره ای کـه از ائمـه)ع( نقل شـده نیز مشـکلاتی وجود داشـته 
باشـد کـه در کتـاب »ادب فنای مقربان« به آن پاسـخ داده شـده 
اسـت. به ايرادهـای روايی و نقلی در اين کتاب پاسـخ داده شـده 
اسـت. شـبهاتی که بـه مباحثـی همچون ضـرورت امـام، جايگاه 
امـام و ويژگـی های امـام وارد می شـود، نیز در اين کتاب پاسـخ 

داده شـده اسـت. پاسـخ بـه شـبهاتي کـه در رونـد شـرح زيارت 
جامعـه کبیـره پیش مـی آيد، يکـي از عمـده تريـن ويژگی های 
ايـن اثـر گران سـنگ اسـت. يکی از شـبهاتی کـه در ايـن کتاب 
پاسـخ داده شـده، تهمتی اسـت که نسـبت به اين زيارت شـريف 
گفتـه انـد و آن اينکه زيـارت جامعه کبیـره در حقیقت مـرام نامه 

شـیعیان غالی اسـت.
وی بـا تأکید بـر اينکه آيت الله جوادی آملی اين شـبهات و شـبهات 
ديگـر را هـم بر اسـاس آيـات قرآن کريـم و هم بـا تکیه بـر روايات 
متقـن و غیرقابـل خدشـه و همچنین بـا بهـره گیـری از ادله عقلی 
پاسـخ داده انـد، اظهارداشـت: ايشـان بارهـا سـفارش کـرده اند که 
اشـکالات روز کـه در جامعه رايج اسـت، همچنین اشـکالاتی که در 
کتب پیشـینیان آمده و يا اشـکالاتی کـه ضمن بحث خود را نشـان 

می دهد، شناسـايی شـوند تا پاسـخ آن داده شـود.
صفايـی در ادامـه سـخنانش تصريـح کـرد: بسـیاری از جمـلات 
و عبـارات زيـارت جامعه کبیـره، برگرفتـه از قـرآن کريـم و روايات 
اسـت. مثلًا عبارت »عصمکـم ا... مـن الزلل و طهرکـم من الدنس 
و اذهـب عنکـم الرجـس و طهرکم تطهیـراً« نیز برگرفتـه از آيه 33 
سـوره مبارکـه احـزاب اسـت. بايـد مراقب باشـیم کـه تمجیدهای 
ايـن دعـا از ائمـه)ع(، توحید مـا را خدشـه دار نکند. بـه همین دلیل 
اسـت کـه در جای جای زيـارات ديده می شـود که بـه توحید خدای 
متعـال و همچنیـن عبوديـت اهـل بیـت)ع( اشـاره می شـود و اين 
مطلـب در زيـارت جامعـه کبیـره نیـز ديـده می شـود و اين مسـأله 
مـورد تأکیـد ويـژه آيـت الله جـوادی آملی اسـت. شـايد بـه همین 
دلیـل باشـد کـه در ابتـدای زيـارت جامعـه کبیـره ۱00 مرتبـه ذکر 

الله اکبـر آمده اسـت. 

بسط معارف اسلام توسط امام هادی)ع(/ جامعه کبیره؛ منشور امام شناسی

حجــت الاســلام دکتــر محمــد باقــر پــور امینــی 
در مــورد فعالیــت هــای سیاســی امــام هــادی)ع( 
و نحــوه تعامــل ايشــان بــا شــیعیان و حکومــت 
ــی در  ــت: زندگ ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــت، ب وق
عصــر ســتم عباســیان بســی ســخت و طاقــت 
ــرار،  ــت اش ــا حاکمی ــه ب ــی ک ــود. دوران ــا ب فرس
افــول ارزشــهای اســلامی، فشــار و ايجــاد 
ــتداران  ــت و دوس ــدان امام ــر خان ــت ب محدودي
ايشــان شــناخته مــی شــد و بســیاری از نخبگان 
ــه جــرم ارادت  ــن مقطــع، ب شــیعه و ســنی در اي
ــه دولتمــردان عباســی  ــی کین ــرت، قربان ــه عت ب
ــم  ــادی)ع( ه ــرت ه ــت حض ــدند. دوران امام ش
ــوکل،  ــق، مت ــم، واث ــت معتص ــا حکوم ــان ب زم
منتصــر و مســتعین بــود کــه دوره طولانــی 
ــی اوج  ــوکل عباس ــاله مت ــارده س ــت چه حکوم
مشــکلات و محنــت هــای وارد بــر آن حضــرت 

ــت. اس
وی افــزود: گرچــه امــام هــادی)ع( بــا توجــه بــه 
اوضــاع سیاســی و اجتماعــی جامعه انجــام نوعی 
ــر را مقتضــی نمــی دانســت لیکــن  ــام فراگی قی
خلیفــه عباســی از وی مــی هراســید و بــه دلیــل 
منزلــت خــاص امــام در جامعــه و رابطــه ايشــان 
بــا مــردم او را بــه چشــم رهبــری اجتماعــی و بــا 
نفــوذ مــی نگريســت و از همیــن رو فــوق العــاده 
ــه  ــا آنک ــت ت ــر داش ــت نظ ــرت را تح آن حض
ــد.  ــل کنن ــامرا منتق ــه س ــام را ب ــتور داد ام دس
ــی 654 ق( در  ــن جوزی)متوف ــبط ب ــزارش س گ

ــه  ــت، ب ــی اس ــواص خواندن ــره الخ ــاب تذک کت
ــر  ــه تصوي ــه ارائ ــه ب ــی او ک ــوص هنگام خص
ــام  ــه ام ــان ب ــديد آن ــه ش ــه و علاق ــردم مدين م
هــادی)ع( مــی پــردازد؛ او دربــاره ســفر اجبــاری 
ــی  ــبب فراخوان ــد: »س ــی نويس ــامرا م ــه س ب
امــام بــه ســامرا بغــض و کینــه متــوکل نســبت 
بــه علــی)ع( بــود زيــرا بــه وی خبــر رســید کــه 
علــی بــن محمــد)ع( از منزلــت والايــی در مدينه 
برخــوردار اســت و مــردم بــه او علاقــه دارنــد لــذا 
يحیــی بــن هرثمــه را خواســت و بــه او گفــت به 

ــک بررســی  ــت او را از نزدي ــرو و موقعی ــه ب مدين
ــاور. ــامرا بی ــه س ــپس وی را ب ــن و س ک

ــم  ــه رفت ــه مدين ــد: ب ــی گوي ــه م ــن هرثم  اب
هنگامــی کــه وارد شــهر شــدم مــردم بــه 
اعتــراض عجیبــی دســت زدنــد و احســاس 
ــد کــه خطــری متوجــه امــام شــده اســت  کردن
تمــام مــردم بــر آشــفتند زيرا حضــرت هــادی)ع( 
ــود ...« ــرفتار ب ــیار خوش ــردم بس ــه م ــبت ب نس

ايــن محقــق و پژوهشــگر دينــی ادامــه داد: پــس 
ــامرا  ــادی)ع( در س ــام ه ــاری ام ــتقرار اجب از اس

در ســال ۲43 قمــری، کــه بیــش از يــک دهــه 
ــار از  ــاد فش ــای ايج ــه ه ــید، برنام ــه درازا کش ب
ســوی متــوکل و حامیانــش آغــاز شــد و منــزل 
ــای ايشــان تحــت  ــت و آمده آن حضــرت و رف
نظــر دههــا مأمور و جاســوس قــرار گرفــت. از آن 
ســو توطئــه هــای فراوانــی نیــز بــرای مخــدوش 
ســاختن چهــره الهــی امــام و کاســتن از منزلــت 
ــا تدابیــر  ــزد مــردم تــدارک گرديــد، امــا ب او در ن
حکیمانــه امــام نیرنــگ هــای خلیفــه يکــی پس 

از ديگــری نقــش بــر آب شــد.
محورهــای  از  يکــی  افــزود:  پورامینــی 
درخشــان پیشــوای دهــم، تــلاش بــرای حفــظ 
جــان يــاران از گزنــد خطــر حاکمــان عباســی 
ــان معــارف اســلام  ــا اســتفاده از آن ــا ب اســت ت
ــوری  ــهرهای مح ــم و ش ــز مه ــاب، در مراک ن
جهــان اســلام نشــر و بســط پیــدا کنــد. بیــش 
از يکصــد و هشــتاد نفــر راوی حديــث از امــام 
ــام،  ــاران ام هــادی)ع( وجــود دارد، برخــی از ي
ــی  ــا م ــام ايف ــرای ام ــز ب ــل را نی ــش وکی نق
ــد. در  ــام بودن ــا ام ــردم ب ــطه م ــد و واس کردن
ــدوّن  ــث م ــای حدي ــیعیان کتابه ــان ش آن زم
ــتند  ــار داش ــه را در اختی ــی ائم ــی و کلام فقه
ــود را  ــکلات خ ــن وکلا مش ــق همی و از طري
ــه  ــا را ب ــز آنه ــام نی ــیدند. ام ــام می پرس از ام
آن دســته از اصحــاب خــود کــه ســابقه زيــادی 
ــام  ــلا ام ــد مث ــی کردن ــی م ــتند راهنماي داش
هــادی)ع( دوســتداران اهــل ری خــود را 
ــی  ــا مســائل دين ــه رهنمــون داشــتند ت اينگون
ــم  ــل برجســته خــود عبدالعظی ــا وکی خــود را ب
ــت  ــواب درياف ــد و ج ــان بگذارن ــنی در می حس
کننــد. ايــن نکتــه را امــام بــه ابــا حمــاد 
ــود،  ــام ری ب ــه ن رازی کــه يکــی از شــیعیان ب

ــود. ــزد فرم گوش

معرفی معارف ناب اسلام؛ یکی از محورهای 
درخشان پیشوای دهم شیعیان

ـــو گـفتــگـ
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|| طبق آن چـه در فصل دو کتـاب نظريه 
اسـلامی تعلیـم و تربیت بیـان کرده ايد 
دو  سیاسـی  غايـات  بـرای  می تـوان 
کارکـرد عمـده در نظـر گرفـت: يکـی 
نظـم بخشـیدن بـه تغییـرات اجتماعی 
و دوم تحـول در نگـرش افـراد جامعـه 
نسـبت بـه سـعادت. از سـوی ديگـر 
ماهیـت سیاسـی تعلیـم و تربیـت بـه 
سـازوکارهای  از  دولـت  می گويـد  مـا 
تربیتـی بـرای توجیـه غايات سیاسـی 
اسـتفاده می کنـد. بـا توجـه بـه نکتـه 
مذکـور، بـه نظـر شـما مشـکل تحول 
در علـوم انسـانی ايـن اسـت کـه هنوز 
ربط مسـئله تحـول در علوم انسـانی با 
غايات سیاسـی ما روشـن نشـده است 
يا دولـت از سـازوکارهای تربیتـی برای 
تحـول در علوم انسـانی به خوبـی بهره 

نگرفتـه اسـت؟
اگــر اجــازه بدهیــد بــرای پاســخ بــه ايــن ســؤال 
توضیحــی از بــاب متاتئــوری حاکــم بــر انديشــه  
ــن  ــر م ــه نظ ــم. ب ــرض کن ــه ع ــی جامع عموم
يــک متاتئــوری بــر ذهــن مــا حاکــم هســت که 
ــانی  ــوم انس ــول عل ــه تح ــی ازجمل در موضوعات
ممکــن اســت آن را پــی بگیريــم و آن هــم 
متاتئــوری »سیســتم« اســت. يعنــی وقتــی مــا 
ــم،  ــاد کنی ــری ايج ــزی تغیی ــم در چی می خواهی
يــک سیســتم را بــرای توضیــح و پیگیــری ايــن 
تغییــرات در نظــر مــی  گیريــم. در ايــن سیســتم 
ورودی، آن چیــزی اســت کــه مــی  خواهــد 
تغییــر کنــد و خروجــی آن چیــز تغییريافته اســت. 

ــن طــور اســت. ــوارد همی در همــه م
ــز ممکــن  ــوم انســانی نی ــم تحــول عل در مفاهی
ــال  ــوری را دنب ــن متاتئ ــم همی ــت بخواهی اس
کنیــم؛ در ايــن حالــت دنبــال سیســتمی خواهیم 
ــانی  ــوم انس ــا عل ــه در آن، ورودی م ــت ک گش
ــول  ــانی متح ــوم انس ــا عل ــی م ــج و خروج راي
شــده اســت؛ بنابرايــن مفهومــی مثــل دانشــگاه 
اســلامی يــا آمــوزش و پــرورش اســلامی را مــی  

ــازيم. س
ايــن البتــه يــک متاتئــوری فــن آورانه  متناســب 
ــکار و  ــای اف ــت و زيربن ــر ماس ــدن عص ــا تم ب
ــی   ــع م ــد، در واق ــی ده ــا را شــکل م ــال م اعم
ــت  ــزی اس ــتم، لن ــتعارة سیس ــت اس ــوان گف ت
ــم.  ــی کنی ــگاه م ــز ن ــه چی ــه هم ــا آن ب ــه ب ک
ايــن انــگاره سیســتم در حقیقــت، چشــم و هــم 
ــا آن  ــز را ب ــه چی ــی هم ــت؛ يعن ــا اس ــت م دس
نــگاه مــی کنیــم، همــه  کارهــا را بــا آن انجــام 
ــت  ــه در صنع ــی ک ــم از کارهاي ــم؛ اع ــی  دهی م
انجــام مــی دهیــم، کارهايــی کــه در علــم انجام 
مــی دهیــم و کارهايــی کــه در تعلیــم و تربیــت 
ــا حــدی  ــگاره سیســتم ت ــم. ان انجــام مــی  دهی
بــر انديشــه مــا مســلط شــده اســت کــه کمتــر 
کســی بــه خــودش اجــازه مــی دهــد کــه راجــع 
بــه اســتعاره ديگــری غیــر از آن فکــر کنــد؛ امــا 
مــن معتقــدم کــه اگــر شــما بتوانیــد در کنــار اين 
اســتعاره  فــن آورانــه يــک جايگزيــن خلــق کنید، 

ــاز کنیــد. ــازه  ای ب شــايد بتوانیــد فضــای ت
ــه  ــتم ک ــور هس ــن تص ــر اي ــدودی ب ــا ح ت
اســتعاره  »درخــت« مــی توانــد متاتئــوری 

ــتعارة   ــک اس ــت ي ــازد. درخ ــن را بس جايگزي
طبیعــی اســت کــه بــرای تبییــن تحــول 
طبیعــی، مناســب تــر از سیســتم اســت؛ يعنــی 
اگــر بخواهیــم از تحــول غــرض ورزانــه و 
جبرگرايانــه مــدرن فاصلــه بگیريــم و ظرفیــت 
اصالــت  را  تدريجــی و خودشــکوفا  هــای 
بدهیــم و بــه  طــور خلاصــه از تحــولات 
ــول  ــازی تح ــوی طبیعی س ــه س ــی ب مصنوع
حرکــت کنیــم، می تــوان اســتعاره درخــت 
را در نظــر گرفــت. چــون درخــت در ابتــدا 
ــک  ــودش ي ــذر از خ ــن ب ــذر اســت. اي ــک ب ي
ــد و  ــی کن ــد م ــاس آن رش ــر اس ــوم دارد، ب ژن
ــده ای را دارد و در ضمــن  تحــولات پیــش رون
ــتاوردهايی  ــده، دس ــش رون ــولات پی ــن تح اي
ــی  ــد م ــم از او پدي ــرگ ه ــوه و ب ــام می ــه ن ب

ــد. آي
ــم  ــی کنی ــل آن نم ــزی را داخ ــع چی ــا در واق م
ــوه باشــد. يک وقــت شــما  کــه خروجــی اش می
مثــلًا میــوه را وارد يــک دســتگاه کنســانتره مــی 
-کنیــد و از آن طــرف اســانس مــی  گیريــد، امــا 
ــه  ــد، بلک ــی کنی ــن کار را نم ــما اي ــا ش در اينج
ــت و  ــد و مراقب ــی  کاري ــذر را م ــک ب ــما ي ش
ــی اش  ــتاورد نهاي ــه دس ــد ک ــی کنی ــه م تغذي
ــوه  ــه می ــتیابی ب ــی ضمــن دس ــوه اســت، ول می
ــده ای را  ــن درخــت، تحــولات پیش رون خــود اي
ــک آن  ــاق در ي ــن دو اتف ــد. اي ــی -کن ــال م دنب

می دهــد. رخ 

ــوم  ــول عل ــه در تح ــت ک ــن اس ــن اي ــور م تص
انســانی، مرحلــه اول و دومــی در کار نیســت 
ــول  ــانی را متح ــوم انس ــما عل ــی ش ــی زمان يعن
ــم  ــتگاهتان ه ــه دس ــت ک ــد داش ــده خواهی ش
رشــد و تحــولات پیش رونــده ای را در يــک 
ــم  ــرد و ه ــش بگی ــب در پی ــازی مناس بسترس
دســتاوردهای ايــن تغییــرات پیش رونــده در 
ــردد.  ــر گ ــان ظاه ــا عالم ــی ي ــار علم ــب آث قال
شــما وقتــی بــه يــک درخــت ســیب نــگاه مــی  
کنیــد، می بینیــد میــوه اول بهــارش تــا میــوه آخر 
تابســتانش متفــاوت شــده اســت؛ يعنی هــم میوه 
ــن درخــت در  ــود اي ــم خ ــد و ه ــی  کن ــر م تغیی

ــت. ــول اس ــر و تح ــال تغیی ح
حــال اگــر ايــن حــرف مــرا بپذيريــد مــی توانیــم 
ــانی،  ــوم انس ــول در عل ــذر تح ــه ب ــم ک بگويی
ــوم آن  ــت و ژن ــی )ره( اس ــام خمین ــه ام انديش
شــامل يــک ســری اصــول اساســی، مشــترک 
و عقــل پذيــری اســت کــه به خصــوص توســط 
ديــن بــر آن تأکیــد شــده اســت. البتــه ايــن بــذر 
بايــد در يــک شــرايط مناســب قــرار بگیــرد بــه  
نقادی هــای  تجربه هــای منســجم،  وســیله 
ــوع  موشــکافانه و نظريــه پــردازی هــای متن

ــود. ــاری ش آبی
تصــور کنیــد وقتــی در يــک زمینــه، يــک 
ــوه  هــای  ــد، می ــی  کن درخــت علمــی رشــد م
آن در قالــب نظريــه، روش يــا ابــزاری تغییريافتــه 
ــی   ــه مصــرف م ــی ب ــز علم در دانشــگاه و مراک

ــن میوه هــای آن  ــن  حــال در همی رســد و در عی
بذرهايــی وجــود دارد کــه باز در شــرايط مناســب 
درختــان آينــده را پديــد مــی  آورنــد و... جريــان 
ــد.  ــی  کن ــدا م ــه پی ــم ادام تحــول و توســعه عل
پــس هیــچ  کســی از کــره مريــخ نمــی آيــد تــا 
در دســتگاهی جادويــی بــرای مــا علــوم انســانی 
ــوب متحــول  ــوم انســانی مطل ــه عل موجــود را ب
ــه نظــر مــن مــا نمــی توانیــم  ــد. بنابرايــن ب کن
مثــلًا يک دانشــگاه جديــدی بســازيم کــه در آن 
علــوم انســانی موجــود را وارد کنیــم و از آن  طرف 

علــوم انســانی متحــول  شــده خــارج کنیــم.

|| تأکیــد شــما بــر انديشــه هــای امــام 
ــت  ــذر درخ ــوان ب ــی)ره( به عن خمین
ــه  ــه چ ــانی ب ــوم انس ــول در عل تح
ــن  ــه اي ــاً ب ــا صرف ــت؟ آي ــل اس دلی
دلیــل کــه مهــم تريــن شــاخصه ايــن 
تفکــر طــرح مطالبــات ديــن در عرصه 
ــی و  ــای سیاس ــت ه ــاع و واقعی اجتم

ــت؟ ــی اس فرهنگ
ــک  ــورم ي ــام)ره(، منظ ــم ام ــی  گوي ــی م وقت
جريــان فکــری اســت. همان طــور کــه در مقالــه 
جريــان شناســی تربیتــی قبلًا هــم مطــرح کرده 
ام در ايــران و بــه دنبــال نفــوذ مدرنیتــه در کنــار 
ــان  ــاله و جري ــخ هزارس ــا تاري ــنتی ب ــان س جري
ســکولار بــا تاريــخ صــد و چندســاله بــه  تدريــج 
ــی« شــکل گرفته  ــة دين ــان »احیاگران ــک جري ي
اســت. ايــن جريــان هرچنــد ظهــور و بــروز های 
اجتماعــی متنوعــی داشــته ولــی بســتر مشــترک 

ــه الحــاد مــدرن اســت. آن هــا واکنــش ب
مــن امــام)ره( را ســردمدار شــاخص يــک 
جريــان احیاگرانــه دينــی مــی  دانــم کــه 
در ايــن جريــان نه تنهــا شــخصیت هــای 
سیاســی مثــل شــیخ فضــل الله نــوری و 
مــدرس مــی  درخشــند بلکــه به خصــوص 
ــی  ــه طباطباي ــون علام ــی همچ ــر بزرگ متفک
حضــور منحصربه فــردی دارد، ايــن جريــان 
ــوزش  ــای آم ــه فض ــری ب ــا مطه ــه ب احیاگران
ــان انقــلاب  ــد و در جري ــه مــی  کن ــی رخن عال
و پــس از آن در دانشــگاه و حــوزه و حتــی 
ــف  ــکل های مختل ــه ش ــرورش ب ــوزش  و پ آم

و بــا فــراز و فرودهايــی تــداوم می يابــد. 
بــدون شــک جهــت  گیــری هــای ايــن جريــان 
ــا  ــرده ب ــور ک ــدرن ظه ــدن م ــد از تم ــه بع ک
ــلًا علامــه مجلســی  رويکــرد اســلاف خــود مث
ــن  ــی خواجه نصیرالدي ــی و حت ــق طوس و محق
طوســی تفــاوت اساســی دارد. البتــه هرگــز 
ــان  ــق جري ــه های عمی ــرد ريش ــد تصــور ک نباي
ــده  ــلف را نادي ــان س ــوم عالم ــه در عل احیاگران
گرفــت يــا تصــور کنیــم می تــوان هويــت علمی 
ــا را جــدای  ــه آن ه ــان احیاگران و اجتماعــی جري
از جريــان علمــی دوره هــای قبــل می تــوان 
ــه را در  ــان احیاگران ــتة جري ــود. هس ــن نم تبیی
ــه  ــی و بلافاصل ــم دين ــة تعالی ــن لاي عمیق تري
پــس از آن، همیــن میــراث علمــی علمــای 
ســلف اســت ولــی رويکــرد تمدنــی ايــن جريــان 
ــا رويکــرد علمــای اســلامی متفــاوت اســت و  ب
ايــن تفــاوت بــه احتمــال زيــاد ناشــی از شــرايط 

ــت.  ــی آن هاس تمدن

جمیله علم الهدی در گفتگوی تفصیلی با مهر:

بذر تحول در علوم انسانی اندیشه احیاگرانه امام خمینی)ره( است
سومین کنگره علوم انسانی اسلامی در آبان ماه سال جاری برگزار می شود. کمیسیون 
»آموزش و پرورش و تحول بنیادین علوم انسانی«، کمیسیونی است که با هدف بررسی 
وضعیت موجود و مطلوب آموزش و پرورش در تحول و ارتقای علوم انسانی از سومین 

دور این کنگره شکل گرفته است.
بی گمان یکی از مؤلفه های اساسی که در این باره باید مورد بازنگری قرار گیرد مناسبات 
بین نهاد دولت و نهاد آموزش وپرورش در راستای دست یابی به علوم انسانی اسلامی 
است. از همین رو گفت وگویی با دکتر جمیله علم الهدی که ریاست کمیسیون تعلیم 
و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد، انجام داده ایم. گفتنی است 
این گفت وگو، گام دوم از مجموعه گفت گوهایی است که خبرگزاری مهر با همکاری 
کمیسیون »آموزش و پرورش و تحول بنیادین در علوم انسانی« و »مؤسسه اشراق« 

می کند. برگزار 

گفتگو:داوودحسینپور)دانشجویدکتریفلسفۀتعلیموتربیتدانشگاهتهران(

ـــو گـفتــگـ
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ريشــه فقاهــت امــام خمینــی در شــیخ انصاری 
ــام  ــن، آن نیســت. ام ــره، اي ــی بالاخ اســت ول
ــی  از  ــدرن مواجهــه داشــته و حت ــا تمــدن م ب
ــیخ  ــه ش ــی  ک ــت در حال ــرده اس ــور ک آن عب
انصــاری اصــلًا چنیــن شــرايطی را نديــده بود. 
ــدرن  ــدن م ــس از تم ــه پ ــه ای ک ــن انديش اي
ايــران شــکل گرفته و نــگاه احیاگرانــه  در 
ــود  ــی  ش ــفه اش م ــود دارد، فلس ــه وج ای ک
ــی و  ــفه و روش رئالیســم طباطباي اصــول فلس
ــام  ــی  شــود حکومــت اســلامی ام ــه اش م فق
ــی  ــود جهان بین ــش می ش ــی)ره(، کلام خمین
توحیــدی مطهــری  و ... ايــن هــا همگــی 
ــد.  ــکیل می دهن ــی را تش ــان تمدن ــک جري ي
جريانــی احیاگرانــه کــه در قالــب انقــلاب 
ــی  ــد يعن ــعه می ياب ــی توس ــام دين ــی و نظ دين
بــا تحــولات خــود تحولاتــی را هــم در جامعــه 

ــی  آورد. ــد م پدي
بنابرايــن مســئله صرفــاً بــه اجتماعــی بــودن يــا 
نبــودن ديــن و علــوم دينــی ختــم نمــی  شــود. 
دوره هــای پیشــامدرن هــم فقاهــت ما به شــدت 
بــه زندگــی اجتماعی مــردم توجــه داشــته و مردم 
وجوهــات می دادنــد، در شــئون مالــی و خانوادگی 
ــا  ــه فقه ــود، ب ــی خ ــئون سیاس ــی در ش و حت
مراجعــه می کردنــد. مــردم ايــران قبــل از انقلاب 
ــاره اســرائیل نظــر فقهــا را می جســتند.  هــم درب
دربــارة امــوال حقــوق بگیــران دولتــی نظــر فقها 
ــک  ــه اداره ي ــن هم ــا اي ــتند و ... . ب ــی جس را م
ــی دارد  ــات فقهــی متفاوت ــه مــدرن اقتضائ جامع
ــن  ــت از دي ــه بــرای حفاظ و جريــان احیاگران
رويکــرد تحقیقــی آموزشــی متفاوتــی را لازم 
اســت تجربــه کنــد. ايــن قضیــه محــدود بــه فقه 
هــم نیســت. کلام، فلســفه، اقتصــاد و سیاســت 

ــد. ــن داســتان را دارن هــم همی
 در هــر حــال تأکیــد مــن ايــن اســت کــه 
بــذر تحــول در علــوم انســانی را می تــوان 
انديشــه های ايــن جريــان احیاگرانــه دينــی 
بدانیــم کــه ســردمدار آن امــام خمینــی اســت و 
ديــن ژنــوم ايــن بــذر اســت کــه قواعــد تغییرات 
رشــدی را شــامل می شــود. بــذر تحــول در 
ــولات  ــیاری از تح ــون بس ــانی همچ ــوم انس عل
اجتماعــی ديگــر در واقــع يــک ديــن ارتدوکســی 
ــا  ــده ب ــه ش ــت مواج ــک قرائ ــه ي ــت بلک نیس
ــدرن  ــور کــرده از شــرايط م ــدرن و عب تمــدن م

ــت. اس
ــول  ــدل وارد تح ــک م ــا ي ــی)ره( ب ــام خمین ام
ــدل  ــم م ــه ه ــود؛ ک ــی  ش ــران م ــرايط اي در ش
مبــارزه، و هــم مــدل نظــام  ســازی اســت. 
ــا  ــوند ام ــراه می ش ــا او هم ــردم ب ــا م ــا اينج ت
ــم  ــد عل ــدل تولی ــت، م ــم و تربی ــدل تعلی در م
و مــدل دانشــگاه و مــدل تحــول فرهنگــی 
کــه می رســیم می بینیــم جامعــه نخبگانــی 
هاضمــه اش ضعیــف اســت و همــراه نمی شــوند. 
و  کننــد  دريافــت  را  آن  نمی تواننــد  چــون 
ــاری  ــق آن ي ــد و در تحق ــات آن را بپذيرن اقتضائ

ــانند. رس
ــی و  ــت سیاس ــث غاي ــوان وارد بح ــال می ت ح
مســئله مــورد بحــث شــد. بیــن فعالیت سیاســی 
ــت،  ــی هس ــک تفاوت هاي ــی ي ــه سیاس و انديش
ــئولین،  ــزاب و مس ــی، اح ــالان سیاس ــی فع گاه
نويســندگان اعضــای هیئت علمــی مشــغول 
فعالیــت سیاســی هســتند. اين هــا فعــالان 
سیاســی هســتند ولــی لزومــاً انديشــمندان 
ــی  ــه سیاس ــی در انديش ــتند، يعن ــی نیس سیاس
غــور و تأمــل نکرده انــد. جنــس غايــت از جنــس 

ــت. ــه اس انديش
ــی می توانــد  ــید آيــا کس بنابرايــن بايــد پرس
ــت  ــه، غاي ــرای کل جامع ــا ب ــری ي ــرای ديگ ب
تعییــن کنــد؟ آيــا دولــت می توانــد بــرای جامعه، 
ــه  ــا توجــه ب ــد؟ ب ــن کن ــات سیاســی را تعیی غاي
تکثــر و تنوعــی کــه در جامعــه وجــود دارد، ايــن 
امــر بعیــد اســت. اگــر جامعــه را يــک مجموعــه 
در نظــر بگیريــد کــه در آن گروه هــای مختلفــی 
ــالًا  ــتند، احتم ــديد هس ــش ش ــش و واکن در کن
ــط  ــن رواب ــد اي ــل برآين ــی، حاص ــت سیاس غاي

ــت. اس
ــی)ره(  ــام خمین ــه ام ــرم ک ــاً می پذي ــن دقیق م
غايــت سیاســی خاصــی دارد کــه قطعــاً توســعه 
نیســت. امــا رونــدی کــه دولت هــا را بــه ســمت 
ــد روابطــی اســت کــه در  ــرد، برآين توســعه می ب
میــان گروه هــای اجتماعــی برقــرار شــده اســت. 
بنابرايــن راه گريــز مــا بــرای اين کــه از آن غايات 
سیاســی مــدرن فاصلــه بگیريــم، تفکر اســت آن  
ــه تفکــر فــردی، بلکــه يــک شــیوه ای از  هــم ن
تفکــر و تجربــه کــه بــا شــکل گیری گروه هــای 

ــکل  ــرای ش ــل ب ــت. تعام ــراه اس ــری هم فک
گرفتــن گروه هــای انديشــه ای همــراه اســت بــا 

ــه. ــکل گیری انديش ــا ش ــل ب تعام
در يــک گــروه انديشــه ای ايده هايــی پديــد 
ــل  ــود تعام ــوم می ش ــش معل ــد، خطاهاي می آي
بیشــتر و بیشــتر می شــود. ريــزش ايده هــا، 
همــراه  شــیوه ها  ريــزش  و  افــراد  ريــزش 
ــتن  ــو، پیوس ــای ن ــش ايده ه ــا پیداي ــود ب می ش
ــد؛  ــای جدي ــن روش ه ــازه و به کارگرفت ــراد ت اف
ــوم  ــا ژن ــت ب ــک درخ ــد ي ــل رش ــت مث درس
معیــن ولــی در شــرايط متغیــر پــس بايــد مــدام 
ــا هــم  ــم، ب ــدا بکنی ــان را پی ــم خطاهايم برگردي
ــه عملیاتــی داشــته  تعامــل بکنیــم، حتــی تجرب
تأثیرگذارمــان  نقــاط  و  باشیم؛گســیختگی ها 
ــذر  ــم آن ب ــم. ســپس احتمــالًا بتوانی را کــم کنی
ــورت  ــه در آن ص ــم، ک ــاری بکنی ــی آبی را کم

ــود دارد. ــد وج ــال رش احتم

|| آيـا آمـوزش و پـرورش ما بـه عنوان 
تربیـت  و  تعلیـم  نهـاد رسـمی  تنهـا 
عمومی کشـور نقش کارخانـه را دارد؟ و 

اگـر نقش کارخانـه دارد ما بايـد درختی 
کنـارش بکاريم؟ يـا اين که خـود همین 
را کم کـم به درختـی بـا ويژگی هايی که 
مطرح کرديـد تبديل کنیم و ايـن اتفاق 
چگونـه می توانـد رخ بدهد؟ بـه  عبارت  
ديگـر بـه نظـر می رسـد بـرای تحـول 
در علـوم انسـانی بايـد افـرادی تربیت 
بشـوند کـه ايـن افـراد بعـد از ورود به 
دانشـگاه و فضـای تخصصـی رشـته 
خودشـان، آمادگـی لازم را جهـت ايـن 
نقش آفرينـی داشـته باشـند، بنابرايـن 
دوره دانـش آمـوزی اهمیـت ويـژه پیدا 
مـی  کنـد. حال بـا تمرکـز بـر روی اين 
12 سـال حضور دانش آموز در مدرسـه، 
چطور بحـث کارخانه و درخـت را طوری 
تبییـن کنیـم که مـا را در رسـیدن به آن 

هدف بیشـتر يـاری کند؟
دو مطلــب در اينجــا وجــود دارد؛ نخســت اين کــه 
در نــگاه مــن تفکیــک بیــن آمــوزش و پــرورش 
و آمــوزش عالــی رســمیت نــدارد. ديگــر اين کــه 

خــود همیــن تغییــری کــه می فرمايیــد نیــاز بــه 
يــک تبــار علمــی دارد، يعنــی بايــد علــوم تربیتی 
تحــول پیــدا کنــد تــا آمــوزش و پــرورش متحول 
ــری  ــرورش را راهب ــوزش و پ ــه آم ــود. آن چ ش
می کنــد، علــوم تربیتــی اســت؛ ازيک طــرف 
ــانی اســت،  ــوم انس ــی از عل ــی جزئ ــوم تربیت عل
از طــرف ديگــر اگــر بخواهیــد در علــوم انســانی 
تحــول ايجــاد کنیــد بايــد علــوم تربیتی دســتگاه 
تربیتــی ديگــری را خلــق کنــد. بــه همیــن دلیل 

ــت. ــت اس ــه  درخ ــه، قص ــم قص می گوي
آمــوزش و پــرورش موجــود، ســاختار سیســتمی 
دارد و برخاســته از علــوم تربیتی اســت کــه انگاره 
سیســتم همــه روح آن را تشــکیل مــی دهــد. اين 
ــت.  ــرورش اس ــام آموزش وپ ــی نظ ــاختار ذات س
ورودی اش کــودک بی ســواد اســت و خروجی اش 
ــدن و  ــواد خوان ــداری س ــه مق ــت ک ــی اس کس
نوشــتن و حســاب کــردن و ارتباطــات يــاد گرفته 
ــدرن  ــلًا م ــاختاری کام ــف س ــن تعري ــت. اي اس
اســت. مداخلــه  مــا شــايد بتوانــد تغییراتــی جزئی 
ــه  ــه را تبديــل ب ايجــاد کنــد ولــی لزومــاً کارخان
ــه   ــود ب ــه خ ــد ک ــی نمی کن ــک درخــت طبیع ي

خــود میــوه بدهــد.
  

اين جــا حاکمیــت چــه نقشــی   ||
ــری آن درخــت  ــد در شــکل گی می توان

ــد؟ ــته باش داش
مــن حاکمیــت را بــه دو شــکل می فهمــم؛ 
يکــی دانــش حکمرانــی کشــور اســت و ديگــری 
حاکمــان، يعنــی دســتگاه سیاســی کشــور. 
ــا امــوری  ــد ب ــای دوم می توان ــه معن ــت ب حاکمی
ــارات، ترغیــب، تشــويق،  هم چــون بودجــه، اعتب
ــتر از  ــد و بیش ــی کن ــی و... نقش آفرين سندنويس
ــور  ــر منظ ــا اگ ــد. ام ــد بکن ــن، کاری نمی توان اي
ــان  ــاً هم ــی اســت دقیق ــون حکمران ــوم و فن عل
ــوم  ــم، عل ــرض می کن ــه ع ــت ک ــه ای اس نکت
متحــول می شــوند؛ علــوم حکمرانــی بايــد 

ــوند. ــول ش ــاً متح عمیق
خیلــی متفــاوت اســت کــه شــما جهــان را 
ــی  ــدا تلق ــا خ ــان را ب ــا جه ــد ي ــدا بپنداري بی خ
کنیــد. نمی توانیــم شــعار بدهیــم کــه مــا 
می دانیــم خدايــی هســت ولــی مــا کار خودمــان 

را می کنیــم. خواه ناخــواه ايــن ســايه اش روی 
ــجويان و  ــا دانش ــی م ــد. وقت ــما می افت ــم ش عل
ــم  ــگاه می کنی ــی را ن ــوم تربیت ــلًا عل ــاتید مث اس
ــد؛  ــه ای دارن ــاً شــخصیت دوگان ــم عموم می بینی
از يک جهــت موحدنــد و از يک جهــت ديگــر 
زندگــی شخصی شــان  در  هســتند؛  ملحــد 
موحدنــد امــا وقتــی می خواهنــد کار علمــی انجام 
ــه  ــن را ب ــما دي ــر ش ــتند. اگ ــد هس ــد ملح دهن
عرصــة علــم توســعه بدهیــد، اولیــن چیــزی کــه 
  scienceــوم ــد مفه ــد ش ــوض خواه ــاً ع حتم
اســت. علــم در آيــات قــرآن و روايــات معصومین 

ــی دارد؟! ــه معناي چ
 educational scienes از ســوی ديگــر
در خــأ پديــد نیامده انــد، بلکــه در ضمــن تجربــه 
پديــد آمدنــد. ايــن نکتــة مهمــی اســت کــه مــا 
ــروع  ــرورش ش ــوزش و پ ــود آم ــم از خ می توانی
پــرورش  و  آمــوزش  به عبارت ديگــر  کنیــم. 
ــه  ــت بلک ــش نیس ــج دان ــاد تروي ــوان نه به عن
ــوزش  ــت. آم ــش اس ــد دان ــاد تولی ــوان نه به عن
ــش  ــد دان ــرای تولی ــی اســت ب ــرورش فرصت و پ
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن نگاه ــت، اي ــم و تربی تعلی

ـــو گـفتــگـ
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تحــول علــوم انســانی کمــک بســیاری می کنــد.
بــه  عبــارت  ديگــر آمــوزش و پــرورش به عنــوان 
ــوان  ــه به عن ــت بلک ــش نیس ــج دان ــاد تروي نه
ــرورش  ــوزش و پ ــش اســت. آم ــد دان ــاد تولی نه
ــم و  ــش تعلی ــد دان ــرای تولی ــت ب ــی اس فرصت
ــول  ــه تح ــه ب ــت ک ــی اس ــن نگاه ــت، اي تربی
ــن  ــد. اي ــانی کمــک بســیاری می کن ــوم انس عل
مقولــه را از دو منظــر تــوان نــگاه کــرد: در حالــت 
نخســت، آموزش وپــرورش را به عنــوان نهــاد 
ــی  ــی دانش ــم؛ يعن ــگاه می کنی ــش ن ــع دان توزي
کــه قبــلًا در جــای ديگــری مثــلًا دانشــگاه پديد 
آمــده اســت و آموزش وپــرورش آن را توزيــع 

می کنــد.
در حالــت دوم خــود آموزش وپــرورش را می تــوان 
به عنــوان يک نهــاد تولیدکننــدة علــم نــگاه کــرد. 
آموزش وپــرورش هم زمــان می توانــد هــر دو 
ــده  ــزار توجیه کنن ــاً اب ــد و صرف ــا کن ــش را ايف نق
غايــات دولت نباشــد بلکــه در حکمرانــی مداخله 
نمــوده و بــه بازتابــش غايــات تربیتــی در غايــات 
ــی  ــای سیاس ــد و هنجاره ــک کن ــی کم سیاس
را رقــم بزنــد و دولــت را توجیــه کنــد زيــرا 
ــد  ــی تولی ــدا محتواي ــی، ابت ــازوکار توجیه در س
ــود و  ــه می ش ــوزش ارائ ــن آم ــود و در ضم می ش
آمــوزش و پــروش می توانــد نهــادی هنجارســاز 
ــورد  ــی را م ــه حکمران ــد ک ــت باش ــرای دول ب

ــرار دهــد. نظــارت ق
ــرای خــود  ــد دســتاوردهايی ب ــن می توان همچنی
ايــن نظــام آموزشــی داشــته باشــد، دانــش تعلیم 
ــدازه پیشــرفتی  ــن ان ــت اســلامی در همی و تربی
ــت.  ــرورش اس ــدار آموزش وپ ــته، وام ــه داش ک
ــدان  ــوع چن ــن موض ــه اي ــگاه ب ــه دانش چراک
توجهــی نکــرده بــود. تعــداد پايان نامه هايــی کــه 
در حــوزه تعلیــم و تربیت اســلامی نوشــته شــده، 
زيــاد نیســت، درحالی کــه آموزش وپــرورش 
بــه بهانــة تدويــن ســند تحــول بنیاديــن 
ــم و  ــش تعلی ــعه دان ــه توس ــرورش، ب آموزش وپ

ــرد. ــک ک ــلامی کم ــت اس تربی
ــرای  ــی ب ــا فرصت ــت ام ــص نیس ــند بی نق س
بحــث و مجادلــه بــه وجــود آورده اســت. 
به هرحــال نظــام آموزش وپــرورش به عنــوان 
بخشــی از حاکمیــت بــه ايــن عقلانیــت و 
خردمنــدی رســیده بــود کــه بايــد دانــش تعلیم و 

تربیــت اســلامی را رشــد دهــد. هرچنــد ممکــن 
اســت کســانی موافــق نباشــند و بگوينــد نظــام 
ــوری خــود  ــر نیازهــای ف ــرورش درگی آموزش وپ
اســت و در بحــث ســند هــم خدمــت بــه دانــش 
ــی را  ــه حکمران ــک ب ــا کم ــت ي ــم و تربی تعلی

ــت. ــته اس ــر نداش مدنظ

ــم  ــم بگويی ــا می توانی ــن آي || بنابراي
وقتــی مــا در غايــت سیاســی يــا 
ــم،  ــرار می گیري ــی ق ــی متفاوت اجتماع
ــد و  ــه وجــود می آي ــی ب مســئله  متفاوت
ــعه  ــم را توس ــائل، عل ــل در آن مس تأم
می دهــد؟ بديــن ترتیــب مســئله 
تحــول در علــوم انســانی صرفــاً يــک 
تتبــع نظــری نیســت بلکــه يــک گــره 
ــت  ــه دارد. درس ــا تجرب ــز ب ــدی نی ج

ــت؟ اس
بلــه هــر غايــت سیاســی انبوهــی از مســئله های 
ــد را  ــای جدي ــد و منظره ــخ های جدي ــازه، پاس ت
ــال رابطــه  ــوان مث ــه وجــود خواهــد آورد. به عن ب
دختــر و پســر در دانشــگاه يــا در مدرســه، زمانــی 
»مســئله« اســت کــه غايــت سیاســی شــما يک 
ــن صــورت رابطــه  ــی باشــد. در اي ــت اخلاق غاي
ــی  ــئله  کم اهمیت ــراً مس ــه ظاه ــر ک ــر و پس دخت
اســت، مهــم می شــود، چــون غايــت ديگــری را 
دنبــال می کنــد! بــر ايــن اســاس مــدارس تهران 
را به راحتــی می تــوان در دو دســته قــرار داد، 
مدارســی کــه صرفــاً دغدغــه رشــد علمــی دارند 
و مدارســی کــه رشــد اخلاقــی برايشــان اهمیــت 
بیشــتری دارد. هرکــدام از ايــن دودســته غايــات 
ــر  ــه ه ــد، درحالی ک ــال می کنن ــی را دنب متفاوت
دو دســته در جمهــوری اســلامی رشــد و شــايد 
حتــی ظواهــر هــر دو هــم، مذهبــی باشــد! در دو 
غايــت متفــاوت انتظــار مــا از مدرســه  خــوب، و 
انتظــارات مدرســه از معلــم خــوب، و دانــش آموز 

ــود. ــاوت می ش ــوب متف خ
بــا توجــه بــه طبقه بنــدی کــه در کتــاب نظريــه 
اســلامی تعلیــم و تربیــت داده ايــد، اگر دو فلســفه 
سیاســی متفــاوت را در نظــر بگیريــم کــه يکــی 
ــد سیاســت - فضیلــت و ديگــر  ــر پیون مبتنــی ب
ــاه باشــد. هــر  ــد سیاســت - رف ــر پیون ــی ب مبتن
ــت  ــه دول ــرای مداخل ــی ب ــه دلالت هاي ــدام چ ک

)از طريــق آموزش وپــرورش رســمی( بــر تحــول 
ــلات  ــروعیت مداخ ــانی دارد؟ مش ــوم انس در عل
)تربیتــی( حاکمیــت در راســتای تحــول در علــوم 
انســانی بــا توجــه بــه فلســفه تربیتــی و فلســفه 

ــود؟ ــا ناشــی می ش سیاســی اســلامی از کج
مســئله مداخلــه هــای دولــت در نظام هــای 
ــاه را  ــا رف ــه م ــه اين ک ــردد ب ــی بازمی گ تربیت
ــد  ــاه می توان ــت رف ــم؟ دول ــا می کنی ــه معن چگون
ــد  ــتی باش ــرد لیبرالیس ــا رويک ــت ب ــک دول ي
ــتی.  ــرد سوسیالیس ــا رويک ــت ب ــک دول ــا ي ي
ــت  ــر غاي ــاه اگ ــن رف ــه اي ــن اســت ک ســؤال اي
ــا  ــت ي ــردی اس ــر ف ــک خی ــت، ي ــات ماس حی
جمعــی؟ درصورتی کــه رفــاه، خیــر فــردی 
ــد  ــت باي ــت مداخــلات دول ــوان گف باشــد، می ت
ــد  ــی باي ــش خصوص ــد و بخ ــدا کن ــش پی کاه
ــته  ــی را داش ــش اصل ــاه نق ــعه رف ــرای توس ب
باشــد و دولــت بايــد صرفــاً زمینــه ســازی کنــد 
امــا اگــر رفــاه را خیــر جمعــی تلقــی کنیــم در آن 
ــای  ــلًا در نظام ه ــت مث ــلات دول ــورت مداخ ص
سوسیالیســتی مــی  توانــد کامــلًا مشــروع باشــد 
چــون جامعــه، رفــاه جمعــی را دنبــال مــی  کنــد 
و بنابرايــن ممانعــت دولــت از آزادی هــای فــردی 
ــاه جمــع، مشــروع اســت. ــن رف ــه تأمی ــه بهان ب

ــاً  ــرايط تقريب ــم ش ــی ه ــت دين ــورد دول در م
ــته از  ــی برخاس ــت دين ــر دول ــت اگ ــابه اس مش
ــت  ــت وکال ــه دول ــردم ب ــد م ــی باش رأی عموم
ــس  ــد پ ــه کن ــا مداخل ــور آن ه ــد در ام می دهن
مداخــلات دولــت، مشــروط بــه دو شــرط 
ــودن،  ــی ب ــر آراء عموم ــودن و متکــی ب ــی ب دين
مشــروع اســت. ولــی اگــر دولــت دينــی از 
ــد،  ــلًا داعشــی باش ــد، مث ــوری باش ــوع ديکتات ن
مشــروعیت نــدارد. اگــر دولــت دينــی برخاســته 
ــی  ــردم متقاض ــع م ــد در واق ــردم باش از رأی م

آموزش وپــرورش دينــی هســتند.
در دولــت دينــی کــه متناســب بــا ولايــت 
ــت  ــه نیس ــت حادث ــاً عل ــردم صرف ــد رأی م باش
بلکــه عنصــر مقــوّم نیــز هســت. تفــاوت دولــت 
ــت.  ــن اس ــلامی اي ــت اس ــا دول ــک ب دموکراتی
مثــلًا فرصت هــای حضــور مــردم در راهپیمايــی 
ــی  ــوان جاي ــه عن ــال آن ب ــه و امث ــا نمــاز جمع ي
ــد  ــرف بزنن ــد و ح ــتقیم بیاين ــردم مس ــه م ک
ــورت  ــن ص ــه اي ــت. ب ــده اس ــه ش ــق تعبی دقی

ــن  ــالی چندي ــا س ــار، ي ــک ب ــه ای ي ــردم هفت م
ــر  ــد اظهارنظ ــتقیم می توانن ــور مس ــه، به ط مرتب
و مداخلــه عمومــی کننــد. در کشــورهای ديگــر 
ــتقیم  ــد مس ــردم می توانن ــه م ــی ک ــا جاي تنه
ــم  ــت آن را ه ــات اس ــط مطبوع ــد فق ورود کنن
نظام هــای ســرمايه داری به راحتــی در اختیــار 
در  راهپیمايی هــا  ايــران  در  امــا  می گیرنــد. 
ــار طبقــه ســرمايه دار قــرار نگرفــت. نقــش  اختی

ــت. ــت اس ــش قیمومی ــا نق ــردم اينج م
ــه  ــت در عرص ــن مزي ــا از اي ــود م ــن  وج ــا اي ب
تربیــت عمومــی بهــره نبرده ايــم و مــدل 
مناســب آن را بــرای سامان بخشــی بــه امــر 
تعلیــم و تربیــت و علــم و فــن آوری نســاخته ايم. 
ايــن يــک غفلت بــزرگ يــا يــک خطــای بزرگ 
اســت. مــردم تقريبــاً هیــچ مداخلــه ای در برنامــه 
ــای  ــد و در برنامه ريزی ه ــی ندارن ــزی تربیت -ري
ــوم  ــول عل ــه در تح ــن آوری و از جمل ــم و ف عل
انســانی مدلــی کــه متناســب جمهوری اســلامی 
باشــد پديــد نیامــده تــا حــدود و نــوع مداخــلات 
اقشــار مــردم معیــن گــردد و بــه نظــر مــن تغییر 
ــت  ــم و تربی ــاد تعلی و مناسب ســازی ســاختار نه
در صــدر اولويتهــای نظــام اســت و ايــن چیــزی 
اســت کــه حتــی در ســند تحــول نیــز به خوبــی 

ــوده اســت. مــورد توجــه نب
در واقــع چالش هــای اجتماعــی امــروز تــا 
حــدودی بــه رســوبات نظــام ســلطانی در تعلیــم 
و تربیــت مربــوط می شــود. هرچنــد اصــل 
ــده  ــرح ش ــی مط ــون اساس ــه در قان ولايت فقی
به خوبــی  کــه  ديکتاتــوری  نگــرش  ولــی 
ــه تصــرف  توانســته اســت نظــام جمهــوری را ب
ــه  ــتقرار ولايت فقی ــازه اس ــادگی اج درآورد به س
و نظام ســازی متناســب بــا آن را نمی دهــد 
ــی  ــای اجتماع ــگ و در نهاده ــن رو در فرهن از اي
مــا همچنــان نظــام ســلطانی غلبــه دارد و هنــوز 
تــا پیدايــش چنیــن تحولاتــی فاصلــه بســیاری 
داريــم. بــه نظــر مــن نظــام ســلطانی حاکــم بــر 
ــا نظــام  نهــاد تعلیــم و تربیــت نســبت اندکــی ب
ــوری  ــی جمه ــون اساس ــرح در قان ــی مط سیاس

اســلامی برقــرار می کنــد.
  

موانـع  از  يکـی  می رسـد  نظـر  بـه   ||
تحقـق تحول در علوم انسـانی مسـئله  
تعلیـم  نظـام  در  آمـوزش  روش هـای 
تربیت اسـت. تـا زمانـی که حـدود 12 
سـال دانش آمـوزان در مـدارس و حتی 
بعـد از آن در دانشـگاه، علـم را به عنوان 
يک امر صلـب و تغییرناپذير و همچنین 
برطرف کننـده تمـام نیازهـای جامعـه 
آمـوزش می بینند، آيا نبايد توقع داشـت 
که تحـول در علوم انسـانی بـرای آن ها 
صرفاً يک امرشـعاری و دسـتوری تلقی 
شـود؟ از سـوی ديگـر ايـن چالـش را 
که برهـم زدن ايـن رويـه خروجی های 
نظـام آموزشـی را ناکارآمدتـر می کنـد، 

چگونـه می تـوان حـل کرد؟
در يــک تحقیقــی کــه رابطــه روش هــای 
ــناختی  ــم ش ــای عل ــا باوره ــک ب ــس فیزي تدري
ــديم  ــه ش ــی داد متوج ــرار م ــی ق ــورد بررس را م
کــه روش هــای بــه کار گرفتــه در تدريــس 
ــناختی  ــی علم ش ــرورش باورهاي ــا پ ــک ب فیزي
نظیــر »قطعیــت علــم« رابطــه دارنــد. بــه نظــر 
معرفت شــناختی  باورهــای  میــان  می رســد 
ــف  ــته های مختل ــس رش ــن تدري ــه در ضم ک
مثــلًا علــوم مهندســی، رياضــی و علــوم پايــه و 

ـــو گـفتــگـ
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ــد  ــرورش می يابن ــانی پ ــوم انس ــته های عل رش
ــود دارد. ــاوت وج تف

بــرای مثــال اســتادان رشــته فلســفه به برســی 
نظريه هــا و مکاتــب مختلــف می پردازنــد و 
ــوب و مزيت هــای هــر يــک را  ــادی، عی ــا نق ب
بیــان می کننــد و بــاور عــدم  قطعیــت علــوم را 
ــاگردان  ــد و ش ــرورش می دهن ــاگردان پ در ش
بــاور می کننــد کــه مثــلًا در فلســفه يــا 
روانشناســی يــا جامعه شناســی ديدگاه هــا و  
مکاتــب مختلفــی داريــم کــه هــر کــدام نــکات 
مثبتــی و منفــی ای دارنــد و يــک مکتــب 
مــاوراء همــه مکتــب هــا نداريــم امــا در کلاس 
ــه  ــه  مثاب ــز ب ــه  چی ــات هم ــک و رياضی فیزي
ــی  ــود و باورهاي ــس می ش ــی تدري ــر قطع ام
پــرورش پیــدا م يکنــد کــه بــر قطعیــت علــوم 
ــته ها  ــن رش ــان اي ــت عالم ــور و مرجعی مذک
دلالــت دارنــد. در يــک تحقیــق ديگــر معلــوم 
شــد کــه باورهــای مدرســان رياضیــات راجــع 
بــه دانــش رياضــی بــا روش تدريــس و حتــی 
ــان  ــا شاگردانش ــا ب ــن آن ه ــبات فی مابی مناس
ــورد  ــه در م ــن نتیج ــن همی ــه دارد و عی رابط
ــا  ــی ب ــوم تربیت ــان عل ــای مدرس ــه باوره رابط
روش تدريــس و روابــط معلــم و  شــاگرد آن هــا 

ــز مشــاهده شــد.  نی
ــا  ــی ي ــا رياض ــی ي ــم زيست شناس ــی معل  وقت
ــن  ــرض اي ــر کلاس، ف ــد س ــی  آي ــک م فیزي
ــر  ــد و از ام ــت را درس می ده ــه واقعی ــت ک اس
ــم  ــه معل ــی  ک ــد در حال ــت می کن ــع حکاي واق
دينــی مــی خواهــد يکــی از تفســیرهای متنــوع 
و تاريخــی دربــاره امــر واقــع را بــرای شــما بیــان 
ــد.  ــی کن ــد م ــاور تولی ــوع ب ــن دو ن ــد و اي کن
بــرای همیــن وقتــی تعارضــی بیــن علــم 
ــر  ــم را ام ــجو عل ــد دانش ــش می آي ــن پی و دي
ــن  ــی دي ــه احتمال ــد، جنب ــی می کن ــی تلق قطع
را در نظــر می گیــرد. بــه عقیــده  مــن مــا نبايــد 
علــوم را به عنــوان امــر واقــع آمــوزش دهیــم! 
بلکــه بايــد به عنــوان يــک روايــت از واقــع 

ــم. ــوزش بدهی آم

در  قطعیـت  عـدم  ايـن  آيـا   ||
وظايـف  از  بخشـی  تحقـق  آمـوزش، 
آموزش وپـرورش را بـا چالـش مواجـه 
ايـن  خروجی هـای  همـه   کنـد؟  نمـی 
مناديـان  نیسـت  قـرار  کـه  سیسـتم 
تحـول در علـوم انسـانی باشـند! اگـر 
مـا بخواهیم بـه بهانـه تحـول در علوم 
انسـانی، قطعیتـی کـه در علـم وجـود 
دارد را بـه چالـش بکشـیم، نمی توانیم 
بـازار  و  بـرای صنعـت  ماهـر  نیـروی 
ارائـه دهیـم. مثلاً يـک پزشـک هنگام 
عمـل جراحـی بايد بـه کاری کـه انجام 

باشـد. داشـته  يقیـن  می دهـد 
ــه  ــی خــوب اســت ک ــن خیل ــه نظــر م ــاً ب اتفاق
ــزی  ــون آن چی ــاند، چ ــش می کش ــه چال آن را ب
کــه مهــم اســت عقلانیــت اســت نــه اطلاعــات. 
ــه کار بســت.  ــاد گرفــت و ب ــد ي اطلاعــات را باي
ــت،   ــم و تربی ــا در تعلی ــت م ــدف و غاي ــا ه ام
عقلانیــت اســت. يکــی از لــوازم عقلانیــت، 
ــلًا در  ــت. مث ــم اس ــدود فه ــا و ح ــف مرزه کش
پزشــکی اگــر شــما پزشــک را در حــد منجــی و 
روش هــای پزشــکی را غیرقابــل خدشــه معرفی 
ــا  ــج ي ــا رن ــرگ ي ــويد م ــور می ش ــد، مجب کردي
ــد  ــل خداون ــری مث ــل ديگ ــه عوام ــاری را ب بیم
نســبت دهیــد. بعــد آنجــا يــک پزشــک معقــول 

داريــد کــه خیلــی قاعــده  منــد عمــل می کنــد و 
يــک خدايــی کــه بیشــتر نقــش يــک جادوگــر را 

ــد. ــی  کن ــازی م ب
ــدا  ــر خ ــد: مگ ــما می گوي ــه ش ــک ب ــلًا پزش مث
ــون  کاری بکنــد، يعنــی چیــزی کــه قاعــده، قان
ــالا  ــام دادم، ح ــن انج ــت م ــول اس ــد معق و رون
ــل  ــا فع ــد! گوي ــزه کاری کن ــايد معج ــر ش ديگ
الاهــی بــدون قانــون اســت و طبیعــت مســتقل 
از خداونــد عمــل می کنــد. اگــر آمــوزش  و 
پــرورش، هــم در خــود پزشــک و هــم در 
بیمارانــی کــه بــه پزشــک مراجعــه مــی  کننــد، 
ايــن را بتوانــد منتقــل کنــد کــه علــم يــک امــر 
قطعــی نیســت و فن آوری هــای مبتنــی بــر علــم 
هــم يــک امــر قطعــی نیســت ولــی در فضــای 
ــت  ــر قطعی ــی ب ــور نامعقول ــه به ط ــی ک آموزش
ــک  ــه ي ــه  مثاب ــن ب ــود، دي ــد می ش ــم تأکی عل
امــر محتمــل درآمــده و مــورد بــی  مهــری دانش 
آمــوزان و حتــی دانشــجويان قــرار می گیــرد البته 
بــه دو صــورت انــکار يــا بی توجهــی بــه تعالیــم 

ــی. ــد دين و قواع
البتــه عقلانیــت بايــد پــرورش يابــد ولــی چگونه 
و طــی چــه مراحلی، جــای بحــث مســتقلی دارد. 
ــر  ــه بهت ــد ک ــما  بگويی ــلًا ممکــن اســت ش مث
ــی  ــم را قطع ــی عل ــال های کودک ــت در س اس
آمــوزش بدهــم، بگذاريــد يــک تصويــر منظمــی 
از طبیعــت در ذهنــش بیايــد، اگــر اکنــون او را بــا 
عــدم قطعیــت آشــنا کنــم ممکــن اســت يــک 
ديــدگاه آشــوب زده پیــدا کنــد، يــا ممکــن اســت 
بگويیــد چــون کل برهــان خداشناســی روی نظم 
ــا  ــم او را ب ــتوار اســت اصــلًا صــلاح نمی بین اس
عــدم قطعیــت آشــنا کنــم. الان بــا بداهه گويــی 
بــرای  جامعــی  توضیــح  هیــچ  نمی توانــم 
ــت؟  ــب اس ــه کاری مناس ــه چ ــم ک ــما بده ش
ــای  ــد در طرح ه ــه باي ــت ک ــاله ای اس ــن مس اي

ــید. ــه آن برس ــه، ب ــی همه جانب تحقیق

|| بـا توجـه بـه ماهیـت هنجاريـن و 
دسـتوری بودن دولت و به تبـع آن نظام 
آمـوزش رسـمی، نظام آموزش رسـمی 
چطـور می توانـد در مسـئله تحـول در 
علوم انسـانی که ماهیتاً غیردسـتوری و 
نیازمند آزادانديشـی اسـت، نقش مثبت 
ايفـا کنـد؟ به عبارت ديگر داشـتن نهاد 
بـرای تحـول در علـوم انسـانی ممکن 

؟ ست ا
اســت.  از ســازمان  نهــاد گاهــی وســیع تر 
قاعده منــد  چهارچوب هــای  بخواهیــم  اگــر 
ــول  ــرای تح ــت ب ــم فرص ــازمان ها را بپذيري س
بســیار کــم و انــدک می شــود  ولــی اگــر نهــاد را 
گســترده تر از ســازمان بدانیــم بــه نظــرم در نهــاد 
نقاطــی هســت کــه خلاقیــت و نــوآوری می تواند 
ــام  ــی در نظ ــلًا درس هاي ــد. مث ــد کن در آن رش
ــراد  ــا اف ــه در آن ه ــت ک ــمی هس ــوزش رس آم
ــان  ــق و ديدگاه هايش ــا، علاي ــد، نیازه می توانن
ــی  ــی و برخ ــل درس نقاش ــد؛ مث ــه بدهن را ارائ
امکانــات تفکــر را افزايــش می دهنــد مثــل 

ــا فلســفه. منطــق ي
ــوع  ــن ن ــه اي ــه ب ــت ک ــن اس ــن اي ــنهاد م پیش
ــل  ــی مث ــلًا درس هاي ــود مث ــه ش ــا توج درس ه
ــازد  ــم می س ــر را فراه ــکان تفک ــه ام ــق ک منط
در زمــان مناســب تر بــه روش بهتــر و در ســاختار 
ــود.  ــه ش ــتری پرداخت ــزان بیش ــه می ــر و ب بهت
بعضــی از همــکاران مــا معتقدنــد منطــق را بايــد 
دوره راهنمايــی يــاد داد و برخــی می گوينــد 
ــوزش  ــتان آم ــق را از کودکس ــت منط ــر اس بهت
بدهنــد. يــا فلســفه به معنــی فعــل فلســفیدن نه 
اطلاعــات فلســفی لازم اســت در همــه دروس، 

ــود. ــن ش جايگزي
مهــارت و علاقه منــدی بــه تأمــلات فلســفی در 
ــی  ــه مزاياي ــوم پاي ــوص عل ــوم به خص ــام عل تم
دارد و درمجمــوع می توانــد محدوديت هــای 

عقــل را توجیــه کنــد و در عیــن  حــال خردمندی 
را پــرورش دهــد البتــه بايــد توجــه داشــت کــه 
عقل گرايــی مــدرن بــه  شــدت ايدئولوژيــک 
ــن  ــه همی ــت و ب ــی اس ــه عاطفه گراي ــوده ب و آل
دلیــل واکنــش اجتماعــی نســبت بــه آن 
ــد و  ــدرن ش ــت  م ــی در پس ــذال عاطفه گراي ابت
برنامه ريــزان و معلمــان  نبايــد بــه خاطــر تــرس 
ــه  ــبت ب ــدرن، نس ــان م ــات عقل گراي از تعصب
فلســفه و حتــی نســبت بــه عقلانیــت بی مهــری 
کننــد. خردمنــدی در گــروی فهــم معنــا و 
ــی و  ــبتی منطق ــه در نس ــل و عاطف ــتقرار عق اس
ــی از  ــت بعض ــا تقوي ــن ب ــت. بنابراي ــول اس معق
دروس از يک ســو امــکان پــرورش افــرادی 
ــدی  ــه ج ــانی مداخل ــوم انس ــول عل ــه در تح ک
ــر  ــوی ديگ ــم و از س ــش می دهی ــد را افزاي کنن
ــن و  ــرای معلمی ــر را ب ــه بهت ــای تجرب فرصت ه

ــم. ــم می کنی ــن فراه محققی
بــا تحــول ســاختاری تعلیــم و تربیــت از 
ســاختارهای ســخت و قاعده منــدی کــه حاصــل 
متاتئــوری سیســتم اســت به  ســوی ســاختارهای 
طبیعــی متکــی بــر فضايــل اخلاقــی کــه 
متناســب اســتعاره درخــت اســت، کــودکان 
ــه  ــی را تجرب ــاط علم ــک نش ــالان ي و بزرگس
ــل کنکــور  ــع مث ــد برخــی موان ــد. هرچن می کنن
به طــور  قاعده منــد  در همیــن ســاختارهای 
مضاعــف شــور و نشــاط را از مدرســه زدوده 
ــه  ــی ک ــت در دوره نوجوان ــور درس ــت. کنک اس
زمــان بســیار طلايــی اســت و بــه لحــاظ طبیعی 
ظرفیت هــای تــازه ای در حــد آتشفشــان های 
ــد،  ــروز می کنن ــور و ب ــوز ظه ــد در دانش آم جدي
ــی  ــیار تنگ ــال بس ــل او را در کان ــه و عم انديش
کــه بــا تســت هــا و کلاس هــای کنکور ســاخته 
اســت کانالیــزه می کنــد کــه ايــن هــم يکــی از 
جلوه هــای بــارز فروکاهــش خردمنــدی در 

ــت. ــه اس جامع

ـــو گـفتــگـ
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شـــت ا د د یا

يادداشــت پیــش رو دســت نوشــته ای از 
دکتــر يحیــی يثربــی، اســتاد بازنشســته 
ــاره  ــی، درب ــه طباطباي فلســفه دانشــگاه علام
ــا  ــار م ــه در اختی ــت ک ــورا اس ــفه عاش فلس

ــت؛ ــده اس ــته ش گذاش
افلاطــون پــس از بیــان اقســام و انــواع 
ــار،  ــت و اعتب ــب اهمی ــه ترتی ــا ب ــت ه حکوم
ــد  ــی  کن ــرح م ــی را مط ــیار مهم ــه بس نکت
و آن اينکــه کارآيــی ايــن حکومــت هــا، 
دانايــی  و  مــداری  قانــون  بــه  مشــروط 
ــا،  ــت ه ــن حکوم ــر اي محــوری آنهاســت. اگ
ايــن شــرط مهــم را ناديــده بگیرنــد، اولويــت 
ــود.  ــد ب ــوس خواه ــار معک ــر اعتب ــا از نظ آنه
يعنــی، بدتريــن نــوع حکومــت، بهتريــن 
ــه  ــم، ب ــوع آن ه ــن ن ــده و بهتري ــوع آن ش ن
ــوع حکومــت تبديــل خواهــد شــد. بدتريــن ن

ــا  ــده  افلاطــون، چــون م ــن قاع براســاس اي
ــت  ــوع حکوم ــن ن ــی را بهتري ــت دين حکوم
هــا مــی  دانیــم، اگــر ايــن حکومــت شــرايط 
لازم خــود را نداشــته باشــد، بــه بدتريــن نــوع 
ــان  ــد! چن ــد ش ــل خواه ــا تبدي ــت ه حکوم
و  عباســیان  و  امويــان  خلافــت  در  کــه، 

ــم. ــاهده کردي ــران مش ديگ
و  رنــج  اوج  در  کــه  خاتــم)ص(  پیامبــر 
ــب هايــش  ــاری هــم، نقــش تبســم از ل گرفت
ــا  ــه، ب ــح مک ــس از فت ــد، پ ــی ش ــدا نم ج
ــادمانی  ــی و ش ــرايط دلخوش ــه ش ــه هم اينک
ــه  ــی ک ــی هاي ــه خاطــر نگران ــود، ب فراهــم ب
ــن نظــام الهــی داشــت،  ــده اي ــه آين نســبت ب

لــب هايــش بــا لبخنــد بیگانــه شــد. نگرانــی 
بــرای ديگــران  بیــداری،  او در خــواب و 
ــرايط  ــرا ش ــود، زي ــس نب ــل لم ــدان قاب چن
موجــود کلًا بــه ســود اســلام ديــده مــی شــد 
ــورده و  ــت خ ــاق شکس ــرک و نف ــاح ش و جن
متلاشــی شــده بودنــد. امــا، ايــن نگرانــی هــا 
ــا  ــلًا ب ــه عم ــتند ک ــت پیوس ــه حقیق ــی ب وقت
فاصلــه کمــی از درگذشــت پیامبــر، دشــمنان 
ديريــن و کینــه تــوز او )بنــی امیــه( در جــای 
او نشســتند و شمشــیر و نیــزه حمايــت از 
ــه  ــه و هم ــت گرفت ــه دس ــرآن ب ــلام و ق اس
ــدر و  ــارزان حقیقــی میــدان هــای جهــاد ب مب
ــه  ــد ک ــرار دادن ــی ق ــان تنگناي ــد را در چن اح
ــه  ــا گــردن ب ــه ذلــت دهنــد ي ــا بايــد تــن ب ي

شمشــیر بســپارند.
در اينجــا بايــد پرســید کــدام عامــل و عنصــر 
ــن  ــر آن، بهتري ــا تغیی ــه ب ــت ک ــوری اس مح
نظــام حکومتــی - يعنــی نظــام الهــی - 
بــه بدتريــن نــوع آن تبديــل مــی شــود؟ 
ــل  ــن عام ــیعه، اي ــدگاه ش ــد، از دي ــی تردي ب
ــان  ــخصیت حاکم ــز ش ــزی ج ــوری چی مح
نیســت، يعنــی اگــر حاکمیــت در دســت 
بنــدگان صالــح خــدا باشــد، نظــام، يــک نظام 
ــراد  ــت اف ــر در دس ــود و اگ ــد ب ــی خواه اله
هواپرســت باشــد، يــک نظــام طاغوتــی 
ــود کــه خطرنــاک تريــن و بدتريــن  خواهــد ب
چنیــن  در  زيــرا،  اســت.  حکومــت  نــوع 
حکومتــی اســت کــه زور و زر و تزويــر، 
ــان  ــر داده و انس ــت همديگ ــه دس ــت ب دس

ــی  کشــانند! در  ــی م ــت و بردگ ــه ذل ــا را ب ه
ــن هــم  ــوت و دي ــی، خــدا و نب چنیــن حکومت
ــزار دســت ســلطه   ــزه اب در حــد شمشــیر و نی
جويــان شــده و حتــی بیــش از شمشــیر و 
ــد. ــی  گذارن ــر م ــردم اث ــرکوب م ــزه در س نی

عاشــورای حســینی، نمونــه ای از تهاجــم بــی 
امــان حاکمیــت فرعــون در ردای موســی 
ــه قــدرت رســید،  اســت! روزی کــه معاويــه ب
بــا ابــزار قــرار دادن »ديــن« آشــنا شــده بــود. 
ــه  ــی ک ــود در جاي ــرده ب ــه ک ــلًا تجرب او عم
ــرآن،  ــد، ق ــی آي ــه کار نم ــزه ب ــیر و نی شمش
ــا  ــزه ه ــر نی ــر س ــه ب ــی را دارد ک ــن کارآي اي
پیــروز گردانــد. آری، دوران  را  او  بــرود و 
ــن،  ــود؛ دشــمنان دي خطرناکــی آغــاز شــده ب
ــام  ــه ن ــد را ب ــدا و محم ــن خ ــان ديري حامی
ــی  ــه م ــی رحمان ــد ب ــدا و محم ــمنان خ دش
ــه  ــود ک ــردم ب ــه گاه م ــق قبل ــتند. دمش کش
ــرد، کشــته  ــه ســويش نمــی ک ــه رو ب ــر ک ه
مــی شــد! کار چنــان پیــش رفــت کــه حتــی 
ــند  ــر مس ــه ب ــوان خلیف ــه عن ــم ب ــد ه يزي

ــت. نشس
در چنیــن شــرايطی، امیــد همــه دل هــا، 
ــه  ــود ک ــی)ع( نب ــن عل ــز حســین ب کســی ج
ــان و  ــه انس ــد و ب ــی آم ــدان م ــه می ــد ب باي
انســانیت درس مقاومــت مــی داد و چنیــن 
هــم شــد. تنهــا از عهــده حســین برمــی 
ــاک و  ــه خطرن ــن توطئ ــر اي ــه در براب ــد ک آم
شــیطانی کــه بــا تمــام قســاوت و قــدرت بــه 
ــدان  ــه می ــش ب ــا ياران ــود، ب ــده ب ــدان آم می

ــر شمشــیر آن  ــد و خــون پاکــش را در براب آي
ــد. ــرار ده ــاکان ق ناپ

درس  انســانیت،  و  انســان  بــه  عاشــورا 
ايمــان، دلیــری و پاکبــازی مــی دهــد. 
دريغــا کــه مــا عاشــورا را بــه گونــه ای 
ديگــر مطــرح کــرده و آن را از حالــت يــک 
»جريــان زنــده« بــه صــورت يــک »حادثــه 
ــم.  ــرده اي ــل ک ــی تبدي ــز« تاريخ ــم انگی غ
در حالــی  کــه عاشــورای حســینی يــک 
ــف  ــه در آن ص ــت ک ــگی اس ــان همیش جري
ــی   ــدا م ــان ج ــف يزيدي ــینی ان از ص حس
گــردد و عمــلًا حســینیان بــا گســترش 
شــوند.  مــی   درگیــر  يزيديــان  ســلطه 
ــه  ــن مراســم ب ــن نباشــد، خــود اي ــر چنی اگ
ــواران  ــران و رباخ ــت غارتگ ــزاری در دس اب
و ســلطه  جويــان تبديــل خواهــد شــد و 
ــک  ــش ي ــاز، نق ــان سرنوشــت س ــک جري ي
مراســم حــزن  آور و غفلــت  زا را بــازی 

ــرد! ــد ک خواه
ــک  ــا ي ــه ت ــم ک ــت نکنی ــه غفل ــن نکت از اي
ــی  ــت اله ــده  ای از حاکمی ــف ش ــام تعري نظ
را در نیابیــم، عظمــت و ارجمنــدی و اســتمرار 
نخواهیــم  درک  را  عاشــورا  جاودانگــی  و 
ــه  ــت خداســت ک ــورا دســت ولاي ــرد. عاش ک
ــد  ــر تهدي ــا را در براب ــان ه ــد انس ــی توان م
همیشــگی شــرک و ســتم پنــاه بخشــد، پــس 
اگــر اهــل معرفــت باشــیم، از دل و جــان آرزو 
مــی کنیــم کــه: »ای کاش مــا هــم در صــف 

ــیم«! ــورا باش ــینیان عاش حس

یادداشتی از یحیی یثربی؛

عاشورا، نمونه ای از تهاجم بی امان حاکمیت فرعون در ردای موسی است
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شـــت ا د د یا

 در يادداشـت زير با عنوان بیسـت و هفـت رويداد 
تـا رسـیدن يزيـد بـه حکومـت که بـه قلـم دکتر 
محمدرضـا سـنگری نوشـته شـده اسـت، زمینه 

هـای نهضت عاشـورا بررسـی می شـود.
رويـداد اول: نقطـه آغـاز حاکمیـت يزيـد و فاجعه 
و  قـدرت  شـهوت،  دنیاطلبـی،  در  را  عاشـورا 
خودخواهـی بايـد جسـت و جـو کـرد. معاويه می 
خواسـت مغیـرة بـن شـعبه را از حکومـت کوفـه 
عزل و سـعید بن عـاص را جانشـین او کند. مغیره 
کـه موقعیت خويـش را در خطـر ديد بـه نیرنگی 
عجیب دسـت زد. نیرنگی که بعدهـا گفت: هرگز 
ايـن شـکاف برنخواهـد شـد و ايـن زخـم مرهم 
نمـی پذيـرد. معاويـه را در گودالـی رهايـی ناپذير 
وارد کـردم! مغیـرة ـ اين سیاسـتمدار کهنـه کار و 
مکار ـ نخسـت به دوسـتان و پیروانش وعـده داد 
کـه نگـران نباشـید، حکومـت و موقعیت شـما را 

حفـظ خواهیـم کرد.
آنـگاه نـزد يزيد رفـت و گفـت: بـزرگان و يـاران 
پیامبر درگذشـته اند، پیران و سالخوردگان قريش 
رفتـه انـد و اينک فرزنـدان آنـان مانده انـد که تو 
از همـه آنـان سیاسـتمدارتر، داناتـر و شايسـته تر 
هسـتی. چـرا پـدرت تـو را ولیعهد نمی کنـد؟ چرا 
برای تـو از ديگـران بیعت نمـی گیرد؟)بـه تلويح 

رسـاند که پـدرت نیـز فاصله تـا مرگ نـدارد.(
يزيد پرسـید: آيا پدرم تن بـه ايـن کار خواهد داد؟ 
مغیـرة گفت: جـز تو، چـه کسـی را شايسـته اين 

کار را پیـدا خواهـد کرد؟
يزيـد نـزد پدر رفـت و گفتـه هـای مغیـرة را نقل 
کـرد. معاويـه، مغیـرة را طلبیـد و از او توضیـح 
خواسـت. مغیـرة گفـت: ای معاويـه، تو خـود می 
دانـی که پس از کشـته شـدن عثمان، چـه خونها 
ريختـه شـده و چـه اختلافاتـی برانگیخته شـده 
اسـت. بهتـر اسـت بـرای يزيد بیعـت بگیـری. او 
تکیـه گاه مطمئنی بـرای مـردم خواهد بـود. با او 

فتنـه هـا فـرو خواهد نشسـت.
معاويـه پرسـید: چه کسـی مـی توانـد عهـده دار 
بیعـت گرفتن شـود؟ مغیرة گفت: اهـل کوفه را به 
مـن بسـپار و اهل بصـره را بـه زيـاد. اگـر اين دو 
شـهر بیعت کنند هیچ گروهی جرئت و گسـتاخی 
مخالفـت نخواهند داشـت. معاويه گفـت: پس تو 

بـه کوفـه بـرو و مقدمـات کار را فراهم کن!
مغیـرة بـه آرزوی خود رسـیده و نیرنـگ او کارگر 
افتـاده بـود. وقتـی بـه دوسـتانش رسـید، گفـت: 
کار خـود را کـردم، معاويـه را در پرتـگاه و دره ای 
افکنـدم کـه رهايـی از آن برايـش ممکن نیسـت 
و امـت محمـد را در تنگنـا و دشـواری هولناکـی 
کـه سـرانجام نـدارد. شـکافی آفريدم کـه ترمیم 
ناپذيـر اسـت. مغیـرة پـس از ايـن فتنه بـه کوفه 
برگشـت. آزمنـدی و دل سـپردگی به قـدرت کار 

خـود را کـرده بود.
در کتـاب الفتـوح )ج ۲، ص 3۲۲( عمروعـاص 
مشـوق معاويه بـرای ولیعهدی يزيد معرفی شـده 

ست. ا
رويـداد دوم: نامه نـگاری معاويه به زيـاد بن ابیه و 

مشـورت با وی در زمینه حکومت يزيد.
رويـداد سـوم: مشـورت زيـاد بـن ابیه بـا عبید بن 
کعـب نمـری و فرسـتادن وی نزد يزيـد و معاويه، 
تـا يزيـد را بـه حفـظ ظواهـر و دسـت برداشـتن 
کوتـاه مدت از فسـق و فجـور و معاويـه را به حزم 

و احتیـاط دعـوت کرد.
رويداد چهـارم: آمدن نمايندگان و سـفیران مغیرة 
بـن شـعبه از کوفـه و اعـلام بیعـت و وفـاداری با 
حکومـت يزيـد بـه سرپرسـتی عـروة بـن مغیرة. 
تعـداد آنـان را از ۱0 تا 40 نفر و مبلـغ دريافتی هر 
کـدام را بـرای اين سـفر 400 دينـار يا سـی هزار 

درهـم نوشـته اند.
بـا  بیعـت  بـه  معاويـه  دعـوت  پنجـم:  رويـداد 
فرزنـدش يزيـد در سـال 56 بـا ارسـال نامـه بـه 
مغیـرة بـن شـعبه در کوفـه، مـروان بـن حکـم و 
سـعید بـن عـاص و عبـدالله بـن عامـر در مدينه 
و ديگـر کارگـزاران حکومتـی و تأکیـد بـر پنهان 

داشـتن ايـن تصمیـم.
رويـداد ششـم: سـفر يزيـد بـه مکـه و مدينـه. 
برگـزاری حـج بـرای فريـب افـکار عمومـی و 
بخشـش فـراوان بـه مـردم بـرای جـذب و جلب 

سـاده لوحـان و دنیاخواهـان.
روايـداد هفتم: بیعـت خواهی معاويـه ازعبدالله بن 
زبیـر، احنـف بن قیـس، محمد بـن عمـرو حزم و 
موضـع گیـری هانی بن عـروه در مقابـل معاويه.

رويـداد هشـتم: نامـه نـگاری اهـل کوفه)نامـه را 
جعـدة بـن هبیـرة بـن ابـی وهـب از طـرف اهل 
کوفـه نگاشـت( و امـام حسـین)ع( را بـه قیـام 
و جهـاد بـا معاويـه دعـوت کـرد. امـام در پاسـخ 
نوشـت: تـا معاويـه زنده اسـت پرهیـز کنیـد. اگر 
وی بمیـرد و مـن زنده باشـم نظـرم را برای شـما 
خواهم نوشـت. امـام نمی خواسـت عهدنامه برادر 

را نقـض کند.
رويـداد نهم: گـزارش نامه نـگاری اهـل کوفه به 
امام حسـین)ع( توسـط مروان بن حکـم از مدينه 
به شـام. معاويه در پاسـخ نامه مروان بـن حکم او 
را از هرگونـه تعـرض بـه امـام حسـین)ع( برحذر 

داشت.
رويـداد دهـم: نامـه نـگاری معاويـه بـه أباعبدالله 
الحسـین)ع( و سـرزنش و تهديـد معاويه و پاسـخ 

أباعبدالله الحسـین)ع( بـه وی.
رويـداد يازدهـم: خطبـه خوانـی مـروان بن حکم 
در مسـجد مدينـه و اعـلام ولايتعهـدی يزيـد و 
مخالفـت عبدالرحمـن بـن ابـی بکر، عبـدالله بن 
زبیـر، عبـدالله بـن عمـر، عمرو بـن زبیر، عايشـه 

و أباعبـدالله الحسـین)ع(.
رويـداد دوازدهـم: نامـه نـگاری معاويـه بن سـعد 
بن عـاص حاکـم مدينـه و دعـوت وی بـه بیعت 
گرفتـن از مردم بـرای حکومت يزيد. سـعید برای 

بیعـت اقـدام کرد امـا تعـدادی از بـزرگان از جمله 
بنی هاشـم از بیعـت سـرباز زدند.

رويـداد سـیزدهم: نامـه نگاری سـعید بـه معاويه 
و گـزارش بیعـت خواسـتن از مـردم و اجتنـاب 
بنـی هاشـم و عبدالله بـن زبیـر، معاويه در پاسـخ 
نوشـت: با اباعبـدالله تنـدی و بدرفتـاری نکن اما 
مراقـب عبـدالله بن زبیـر باش تـا خودم شـخصا 

کنم. اقـدام 
رويداد چهاردهـم: نامه نگاری معاويـه بن عبدالله 
بـن عبـاس و عبدالله بـن جعفر و عبـدالله بن زبیر 

و دعوت آنهـا به بیعـت و مخالفت آنها.
رويـداد پانزدهـم: سـفر معاويـه بـه مدينـه در ماه 
رجب سـال 56 هجـری. پس از سـفر بـه منطقه 
عـراق برای بیعت گرفتن و زمینه سـازی حکومت 
يزيـد. وی بـا هـزار نفر سـوار بـه مدينه وارد شـد. 
برخـورد تنـد وی با امـام حسـین)ع(، عبـدالله بن 
عمـر، عبـدالله بـن زبیـر و عبدالرحمـن بـن ابـی 
بکر)احتمالا نادرسـت باشـد چـون عبدالرحمن در 

آن سـال زنـده نبـود( را گـزارش داده اند.
رويـداد شـانزدهم: معاويه پـس از برگـزاری ج در 
مدينـه خطبـه خواند. او در مسـجد اعظـم بر منبر 
نشسـت و پـس از حمـد الهـی، دربـاره فرزنـدش 
يزيـد سـخن گفـت و او را شايسـته تريـن فـرد 
بـرای خلافت معرفـی کرد. معاويه سـپس از منبر 
بـه منزل پیامبر و ديدار عايشـه شـتافت. عايشـه، 
معاويه را به سـبب تهديد أباعبدالله الحسـین)ع( و 
نیز فرزنـدان خلفا سـرزنش کرد. کشـتن برادرش 
ومحمـد بـن ابی بکـر را نیز به يـاد معاويـه آورد و 
از او پرسـید: چگونـه بـه مـن اعتمـاد کـردی که 
کسـی را بـرای کشـتنت مأمـور نکـرده باشـم؟ 
معاويـه گفـت: مـن در خانـه ام المؤمنیـن امـن و 
امـان هسـتم. عايشـه گفـت: همین طور اسـت!

رويـداد هفدهـم: ملاقـات معاويـه بـا أباعبـدالله 
الحسـین)ع(. در ايـن ملاقـات چنديـن نکتـه را 
نگاشـته انـد از جملـه آنکـه معاويـه گفـت: مـا 
شـیعیان پـدرت را کشـتیم. آنهـا را حنـوط و کفن 
کرديـم و بـر آنهـا نمـاز گزارديـم و دفـن کرديم. 
امـام فرمـود: »بـه پـروردگار کعبـه سـوگند اگـر 
پیـروان تو را بکشـیم نه کفن و نه حنـوط خواهیم 
کـرد و نه بـر آنـان نمـاز مـی خوانیـم و دفن می 
کنیـم.« برخـی نیز بیعت بـا يزيد و مخالفـت امام 

را موضـوع گفـت و گـو دانسـته اند.
رويـداد هجدهـم: ملاقـات معاويـه با عبـدالله بن 
زبیـر و عبـدالله بن عمـر. عبـدالله بن زبیـر گفت: 

اگـر همه بیعت کنند مـن نیز بیعـت خواهیم کرد. 
عبـدالله بن عمر نیز شـبیه همین سـخن را گفت. 
ملاقـات و گفـت و گـوی معاويـه بـا عبدالرحمن 
بـن ابـی بکر و عبـدالله بن عبـاس را نیز نگاشـته 

ند. ا
رويـداد نوزدهـم: معاويـه در مکـه، جـدی تـر و 
صريـح تـر ـ به طـرح جانشـینی يزيـد پرداخت و 
بـا نیرنـگ و فريب مـردم و صحنه سـازيها چنان 
وانمـود کرد کـه همـه بـزرگان حتی حسـین بن 
علـی، عبـدالله بـن زبیـر، عبـدالله بـن عمـر بـا 

خلافـت يزيـد موافـق اند.
رويداد بیسـتم: بازگشـت معاويه از مکـه و بیماری 
شـديد در منطقـه ابـواء. معاويـه از همـان جـا به 

بازگشت. شـام 
رويـداد بیسـت و يکـم: يـک سـال قبـل از مرگ 
امـام حسـین)ع(  )سـال 59 هجـری(،  معاويـه 
همـراه بـا عبدالله بـن عبـاش و عبدالله بـن جعفر 
بـه حـج رفـت و در جمـع حـدود هفتصـد نفـر از 
تابعین)دويسـت نفـر از آنها اصحـاب پیامبر )ص( 
بودنـد(، در منطقـه منـی سـخن گفـت و ضمـن 
برشـمردن جنايـات معاويـه و فضائـل پـدرش 
امیرالمؤمنیـن)ع(، مسـئولیت آنان را گوشـزد کرد. 
تابعین و صحابه با سـوگند، سـخنان امـام را تأيید 

کردند.
رويـداد بیسـت و دوم: معاويه اندکی قبـل از مرگ 
خطبـه خواند و به مـرگ خويـش و تلويحا برتری 

خود نسـب به فرزنـدش يزيد اشـاره کرد.
رويداد بیسـت و سـوم: چند سـاعت قبل از مرگ، 
معاويه فرمان داد چشـمهايش را سرمه و سرش را 
روغـن بزنند. بر نشـیمنگاهی تکیـه داد و مردم به 
ديدنـش آمدند. هیچ کس حق نشسـتن نداشـت. 
همـه می گفتند او سـالم اسـت. دخترانـش او را از 
ايـن پهلو بـه آن پهلـو چرخاندنـد. او دچـار تنگی 
نفـس و سـل شـده بـود. آن روز چهارشـنبه بـود. 
معاويـه در نهايـت ضعف به پبشـنهاد ضحاک بن 
قیـس )پـرده دار و رئیس پلیس حکومـت معاويه( 
بـا هفتصـد نفـر از بـزرگان شـام ديـدار کـرد و بر 
خلافت يزيـد تأکید و وصیت کرد. سـپس معاويه 
بـه فرزندش يزيـد فرمـان داد که به مسـجد برود 

و خطبـه بخواند.
رويـداد بیسـت و چهارم: وصیـت معاويه بـه يزيد 
کـه همـه مـردم بیعـت کردنـد جـز چند تـن که 
از جملـه حسـین بـن علـی اسـت. معاويه شـیوه 
برخـورد بـا أباعبـدالله، عبدالله بـن زبیـر و عبدالله 
بن عمر را بـاز گفت و پـس از آن مهمترين نکات 
در بـاب مديريت جامعـه را با او در میان گذاشـت.

رويـداد بیسـت و پنجـم: شـامگاه ۱5 رجب سـال 
60 هجـری معاويـه پـس از 77 يا 80 سـال سـن 
درگذشـت. آن روز را پنج شـنبه گفته انـد. معاويه 
را 8۲ سـاله نیـز نوشـته انـد. دوران خلافـت او را 
نـوزده سـال و سـه مـاه و ۲4 روز ذکـر کـرده اند. 
بالاتريـن سـن را بـرای معاويه 85 سـال نوشـته 

. ند ا
رويـداد بیسـت و ششـم: ضحـاک بـن قیـس بر 
معاويـه نماز خوانـد و او را دفن کـرد. محل دفن او 

بیـن بـاب جابیّه و بـاب الصغیر اسـت.
رويـداد بیسـت و هفتـم: خبـر مـرگ معاويـه را 
ضحـاک بـن قیس بـا ارسـال نامـه به يزيـد خبر 

داد. يزيـد در آن هنـگام در خوّاريـن بـود.

یادداشتی از محمدرضا سنگری؛

بیست و هفت رویداد تا رسیدن یزید به حکومت/ زمینه های نهضت عاشورا
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شـــت ا د د یا

ــه  ــه شــکل عجیبــی ب ــود« ب ــا مارکــس ب کتــاب »چــرا حــق ب
مســائل روز بــی توجــه اســت: آدم تعجــب مــی کنــد چــرا هیــچ 
ــی  ــه دار آن نم ــای دنبال ــی و پیامده ــه بحــران مال ــاره ای ب اش

شــود؟
ــت از  ــدی اس ــش رو نق ــن پی ــر، مت ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــود؟«  ــس ب ــا مارک ــق ب ــرا ح ــاب »چ ــر کت ــدول، ب ــر کل راج
نوشــته تــری ايگلتــون کــه توســط زهیــر باقــری نــوع پرســت 

ــت؛ ــذه اس ــده ش ــی برگردان ــه فارس ب
ــون ـ  ــری ايگلت ــوژی« ت ــد و ايدئول ــاب »نق ــه کت ــی ک هنگام
ــاپ  ــه چ ــال  ۱976 ب ــی ـ در س ــه ادب ــی نظري ــتاد بريتانیاي اس
ــا  ــا حکمفرم ــه اروپ ــه انديش ــو در عرص ــپ ن ــان چ ــید، جري رس
ــرا در  ــون و چ ــی چ ــاری ب ــوان معی ــه عن ــس ب ــود، و مارک ب
ــارتر،  ــد س ــرادی مانن ــه اف ــد. در فرانس ــی ش ــه م ــر گرفت نظ
ــد،  ــی کردن ــی م ــت معرف ــود را مارکسیس ــتراوس خ ــوی اش ل
ــرورش داده  ــود را پ ــاختاری خ ــاخه مارکسیســم س ــر ش و آلتوس
بــود. خوانــدن نوشــته هــای افــرادی ماننــد بنیامیــن و برشــت، 
ــاوت و گاهــی مبهــم  ــا برداشــت هــای متف ــو، ب ــوکاچ و آدورن ل
ــرات  ــود. خاط ــروری ب ــاره ای ض ــفه ق ــم، در فلس از مارکسیس
ــو  ــپ ن ــد، و چ ــرده بودن ــش نک ــوز فروک ــای ۱968 هن و امیده
)شــايد الان بهتــر باشــد بگويــم چــپ نســبتا نــو( بــه پیــروزی 
رســیده بــود، و آنچنــان کــه ايگلتــون مــی گويــد مطمئــن بــود 

ــت«. ــا اس ــخ از آنِ آنه ــه »تاري ک
ــر  ــت. اگ ــی داش ــر کوتاه ــری عم ــرور فک ــن غ ــع اي در واق
ــوده هاســت،  ــون ت ــن افی ــه دي ــود ک ــرده ب ــلام ک ــس اع مارک
افیــون  بودنــد کــه مارکسیســم  اعــلام کــرده  ديگــران 
نــو در  راســتِ  پیــروزی غیرمترقبــه  اســت.  روشــنفکران 
انگلســتان و آمريــکا باعــث شــد کــه وعــده هــای سوسیالیســم 
ــان  ــد. در آن زم ــر برس ــه نظ ــی ب ــز دادن و خودنماي ــبیه پ ش
ــرو خــط  ــه صــورت رســمی پی ــد کــه ب ــوز کشــورهايی بودن هن
ــی  ــخت. ول ــوروی سرس ــن و ش ــد چی ــد، مانن ــم بودن مارکسیس
ــان  ــر از بنیادگراي ــه کســی غی ــن کشــورها نمــی توانســتند ب اي

ــد. ــی بدهن ــد سیاس ــخت امی سرس
ــناخته  ــه پســت مدرنیســم ش ــه درون آنچــه ک ــپ ب ــان چ جري
مــی شــود عقــب نشــینی کــرده اســت: لیوتــار اعــلام کــرد کــه 
ــده  ــه ســر آم ــد مارکسیســم( ب ــت هــای کلان )مانن دوران رواي
اســت، و سیاســت کلان بــه سیاســت هــای خــرد تقســیم شــده 
اســت - يعنــی بــه جــای تــلاش بــرای تغییــر جهــان بــه عنوان 
ــوص  ــه خص ــای ب ــه ه ــر تک ــر س ــپ ب ــان چ ــک کل، جري ي
ــد.  ــی جنگ ــک م ــوص کوچ ــه خص ــداف ب ــرای اه ــک ب کوچ

ــد. ــان رســیده ان ــه پاي ــلاب ب ــای پرشــکوه انق روزه
ــه  ــابق ک ــان س ــپ گراي ــی از چ ــوروی، برخ ــی ش ــا فروپاش ب
انتخابــی جــز بــه توافــق رســیدن بــا ســرمايه داری نمــی ديدنــد 
ســعی داشــتند زيــاده روی هــای ســرمايه داری را تعديــل کننــد. 
ــه لیبــرال هــا  ــه طــرز مشــکوکی آنهــا را شــبیه ب ايــن تغییــر ب
ــش  ــون فح ــرای ايگلت ــان ب ــه همچن ــود؛ واژه ای ک ــی نم م
ــکل  ــه ش ــوم، ب ــور راه س ــن ظه ــد. بنابراي ــی آي ــاب م ــه حس ب
ناپايــداری مترصــد  فــرا رفتــن از تقســیم بنــدی هــای قديمــی 
چــپ و راســت بــود، و ظاهــرا راه فراخــوری بــه شــادمانی 
عمومــی را همــوار مــی کــرد. هرچنــد، در عمــل، دولــت هــای 
راســت گــرا، کــه توســط تاچــر در بريتانیــا و ريــگان در آمريــکا 
رهبــری مــی شــدند، بــه نــام بــازار آزاد بــه ســرمايه داری چــراغ 
ــه  ــد ک ــن رفتن ــا از بی ــرل ه ــه کنت ــد، و هم ــان دادن ــبز نش س
منجــر بــه آنچــه »ســرمايه داری کازينويــی« نامیــده مــی شــود 
گشــت. در حــال حاضــر مــا در ويرانــی ناشــی از ســرمايه داری 

ــم. ــی کنی ــی م ــی زندگ کازينوي
ايگلتــون در ابتــدای کارش در جريــان مارکسیســم بــود، و ســعی 
داشــت پارامترهــای نقــد مارکسیســتی را برنامــه ريــزی کنــد. او 
ــی  ــر مبناي ــی را ب ــدی ادب ــد نق ــن کار بتوان ــا اي ــود ب ــدوار ب امی
ظاهــرا »علمــی« وضــع کنــد. هرچنــد زمانــی کــه دوران 
شــکوفايی مارکسیســم بــا ســرعتی بــی ســابقه فروکــش کــرد، 
در عــرض چنــد ســال او در وضعیتــی بــی پنــاه و تقريبــا غريــب 
رهــا شــد. در حالــی کــه وی هنــوز بــا لجاجــت بــه مارکسیســم 
ــه  ــای قديمــی او از آن دســت برداشــته  و ب ــود، رفق چســبیده ب

ــد. ــری روی آوردن مواضــع ديگ
ــا  ــق ب ــرا ح ــی »چ ــی دفاع ــا موضع ــه ب ــی ک ــن کتاب بنابراي
ــه نظــر تلاشــی  ــده شــده ممکــن اســت ب ــود« نامی مارکــس ب
شــجاعانه ولــی دن کیشــوتی بــرای بیــرون کشــیدن مارکــس از 
قبــر باشــد - بــه خصــوص همانطــور کــه ايگلتــون در »توهمات 
پســت مدرنیســم« اشــاره مــی کنــد مارکسیســم »ديگــر 
ــم در  ــای سوسیالیس ــت و دورنم ــود نیس ــی موج ــت سیاس واقعی
ــاب  ــد او در کت ــد«. هرچن ــی آي ــه نظــر م ــد ب ــال حاضــر بعی ح
ــار  ــی اعتب ــم ب ــه سوسیالیس ــد ک ــی کن ــتدلال م ــان« اس »درب
ــی  ــن ناتوان نشــده اســت بلکــه شکســت خــورده اســت، و همی
آن نشــان مــی دهــد کــه »سیســتمی کــه بــا آن مخالفــت مــی 

ــت«. ــرل اس ــارج از کنت ــی خ ــکل خطرناک ــه ش ــد ب کن
ــه  ــه شــکل عجیبــی ب ــود« ب ــا مارکــس ب کتــاب »چــرا حــق ب
مســائل روز بــی توجــه اســت: آدم تعجــب مــی کنــد چــرا هیــچ 
ــی  ــه دار آن نم ــای دنبال ــی و پیامده ــه بحــران مال ــاره ای ب اش
ــه  ــی سیســتم را ب ــی هــای ســرمايه داران مال ــه زن شــود؟ گمان
ــره  ــرمايه داری بالاخ ــی س ــد، گوي ــرده ان ــد ک ــی تهدي فروپاش
ــا  ــش ب ــا پی ــد مدت ه ــه باي ــی ک ــلال و مرگ ــا اضمح دارد ب
آن روبــه رو می شــد دســته و پنجــه نــرم می کنــد. چنیــن 
ــرمايه  ــا س ــت. مطمئن ــتی اس ــد مارکسیس ــتعد نق ــرايطی مس ش

ــت. ــی اس ــن جهان ــا در چنی ــیاری از چیزه ــئول بس داری مس
در جهانــی کــه منابــع بیش از همیشــه بــه شــکلی نابرابــر توزيع 
مــی شــوند؛ جايــی کــه فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی - همچنیــن 
ــد - در  ــد می میرن ــنگی دارن ــه از گرس ــرادی ک ــرا و اف ــن فق بی
حــال افزايــش اســت؛ و هنگامــی کــه اکولــوژی زمیــن در خطــر 
اســت. هرچنــد، همانطــور کــه ايگلتــون بــه خوبــی مــی دانــد، 
ــای  ــدی ه ــه پلی ــرات علی ــا و تظاه ــراض ه ــا، اعت اعتصــاب ه
ــر  ــدن، و ديگ ــهر لن ــز ش ــتريت، مرک ــرمايه داری در وال اس س
ــام مارکــس انجــام نشــده اســت. معترضــان مــی  ــه ن جاهــا، ب
خواهنــد ســرمايه داری بــا چیــزی ديگــر جايگزيــن شــود، ولــی 
ــط  ــعارها فق ــی از ش ــاس يک ــر اس ــه: ب ــا چ ــتند ب ــن نیس مطمئ

ــت[. ــی اس ــد ]کاف ــايند تر باش ــزی خوش چی

نقدهای مارکسیستی
بــرای اغلــب فیلســوفها دورنمــای رويدادهــای جهــان امــری بی 
ــی مارکــس ثابــت  ــردازی شــان اســت، ول ــه پ ــا نظري ــاط ب ارتب
ــت، او  ــا کان ــوم ي ــد. برخــلاف هی ــه فــرق می کن ــا بقی کــرد او ب

ــده  ــايی ش ــم فرس ــاره او قل ــا درب ــه تنه ــه ن ــری اســت ک متفک
ــه  ــم ريخت ــادی ه ــای زي ــون ه ــام او خ ــه ن ــه ب ــت بلک اس
ــن  ــوف همچنی ــک فیلس ــوان ي ــه عن ــس ب ــت. مارک ــده اس ش
ضدفلســفه اســت، و در »تزهايــی دربــاره فويربــاخ« اعــلام مــی 
کنــد کــه »فیلســوف هــا تنهــا جهــان را بــه اشــکال گوناگــون 
ــا او در  ــت«. مطمئن ــر آن اس ــود تغیی ــد؛ مقص ــرده ان ــیر ک تفس
ــرات  ــن تغیی ــد اي ــر چن ــت؛ ه ــده اس ــق ش ــان موف ــر جه تغیی
ــی  ــش بین ــا را پی ــه او نمــی توانســته آنه ــوده ک ــه ای ب ــه گون ب
ــال  ــر ح ــه ه ــوده، ب ــش نب ــی آرزوي ــن تغییرات ــا چنی ــد، ي کن
توســط افــرادی کــه ادعــا مــی کردنــد تحــت حمايــت او عمــل 
مــی کننــد انجــام شــده اســت. ولــی ايــن پرســش باقــی مــی 
ــه شــکل صحیــح درک  ــا اصــولًا مارکــس جهــان را ب ــد: آي مان

می کنــد؟
ــی  ــس را از آنهاي ــد مارک ــش باي ــن پرس ــه اي ــخ ب ــرای پاس ب
ــی از  ــم: حت ــدا کنی ــتند ج ــرو او هس ــد پی ــی کنن ــا م ــه ادع ک
ــج مطالعــات تاريخــی  ــی او انگلــس کــه گاهــی نتاي ــار انقلاب ي
ــید،  ــی بخش ــم م ــی تعمی ــن جهان ــکل قوانی ــه ش ــس را ب مارک
و البتــه گاه برخــی از ايــده هــای خــود را بــه آنهــا مــی افــزود، 
ماننــد »ديالکتیــک طبیعــت«. )بــرای خــود مارکــس ديالکتیــک 
تنهــا در مــورد تاريــخ بشــر صــدق مــی کــرد(. مارکــس کــه از 
برخــی از آمــوزه هــای پیــروان ظاهــری خــود در زمــان حیــات 
خــود دلســرد شــده بــود، در گفتــه ای مشــهور اعــلام نمــود کــه 

ــت. ــت نیس ــودش مارکسیس خ
امــا مبانــی اصلــی انديشــه مارکــس مشــخص هســتند. مارکس 
ــد:  ــتثمار می بین ــی و اس ــارزه طبقات ــه ی مب ــه مثاب ــخ را ب تاري
ــا در  ــت  ه ــه رعی ــتانی، چ ــع باس ــا در جوام ــرده ه ــورد ب ــه م چ
ــد. در  ــرمايه داری باش ــران در س ــه کارگ ــی و چ ــام فئودال نظ
ــر  ــه خاط ــی ب ــای اساس ــراد از نیازه ــت اف ــخ اکثري ــول تاري ط
سیســتم هــای اقتصــادی کــه مجبــور بــه تحمــل آن شــده انــد، 
ــن، در عصــر ســرمايه داری  ــر اي ــد. عــلاوه ب ــده ان محــروم مان
ــد، و  ــی کنن ــی م ــی زندگ ــود بیگانگ ــت از خ ــران در حال کارگ
ــا وجــود  ــد. ب ــل شــده ان ــازار کار تبدي ــی صــرف در ب ــه کالاي ب
ــه  ــک ک ــه ی تکنولوژي ــش خلاقان ــش از پی ــای  بی پیشــرفت ه
ســرمايه داری مشــوق آن اســت، دوران نايابــی کالا مــی 
ــد سیســتم  ــی هرچن ــد. ول ــان ياب ــوه پاي ــه صــورت بالق ــد ب توان
کالاهايــی تولیــد مــی کنــد کــه مــی توانــد بــرای همــگان رفــاه 
بــه ارمغــان بیــاورد، ثــروت در دســت تعــداد محــدودی  انباشــه 
ــور  ــه ط ــن ب ــاع يافت ــزه انتف ــه انگی ــی ک ــت. از آنجاي ــده اس ش
ــیه  ــتیزجوی و حاش ــت س ــه رقاب ــت، نتیج ــل حکمفرماس کام
ــران  ــش فلاکــت کارگ ــد افزاي ــی توان ــا م ــر تنه ــن ت ســود پايی
ــدای  ــان از پروپاگان ــران افکارش ــه کارگ ــی ک ــا زمان ــد. تنه باش
ــد را خــود در  ــزار تولی ــوژی ارباب هايشــان رهــا شــود و اب ايدئول
اختیــار بگیرنــد مــی تــوان جامعــه ای بــدون طبقــه تشــکیل داد، 
ــیم  ــی از تقس ــی ناش ــانیت در آن از کژديس ــه انس ــه ای ک جامع
کار رهــا مــی شــود. ايــن جامعــه عادلانــه جديــد تحــت شــعار 
ــازش  ــدازه نی ــه ان ــد و ب ــدازه توانايیــش کار کن ــه ان »هرکــس ب

ترجمه؛

نقد و بررسی کتاب
»چرا حق با مارکس بود« 
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شـــت ا د د یا

ــد. ــی کن ــرد« عمــل م ــره بب به
ــی  ــه عمــل نهاي ــت بیشــتر ب ــا کمــی دق ــر ب ــن حــال اگ ــا اي ب
بشــر تــا بديــن لحظــه نــگاه کنیــم، شــکاف هــای چشــمگیری 
ــح مارکــس در رابطــه  ــه تصري ــی شــود. اول از هم مشــاهده م
بــا ســقوط گريزناپذيــر ســرمايه داری بــه دلیــل تناقــض هــای 
درونــی اش را داريــم. همانطــور کــه پیــش بینــی هــای زيــادی 
در مــورد پايــان جهــان داشــته ايــم، ولی جهــان و ســرمايه داری 
ــد مارکــس مطمئــن  ــا مــا هســتند. در واقــع، هرچن ــان ب همچن
ــان هســتند  ــی ســرمايه داری چن ــود کــه تناقــض هــای درون ب
ــه خــود از داخــل منفجــر خواهــد شــد،  ــت خــود ب کــه در نهاي
ــی  ــر م ــودی منج ــن ناب ــه اي ــه ب ــی ک ــورد فرآيندهاي وی در م
ــی  ــن، انقلاب ــر اي ــلاوه ب ــه اســت. ع ــم ســخن گفت ــوند مبه ش
ــرمايه داری  ــودی س ــس از ناب ــت پ ــرار اس ــه ق ــم ک ــم داري ه
ــت  ــه دس ــدرت ب ــه ق ــم ک ــی داري ــه تضمین ــد: چ ــاق بیفت اتف
ــه ای  ــه گون ــت مســلح ک ــک الی ــه ي ــد، و ن ــر بیفت ــه کارگ طبق
ــد؟  ــل کن ــردم تحمی ــر م ــه را ب ــم اقتداگرايان ــد از فئودالیس جدي
اگــر چنیــن باشــد، گــذار بــه هــدف مارکــس مبنــی بــر جامعــه 
ای حقیقتــا بــدون طبقــه ممکــن اســت بــرای مــدت نامحــدود 

ــد. ــر بیفت ــه تاخی ب
در ايــن زمینــه نکتــه ای مهــم کــه نیــاز بــه بجــث و اســتدلال 
ــدازه جبرگــرای  ــا چــه ان ــد: مارکــس ت ــدا مــی کن ــروز پی دارد ب
تاريخــی و بــر ايــن بــاور بــود کــه پیشــرفت تاريــخ بــه شــکل 
ــه  ــی را ب ــلاب جهان ــا انق ــت ت ــه اس ــن يافت ــش تعی کلان از پی
کمونیســم تبديــل کنــد؟ چــرا کــه اگــر جبرگرايــی وجود داشــته 
باشــد، انقلابیــون کاری بــه جــز تســهیل درد زايمــان کمونیســم 
نمــی تواننــد بکننــد؛ يعنــی، آنهــا تنهــا مــی تواننــد آنچــه کــه 
ــه  ــر ب ــد زودت ــت روی ده ــکل در نهاي ــر ش ــه ه ــت ب ــرار اس ق

ــد. عرصــه ی وجــود آورن
ــر  ــر در »فق ــه مارکــس توســط کارل پوپ ــه نظري ــه پیامبران جنب
ــتدلال  ــت. اس ــرار گرف ــد ق ــورد نق ــری« )۱957( م ــی گ تاريخ
پوپــر بــر ايــن بــود کــه نمــی تــوان پیــش بینــی تاريخــی کــرد: 
تاريــخ از بیــن چیزهــای مختلــف، توســط دانــش تحــت تاثیــر 
ــا کشــفیات تاريخــی و  ــال ب ــوان مث ــه عن ــرد - ب ــی گی ــرار م ق
ــه  ــل از اينک ــا قب ــی م ــب آن- ول ــک متعاق ــات تکنولوژي ابداع
ــه  ــم چ ــم بدانی ــی توانی ــم نم ــام دهی ــافات را انج ــن اکتش اي
هســتند، بنابرايــن هیــچ گاه نمــی توانیــم در جايگاهــی باشــیم 
کــه مســیری را کــه تاريــخ خواهــد پیمــود پیــش بینــی کنیــم. 
مــا ممکــن اســت بتوانیــم بــه جهــت هــا پــی ببريــم، ولــی ايــن 
جهــت هــا ممکــن اســت بــا رويدادهــای غیرپیــش بینــی شــده 

ــر شــوند. ــی اث ب
ــرای او مارکــس  ــی نیســت. ب ــه اصل ــن نکت ــون اي ــرای ايگلت ب
ــون  ــود. ايگلت ــرا نب ــرش- جبرگ ــته های بهت ــل در نوش -حداق
اذعــان دارد کــه گاهــی مارکــس بــه گونــه ای مــی نويســد کــه 
ــت،  ــادی اس ــر اقتص ــی از ام ــا بازتاب ــی صرف ــر سیاس ــی ام گوي
ولــی ايگلتــون عنــوان مــی کنــد کــه اگــر چنیــن بــود، ديــدگاه 
مارکــس دســتورالعملی بــرای آرامش گرايــی سیاســی مــی بــود؛ 
يعنــی يــک انقلابــی بــه جــای اينکــه درد زايمــان کمونیســم را 
تســهیل کنــد میتوانــد بــا خیــال آســوده عقــب بنشــیند و منتظــر 
بــروز انقــلاب باشــد. از نظــر ايگلتــون ايــن واقــع بینانــه نیســت: 
زيرســاخت اقتصــادی شــرايطی را فراهــم مــی کنــد کــه تحــت 
ــی انقــلاب خــود  آن تغییــرات انقلابــی حاصــل مــی شــوند، ول
بــه خــود روی نمــی دهــد. انســان هــا آزادی لازم بــرای تعییــن 
مســائل را دارنــد. در نهايــت ايــن انســان هــا هســتند کــه تاريــخ 

را مــی ســازند.
ــی  ــری علم ــوان اث ــه عن ــرمايه« ب ــاب »س ــه کت ــس ب مارک
نــگاه مــی کــرد و همانطــور کــه ايگلتــون اذعــان دارد، 
مارکــس در ايــن اثــر از قوانیــن تاريــخ کــه بــه ســمت نتايــج 
ــا  غیرقابــل اجتنــاب حرکــت مــی کننــد ســخن مــی گويــد. ب
ايــن حــال در نوشــته هــای ديگــر مارکــس انــکار نمــی کنــد 
ــود دارد. در  ــخ وج ــده در تاري ــی نش ــش بین ــات پی ــه اتفاق ک
واقــع در نوشــته هــای مارکــس جبرگرايــی و تصادفــات هــر 
دو جــای دارنــد: مــی دانــم کــه نهايتــا مــی میــرم بــه خاطــر 
شــرايط مــادی )بیولوژيــک( خــودم؛ ولــی مــی توانــم زندگــی 
ــوان  ــه عن ــم، ب ــر کن ــاه ت ــودم کوت ــای خ ــا کاره ــود را ب خ

ــون  ــی ايگلت ــوس. ول ــک اتوب ــوی ي ــدن جل ــا پري ــال ب مث
ــه  ــرش جبرگرايان ــس از نگ ــردن مارک ــارج ک ــه خ ــدر ب آنق
ــد:  ــی کن ــه م ــی اقام ــه خصوص ــاوی ب ــه دع ــل دارد ک تماي
ــد  ــر اســت مــی توان ــت ناگزي ــروزی عدال »ايــن ادعــا کــه پی
ــن  ــت. ممک ــر اس ــاب ناپذي ــه اجتن ــد ک ــا نباش ــن معن ــه اي ب
اســت بیشــتر ضرورتــی اخلاقــی باشــد بديــن معنــا کــه حتــا 
ــن  ــر از آن دهشــتناک اســت«. مشــکل اي ــزی غی تصــور چی
ــاره  ــس درب ــه مارک ــی ک ــر ادعاي ــه اگ ــت ک ــن اس ــیر اي تفس
عدالــت اقتصــادی دارد در رابطــه بــا واقعیــت نیســت، 
بنابرايــن ادعايــی دربــاره اجتنــاب پذيــری هــم نیســت. جــار 
ــت،  ــمند اس ــخصا ارزش ــت مش ــتجوی عدال ــرای جس زدن ب

ــدارد. ــی ن ــی تاريخ ــئله ی جبرگراي ــه مس ــی ب ــی ارتباط ول
ــرفت  ــی پیش ــکل ذات ــه ش ــب ب ــس اغل ــخ مارک ــفه تاري فلس
ــه  ــور ک ــت، همانط ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــرا و تدريج گ
فلســفه ی نیــای فلســفی اش يعنــی هــگل چنیــن بــوده اســت. 
ــه  ــد ب ــن رون ــرای هــگل ايده آلیســت اي ــاوت کــه ب ــن تف ــا اي ب
ــق  ــه از طري ــده ک ــا اي ــده روح  )روح ي ــش رون ــروز پی ــوان ب عن
ــود، در  ــی ش ــی م ــود( بررس ــی ش ــراز م ــان اب ــگ انس فرهن
ــه  ــادی ب ــر اقتص ــرا آن را از منظ ــاده گ ــس م ــه مارک ــی ک حال
عنــوان فرگشــت پیــش رونــده نیروهــا و روابــط تولیــد کالاهــا 
و خدمــات مطــرح می نمايــد. هــر دو متفکــر خــوش بیــن 

ــت. ــان اس ــمت آزادی انس ــه س ــخ ب ــیر تاري ــتند: مس هس
ــه  ديــد آرمان گرايــی کــه قــول  ــه مارکــس ب در واقــع اغلــب ب
ــوان  ــه عن ــم ب ــه مارکسیس ــی داد و ب ــن م ــت روی زمی بهش
ــان  ــی آرم ــود؛ ول ــی ش ــته م ــکولار نگريس ــی س موعودگراي
ــود.  ــی ش ــر نم ــده ت ــد کنن ــدن متقاع ــکولار ش ــا س ــی ب گراي
ــادی ای  ــتم اقتص ــاره سیس ــزی درب ــچ چی ــا هی ــس تقريب مارک
کــه قــرار اســت جايگزيــن ســرمايه داری شــود نمــی گويــد، و 
ايگلتــون اذعــان دارد کــه هیــچ مــدلِ بــدون اشــکالی در حــال 
حاضــر وجــود نــدارد. مارکــس عنــوان کــرده بــود کــه تمايلــی 
بــه نوشــتن دســتور پخــت بــرای آشــپزخانه هــای آينــده نــدارد 
ــرات او  ــی در نظ ــام مهم ــه ابه ــن نقط ــال اي ــن ح ــا اي ــی ب ول
ــوه  ــورت بالق ــه ص ــه ب ــیحیت هم ــه در مس ــی ک ــت. در حال اس
مــی تواننــد رهايــی يابنــد، بــرای مارکــس ســعادت تنهــا بــرای 
ــه  ــخ ب ــان تاري ــی کــه خــوش شــانس هســتند کــه در پاي آنهاي
ــان  ــس، در پاي ــر مارک ــا در نظ ــت )ي ــوظ اس ــد محف ــا بیاين دنی
پیش-تاريــخ، چــرا کــه همــه زندگــی بشــر تــا آن زمــان پیــش 
ــرای دوره ای از شــکوفايی حقیقــی خواهــد  ــن ب درآمــدی خونی

ــود(. ب
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــان کن ــر نش ــت خاط ــتاق اس ــون مش ايگلت
ــس  ــود مارک ــد، خ ــا داده ان ــت ه ــه مارکسیس ــی ک وعده هاي
ــت  ــی در دول ــت: حت ــوده اس ــرا نب ــوت آرمان گ ــه ق ــدان ب چن
ــود دارد، مشــکلات  ــارزه وج ــم مب ــه ه ــدون طبق کمونیســتی ب
ــد  ــر اســت. هرچن ــاب ناپذي شــخصی وجــود دارد، و مــرگ احتن
آنچــه کــه پايــان يافتــه اســتثمار انســان توســط ديگــر انســان 
هــا، ســتم، و مبــارزه طبقاتــی اســت. آنچــه عرضــه مــی شــود 
ــیل  ــره پتانس ــا بالاخ ــا ت ــان ه ــرای انس ــه ب ــت ک ــی اس فرصت

ــند. ــق بخش ــان  را تحق ــوان انس ــه عن ــود ب خ
ــه باشــد.  ــد آرمان گرايان ــی توان ــز م ــد نی ــن دي ــی اي ــی حت ول
ــرد  ــع طبیعــی را کافــی در نظــر میگی چــرا کــه مارکــس مناب
ــد  ــود خواه ــادی وج ــدار زي ــه مق ــرای هم ــه ب ــکلی ک ــه ش ب
ــالا در  ــن احتم ــع زمی ــع مناب ــه در واق ــی ک ــت، در حال داش
ــره  ــع به ــن مناب ــا از اي ــان ه ــه انس ــه هم ــتند ک ــدی نیس ح
زيــادی ببرنــد، چــرا کــه جمعیــت انســان هــا در حــال فراتــر 
رفتــن از هفــت میلیــارد نفــر اســت. ولــی امــروزه در مقايســه 
ــد در غــربِ نســبتا  ــود هرچن ــده ب ــی کــه مارکــس زن ــا زمان ب
ــن  ــد و چی ــد هن ــر چن ــد، و ه ــاه دارن ــت رف ــد اکثري ثروتمن
موفقیــت هــای اقتصــادی داشــته انــد، امــا امــروزه، بــه طــور 
ــنه  ــد و گرس ــتری نیازمن ــراد بیش ــی اف ــطح جهان ــی، در س کل
هســتند و افــراد بیشــتری از بیمــاری و ســوتغذيه مــی 
ــیاری  ــادی بس ــت اقتص ــد رياض ــن دوران جدي ــد. در اي میرن
از مــا بايــد صرفــه جويــی کنیــم، و برخــی پولــی ندارنــد کــه 
ــی نويســد،  ــون م ــه ايگلت ــد. همانطــور ک ــی کنن ــه جوي صرف
ــری در ســرمايه داری  ــدون شــک حقیقــت دارد کــه »نابراب ب

ــی  ــزرگ بین ــیم و خودب ــه نارسیس ــی اســت ک ــدر طبیع همانق
در هالیــوود« و فراغــت امــری اســت کــه بايــد بــرای آن کار 
کــرد، ولــی در زمینــه جهانــی، همانطــور کــه خــود ايگلتــون 
هــم بــه خوبــی آگاه اســت، مســئله نابرابــری و فراغــت 

ــت. ــی اس ــرگ و زندگ ــه م ــت، بلک نیس

چرا مارکسیسم اشتباه است
در مــورد رژيــم هــای مارکسیســتی تاريخــی کــه اغلــب 
ــا را  ــون م ــت، ايگلت ــتبداد اس ــت و اس ــان وحش ــخصه ش مش
ــی  ــه »م ــد ک ــی ده ــاع م ــت ارج ــرقی کمونیس ــان ش ــه آلم ب
توانســت بــرای داشــتن يکــی از بهتريــن سیســتم هــای 
مراقبــت از کــودکان در جهــان بــه خــود ببالــد«. ايــن در واقــع 
ــش  ــرای افزاي ــه ب ــور خوج ــیِ در دســت ان ــد ســتايش آلبان مانن
ــی  ــاب هاي ــا کت ــه تنه ــی ک ــت، در صورت ــوادی اس ــرخ باس ن
کــه در آن زمــان آلبانــی مــی توانســتید بخوانیــد کتــاب هايــی 
ــن  ــت اي ــد. حقیق ــته بودن ــه نوش ــور خوج ــود ان ــه خ ــد ک بودن
اســت کــه جمهــوری دموکراتیــک آلمــان کابوســی از نظــارت، 
ــه  ــون ب ــود. و هنگامــی کــه ايگلت ــن هــا ب جاسوســان و خبرچی
ــای بلشــويک  ــان ه ــن فرم ــه »يکــی از اولی ــد ک ــی گوي ــا م م
ــازات  ــدن مج ــیه برچی ــیدن در روس ــدرت رس ــه ق ــا ب ــا ب ه
ــه  ــا در مقايس ــم: آي ــاخ در می آوري ــاوری ش ــود« از ناب ــدام ب اع
ــراد  ــم بلشــويکی کــه ظاهــرا حکــم اعــدام نداشــت، اف ــا رژي ب
خیلــی کمتــری در رژيــم تــزاری کــه حکــم اعــدام را اجــرا مــی 
کــرد اعــدام نشــدند؟ در نهايــت، ايگلتــون ]بــه حــد کافــی[ بــا 
ــه  ــم ب ــد کمونیس ــل »عواي ــرد در عم ــه بپذي ــود ک ــه ب ملاحظ

ــود«. ــتر ب ــش بیش ــختی از ضررهاي س
ــرزنده و  ــس س ــرات مارک ــان در نظ ــزی  همچن ــه چی ــس چ پ
ــدازه  ــه ان ــی ب ــور کل ــه ط ــتی ب ــاد مارکسیس ــت؟ اقتص پوياس
فلســفه تاريــخ او نیــاز بــه عــذر تراشــیدن دارد. مفاهیمــی ماننــد 
ديکتاتــوری طبقــه کارگــر يــا اضمحــلال دولــت حــال تنهــا بــا 
بدبینــی مواجــه مــی شــود. مفهــوم زندگــی خــوب مارکــس - 
کــه تــا حــدود زيــادی مديــون ارســطو اســت - قابــل تحســین 
ــه  ــت ک ــوب اس ــی خ ــن زندگ ــه اي ــیدن ب ــی راه رس ــت، ول اس
محــل مناقشــه اســت. مفهــوم مارکسیســتی ايدئولــوژی مطمئنا 
ســودمند اســت. ايگلتــون در يکــی از کتابهــای قبلــی خــود »در 
بــاب شــر« )کــه آن را بــه هنــری کســینجر اهــدا کــرده بــود(، 
توضیــح ســاده ای از ايــن مفهــوم ارائــه مــی دهــد. او »بلاغــت 
ــد،  ــال مــی زن ــی را مث ــن آمريکاي اغــراق شــده« سیاســت و دي
کــه »بــا آن جريــان بــی معنــی مــاده کــه تحت عنــوان ســرمايه 
داری مصــرف گــرا شــناخته مــی شــود« همزيســتی دارنــد. او در 
ادامــه بــه مــا مــی گويــد کــه نقــش بلاغــت اغــراق شــده ديــن 
و سیاســت آمريکايــی فراهــم کــردن مشــروعیت بــرای ســرمايه 

ــت. داری اس
ــیاری  ــس از بس ــر مارک ــی اگ ــد. ول ــن باش ــايد چنی ــب ش خ
جهــات در تشــخیص بیمــاری فــوق العــاده  بــود - شــرحی کــه 
ــی و  ــد در در تیزبین ــی ده ــود م ــان خ ــرمايه داری زم او از س
ــود.  ــف ب ــی ضعی ــش گوي ــت - در پی ــب اس ــی رقی ــعتش ب وس
ــان  ــون - همچن ــود ايگلت ــی خ ــه حت ــی - ن ــیار کم ــراد بس اف
ــت، و  ــوع اس ــب الوق ــلاب قري ــه انق ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر اي ب
ــاب  ــوع آن اجتن ــه وق ــاور هســتند ک ــن ب ــر اي ــری ب ــداد کمت تع
ناپذيــر اســت. مــا مــی توانیــم بــا ايگلتــون موافــق باشــیم کــه 
در »مــرگ طبقــه کارگــر خیلــی اغــراق شــده اســت« ولــی ايــن 
کــه امــروزه پتانســیل انقلابــی داشــته باشــد جــای بحــث دارد. 
ــر  ــد »اگ ــی گوي ــا م ــه م ــش ب ــری کتاب ــون در نتیجــه گی ايگلت
ــرمايه داری  ــه س ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــم، ب ــل نکنی الان عم
ــن  ــده اي ــود«. آنچــه او از انجــام آن بازمان ــد ب ــا خواه ــرگ م م
اســت کــه بــه مــا بگويــد دقیقــا چــه بايــد بکنیــم، و ايــن »مــا« 
شــامل چــه کســانی مــی شــود. شــايد شــعار بايــد ايــن باشــد: 

ــويم!« ــد ش ــان متح ــی جه ــدان ادب »منتق
ــی  ــش، نوع ــع و زرق و برق ــت طب ــود لطاف ــا وج ــاب ب ــن کت اي
کیفیــت توديعــی و بدرودگويانــه دارد. در تجزيــه و تحلیــل 
ــاد  ــتن ي ــگاه داش ــده ن ــرای زن ــا ب ــس تنه ــام مارک ــی، ن نهاي
ــه  ــا آنچ ــت ب ــه می توانس ــده ک ــه ش ــه کار گرفت ــده ای ب آين

ــد. ــاوت باش ــاٌ متف ــود دارد اساس ــون وج اکن
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شـــت ا د د یا

ــی  ــور کل ــه ط ــی ب ــم دين ــئله عل ــرح مس ط
ــاص  ــور خ ــه ط ــلامی ب ــانی اس ــوم انس و عل
ــی  ــان برخ ــلاب در می ــل از انق ــران قب در اي
ــوع  ــه ايجــاد شــد. وق ــگان فکــری جامع نخب
ــک  ــور ي ــران و ظه ــلامی در اي ــلاب اس انق
ــد  ــلام را باي ــر اس ــی ب ــی مبتن ــام سیاس نظ
نقطــه ی عطفــی در ايــن حــوزه و اولیــن مــوج 
ــرد.  ــوب ک ــانی محس ــوم انس ــول در عل تح
ــال 79  ــری در س ــم رهب ــام معظ ــه مق مطالب
را نیــز مــی تــوان دومیــن مــوج ايــن تحــول 
ــول در  ــه تح ــبت ب ــا نس ــدگاه ه ــت. دي دانس
ــون  ــلاب تاکن ــل از انق ــانی از قب ــوم انس عل
ــه در  ــت ک ــده اس ــی ش ــتخوش تحولات دس
گــزارش زيــر عــلاوه بــر بررســی ســیر تطــور 
ــت  ــم داش ــروری خواهی ــا، م ــرش ه ــن نگ اي
ــر در آن. ــای مؤث ــان ه ــن جري ــم تري ــر مه ب

1-جدايی علم و دين
ــی  ــات علم ــر حی ــم ب ــیطره پوزيتیويس ــا س ب
بشــر و اصالــت روش تجربــی در علــوم طبیعی 
ــه  ــم ب ــان عل ــانی، جري ــوم انس ــپس عل و س
ــان ديــن  ،تدريــج ســعی کــرد جايگزيــن جري
شــود. در ايــران قبــل از انقــلاب ايــن تحــول 
ــا ايجــاد دانشــگاه و تدريــس علــوم انســانی  ب
ــت  ــت حاکمی ــا حماي ــد و ب ــاز ش ــی آغ غرب
ــه  ــی توســعه يافت ــوم انســانی غرب ــج عل بتدري
ــل  ــور تبدي ــی کش ــی علم ــان اصل ــه جري و ب
ــردازی  ــه پ ــه در نظري ــز ک ــوزه نی ــود. ح میش
و نظــام ســازی در ابعــاد اجتماعــی ديــن 
ورود قابــل توجهــی نداشــته در برابــر هجــوم 

ــی  ــی انفعال ــی در موضع ــانی غرب ــوم انس عل
قــرار مــی گیــرد. در ايــن زمــان بــا تعارضــات 
ــانی  ــوم انس ــی از عل ــان برخ ــده می ــش آم پی
ــه  ــدود ب ــن مح ــی، دي ــی دين ــی و مبان غرب
امــور فــردی شــده و در حــوزه اجتماعــی 
ــی  ــپ »علم ــا برچس ــی ب ــانی غرب ــوم انس عل
بــودن« نقــش اصلــی را دارد. جامعــه مذهبــی 
زده  برخــلاف روشــنفکران غــرب  ايــران 
ــدود  ــه مح ــار ب ــارض ناچ ــن تع ــر اي در براب
کــردن حــوزه آن شــد و بنابرايــن در ايــن 
ــن  ــم و دي ــوزه عل ــی ح ــاهد جداي ــان ش زم
ــر  ــن زمــان تحــت تأثی هســتیم. اصــولًا در اي
پوزيتیويســم، علــم بــه عنــوان حقیقتــی 
ترديــد ناپذيــر و مطابــق بــا واقــع تلقــی مــی 
ــدارد و  ــر اســلامی ن شــود کــه اســلامی و غی
در واقــع حقیقتــی بــی طــرف و يقینــی اســت. 
ــه در همیــن زمــان شــاهد تــلاش هايــی  البت
از ســوی برخــی علمــا و نخبــگان جامعــه 
در زمینــه هــای مختلــف علــوم انســانی 

ــتیم. ــلامی هس ــاد اس ــاً اقتص خصوص

2-علمی کردن دين
ــلاب و  ــل از انق ــه در قب ــری ک ــان ديگ جري
ســال هــای اول انقــلاب شــاهد آن هســتیم، 
جريــان علمــی کــردن ديــن بــه منظــور 
ــن  ــن اســت. اي ــم و دي ــری عل ــق حداکث تواف
ــه  ــتن يافت ــر دانس ــه ناپذي ــا خدش ــان ب جري
هــای علمــی در عیــن دينــداری تــلاش 
کــرد ديــن را موافــق بــا نظريــه هــای علمــی 
تفســیر کنــد. بنابرايــن بــا ايــن رويکــرد 
ــوم انســانی نیســت  ــه تحــول در عل ــازی ب نی
ــد  ــق تردي ــه حقاي ــه ب ــا توج ــد ب ــه باي بلک

ــم از  ــا عل ــق ب ــی، تفســیری مواف ــر علم ناپذي
ــرد. ــه ک ــن ارائ دي

ــن  ــه اي ــازرگان  از جمل ــدی ب ــدس مه مهن
افــراد بــود کــه کوشــید اعتقــادات دينــی 
و احــکام شــرعی ديــن را در مطابقــت بــا 
ــرار  ــا آن ق ــت ب ــدم مخالف ــری و ع ــم بش عل
دهــد. ولــی در نهايــت آنچــه از ايــن کوشــش 
ــوزه  ــیر آم ــل و تفس ــزء تاوي ــده، ج ــب ش نصی
هــای دينــی بــه نفــع دســت آوردهــای علمــی 
نبــوده، کــه مــی تــوان آن را حاکمیــت اصــول 
ــرد،  ــی ک ــی تلق ــی دين ــر مبان ــر ب ــی بش علم
ــی  ــن روش هاي ــن چنی ــه اي ــت ک ــن اس روش
ــه  ــود ک ــی ش ــاط منجــر م ــه التف ــرانجام ب س
ــابقه  ــران س ــی اي ــان روشــنفکری دين در جري
طولانــی دارد. وی بــا پذيــرش اصــول علمــی 
ــا عقــل  ــی کــه حجیــت آن ب ــوان مبان ــه عن ب
ــاور  ــن ب ــه اي ــیده ب ــام رس ــه اتم ــری، ب بش
ــی  ــی آن م ــی و مبان ــول علم ــه اص ــت ک اس
ــن  ــیر دي ــدی در تفس ــای جدي ــق ه ــد اف توان
و قــرآن بــه روی ديــن شناســان بگشــايد. در 
همیــن رابطــه تمــام آيــات قــرآن کــه در آن، 
تعبیــر علــم و معرفــت بــکار رفتــه بــه معنــای 
ــی  ــداد م ــانس قلم ــد از رنس ــری بع ــم بش عل
ــی و  ــای علم ــرفت ه ــوع پیش ــد. وی وق کن
ــی را، تحقــق پیــش  ره آوردهــای تمــدن غرب
بینــی هــای قــرآن و در ۱4 قــرن پیــش 
ــت و  ــانه اصال ــد و آن را نش ــی کن ــی م ارزياب
ــوغ فــوق العــاده  حقانیــت مکتــب و نشــانه نب

ــدارد. ــی پن ــب م ــب مکت صاح

3-دينی کردن علم
ــن و  ــردن دي ــی ک ــان علم ــت جري ــا شکس ب

ــد  ــز تردي بیشــتر شــدن تعارضــات موجــود و نی
ــدان  ــی، معتق ــات علم ــه و نظري ــی يافت در برخ
ــلاب  ــس از انق ــی پ ــی دين ــت مبان ــه اصال ب
ــق  ــرای تحق ــترده ای را ب ــای گس ــت ه فعالی
علــوم انســانی اســلامی در پیــش گرفتنــد. 
نظــام جمهــوری اســلامی ايــران نیــز بــه 
ــی و  ــام حکومت ــی در نظ ــی دين ــوان الگوي عن
سیاســی خــود الهــام گــر نظــام ســازی دينــی 
ــانی  ــوم انس ــد عل ــال نیازمن ــن ح ــود و در عی ب
هــای  زمینــه  در  امتــداد  بــرای  اســلامی 
ــاتی  ــتا، مؤسس ــن راس ــت. در اي ــی اس اجتماع
و  حــوزه  همکاری هــای  دفتــر  همچــون 
ــب  ــن کت ــه و تدوي ــازمان مطالع ــگاه و س دانش
ــیس  ــمت( تأس ــگاه ها )س ــانی دانش ــوم انس عل
ــن  ــا تدوي ــیس ي ــه ی تأس ــه دغدغ ــدند ک ش
علومــی کــه بــا اســلام ســازگار باشــند داشــتند 
و مراکــز آمــوزش عالــی ای ماننــد دانشــگاه امام 
صــادق )علیه الســلام( و مؤسســه ی آموزشــی و 
پژوهشــی امــام خمینــی راه انــدازی شــدند کــه 
در صــدد ارائــه ی نمونــه ای از دانشــگاه اســلامی 
بودنــد کــه بــه طــور توأمــان بــه ارائــه ی 
ــد و  ــی بپردازن ــوم غرب ــلامی و عل ــم اس تعالی
فرآينــد تولیــد علــم دينــی را از طريــق تربیــت 
ــوم  ــه  ی عل ــر دو عرص ــا ه ــه ب ــی ک نیروهاي
ــری  ــند پیگی ــنا باش ــی آش ــوم دين ــد و عل جدي

ــد. نماين
بــا مطالبــه مقــام معظــم  در ســال 79  
ــوان  ــت عن ــگاه تح ــوزه و دانش ــری از ح رهب
»جنبــش نــرم افــزاری و نهضــت تولیــد علــم 
« مــوج دوم تولیــد علــوم انســانی اســلامی در 
ــف  ــای مختل ــان ه ــد. جري ــر ش کشــور فراگی
ــی  ــه برخ ــلامی ک ــانی اس ــوم انس ــق عل مواف

سیر تطور نگرش ها به تحول 
در علوم انسانی در ایران
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شـــت ا د د یا

از پیــش از انقــلاب و برخــی پــس از انقــلاب 
پديــد آمدنــد بــا رويکردهــا و روش هــای 
مختلــف ســعی در تولیــد علــوم انســانی 
ــا  ــات ب ــن جريان ــرد اي ــد. رويک ــلامی دارن اس
ــه  ــوده ک ــت ب ــواره ثاب ــی هم ــرات اندک تغیی
در ادامــه بــه دســته بنــدی مهــم تريــن ايــن 
ــان  ــز دو جري ــه ج ــم. ب ــی پردازي ــات م جريان
ــکان  ــی« و » تشــکیک در ام ــرد تلفیق »رويک
ــه  ــلامی « ک ــانی اس ــوم انس ــت عل و مطلوبی
رو بــه زوال نهادنــد، بقیــه جريــان هــا و 
ــه مــوازت هــم در کشــور  ديدگاههــا تقريبــا ب

ــتند. ــرح هس مط

3-1-رويکرد تلفیقی 
يکــی از اولیــن اقدامــات در جهــت تولیــد 
علــوم انســانی اســلامی ارائــه ی آثــار و 
ارائــه ی  منظــور  بــه  بــود  نوشــته هايی 
انســانی  علــوم  از  عینــی  نمونه هايــی 
ــه  ــه، ب ــن زمین ــار در اي ــن آث ــلامی. اولی اس
درک  عــدم  جملــه  از  مختلــف،   دلايــل 
صحیحــی از ماهیــت علــوم جديــد و نیــز 
لازم  علمــی  تــوان  از  برخــورداری  عــدم 
مســئله،  تحلیــل  در  ســاده انگاری  رواج  و 
تلاش هايــی بــود کــه عمــلًا و چــه بســا 
ناخــودآگاه، علــوم جديــد غربــی را متــن 
ــا  ــرد ب ــعی می ک ــی داد و س ــرار م ــی ق اصل
استشــهاد بــه برخــی از آيــات و روايــت و 
حــذف برخــی از مــوارد صريحــاً ضداســلامی، 
ــب در  ــن مطل ــد آورد. اي ــدی پدي ــون جدي مت
قالــب کتاب هايــی بــا عناوينــی همچــون 
جامعه شناســی  و  اســلامی  روان شناســی 
ــه  ــا بیــش از آنکــه ب ــروز کــرد؛ ام اســلامی ب
ــه  ــود، ب ــر ش ــدی منج ــه ی جدي ــط انديش بس
ــد  ــی ای انجامی ــای التقاط ــر مجموعه ه ظواه
خشــنود  را  اســلامی  عامــلان  نــه  کــه 
ــذا  ــد را. ل ــوم جدي ــان عل ــه محقق می کــرد و ن
ــه  ــبت ب ــی نس ــی منف ــیت ذهن ــی حساس نوع
ايجــاد علــم دينــی پديــد آورد کــه هنــوز نیــز 
بســیاری از مخالفت هــا را می تــوان ناشــی 

از همــان ســابقه ی ذهنــی دانســت.

و  امــکان  در  3-2-تشــکیک 
ــلامی ــانی اس ــوم انس ــت عل مطلوبی

در بعــد از انقــلاب، همزمــان بــا بحــث تحــول 
ــا  ــز ب ــی نی ــت هاي ــانی مخالف ــوم انس در عل
آن صــورت گرفــت. از مهــم تريــن ايــن 
ــان  ــروش، ملکی ــه س ــوان ب ــی ت ــان م مخالف
ــوم  ــد عل ــا اشــاره کــرد کــه امــکان تولی و پاي
انســانی اســلامی را محــال مــی داننــد. وجــود 
پیــش فــرض هــای پوزيتیويســتی، خلــط 
ــت از  ــف نادرس ــوت، تعري ــات و ثب ــام اثب مق
ــای  ــراردادن رويکرده ــار ق ــی و معی ــم دين عل
ــل عــدم  ــه دلاي ــوان از جمل تلفیقــی را مــی ت
ــی  ــی و نف ــم دين ــا از عل ــب آن ه درک مناس
امــکان آن اســت. همچنیــن در ســطحی 
ديگــر و بــا فــرض امــکان تولیــد علــوم 
ــت  ــا مطلوبی ــرورت و ي ــلامی ض ــانی اس انس
آن مــورد مناقشــه واقــع شــد. بــه بیــان ديگــر 
ــانی  ــوم انس ــی در عل ــی اساس ــان نقص مخالف
حاضــر نمــی بیننــد کــه بخواهنــد بــرای رفــع 
آن بــه علــوم انســانی اســلامی روی بیاورنــد. 
بــه نظــر مــی رســد دلايــل موافقــان در 
ــل ورود  ــوده و عل ــر ب ــوی ت ــکان ق ــه ام زمین
ــانی  ــوم انس ــول در عل ــث تح ــه بح ــا ب آن ه

ــز  ــت آن نی ــرورت و مطلوبی ــد ض ــود موي خ
ــود. ــد ب خواه

3-2-گفتمان سازی اجتماعی
ــوم  ــول در عل ــرط لازم تح ــان ش ــن جري اي
ــه  ــاد زمین ــازی و ايج ــان س ــانی را گفتم انس
ــا  ــد. آن ه ــی دان ــه م ــی آن در جامع اجتماع
معتقدنــد تــا زمانــی ايــن آگاهــی اجتماعــی و 
ــد، اســتخراج  ــه بوجــود نیايی ــداری در جامع بی
مبانــی از ديــن و نظــام ســازی کاری از پیــش 
نخواهــد بــرد. بــا ايــن نــگاه تحــول در علــوم 
ــانی  ــم انس ــول در عال ــتلزم تح ــانی مس انس
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــا جه ــا ب ــبت م ــا و نس م
ايجــاد ايــن تحــول، تحــول در علــوم انســانی 
ــد  ــد ش ــا خواه ــه م ــأله جامع ــه و مس دغدغ
ــخگويی  ــرای پاس ــود ب ــه خ ــپس جامع و س
ــاده  ــو افت ــه تکاپ ــش ب ــای روز خوي ــه نیازه ب
و علــوم انســانی موردنیــاز خــود را تولیــد 
خواهــد کــرد. ديدگاههــای دکتــر رضــا داوری 
اردکانــی، ســعید زيبــاکلام و مقــدم حیــدری را 

ــد. ــی گیرن ــرار م ــف ق ــن طی در اي

جــای  بــه  اصــول  و  3-3-فقــه 
فلســفه

ايــن ديــدگاه جايــگاه فلســفه در تمــدن 
اســت  تابــد و معتقــد  برنمــی  را  ســازی 
ــای  ــوزه ه ــفه در ح ــداد فلس ــای امت ــه ج ب
اجتماعــی نیازمنــد امتــداد فقــه در ايــن 
انســانی  علــوم  در  تحــول  بــرای  حــوزه 
هســتیم. دکتــر ابراهیــم فیــاض در کنــار 
ــن  ــده اي ــن نماين ــم تري ــک مه ــب تفکی مکت
را  ديــدگاه اســت کــه فلســفه صدرايــی 
حرکتــی انحرافــی در تاريــخ فلســفه مــی 
ــه  ــردی التقاطــی و آمیخت ــا رويک ــه ب ــد ک دان
ــوم انســانی  ــع از تحــول در عل ــان مان ــا عرف ب
اســلامی شــد. در حالــی کــه حکمــت متعالیــه 
اوج فلســفه اســلامی و متحــول کننــده و 
ــن  ــان، دي ــا عرف ــان ب ــده بره ــک کنن هماهن
ــدگاه  ــن دي ــق اي ــت. طب ــوم اس ــول معص و ق
بعــد از مشــروطه اصولــی هايــی )آخونــد 
ــفه ی  ــه فلس ــی( ک ــه نائین ــانی و علام خراس
ملاصــدرا را بــا اصــول شــیخ انصــاری قاطــی 
ــد  ــم زدن ــوع انحطاطــی را رق ــک ن ــد، ي کردن
و آن پیشــرفتی را کــه از فلســفه اعتبــاری 
ــود  ــود را ناب ــده ب ــاد ش ــاری ايج ــیخ انص ش
ــیخ  ــفه ی ش ــه فلس ــد ب ــن باي ــد. بنابراي کردن
انصــاری رجــوع کنیــم تــا بتوانیــم آينــده را در 
ــر ايــن صــورت  ــار داشــته باشــیم، در غی اختی
انحطــاط و بازگشــت بــه فلســفه ی صدرايــی 

در انقــلاب اســلامی رخ خواهــد داد.

3-4-رويکرد سیستمی به دين
در ايــن رويکــرد ديــن بــه عنــوان يــک 
ــر  ــده موردنظ ــم تنی ــل و دره ــه کام مجموع
ــده  ــک پدي ــورد ي ــه در م ــرد ک ــی گی ــرار م ق
ــان  ــی هم ــت، ول ــه اس ــز را نگفت ــه چی هم
ــه  ــرای آن ک ــه، ب ــه گفت ــم ک ــی ه چیزهاي
ــل  ــان اص ــز را از هم ــه چی ــم هم ــا بتوانی م
ــدل  ــد م ــن باي ــر  اي ــت. ب ــی اس ــم کاف بیابی
ــاز در حــوزه هــای مختلــف را  هــای مــورد نی
تدويــن کــرد. بنابرايــن مــا نیازمنــد ســاختاری 
ــی،  ــای سیاس ــام ه ــن نظ ــز تدوي ــد و نی جدي
اجتماعــی و اقتصــادی جديــد مبتنــی بــر 
ــا  ــرد ب ــن رويک ــتیم. اي ــلام هس ــدگاه اس دي

توجــه بــه نقــش فلســفه و روش تدويــن 
مــدل خــود جريــان هايــی مختلفــی دارد. 
دســته اول ديــدگاه حســن عباســی اســت 
کــه بــا تطبیــق مدلــی خــود بــا مدلــی علــوم 
غربــی و نیــز جايگزينــی درخــت حکمــت 
ــام  ــال نظ ــه دنب ــفه ب ــت فلس ــای درخ ــه ج ب
ســازی اســلامی اســت. از نظــر عباســی 
و  فلســفه  روانشناســی،  جامعه شناســی،  در 
مکاتــب فلســفه و حقــوق اساســی غــرب، 
ــگاه  ــه در ن ــی ک ــت در حال ــی اس ــا تثلیث مبن
ــت  ــام معرف ــه ن ــی ب ــی)ع( مفهوم ــام عل ام
ــر  ــولا روش تفک ــود دارد و اص ــدی وج توحی
ــی  ــا نظام ــوده اســت. تنه ــدی ب ايشــان توحی
کــه می توانــد نــرم افــزاری بــا مبنــای 
ــه  ــوده و بن ماي ــادی نب ــا م ــه صرف ــی ک اله
توحیــدی داشــته باشــد را ارائــه کــرده و 
تعییــن  و  ترندگــذاری  آن،  تبییــن  بــرای 
ــت. ــلامی اس ــوری اس ــرده، جمه ــیر ک مس

ــتان  ــتمی فرهنگس ــگاه سیس ــا ن ــته دوم ب دس
از  پیــش  از  کــه  اســت  اســلامی  علــوم 
ــرای  ــتمری ب ــت مس ــون فعالی ــلاب تاک انق
انســانی اســلامی و علــوم  تولیــد علــوم 
طبیعــی اســلامی داشــته اســت. در ايــن 
اســلامی  تمــدن  بــه  دســتیابی  نــگاه 
مقصــود و هــدف نهايــی اســت و تمــام 
گرفتــه  صــورت  تلاش هــای  و  اقدامــات 
بــرای دســتیابی بــه ايــن هــدف اســت و 
ــاختار  ــه س ــه ارائ ــوط ب ــن را من ــرای دي اج
نويــن تمــدن اســلامی می دانــد و بــرای 
ــی  ــای تحقیقات ــام برنامه ه ــور انج ــن منظ اي
ــا  ــد ت ــرار می ده ــد ق ــورد تأکی ــجم را م منس
ــش«،  ــد دان ــه »تولی ــق ب ــن طري ــوان از اي بت
ــد  ــت »تولی ــاختارها« و در نهاي ــی س »طراح
محصــولات« کــه ســه رکــن تمــدن ســازی 
ــن  ــر اي ــت. ب محســوب می شــوند، دســت ياف
ــه،  ــگاه، جامع ــن ن ــت در اي ــد گف ــاس باي اس
مديريــت پذيــر اســت امــا نــه آن نــوع 
مديريــت پذيــری کــه پیــش فــرض آن ايــن 
ــده  ــذف ش ــان در آن ح ــه اراده انس ــد ک باش
ــدگاه،  ــن دي ــاس اي ــر اس ــس، ب ــت؛ برعک اس
ــه اراده  ــت ک ــر اس ــی پويات ــام مديريت آن نظ
انســان را مــورد توجــه قــرار داده و بــه 
گونــه ای مديريــت کنــد کــه بــه شــکوفا 
شــدن اختیــارات انســان و شــکوفا شــدن 
قائــل  بیانجامــد.  او  بالقــوه  اســتعدادهای 
ــل در  ــق و باط ــل ح ــان تقاب ــه جري ــودن ب ب
تاريــخ، جامعیــت ديــن و نــگاه تمدنــی و 
سیســتمی بــه عالــم و جهــت داری علــوم 
از مهمتريــن مبانــی فکــری ايــن جريــان 
فکــری محســوب مــی شــود کــه باعــث مــی 
ــژه  ــرد وي ــم رويک ــا عل ــه ب ــود در مواجه ش
ــای  ــروه ه ــه آن را از گ ــرده ک ــاذ ک ای اتخ
ــی  ــم دين ــال در عرصــه عل ــری فع ــر فک ديگ
ــن  ــدگاه اي ــر اســاس دي ــد. ب ــی کن ــز م متماي
جريــان معیــار دينــی بــودن علــم نــه مطابقت 
ــه جريــان حــق )در  ــا واقــع بلکــه اتصــاف ب ب
ــد  ــرای تولی ــت. ب ــل( اس ــان باط ــر جري براب
ــر از تغییــر در گــزاره هــا،  ــم اســلامی فرات عل
ــم مــدرن مــی  ــی فلســفی عل ــات و مبان نظري
ــرد  ــر ايجــاد ک ــم تغیی ــت در روش عل بايس
و آن را مبتنــی بــر وحــی قــرار داد؛ لــذا 
رويکــرد فرهنگســتان را مــی تــوان تحــول در 
ــرورت  ــت. ض ــفه روش « دانس »روش و فلس
ــی  ــه دين ــای تفق ــازی روش ه ــگ س هماهن

ــا ، روش  ــوزه ه ــت در ح ــراز حجی ــرای اح ب
علــوم بــرای ايجــاد معــادلات کاربــردی 
ــرای  ــازی ب ــدل س ــگاهها و روش م در دانش
مديريــت اجتماعــی در دولــت و دســتگاههای 
اجرائــی نظــام اســلامی را مــی تــوان دغدغــه 
همچنیــن  دانســت.  فرهنگســتان  اصلــی 
فلســفه شــدن، تولیــد روش عــام و و ســه 
ــازمان  ــی س ــن طراح ــاص و همچنی روش خ
شــبکه ای تحقیقــات اســلامی را مــی تــوان از 
مهمتريــن دســتاوردهای ايــن جريــان فکــری 

برشــمرد.
دســته ســوم ديــدگاه مؤسســه مطالعــات 
بــه  اســلام  معــارف  و  علــوم  راهبــردی 
ــت. ــطی اس ــلام واس ــت الاس ــت حج مديري

ــتراتژي هاي  ــبکه اي از اس ــدگاه ش ــن دي در اي
ــم  ــه  ه ــب ب ــزي در جوان ــراي برنامه ري لازم ب
ــده  ــن عرضــه ش ــي توســط دي ــته زندگ پیوس
ــه  ــتراتژيک ب ــد اس ــا دي ــر ب ــه اگ ــت ک اس
ــاختار لازم  ــود، س ــه ش ــن توج ــاي دي گزاره ه
ــت  ــه دس ــي ب ــاي اجراي ــراي برنامه ريزي ه ب
ــت  ــه را مديري ــا جامع ــده ت ــن آم ــد. دي مي آي
کنــد. يــک مديــر، ســطوح مختلفــی از گــزاره 
ــک  ــر اســاس ي ــم ب ــد بتوانی ــا باي ــا دارد. م ه
مــدل، ايــن ســطوح مختلــف گــزار ههــا 
ــی  ــدن، زندگ ــت تم ــم. هوي ــايی کنی را شناس
جمعــی در سیســتم هــای بهم پیوســته اســت، 
ــه سیســتم  ــاز ب ــرای تمــدن ســازی نی پــس ب
ــاز  ــدن س ــه تم ــت.هرگونه انديش ــازی اس س
ــاره  ــرش چ ــورد نظ ــدن م ــق تم ــرای تحقی ب
ای جــز طراحــی و اجــرای نظــام هــا و 
سیســتم هايــی کــه ابعــاد مختلــف زندگــی را 
بــه جريــان مــی انــدازد نــدارد. سیســتم هــای 
آموزشــی، رســانه ای، فرهنــگ عمومــی، 
ــادی،  ــتری، اقتص ــتی، دادگس ــی، بهداش امنیت
مديريتــی، خانوادگــی، تولیــدی، خدماتــی، 
معمــاری، شــهری و ... کــه بــر اســاس گــزاره 
ــد  هــای دينــی فعــال شــده باشــد، مــی توانن
بــا بهــم پیوســتگی خــود، تجلــی دهنــده 
ــن يکســری گــزاره  تمــدن اســلام شــوند. دي
هايــی دارد کــه ايــن گــزاره هــا، گــزار ههــای 
اســترتژيک در موضوعــی خــاص اســت. 
بعضــی از آن هــا راهبــرد ســاز و بعضــی ديگــر 
ــن  ــتمی اي ــر سیس ــت. در ه ــاز اس ــکار س راه
ــد  ــد. وی معتق ــته باش ــود داش ــد وج ــه باي س
ــد  ــا باي ــزاره ه ــدی گ ــه بن ــه طبق ــت ک اس
ــان  ــزاره هايم ــهء گ ــا هم ــرد و م صــورت بگی
يکســان نیســت. مثــلًا گــزاره ای داريــم کــه 
ــای  ــزاره ه ــلًا گ ــا مث ــت. ي ــال خداس رزق، م
ــی  ــر کس ــه اگ ــن ک ــم. اي ــازی داري راهبردس
ــد.  ــی آي ــه او م ــه خان ــر ب ــرد، فق ــان بخ ن
ــا  ــرای م ــرد ب ــک راهب ــا ي ــن ه ــن اي بنابراي
ــن  ــد از اي ــان باي ــه ن ــد ک ــی کن ــت م درس
ــه  ــد هم ــد. باي ــدا کن نحــو ســاخت خــروج پی

ــد. ــان بپزن ــان ن ــهء خودش در خان
در حــال حاضــر عــلاوه بــر مــوارد فــوق ديــدگاه 
هــای موافــق ديگــری نیــز وجــود دارنــد کــه در 
ــی  ــوق نم ــای ف ــدی ه ــک تقســیم بن ــچ ي هی
گنجــد و تاحــدی بــا برخــی هــم پوشــانی 
دارنــد. از جملــه آنهــا موسســه آموزشــی 
پژوهشــی امــام خمینــی اســت کــه بــا فعالیــت 
ــته  ــلاب داش ــش از انق ــه از پی ــترده ای ک گس
ــان  ــی انس ــتخراج مبان ــال اس ــه دنب ــت، ب اس
ــوم انســانی  ــد عل ــرای تولی شناســی اســلامی ب

ــت. ــلامی اس اس
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شـــت ا د د یا

در ســال های اخیــر ايــران بــه عنــوان يــک قــدرت سیاســی و نیــز 
پايــگاه ايدئولوژيــک در منطقــه ی خاورمیانــه، در مواجهــه مســتقیم 
يــا غیرمســتقیم بــا چالش هــای نوظهــوری چــون اشــکال مختلف 
ــه  ــن - ک ــکال از دي ــای رادي ــوای قرائت ه ــت ل ــم تح تروريس
ــته اند  ــش داش ــز در تشــديد آن نق ــه ای نی ــی و فرق ــات قوم منازع
و يــا متقابــلًا از آن نشــأت گرفته انــد - بــوده اســت؛ در حالــی کــه 
برخــی از ايــن مشــکلات بــه داخــل مرزهــای ايــران نیــز تســری 
ــه  ــوم ب ــروه موس ــه گ ــوان ب ــال؛ می ت ــوان مث ــه عن ــد . ب يافته ان
ــد ســالی اســت بخــش عظیمــی از  داعــش اشــاره نمــود کــه چن
ــه را )چــه  ســرمايه های فکــری، اجتماعــی و اقتصــادی کل منطق
بــه عنــوان حامــی و چــه بــه عنــوان دشــمن( بــه خــود اختصــاص 

ــت. داده اس
ــکل  ــن ش ــوان حادتري ــه عن ــش ب ــران داع ــروز بح ــان ب از زم
تروريســم تکفیــری کــه بحران هــای فرقــه ای و مذهبــی را 
هــم دامــن زده و آتش هــای زيــر خاکســتری چــون بقايــای 
ــاره  ــت، درب ــرده اس ــعله ور ک ــز ش ــراق را نی ــی در ع ــم بعث رژي
ــی  ــل خارج ــش عوام ــروه و نق ــن گ ــه اي ــازمان يافت ــات س جناي
در شــکل گیری و تشــديد آن گزارش هــا و مقــالات بســیاری 
ــای  ــم تحلیل ه ــا حج ــه، ام ــار يافت ــران انتش ــانه های اي در رس
درون نگــرِ بــا عنايــت بــه زمینه هــای اجتماعــی اقتصــادی بحــران 
ــوده اســت. در ايــن گــزارش،  تروريســم تکفیــری بســیار انــدک ب
ســؤال اساســی ايــن اســت کــه آيــا بــا تروريســم بايــد همچــون 
يــک دشــمن بیرونــی مبــارزه کــرد يــا همچــون يــک ناهنجــاری 

ــود؟ ــان نم ــی آن را درم درون
در يـک ديـد کلـی  )Big pictures( اگر بـه دنبال درمـان و حل 
دائمـی اين معضل هسـتیم، بايد به پتانسـیل های تنـش زای جامعه 
و عواملـی کـه باعـث افزايـش ايـن پتانسـیل های می شـوند توجه 
کـرد.  لـذا در راه مبـارزه/ درمـان/ پیش گیـری، ضروری اسـت ابتدا 
فرآيندهـای اجتماعـی مولد تروريسـم )خشـونت( را شـناخت و پس 
از شناسـايی ريشـه ها و محرک های اجتماعـی، اقدام بـه حذف اين 
ريشـه ها و محرک هـا نمـود، نـه آنکـه بـدون توجـه بـه فرايندهای 
سـاختاری مولـد خشـونت منتظر ظهـور نتايـج عینی ايـن فرايندها 
بـوده و در نهايـت تـلاش خود را بـه مبارزه بـا اين پیامدهـای ناگوار 
آن معطـوف نمايیـم. مهم تريـن مـواردی کـه می توانـد در مطالعـه  
فرايندهـای شـکل گیری زمینه هـای ظهـور سـتیزه جويی ماننـد 
تروريسـم کمـک کنـد، بررسـی سـاختار های اجتماعـی جوامـع، 
علی الخصـوص جوامـع در حـال گـذار )از سـنت بـه مدرنیتـه، از 

توتالیتريسـم به دموکراسـی و....( اسـت.

بحران اقتصادی: سوريه له و علیه نولیبرالیسم
ــان لیبرالیســم  ــازار، پیوســتگی می يکــی از افســانه های اقتصــاد ب
ــا کــه اجــرای  ــن معن اقتصــادی و لیبرالیســم سیاســی اســت، بدي
ــی  ــتر آزادی اجتماع ــا در بس ــاد تنه ــازی اقتص ــای آزادس برنامه ه
ــی  ــه نائوم ــال همچنان ک ــن ح ــا اي ــت. ب ــن اس ــی ممک و سیاس

 The Shock( در دکتريــن شــوک )Naomi Klein( کلايــن
ــوی  ــرای الگ ــته اج ــای برجس ــان داده، نمونه ه Doctrine( نش
اقتصــاد آزاد در جهــان ســوم، بــا الگودهــی مســتقیم نظريه پــردازان 
 Milton( نولیبــرال مکتــب شــیکاگو همچــون میلتــون فريدمــن
ــای  ــر و ديکتاتوره ــای توتالیت ــط دولت ه Friedman(، و توس
آمريــکای لاتیــن، و نیــز رژيم هــای سیاســی کمونیســتی همچــون 
جمهــوری خلــق چین )پــس از مــرگ مائــو و خاتمــه دوران انقلاب 
فرهنگــی( بوده انــد و البتــه افزايــش مشــکلات اقتصــادی و 

ــته اند. ــی داش ــی را در پ اجتماع
همیــن ديــدگاه در مــورد اجــرای برنامه هــای اقتصــادی نولیبــرال 
ــا  ــگلا جوي ــه آن ــت، چنانچ ــم اس ــش حاک ــز کمابی ــوريه نی در س
)Angela Joya( دانش آموختــه دکتــرا در دپارتمــان علــوم 
ــات  ــو و مــدرس دپارتمــان مطالع ــورک تورنت سیاســی دانشــگاه ي
بین المللــی دانشــگاه اورگان در مقالــه مفصلــی کــه چنــدی 
ــی ســوريه نوشــته  پیــش از شــروع انقــلاب مصــر و جنــگ داخل
ــادی  ــای اقتص ــی برنامه ه ــه تطبیق ــه مقايس ــال ۱0-۲009( ب )س
سوسیالیســتی، رفاهــی و نولیبــرال در دو کشــور مصــر و ســوريه از 
اواخــر دهــه ۱960 تــا دهــه نخســت ۲000 و پیامدهــای اجتماعــی 
آن )کــه چنــدی بعــد بــه صــورت پیامدهــای سیاســی هــم ظاهــر 

ــع جالبــی اســت. ــه کــه منب شــدند( پرداخت
ــه  ــم ک ــن دو رژي ــه ۱970: »اي ــا، از ده ــم جوي ــته خان ــه نوش ب
بودجــه ی خــود را بــه میــزان زيــادی افزايــش داده بودنــد و بــرای 
ــا و  ــه کمک ه ــعه، ب ــور توس ــه منظ ــود ب ــداف خ ــه اه ــیدن ب رس
ــران  ــا بح ــه ی 80 ب ــد در ده ــرده بودن ــکا ک ــی ات ــای خارج وام ه
اقتصــادی مواجــه شــدند. ايــن دهــه دوره ی گــذار و نــزاع بــر ســر 
ــه  ــی ب ــدد بین الملل ــان عوامــل متع ــود و در پاي ــت و اقتصــاد ب دول
ســود منافــع جهانــیِ  حامــی مــدل اقتصــاد بــازار آزاد بــرای تعییــن 
ــم  ــات حاک ــر طبق ــدند. اگ ــل ش ــات وارد عم ــن منازع ــت اي جه
ــه  ــادی مواج ــت زي ــا مقاوم ــه ی ۱990 ب ــور در ده ــن دو کش دراي
نشــدند بــه دلیــل تدريجــی بــودن اصلاحــات رياضــت اقتصــادی 
ــات  ــد، شــدت اصلاح ــه بع ــال ۲004 ب ــن دو کشــور از س ــود. اي ب

ــد. ــش دادن ــی را افزاي نئولیبرال
اصلاحاتـی که در جهـت اعمـال شـديدتر آموزه های سـرمايه داری 
بـازار در ايـن کشـور ها تولیـد کننـدگان مسـتقل خـرد، کارگـران و 
کشـاورزان را تحـت انقیـاد منطـق بـازار درآورد.... مـدل نئولیبرالـی 
اقتصـاد بـه جـای پاسـخگويی بـه نیازهـای شـهروندان در خدمت 
منافـع طبقـه ای عمل کـرد که بـا گرايـش قدرتمند جهانـی دهه ی 
۱990 بـر دولـت هر دو کشـور چیره شـده بـود. در نتیجه، جـدای از 
بوروکرات هـای دولتـی کـه در دهه هـای ۱970 و ۱980 در دولـت 
حاکـم بودنـد نئولیبرالیسـم، قـدرت را در طبقـه ی حاکـم بازتوزيـع 
کـرد. به هـر حـال از آنجايی که مـدل نئولیبرالـی اقتصـاد اقلیتی را 
منتفـع سـاخته و اکثريتـی را متضرر، نمی تـوان گفت که آزادسـازی 

اقتصـادی همـگام بوده اسـت بـا آزادی سیاسـی.«
ــادی  ــت های اقتص ــای سیاس ــرا و پیامده ــد اج ــا، رون ــگلا جوي آن
ــعب«  ــی الش ــاح عل ــه »الانفت ــوم ب ــوريه، موس ــرال در س نولیب

ــمرد: ــن برمی ش ــردم( را چنی ــه م ــايش ب )گش
ـ حافــظ الاســد برخــلاف [انــور] ســادات فضــای محــدودی را در 
ــانه های  ــتین نش ــا نخس ــرار داد و ب ــی ق ــش خصوص ــار بخ اختی
ــر فعالیت هــای  ناکارآمــدی بخــش خصوصــی کنتــرل دولــت را ب

ــش داد. ــاد افزاي اقتص
ـ بــرای حــل بحــران ارز خارجــی برنامه هــای رياضــت اقتصــادی 
ــت، از  ــش ياف ــی کاه ــای عموم ــد و هزينه ه ــه ش ــش گرفت در پی
آن طــرف دولــت فعالانــه بخــش خصوصــی را تشــويق کــرد تــا در 
توســعه ی اقتصــادی نقشــی مرکــزی بعهــده بگیــرد. دولــت اســد 
در برابــر دو گزينــه ی رفتــن بــه ســمت بانــک جهانــی و صنــدوق 
ــات و  ــن موسس ــروط اي ــرط و ش ــرش ش ــول و پذي ــی پ بین الملل
يــا پذيرفتــن نقــش بزرگتــری بــرای بخــش خصوصــی، دومــی را 

انتخــاب کــرد.
ـ قســمت هايی از بخــش خصوصــی کــه بــرای بقــاء بــه 
سیاســت های حمايتــی دولــت نیــاز داشــت در برابــر بخــش 

ــه  ــتقیم تری ب ــور مس ــش بط ــه منافع ــری ک ــی جديدت خصوص
ــی، شکســت  ــای داخل ــا بازاره ــود ت ــته ب ــی وابس ــای جهان بازاره
ــه  ــوريه ب ــادی س ــات اقتص ــر، اصلاح ــارت ديگ ــه عب ــورد. ب خ
ــدوق  ــط صن ــاً توس ــه غالب ــاختاری ک ــل س ــت های تعدي سیاس
بین المللــی پــول بــر کشــورهای ديگــر در همــان دوره و يــا 

قبل تــر اعمــال    می  شــد، شــبیه بــود.
ـ در دهــه  ۱980 بخــش خصوصــی بــا افزايــش نیروهــای خــود در 
ارگان هــای مختلــف دولتــی در فراينــد سیاســت گــذاری پیشــرفت 
ــی  ــورای مل ــای ش ــوم صندلی ه ــک س ــال ۱990 ي ــرد. در س ک
ــرات اساســی  ــود. امــری کــه تغیی ــار بخــش خصوصــی ب در اختی
ــی  داد )۱970  ــان    م ــال را نش ــت س ــی بیس ــوريه ط ــت س در دول
ــزاری  ــش اثرگ ــانه ی کاه ــی نش ــور واضح ــه بط ــا ۱990( و البت ت
نیروهــای ســنتی، يعنــی بعثی هــا، در دولــت بــود. اثــرات 
ــر  ــری ب ــور نابراب ــادی بط ــات اقتص ــی اصلاح ــادی اجتماع اقتص
ــاء  ــرای بق ــه ب ــی ک ــی و آنهاي ــران بخــش عموم شــانه های کارگ
ــرد،  ــان خ ــد دهقان ــتند مانن ــاز داش ــی نی ــید های دولت ــه سوبس ب

ــد. ــرود آم ــکاران ف ــاورزان و بی کش
ــرای  ــرال ب ــادی نولیب ــت های اقتص ــج سیاس ــال، نتاي ــن ح ــا اي ب
ــود:  ــر ب ــد ويرانگ ــظ اس ــوری حاف ــت جمه ــت رياس ــوريه تح س
ــد  ــار رش ــه معی ــه ب ــا توج ــی ب ــش خصوص ــای بخ » فعالیت ه
ــاد  ــرخ ايج ــت. ن ــوده اس ــیه ای ب ــیار حاش ــروت بس ــع ث و بازتوزي
ــال  ــد در س ــه ۲.9 درص ــال ۱990 ب ــد در س ــتغال از 4.8 درص اش
۲000 کاهــش يافــت. رژيــم ســوريه در ســال ۲000 بــا مشــکلات 
ــه موجــب رشــد  ــددی مواجــه شــد ک اجتماعــی و اقتصــادی متع
ــا رشــد کنــد ۱درصــدی اقتصــاد  4درصــدی نیــروی کار همــراه ب
شــد. رژيــم ســوريه بــرای مواجــه بــا ايــن مســائل بــه ايفــاء نقــش 

ــه داده...« ــاد ادام در اقتص
ــال  ــد )از س ــار اس ــت ها در دوران بش ــن سیاس ــال، اي ــن ح ــا اي ب
ــن ۲005  ــد: »در ژوئ ــه يافتن ــم ادام ــرف( ه ــن ط ــه اي ۲000 ب
ــزب  ــه ای ح ــره منطق ــن کنگ ــان دهمی ــرداد ۱384( در جري )خ
بعــث، »اقتصــاد بــازار آزاد سوسیالیســتی« به عنــوان مــدل 
اقتصــادی جديــد ســوريه معرفــی شــد. البتــه در ايــن عبــارت واژه 
»سوسیالیســتی« حفظ شــده بــود کــه احتمــالًا منظــور از آن تأکید 
ــا  ــود. ام ــی ب ــی دولت ــات رفاه ــای خدم ــی جنبه ه ــظ برخ ــر حف ب
ــن  ــی بنیادي ــان دهنده حرکت ــد نش ــادی جدي ــدل اقتص ــی م معرف

ــود.« ــازار آزاد ب ــاد ب ــوی اقتص بس
همــان زمــان يکــی از روزنامه هــای ايــران، بــه ســتايش چرخــش 
اقتصــادی او پرداخــت و نوشــت: »خصوصی ســازی بــه ســرعت در 
حــال گســترش اســت بــه گونــه ای کــه هــم اکنــون 3/5 میلیــون 
نفــر در بخــش خصوصــی مشــغول بــه کار هســتند. چنــدی پیــش 
بشــار اســد شــخصاً اجــازه تأســیس بــورس را داد تــا بــرای اولیــن 
بــار در کشــورش بــازار ســهام شــروع بــه فعالیــت کنــد... ايــن امــر 
باعث شــده تــا اقتصــاد سوسیالیســتی ســوريه شــکل ديگــری پیدا 
ــاد  ــی در اقتص ــای دولت ــت و کنترل ه ــش دول ــش نق ــد. کاه کن
ــرای ســرمايه گذاری می شــود.  باعــث تمايــل بیشــتر خارجی هــا ب
امــروز برخــلاف گذشــته در تابلوهــا و بیلبوردهــای بــزرگ تبلیغاتی 
ــای  ــود، آگهی ه ــده ش ــتمداران دي ــره سیاس ــه چه ــش از آنک بی

ــد.« ــوان دي ــرکت ها را می ت ش
ايــن ســتايش البتــه مختــص رســانه های منطقــه نبــود و شــامل 
ــاد  ــرای اقتص ــزی و اج ــی برنامه ري ــازمان های جهان ــای س آماره
ــال ۲0۱0:  ــا در س ــم جوي ــته خان ــه نوش ــد. ب ــم می ش ــرال ه لیب
ــی و  ــک جهان ــا بان ــکاری ب ــار در هم ــدرش، بش ــم پ »علی رغ
صنــدوق بین المللــی پــول ترديــدی بــه خــود راه نمی دهــد. وزيــر 
اقتصــاد فعلــی او اقتصــاددان ســابق بانــک جهانــی اســت.... بشــار 
ــول و در  ــی پ ــدوق بین الملل ــای صن ــک راهنمايی ه ــا کم ــد ب اس
برابــر معضــل توســعه ی اقتصــادی پیــش رو، اصلاحــات اقتصادی 
و سیاســی بیشــتری صــورت داده و حــوزه ی فعالیــت و آزادی 

بخــش خصوصــی را گســترش بیشــتری داده اســت.
اصلاحــات اقتصــادی شــامل آزادســازی بیشــتر تجــارات، 
ــری  ــه تصمیم گی ســرمايه گذاری و جريان هــای ســرمايه اســت ک

زمینه های پیشابحران تروریسم تکفیری در سوریه

نویسنده:ایمانپناهینوران)روزنامهنگارو
دانشآموختهکارشناسیارشداقتصاد(
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شـــت ا د د یا

سیاســی را در دســتان اقلیتــی در بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد 
ســوريه قــرار    می  دهــد. ارزيابــی صنــدوق بین المللــی پــول 
از آزادســازی اقتصــادی دوره ی ۱990 تــا ۲005 بــه ســتايش 
ــردازد.  اصلاحــات انجــام شــده تحــت حاکمیــت بشــار اســد    می  پ
ــر اســاس ايــن گــزارش در دوران بشــار اســد: »قیمت هــا بطــور  ب
وســیعی آزادســازی شــدند، تجــارت و سیســتم مبادلــه ی نــرخ ارز 
ساده ســازی و آزاد شــدند، نظــام مالیاتــی کارآمــد شــده، و حــوزه ی 
ــای  ــام بخش ه ــه تم ــاً ب ــی تقريب ــش خصوص ــای بخ فعالیت ه

ــت«.« ــه اس ــترش يافت ــه گس ــداری و بیم ــامل بانک ــاد، ش اقتص
در نتیجـه و علی رغـم اين امیدهـای واهـی نولیبرال ها: »بر اسـاس 
گـزارش سـال ۲005 سـازمان ملـل نزديـک بـه ۲ میلیـون نفـر از 
۱9 میلیـون جمعیـت سـوريه زيـر خط فقـر زندگـی    می  کننـد. نرخ 
بیـکاری ِ رسـما اعـلام شـده ی ۱4 درصـدی، دارنـدگان مشـاغل 
موقت و پرمخاطره را شـامل نمی شـود. بر اسـاس گزارش توسعه ی 
انسـانی کشـورهای عرب سـال ۲005 نرخ بیـکاری از 9.5 درصد در 
سـال ۲000 به ۱4 درصد در سـال ۲004 رسیده اسـت. گزارش های 
ديگـر نـرخ بیـکاری را تـا ۲0 درصد هـم تخمیـن    می  زننـد.« و نیز: 
»به نظر    می  رسـد سـوريه به بن بسـتی بحرانی رسـیده اسـت. برای 
برون رفـت از ايـن بن بسـت تلاش هـای متفاوتـی در بـاز کـردن 
فضـای سیاسـی شـده اسـت. در غیـاب هرگونـه نیروی مشـخص 
بـرای هدايـت اقتصاد، رژيـم با ترس از فروپاشـی کل نظم سیاسـی 

پاسـخی بـه خواسـت های هیـچ گـروه مشـخصی نمی دهد.
ــه بخــش خصوصــی بســته  اگرچــه رژيــم بیشــتر امیــد خــود را ب
ــان مخالفــان  شکســت های متعــدد در ســامان دهی اقتصــاد در می
ــد ايجــاد کــرده اســت. مشــکلات  اصلاحــات نشــانه هايی از تردي
فزاينــده  اجتماعــی و اقتصــادی موجــود در ســوريه وضعیــت 
ــت  ــون از جمعی ــود آورده. ۱.5 میلی ــور بوج ــن کش ــناکی در اي ترس
ــن  ــم اي ــد. علیرغ ــی    می  کنن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــی زي ۱8 میلیون
ــی از  ــی بین الملل ــات مال ــد موسس ــر    می  رس ــه نظ ــا ب نگرانی ه
ــن گــزارش  ــر اســاس آخري ــد. ب ــح اقتصــاد ســوريه راضــی  ان نتاي
ــی  ــادرات غیرنفت ــول ص ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن ــک جهان بان
ســوريه افزايــش يافته، کســری تجــاری کاهــش و ســرمايه گذاری 

ــه نســبت افزايــش داشــته اســت.« خصوصــی ب
امـا نکتـه مهـم در ايـن مسـئله، تعـارض آزادسـازی اقتصـادی و 
آزادسـازی سیاسـی اسـت. مثـل تمـام کشـورهای جهان سـوم که 
مدل شـوک درمانـی و تعديل سـاختاری با الگوگیـری از برنامه های 
بانـک جهانـی و صنـدوق بین المللـی پـول اجـرا شـد، اجـرای يک 
طرفـه برنامـه لیبرالیسـم در سـاحت اقتصـاد، بـدون عـدم اعطـای 
آزادی سیاسـی مورد تشـويق قرار گرفـت: »در دهـه ی ۱980 بحث 
چندانـی بر سـر آزادسـازی سیاسـی نبـود. پـس از فروپاشـی بلوک 
شـوروی آزادی سیاسـی در مرکـز توجـه قـرار گرفته بخصـوص بر 
متن آزادسـازی اقتصـادی. هـواداران آزادسـازی بازار ادعـا    می  کنند 
که بازگشـايی اقتصـاد به دنبـال خـود فراينـد دموکراتیزه کـردن را 
به دنبـال خواهد داشـت. نظريـه ای که تاکنـون خـلاف آن در مورد 
سـوريه و مصر ثابت شـده. هر دو کشـور اصلاحات بـازار را از دهه ی 
۱980 آغـاز کرده انـد و در هـزاره  جديـد بطـور ويـژه آن را دنبـال 
نموده انـد. بـا ايـن حـال نشـانه هايی از بازگشـايی فضـای سیاسـی 

ديـده نمی شـود.«
امـا لیبرالیسـم اقتصـادی نـه تنهـا بـه لیبرالیسـم سیاسـی و بهبود 
شـرايط اجتماعی-سیاسـی جامعـه سـوريه )و مصـر( نینجامید، که 
فروپاشـی اقتصاد و افزايش مشـکلات اجتماعی را هم در پی داشت 
کـه البتـه بـه صـورت اعتراضـات سیاسـی در ايـن کشـورها ظاهر 
گرديـد. اعتراضاتـی که در مصر بـاب میل دولت های مـزدور منطقه 
نبود، اما در سـوريه ای که برنامه اقتصادی نولیبـرال را محدودتر اجرا 
کـرده و مشـکلات اقتصادی-اجتماعی کمتری را بـه مردم تحمیل 
کـرده بود، مـورد خواسـت آنان قـرار گرفته اسـت. بنابرايـن تحلیل 
غربی ها از حاکمیت بشـار اسـد بر سـوريه، تحلیل متناقض است، از 
يک سـو او را به جهـت حرکت از سوسیالیسـم به لیبرالیسـم تمجید 
می کننـد و از طـرف ديگـر ناکارآمـدی ايـن برنامـه را نـه بـه ذات 
نولیبرالیسـم کـه به فسـاد دولـت و انحصارطلبی حزب بعث نسـبت 

می دهنـد کـه به »بهـار عربـی« انجامیده اسـت.
بـه عنـوان مثـال بـی بـی سـی فارسـی در گـزارش کوتـاه و البتـه 
سـوريه«  قیـام  اقتصـادی  »ريشـه های  عنـوان  بـا  سـردرگمی 
می نويسـد: »دولت بشـار اسـد چند سـال بعد از رسـیدن بـه قدرت، 

تجـارت خارجی را تا حد بسـیار زيـادی آزاد کرد، و مقـررات و قیدها 
را از دسـت و پـای بـازار املاک و مسـتغلات داخلی برداشـت. نهايتاً 
دولـت بـه جـذب سـرمايه گذاری مسـتقیم خارجـی، به خصـوص 
از جانـب کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس و ترکیـه، روی آورد. 
می تـوان گفـت کـه دولت بـه درسـتی دريافت کـه مـدل اقتصادی 
پیشـین ديگر قابل دوام نیسـت، به خصـوص که منابع نفتی کشـور 
کاهش پیـدا کـرده بودند. اما دولـت در برخـورد با مقولـه اقتصاد، به 
شـاخص های کلان بیشـتر از مهـار نابرابـری و شـکاف فزاينـده در 
کشـور اهمیت می داد. بعـد از اينکه در جريان »بهار دمشـق« میزان 
اندکـی از محدوديت های موجود در زمینه آزادی بیان برداشـته شـد، 

دولت دوبـاره بـه سـختگیری و سـرکوب روی آورد.«
اين ادعاها در شـرايطی اسـت کـه آنان روی مسـائل مشـابه و البته 
حادتـر در مصـر پیش و پـس از انقـلاب مانـور نمی دهنـد، در حالی 
کـه میان سیاسـت های اقتصادی دولت سـوريه و دولـت همتای آن 
در مصـر تفـاوت زيـادی بـوده اسـت، در مـورد اقتصاد دولـت حافظ 
اسـد در مقايسـه با دولت های انور سـادات و حسـنی مبـارک، آمارها 
»نشـان    می  دهنـد که مصـر عمیق تـر در اقتصـاد جهانی ادغام شـد 
در حالی که سـوريه آزادسـازی اقتصادی را با احتیاط بیشـتری پیش 
برد بـدون اينکـه مردم خـود را بـه پذيرش شـرايط خیلی دشـواری 
وادارد«، و در مـورد اقتصاد دوران بشـار در مقايسـه با دولت حسـنی 
مبـارک )تا پیـش از آغـاز تحولات مصـر و جنـگ داخلی سـوريه(؛ 
»در حالـی که دولت سـوريه همچنان از سوبسـیدها و سیاسـت های 
بازتوزيـع ثـروت حمايـت    می  کنـد، در مصـر فقـر افزايـش يافتـه و 
بحران اجتماعی اقتصادی گريبان بخش وسـیعی از مـردم را گرفته.

در حالـی که کارگـران بخـش عمومی در برابـر پـروژه ی نئولیبرالی 
ايسـتاده اند، نبرد اصلی میـان نیروهای محافظـه کار قديم و طبقه ی 
نئولیبـرال نوپديـد جريـان دارد، يـا در ادبیـات رسـمی »جامعـه ی 
مدنـی«. تاکنون اصلاحات سـرعت يکسـانی نداشـته و در وضعیت 
فعلـی به دلیـل نگرانی های سیاسـی نخبگان حاکم بـه کندی پیش    
مـی  رود. تـرس از ناآرامـی اجتماعـی و خیزش هـای مردمی توسـط 
اخوان المسـلمین کـه در میـان اکثريت مـردم فقیر محبوبیـت دارند 

طبقـه ی حاکم را از شـکنندگی قـدرت خود ترسـان کرده اسـت.«
بـا اين حـال، نمی تـوان کتمـان کرد کـه اجـرای الگـوی اقتصادی 
نولیبـرال در کشـوری کـه غـرب آن را يـک نظـام ديکتاتـوری 
می خوانـد، چه نتايـج فاجعه باری برای مردم داشـته و زمینـه را برای 
دخالت سیاسـی و حتی نظامـی همان غربی هـا فراهم آورده اسـت.

بحــران اجتماعــی: عــدم تــوازن ســاختار اجتماعــی-
اقتصادی 

بــرای تحلیــل چگونگــی هم افزايــی تعارضــات و اعتراضــات 
اجتماعــی و فروريــزش بــه صــورت يــک بحــران سیاســی، 
ديدگاه جاناتــان ترنــر )Jonathan H. Turner( راه گشاســت. 
ــات تضــاد  ــه در چارچــوب نظري ــی ک ــناس آمريکاي ــن جامعه ش اي
مقابــل  در   )Conflict( کشــمکش و   )Contradiction(
نظريــات محافظه کارانــه کارکردگــرای ســاختاری مبتنــی بــر توافق 

)Consensus( کار می کــرد، بــر »کشــمکش بــه عنــوان 
ــا  ــل و آشــکار ب ــه خشــونت متقاب ــی کــه ب فراگــردی از رويدادهاي
درجــات متفــاوت، دســت کم میــان دو گــروه، می انجامــد« تأکیــد 
مــی ورزد. او يــک فراگــرد نــه مرحلــه ای را کــه به خشــونت آشــکار 
ــر  ــه ای ترن ــه مرحل می انجامــد، مطــرح ســاخته اســت... فراگــرد ن

ــر اســت: ــه مراحــل زي ــزی شــبیه ب چی
ــه هــم پیوســته تشــکیل  ــن واحــد ب ۱- نظــام اجتماعــی از چندي

ــده اســت، ش
ــان  ــمند در می ــاب و ارزش ــع کمی ــه ای از مناب ــع نابرابران ۲- توضی

ــود دارد، ــی وج ــای اجتماع ــد ه واح
3- آن واحدهايــی کــه ســهم متناســبی از منابــع را بدســت نیــاورده 
ــد.  ــام می کنن ــروعیت نظ ــورد مش ــد در م ــه تردي ــاز ب ــند، آغ باش
ــی رخ  ــتر در زمان ــد بیش ــن تردي ــه اي ــود ک ــادآور می ش ــر ي )ترن
ــان  ــق آرزوهايش ــد در راه تحق ــاس کنن ــردم احس ــه م ــد ک می ده
بــرای تحــرک عمــودی موانعــی ايجــاد کرده انــد، يــا تصــور کننــد 
ــان  ــر زخم هايش ــتن ب ــم گذاش ــرای مره ــی ب ــای کاف ــه راه ه ک
جــود نــدارد و يــا از پاداش هــای حقه شــان در بســیاری از 

ــد...(، ــروم مانده ان ــی مح ــهای اجتماع بخش
4- مــردم محــروم بــه ايــن قضیــه آگاهــی می يابنــد کــه 
ــص  ــام تخصی ــاختن نظ ــون س ــق دگرگ ــا از طري ــان تنه منافعش

ــد، ــد ش ــن خواه ــع، تأمی مناب
5- آنهايی که محرومند از نظر عاطفی برانگیخته می شوند،

6- ايــن برانگیختگــی عاطفــی، جنبــه دوره ای دارد و غالبــاً 
ــی  ــرخوردگی تجل ــای س ــه انفجاره ــه گون ــت و ب ــازمان اس بی س

بــد، می يا
ــش  ــش از پی ــوند، بی ــمکش می ش ــر کش ــه درگی ــی ک 7- آن هاي
ــه  ــی بیشــتری نســبت ب ــری عاطف ــد، درگی ــدی می گیرن آن را ج

ــد، ــدا می کنن آن پی
8- کوشــش های بیشــتری انجــام می شــود تــا گروه هــای 

ــد، ــازمان دهن ــمکش را س ــر در کش ــروم درگی مح
ــونت  ــف خش ــات مختل ــا درج ــی ب ــمکش علن ــرانجام کش 9- س
ــونت  ــه خش ــد، درج ــش می آي ــازان پی ــان و ممت ــان محروم می
ــر  ــای درگی ــی طرف ه ــی دارد همچــون تواناي ــه عوامل بســتگی ب
بــرای تشــخیص منافــع راستین شــان و میــزان برخــورداری نظــام 
ــزر: ص  ــمکش. )ريت ــار کش ــم و مه ــع، تنظی ــم های رف از مکانیس

)۱66
ــرايط  ــل ش ــت وارد تحلی ــه؛ لازم اس ــن نظري ــودن اي ــرای آزم ب
 Gaston( بوتــول  گاســتون  شــويم.  اجتماعی-اقتصــادی 
ــی  ــوزه جامعه شناس ــران در ح ــی از صاحب نظ Bouthoul( يک
ســتیزه جويی و جنــگ، توجــه و تأکیــد ويــژه ای بــر ســاختار 
ــی  ــه داخل ــگ )چ ــک جن ــاز ي ــگام آغ ــه هن ــک جامع ــی ي جمعیت
ــی- ــاختار جمعیت ــا س ــد: »م ــان می کن ــی( دارد. او بی ــه خارج چ

ــداد  ــان از تع ــداد جوان ــه در آن تع ــروه مفروضــی را ک اقتصــادی گ
ــاری  ــاختار انفج ــت، س ــتر اس ــادی بیش ــروری اقتص ــاغل ض مش
نامیده ايــم. ايــن موقعیــت زمینــه ی تحريــک حــس ســتیزه جويــی 
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شـــت ا د د یا

را مســاعد می کنــد، زيــرا ســرانجام آن نوعــی توســعه ی ناگهانــی 
اســت، توســعه ای کــه در عیــن حــال تشــنج آلود و جمعــی اســت... 
جوانــان بیــکار بــرای ايجــاد اغتشــاش مســتعد هســتند و نیرويــی 
ــان  ــوب طلبی آن ــلات و آش ــد. تماي ــود می آورن ــه وج ــر ب اخلال گ
در برابــر کمتريــن مقاومتــی کــه در مقابلشــان صــورت می گیــرد، و 
بــر حســب شــرايط تاريخــی، مرام هــای رايــج، امکانــات سیاســی و 
فنــی، در جهــت جنگ هــای داخلــی يــا عقیدتــی، يــا يــک جنــگ 
خارجــی ســوق داده خواهنــد شــد. تنهــا بايــد نحــوه  بهره بــرداری از 

ــول: ص50( ــت.« )بوت ــا را دانس آن ه
همان طــور کــه نمــودار تخمیــن درصــد نیــروی کار جــوان بیــکار 
کشــور ســوريه نشــان می دهــد، در محــدوده ســال های ۲009 تــا 
ــاهد  ــد، ش ــوريه می باش ــی س ــای داخل ــاز بحران ه ــه آغ ۲0۱۱ ک
يــک افزايــش در میــزان جمعیــت بیــکار جوان هســتیم، کــه حکم 
باروتــی آمــاده بــرای بهره بــرداری جنگ افــروزان منطقــه دارد کــه 
ايــن آتش افــروزان در طــی ســالیان متمــادی ثابــت کردنــد - بــه 
ــه  ــد ک ــارت دارن ــرداری از آن مه ــوه بهره ب ــول - در نح ــم بوت زع
نمونه هــای متأخــر آن را )داعــش و طالبــان و القاعــده( مشــاهده و 

ــوز! ــای عبرت آم ــغ از تحلیل ه ــا دري ــم ام ــه کردي تجرب
بنا بــر اعتقــاد بوتــول محرومیت اقتصــادی پرخاشــگری را تشــديد 
می کنــد: »شــرايط بــد اقتصــادی، تنــزل ســطح زندگــی، بیــکاری، 
ــه موفقیــت جنــاح مخالــف  و غیــره در کشــورهای دموکراتیــک ب
ــد در  ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــان: ص 74( ل ــود.« )هم ــر می ش منج
ــای  ــی راه ه ــت تمام ــه حاکمی ــک ک ــر دموکراتی ــورهای غی کش
مســالمت آمیز را بــرای ابــراز مخالفــت مســدود می کنــد، بــه غیــر 
از روش هــای ســتیزه جويانه از جملــه تــرور، راهــی بــرای مخالفــان 

ــد. ــی نمی مان باق
البتـه بايد بر اين نکتـه تاکید نمود که تنها توسـعه اقتصادی-علمی، 
منجر بـه از بین رفتن ريشـه ها و محرک های تروريسـم نمی شـود، 
چرا که تروريسـم يـک پديد ه ی پیچیـده و چندوجهی اسـت. رابرت 
بـارو )Robert J. Barro( اقتصـاددان معروف و اسـتاد دانشـگاه 
هـاروارد بـا مثـال آوردن از تروريسـت هايی از کشـورهای ماننـد 
عربسـتان که نـرخ درآمـد بالايـی دارنـد، می نويسـد: »پیـام اصلی 
ايـن اسـت کـه سـاده لوحانه خواهـد بـود اگـر فکـر کنیـم افزايش 
درآمـد و تحصیلات به خودی خود، تروريسـم بین المللـی را کاهش 
می دهـد. هـدف کاهـش فقـر همچنـان در خـور تحسـین و امری 
پسـنديده اسـت، امـا در زمینه هايـی کـه هیچ ارتباطـی به مبـارزه با 
تروريسـم نـدارد برای يافتـن راه حل دائمی مشـکل تروريسـم، بايد 
به جاهـای ديگر نگاه کنیـم.« )روزنامه همشـهری: شـماره ۲799( 
لـذا امکان دارد افـراد يک جامعه علی رغم برخـورد اری از تحصیلات 
و رفـاه مـادی بالا، بـه دلیل امیال سـرکوب شـده روانی يـا برخی از 
سـوء تفاهم هـای ايدئولوژيک/نـژادی يـا تبعیض هـای اجتماعی، از 
راه سـتیزه جويی به دنبـال جبران اين کاسـتی ها برآيند. لذا اتمسـفر 
روانـی حاکم بـر يک جامعـه بايد به عنـوان يک عامل مهـم در اين 

حـوزه در نظر گرفته شـود.
بوتول در تحلیلی  اسـتادانه، سـیر تجمعی انباشـت امیال سرخورده و 
لحظـه بهره بـرداری از آن ها را توصیـف می کند: »برای مـرد جوانی 
کـه اضطراب هـای مـاوراء طبیعـی، روحـش را آشـفته کـرده و آزار 
می دهـد، قبـول خطر جنگ يـک راه گريز از پرسـش های مشـوش 
کننـده اسـت....« )بوتـول: ص80( و متذکـر می شـود کـه جنگ به 
نوعی وسـیله ای برای کسـب افتخـار و فرصتی برای چشـیدن طعم 

پیـروزی خصوصاً بـرای جوانان  بیکار اسـت.
يکـی ديگر از مسـائل قابـل تأمـل در مورد گـروه داعش، پیوسـتن 
برخـی زنـان و دختـران و حتـی از کشـورهای اروپايـی بـه ايـن 
گـروه اسـت. بوتـول از قـول سـیمون دوبـودرا و الويه براشـفلد نقل 
می کنـد کـه »يکـی از دلايـل مهـم وجـود عقـده حقـارت در زنان 
ايـن اسـت که آنـان بـه طـور سـنتی در جنـگ شـرکت نمی کنند: 
»در عالـم بشـريت، نه آن جنسـی که جـان می دهـد )زن(، بلکه آن 
جنسـی که جان می سـتاند برتر پنداشـته می شـود.« )همـان( يکی 
از حربه هـای مهـم داعش  برای جـذب زنان، می توانـد همین عقده 
يا خـأ روانی باشـد. عوامـل روانی چـه به صورت عقده هـای پنهان 
يا امیال سـرخورده، نقشـی کلیدی در زمینه سـازی انواع خشـونت ها 

دارند.

بحـران سیاسـی: سکولاريسـم در برابر اسـلامگرايی 

راديکال
در اينکـه پديـده ی شـوم داعـش، آتشـی اسـت کـه فرصت طلبـان 
بیگانـه در سـوريه و عـراق برافروختنـد - و تاکنون در تـلاش برای 
بسـط آن بـه لبنـان نـاکام مانده انـد - ترديـدی نیسـت، امـا نبايـد 
فرامـوش کـرد که هیـزم اين آتـش، نابخـردی درازمدتی اسـت که 
نـه در يک سـال، بلکه در طـی سـالیان حکومت متمـادی حاکمان 
ناکارآمـد، در اين کشـورها انباشـته شـد. به عنـوان مثال، بـا نظری 
اجمالـی بـه درون جامعـه ی سـوريه و عـراق می تـوان ديد کـه اگر 
حاکمـان اين کشـورها، اندکی به فکـر رفع شـکاف های اجتماعی و 
اقتصادی کشـور - کـه در زمان بحران کنونی، در قالب شـکاف های 
قومیتـی و مذهبی ناشـی از حکومت يـک فرقه يا مذهب بر کشـور، 
تئوريـزه و تشـديد شـدند - بودنـد، اکنـون چنیـن هیـزم خشـک 
عظیمـی در اختیـار بیگانـگان فرصت طلـب نبـود کـه بـا جرقـه ای 

بتواننـد چنین آتـش مهیبـی برافروزند.
بـه عنوان مثـال، از منظر سیاسـت داخلی؛ اولین مـوج مخالفت های 
سیاسـی در سـوريه کـه توسـط گروه هايی چـون اخوان المسـلمین 
سـوريه در شـهرهايی چـون درعا و حمص شـکل گرفت )به تأسـی 
از اخوان المسـلمین مصـر کـه پـس از به قـدرت رسـیدن در جريان 
انتخابـات پس از انقلاب ، تلاش داشـت در سـاير کشـورهای عربی 
هـم احزاب همسـو را به قدرت برسـاند، اما نه تنها در سـوريه و يمن 
بـه جريـان مقاومت ضربـه زد و به نفـع رژيم هـای ارتجاعی منطقه 
عمـل نمود، کـه در مصر نیز قـدرت را به آسـانی از دسـت داد و خود 
شـديداً سـرکوب گرديد( و توسـط دولت تحمل نشـد، ولـی در عمل 
بـه راديکالیسـم داخلی و ظهـور جريانـات راديکال تر خارجـی از نوع 

تکفیـری انجامید.
در واقـع نتیجـه مقابله شـديد با ايـن جريان اسـلامگرا نـه در دولت 
کنونی بشـار اسـد، کـه در حکومت سـکولار حافظ اسـد بـود که در 
آن زمـان با اعتـراض و هشـدار رهبر فقیـد انقلاب مواجـه گرديد - 
چنان چـه از کتـاب خاطـرات سـفیر وقت جمهـوری اسـلامی ايران 
در دمشـق ذکـر شـده اسـت - امـا عـدم توجـه رهبـران سـوريه به 
ايـن مسـئله و عـدم اعطـای آزادی فعالیت بـه احزاب اسـلامگرا در 
چارچوب قانون اساسـی و سیستم پارلمانتاريسـم، بحران های بعدی 
را در پیـش داشـت که شـکل گیری و اطاله آن به شـکل فرسايشـی 
کنونـی، بـاب میـل قدرت های خارجـی به خصـوص اسـرائیل بوده 

و خواهـد بود.
همیــن انتقــادات را می تــوان در حــوزه مســائل اجتماعــی و 
ــا  ــز مطــرح کــرد کــه زمینه ســاز بحــران سیاســی ي اقتصــادی نی
ــد؛ مســئله ای کــه  ــه بحــران بوده ان ــه ب ــی عمومــی جامع بی  تفاوت
در مقايســه تطبیقــی بــا بحران هــای قومی-مذهبــی در ايــران پس 
از انقــلاب، اهمیــت خــود را نشــان می دهــد جايــی کــه همراهــی 
ــا انقــلاب بــرای  مــردم در قالــب بســیج نظامــی و نیــز همدلــی ب
عبــور از ايــن منازعــات، عبــور از بحران هــای داخلــی را کــه بعــد 
ــر  ــود، امکان پذي ــده ب ــم ش ــديد ه ــی تش ــگ خارج ــاز جن از آغ
ســاخت؛ حــال آنکــه در ســوريه تاکنــون همبســتگی بالايــی میان 
مــردم و حاکمیــت بــرای عبــور از بحــران بــه ماننــد ايــرانِ پــس از 
انقــلاب - يــا حتــی عــراق کــه تحــت رهبــری مرجعیــت شــیعه 
ــا ايــن بحــران، متحــد و بســیج شــده اند - وجــود  بــرای مقابلــه ب

نداشــته اســت.

نتیجه گیری
در ايــن مقالــه، زمینه هــای اجتماعــی بــروز تروريســم تکفیــری در 
ــز  ــم کــه ريشــه در شــرايط اقتصــادی نی ســوريه را بررســی کردي
ــر شــرايط اقتصــادی ســوريه در  ــه تحلیــل جامع ت ــدا ب داشــت. ابت
ــم،  ــد  پرداختی ــران ش ــوع بح ــاز وق ــه زمینه س ــر ک ــال های اخی س
ــر  ــت ب ــادی، دلال ــی و اقتص ــای تاريخ ــه داده ه ــرايطی ک در ش
بن بســتی دارد کــه ناشــی از اجــرای برنامه هــای نولیبــرال 
اقتصــادی در ايــن کشــور اســت. ســپس بحــران سیاســی ناشــی 
ــج از آن  ــی منت ــمکش های سیاس ــی و کش ــات اجتماع از تعارض
اشــاره شــد کــه مقايســه تطبیقــی آن بــا شــرايط اجتماعــی ايــران 

ــد. ــا باش ــد راهگش می توان
ــت از  ــش نخس ــدی بخ ــام جمع بن ــوان در مق ــايد بت ــن ش بنابراي
ايــن مطلــب، چنیــن گفت کــه يــک ســاختار سیاســی کارآمــد، آن 
اســت کــه میــزان انباشــت ايــن تعارضــات و اعتراضــات اجتماعــی 
را بــه حداقــل خــود برســاند؛ بــه وســیله ی توســعه ی ظرفیت هــای 

اقتصــادی متناســب بــا رشــد جمعیــت تــوأم بــا توســعه فرهنگی-
ــه در  ــه جامع ــراد نخب ــرار دادن اف ــن ق ــی و همچنی فکری-سیاس
ــه  ــوند ک ــاس ش ــن احس ــار اي ــادا دچ ــا مب ــته، ت ــی شايس جايگاه
سیســتم اجــازه شــکوفايی استعدادهايشــان را نمی دهــد. چــرا کــه 
ــه  ــال فروخفت ــن امی ــد، اي ــرح می ده ــول ش ــه بوت ــور ک همان ط
ــه  ــض آن ک ــه مح ــه ب ــترند ک ــر خاکس ــی در زي ــون آتش همچ
ــات مالــی  ــات فنــی آن نیــز فراهــم شــود - همچــون امکان امکان
ــار  ــراق در اختی ــوريه و ع ــی س ــان خارج ــه متخاصم ــی ک ـ نظام
ــه ديگــر نوشــدارو  ــد - آن گاه اســت ک ــرار دادن ــان ق ســتیزه جوي

ــود. ــد از مــرگ ســهراب کارســاز نخواهــد ب بع
زيــرا اگــر بــه عنــوان يــک مثــال عینــی فــرض کنیــم حاکمــان 
عــراق و ســوريه پیــروز میــدان نبــرد علیــه داعــش شــده باشــند، 
ــال ها  ــده، س ــای مان ــانی برج ــادی ـ انس ــم م ــی عظی ــن ويران اي
زمــان نیــاز دارد تــا بازســازی شــود و مضــاف بــر آن ســال ها زمــان 
نیــاز دارد تــا خــود را بــه قطــار پیشــرفت دنیــا برســاند؛ فرضــاً کــه 
ــا پشــت کار فــراوان خــود را ماننــد ژاپــن، بعــد از جنــگ  ــد ب بتوان
جهانــی دوم بــه قطــار اقتصــادی دنیــا برســاند امــا بــا ايــن هزينــه 
اجتماعــی نســلی کــه در معــرض انــواع نسل کشــی و تجاوز بــوده، 
چــه خواهنــد کــرد؟ ســاختار اجتماعــی و جمعیتــی ايــن دو کشــور 
ــود.  ــد ب ــی خواه ــالیان دراز آبســتن پرخــاش و انتقام جوي ــرای س ب
ايــن جنــگ بــه نفــع هــر کــدام از طرفیــن کــه ختــم شــود، بايــد 
منتظــر دوبــاره برافروختــه شــدن آتــش جنــگ در ايــن مناطــق بود 
زيــرا ايــن همــه جنايــت جنســی و جنگــی از حافظــه ی تاريخــی 
ــال  ــه دنب ــه تنهــا محــو نخواهــد شــد، بلکــه ب ــان ن اجتماعــی آن
ــان  ــرای انتقــام خواهنــد گشــت، در نتیجــه منفعت طلب فرصتــی ب
ــد،  ــته باش ــی داش ــان نفع ــه برايش ــی ک ــت مقتض ــه در وق بیگان
امکانــات فنــی متناســب بــا يــک جنــگ خونیــن ديگــر را در اختیار 
ايــن زخــم خــوردگان تاريــخ قــرار خواهنــد داد و ايــن چرخــه ادامــه 

خواهــد داشــت.
جــان کلام ايــن مقــال کوتــاه کــه تنهــا يــک بررســی مقدماتــی 
دربــاره زمینه هــای اجتماعــی اقتصــادی بحــران تروريســم 
ــر)ع( در  ــرت امی ــخن حض ــن س ــد اي ــت، می توان ــری اس تکفی
ــد:  ــه می فرماين ــد ک ــی)ع( باش ــام مجتب ــدش ام ــه فرزن ــه ب توصی
»بــرای امــور واقــع نشــده بــه آنچــه واقــع شــده اســت اســتدلال 
نمــا و بــا مطالعــه قضايــای تحقّــق يافتــه، حــوادث يافــت نشــده 
را پیش بینــی کــن...« )نهــج البلاغــه، نامــه 467( بديــن معنــا کــه؛ 
ــم  ــم از تروريس ــتیزه جويی اع ــای س ــواع صورت ه ــه ان ــال ک ح
گروهــی، دولتــی، جنگ هــای نیابتــی و... در نزديکــی کشــور مــا در 
ــه  ــه تحلیل هــای عبرت آمــوزی کــه ب ــاز ب ــوع اســت، نی حــال وق
مــا کمــک کنــد تــا انباشــت جهــل و امیــال ســرخورده و احتمــالًا 
ــانیم  ــل برس ــه حداق ــران ب ــر را در اي ــی فراگی ــای اجتماع عقده ه
قويــاً احســاس می شــود. قطعــاً دســتگاه های امنیتــی ايــران 
اشــراف کامــل بــر مناطــق تنــش زای ايــران دارنــد امــا ايــن نبايــد 
بهانــه ای شــود تــا دســتگاه های فرهنگــی و اقتصــادی از انباشــت 
جهــل و امیــال ســرخورده ناشــی از فقــر اقتصــادی و آموزشــی در 
ــروم  ــق مح ــاً مناط ــهرها و مخصوص ــینی های کلان ش حاشیه نش
ــش  ــرای آت ــود ب ــا دســت خ ــل شــوند و ب ــرزی کشــورمان غاف م
ــرده و  ــا ک ــم مهی ــی خشــک و عظی ــه، هیزم ــان بیگان فرصت طلب
هنگامــی کــه ايــن هیــزم تبديــل بــه آتــش مهــار نشــدنی شــد از 
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